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 قسمت اول

 

1 

ها میگن اون به شوهرش، یک جنگجوی بزرگ فانی، خیانت های زیادی وجود داره. بعضیمادرم افسانه ةدربار

که گناه بوده کرده و اکسیر جاودانگی رو ازش دزدیده تا الهه بشه. بعضیای دیگه هم میگن اون یه قربانی بی

ئه، جاودان شد. منم ها رو باور کنی، مادرم، چانگاکسیر رو برای نجاتش از دزدان خورده. هر کدوم از این داستان

 طور.همین

کردیم. و مادرم روی ماه زندگی می رآآرامش خونه رو یادمه. فقط من، خدمتکار وفادارمون به اسم پینگ      

های بزرگش پر از کردیم. اتاقای زندگی میهای صدف و سقف نقرهستونتوی قصری از سنگ سفید درخشان با 

 Osmanthusپیچید. دورمون رو جنگلی از درختان گل مبلمان چوب دارچین بود و بوی تند اون تو هوا می

ه، حتی های درخشانی با نور جادویی داشت. نه باد نه پرندسفید گرفته بود که یه درخت لَورْ وسطش بود و میوه

 ها به آسمون.ها چسبیده بودن به محکمی ستارهها به شاخهها رو بچینن، اونتونستن اونهای من هم نمیدست

حس کرده بود. اما یه کم دور، انگار یه درد بزرگ داشت که قلبش رو بی ؛داشتنی بودمادرم مهربون و دوست      

ایستاد تا به دنیای فانی پایین نگاه نورانی کردن ماه، روی بالکن میها برای هر شب بعد از روشن کردن فانوس

دیدمش که هنوز هم اونجا ایستاده، چشماش پر از شدم و میکنه. بعضی وقتا من درست قبل از طلوع بیدار می

مت کردم، سرم به زحتونستم غم تو صورتش رو تحمل کنم، برای همین دستام رو دورش حلقه میخاطره. نمی

خورد، بعد موهامو نوازش میرسید. اون با لمس من مثل کسی که از خواب بیدار شده باشه جابه کمرش می

داد؛ نگران بودم که ناراحتش کرده بودم، هرچند که اون به گردوند. سکوتش آزارم میکرد و منو به اتاقم برمیمی

ها دوست نداشت کسی توضیح داد مادرم تو اون زمانر بود که بالاخره آشد. این پینگندرت عصبانی می

 مزاحمش بشه.
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جای من نیست که "ال بعدیم را بگیرد و گفت: ؤر سرش را تکان داد تا جلوی سآپرسیدم. پینگ "چرا؟"      

 برای رآپینگ "شه؟خوب می कभीگذره. مامان ها میسال"داد. فکر غم مادرم عذابم می "بیشتر توضیح بدم.

ن دمی شکل هستن، ما وجود از بخشی – شنمی حک هاموناستخون توی هازخم بعضی". شد ساکت ایلحظه

تر از چیزیه که اما اون قوی"غمگینم، مرا در آغوش نرمش گرفت.  ةبعد با دیدن چهر "شیم.که به چی تبدیل می

های گذرا، اینجا خوشحال بودم، اگرچه با وجود این سایه "کوچولو. درست مثل خودت. ةکنی، ستارفکر می

دردی مداوم وجود داشت که انگار چیزی از زندگی ما کم بود. آیا تنها بودم؟ شاید، هرچند وقت زیادی برای 

سابیدم تا خمیر گ میداد. مرکب را روی سنخواندن و نوشتن یاد میغصه خوردن نداشتم. هر روز مادرم به من 

که حالیداد هر حرفی را بنویسم. درطور که او با ضربات نرم قلم مو به من یاد میسیاه براقی درست شود، همان

ام قابل قبول بود و ر را بیشتر دوست داشتم. نقاشیآهای پینگها را با مادرم دوست داشتم، کلاساین زمان

ها، گیری ملودیاما مهم نبود، چون عاشق موسیقی شده بودم. چیزی در مورد شکل ؛ام افتضاحگلدوزی

نواختم، یا گشتانم میان با که تارهایی از چه –کردم انگیخت که هنوز درکشان نمیاحساساتی را در من برمی

گذرانی داشته باشم، به زودی در ای برای وقتبازیگرفتند. بدون اینکه همهایم شکل میهایی که با لبنت

 در. گذشتم رآپینگ هایمهارت از سال چند در فقط و شدم استاد – تارههفت زهی –نواختن فلوت و چین 

ابریشمی که  ةبه من هدیه داد که آن را همیشه در کیس سفید یشم کوچک فلوت یک مادرم تولدم، پانزدهمین

ها برای ام بود، صدایش آنقدر پاک بود که حتی پرندهکردم. این ساز مورد علاقهحمل می ،به کمرم آویزان بود

 هم مادرم به کردن نگاه برای هاآن که داشت باور من از بخشی هرچند –کردند گوش دادن به ماه پرواز می

 .آیندمی

صورتش. صورتش مثل تخم نقصی اجزای دیدم که بهش زل زدم، مجذوب بیبعضی وقتا خودم رو می      

های مشکی کشیده و براقش که درخشید. ابروهای نازکی بالای چشمهندوانه بود و پوستش مثل مروارید می

ش شدهلای موهای مشکی بافتههای طلایی از لابهومدن، قرار گرفته بود. سنجاقموقع لبخند به شکل ماه درمی

موهاش بود. لباس زیرینش به رنگ آبیِ آسمان ظهر بود، با زدند و یک گل صد تومنی قرمز هم لای ق میبر

رسید. دور کمرش کمربندی به رنگ قرمز روشن بسته بود که با ای که تا قوزک پاش میردایی سفید و نقره

کشیدم، صدای برخورد نرم ها، وقتی توی تخت دراز میین شده بود. بعضی شبیهای ابریشمی و یشم تزمنگوله

داد که ر بهم اطمینان میآخوابیدم. پینگفهمیدم که نزدیکه راحت میکردم و وقتی میگوش می ها رومنگوله

تر بود، چشمام گردتر و خط آلو با گل لوتوس بود. پوست من تیره ةشکوف ةاما این مثل مقایس ؛شبیه مادرم هستم
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و ندیده بودم. نوقت اودونستم؛ هیچم؟ نمیدارتر بود و چال روی چانه داشتم. شاید شبیه پدرم بودفکم زاویه

قلمم رو صاف  ،نوشتمکرد و وقتی میاشکم رو پاک می ،افتادمها طول کشید تا فهمیدم مادری که وقتی میسال

 –توی پانزدهمین روز از هشتمین ماه قمری  –پاییز  ةکردن، هر جشن نیمماهه. مردم عبادتش می ةکرد، الهمی

 درست ماه کیک و سوزوندنمی دعا برای عود روز اون. دادنمی نذری بهش حالتشه، ترینروشن در ماه که

 هابچه. گرفتمی رو شور اردک تخم و شیرین لوبیای خمیر ةخوشمز ةپرکرد دور که نازکی ةپوست با کردن،می

کردن که نماد نور ماه بودن. توی اون یه روز از شکل خرگوش، پرنده، یا ماهی حمل می به درخشانی هایفانوس

کردم، بوی خوش عود رو که به افتخار مادرم به سمت ایستادم، به دنیای پایین نگاه میسال روی بالکن می

 کردم.شد، استشمام میآسمان بلند می

های کرد. داستانها نگاه میرم با حسرت زیادی به دنیای اونکرد، چون مادها منو کنجکاو میدنیای آدم      

 ةشدمحافظت ةکرد، هرچند توی محدودو زنده موندن، منو مجذوب می هاشون برای عشق، قدرتها با تلاشاون

های مورد اما داستان ؛خوندمرسید میچیزی رو که به دستم می رمزها داشتم. هروخودم درک کمی از این راز

کردن. یه های ترسناک مبارزه میشون با دشمنهای دلاورمردانی بود که برای محافظت از عزیزانم، داستاناعلاقه

گشتم، یه چیز درخشان توجهم رو جلب مون بین یه عالمه اسکناس )پارشامه( داشتم میروز که توی کتابخونه

و  شده ضربان قلبم تند شد. از جلد دوخته ،ابی که قبلا نخونده بودمکرد. اون رو بیرون کشیدم، با دیدن کت

تونستم نقاشی یه رنگ شده بود، به زور میرسید یه کتاب مرگ باشه. رنگ جلدش خیلی کمزبرش به نظر می

نگ یه رهای کمای به سمت ده تا خورشید تو آسمون نشونه گرفته بود. خطتیرانداز رو ببینم که با یه کمان نقره

های آتش جمع شده بودن. های نورانی دنبال کردم. نه، خورشید نبود، پرنده بود، تو شکل توپپر رو توی گوی

به اتاقم بردم. روی صندلی نشستم و با اشتیاق  ،دادنم فشار میاکتاب رو با انگشتای لرزون که کاغذ رو به سینه

شد، با دنیای های قهرمانانه شروع میخیلی از داستان ها رو ورق زدم و کلمات رو بلعیدم. داستان مثلصفحه

خورشیدی تو آسمون بلند شدن، زمین رو سوزوندن  ةای که گرفتار بدبختی وحشتناکی شده بود. ده تا پرندفانی

های کرد و آبی برای نوشیدن از رودخونهو باعث رنج زیادی شدن. هیچ محصولی تو خاک سوخته رشد نمی

ت ئکس جرو هیچ گیرنهای خورشیدی رو مینداشت. شایع بود که خدایان آسمان طرف پرندهشده وجود خشک

امیدها از بین رفته،  ةرسید همکرد با چنین موجودات قدرتمندی مبارزه کنه. درست وقتی که به نظر مینمی

شو برداشت. اون تیرهاش رو به سمت آسمان پرتاب جادویی ةزدیک جنگجوی نترس به اسم هویی کمان یخ

های خورشیدی رو کشت و یکی رو برای روشن کردن زمین باقی گذاشت... کتاب از دستم کرد، نه تا از پرنده
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طور که بازوم رو گرفته اومد. همونقاپیده شد. مادرم اونجا ایستاده بود، سرخ شده بود، نفسش به سختی بالا می

 رفت.اخوناش تو تنم فروبود، ن

و بالاخره  کرد. گیج بهش نگاه کردممادرم به ندرت صداش رو بلند می« اینو خوندی؟»مادرم داد زد:       

ش گذاشت. اتونستم سر تکون بدم که یعنی آره. اون منو ول کرد و روی صندلی افتاد و انگشتاش رو روی شقیقه

اما دستای منو گرفت تو  ؛ترسیدم عصبانی بشه و منو پس بزنهمیخواستم برم سمتش و لمسش کنم، می

تو « تونم اینو بخونم؟کار اشتباهی انجام دادم؟ چرا نمی»دستاش، پوستش به سردی یخ بود. با لکنت پرسیدم: 

الم رو نشنیده. وقتی ؤرسید. اون انقدر ساکت موند که فکر کردم سداستان چیز عجیب و غریبی به نظر نمی

تو کار اشتباهی نکردی. »تر. ها هم روشنلاخره برگشت و به من نگاه کرد، چشماش درخشان بود، از ستارهبا

تر بودم، زیاد کشید. وقتی بچهذهنم یهو روشن شد، گوشام از حرفاش سوت می .«تیرانداز، هویی... اون پدرته

ال پرسیدن ؤشد، تا اینکه بالاخره سرفته میش گاشد، چهرهاما هر بار ساکت می ؛پرسیدمراجع به پدرم ازش می

شد. تا حالا. با گفتن این کلمه، رو کنار گذاشتم. مادرم توی قلبش رازهای زیادی داشت که با من شریک نمی

اون کتاب رو بست، نگاهش روی جلدش موند. از ترس اینکه بره، قوری چینی رو « پدرم؟»م تنگ شد: اسینه

اما بدون هیچ شکایتی یه قلپ خورد. با صدای آروم و ملایمی  ؛چای ریختم. سرد بود برداشتم و براش یه فنجون

تو دنیای فانی، ما همدیگه رو دوست داشتیم. اون هم تو رو دوست داشت، حتی قبل از اینکه به »شروع کرد: 

حرفش رو نصفه رها کرد و با تندی پلک زد. برای اینکه آرومش کنم، دستشو گرفتم و بهش « دنیا بیای. و حالا...

 آوری کردم که هنوز اونجام.یاد

آورد و احساساتی که با انبوه افکاری که به سرم هجوم می .«و حالا، تا ابد از هم جدا شدیم»مادرم گفت:       

توی  یمبهم ةسای توانستم فکر کنم. تا جایی که یادم بود، پدرم فقطشد، به سختی میدرونم بالا و پایین می

های گل قدم بزنه. هر روی من بشینه، کنار من زیر درختآرزو کرده بودم که سر میز غذا روبهبار ذهنم بود. چند

شد. امروز بالاخره اسم پدرم رو مایه تبدیل میم به یه درد بیاشدم، گرمای سینهبار که از خواب بیدار می

ن مدت انگار تسخیر شده بود، و اینکه اون منو دوست داشته. جای تعجبی نبود که مادرم توی تمام ای فهمیدم

اسیر خاطراتش. چی بر سر پدرم اومده بود؟ آیا هنوز تو دنیای فانی بود؟ چطوری سر از اینجا درآوردیم؟ اما 

خاطر هخواستم باما نمی ؛خواستم بدونمکرد. چقدر میهاشو پاک میهامو قورت دادم، چون مادرم اشکالؤس

انتها بود. زندگی ما نم. زمان برای یه جاودان مثل بارون برای اقیانوسی بیم ناراحتش کاکنجکاوی خودخواهانه

ریخت، چند دهه دونه اگه زندگیم به هم نمیگذشتند. کی میها مثل هفته میو سال آمیز و خوشایند بودصلح
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اتاقم  ةکنه. روز روشنی بود، نور خورشید از پنجرای که باد از شاخه جدا میمثل برگه ؛گذشتبه همین شکل می

طور که قبلا هم اتفاق هامو بستم تا استراحت کنم. همونمو کنار گذاشتم و چشمشد. ساز قین لاکیسرازیر می

 درست –کردن کردن و اذیتم مییای نور به ذهنم نفوذ کردند، منو به خودشون جلب مهای نقرهافتاده بود، لکه

اما یاد  ؛خواستم بهشون دست بزنمکشوند. میکه هر صبح منو به سمت جنگل می osmanthus گل بوی مثل

با التماس گفته بود، رنگ پوستش مثل خاکستر مرده « یینشون نرو، شینگنزدیک»حرف جدی مادرم افتادم. 

 .«شنخیلی خطرناکه. باور کن، محو می»بود. 

ای منو صدا وقت نور نقرهها هم به حرفم عمل کرده بودم. هرقول داده بودم که نزدیکشون نشم و سال      

شد و اون تا اینکه ذهنم آروم می -یه آهنگ یا کتاب جدیدم  -کردم کرد، با عجله به چیزای دیگه فکر میمی

شد. میل انگیزتر میزدن و صداشون وسوسهبرق میشد. نورها بیشتر تر میبار سختاما هر ؛شدننورها محو می

به نزدیک شدن بهشون تقریبا غیرقابل تحمل بود. امروز نورها خیلی درخشان بودن، انگار که تردیدم رو حس 

کردم، یه بخشی از وجودم که ای که تو وجودم بود. این حس رو اخیرا بیشتر حس میقراریکردن، اون بیمی

چیز افتاد. هیچوقت اتفاقی نمیولی اینجا هیچ ؛چیزی که اسمی نداشت. شاید یه تغییرخواست... یه دلش می

کرد؟ اون منو از خیلی چیزا منع رسید نورها خطرناک باشن. نکنه مامان اشتباه میشد. به نظر نمیعوض نمی

زا رو از بچگی خودش تو خطری مثل بالا رفتن از درخت یا دویدن تو راهروها، شاید این چیکرده بود، کارای بی

ای. یه چیزی منو وقت دیگهتر از هرتر شدم. نزدیکدنیای آدمیزاد یادش مونده بود. به نور توی ذهنم نزدیک

احتیاط شده بودم و مثل تار عنکبوت ازش رد ترس بود یا عذاب وجدان؟ اما دیگه بی -گرفت و کشید عقب 

ای تو تنم جریان پیدا کرد، نجواهایی تو گوشم پیچید. به لرزیدم. یه انرژیپرتگاه بودم، داشتم می ةشدم. رو لب

ها موقع طلوع. چشمام رو ای پخش شد، مثل نور ستارهولی فقط دیدم نور نقره ؛جلو خم شدم و دست دراز کردم

گیج بودم. بیرون پنجره، خورشید غروب  دونستم چقدر اونجا نشستم،کرد. نمیباز کردم و تمام بدنم مورمور می

کرد تو آسمون رو با رنگای صورتی و طلایی پر کرده بود. هیجان رفته بود و پشیمونی مثل یه سنگ سنگینی می

خواستم این کار رو انجام بدم. اون نورها م. قولم رو به مامان شکسته بودم. و بدتر از اون، دوباره میاسینه

دونستم. چرا مامان منو ازشون دور نگه این رو الان با اطمینان عجیبی می -ز من بودن خطرناک نبودن، بخشی ا

داشته بود؟ تصمیم گرفتم ازش بپرسم و بلند شدم. همون موقع که به در رسیدم، یه انرژی عجیب تو هوا لرزید و 

خوردن و تکون می -شناختمشون که نمی -موهای پشت گردنم سیخ شد. نورهای رنگی دور موجودات جاودان 
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شون از بقیه رسید یکیولی به نظر می ؛دونستم چند نفر هستنشدن، مثل ابرهای آسمون. نمیبا هم قاطی می

 ر. کی اینجا اومده بود؟آتر از نور مامان یا پینگتره، خیلی قویخیلی درخشان

رو باز کردم و مادرم با عجله وارد اتاق شد. عقب رفتم و به یه صندلی خوردم. نکنه فهمیده بود چیکار  در      

ولش »هامو گرفت: شونه« ببخشید مامان. نورها...»کردم؟ اومده بود دعوام کنه؟ سرم رو پایین انداختم و گفتم: 

با فکر اینکه با یکی  .«اینکه تو دختر منی یین. یه مهمون اومده. نباید بفهمه که تو اینجا هستی.کن، شینگ

 مچاله کاغذ تیکه یه مثل ذوقم – صداش لحن و –. بعدش حرفش رو فهمیدم مجدید آشنا بشم، تپش قلبم گرفت

 تراشیده مرمر سنگ از انگار شد سفت صورتش برداشت، ازم رو دستاش «بشم؟ آشنا دوستت با خواینمی». شد

ذاریم پیدات و نمی هاست. از تو خبر نداره، کسی خبر ندارهآسمانی سرزمین ةملک اون. نیست دوست». بود شده

زد، منو ترسوند، با اینکه یه ذوقی هم تو دلم جرقه زد. خونده بودم که سرزمین تند میحرفاش که تند« کنن!

تو قلب قلمرو.  شون بوده، مثل یه قطره اشک قیمتیها از بین هشت سرزمین جاودان، قدرتمندترینآسمانی

ها حکومت ها و فانیکردن که روی ابرها شناور بود، از اونجا به جاودانشون تو قصری زندگی میور و ملکهتامپرا

ما  ةدور افتاد ةوقت به خونها بودن. تو تموم مدتی که اینجا بودیم، هیچو مراقب خورشید، ماه و ستاره کردنمی

 شدم؟اومدن، پس حالا چرا؟ و چرا باید قایم مینمی

« مشکلی پیش اومده؟»کرد، انگار یه مار سرد دور قلبم پیچیده بود. تو دلم یه حس عجیب غلغلک می      

دم. فعلا تو اتاقت بمون بعدا همه چی رو توضیح می»مو نوازش کرد و گفت: پرسیدم، امیدوار بودم انکار کنه. گونه

الم جواب ؤسری تکون دادم و از اتاق بیرون رفت. همون موقع فهمیدم که مامان به س .«چ صدایی درنیارو هی

نداده بود. یه کتاب باز کردم، دوباره و دوباره همون خط رو خوندم و بعدش ولش کردم. انگشتم یه سیم ساز رو 

کردم، یه کنجکاوی به درِ بسته نگاه میجور که ولی بعدش فشارش دادم تا صداش رو خفه کنه. همون ؛چنگ زد

 ةآتیشی منو گرفت و ترسم رو سوزوند. آروم به سمت در رفتم و یه کوچولو بازش کردم. فقط یه نگاه به ملک

کردم ببینمش، یکی از قدرتمندترین گردم تو اتاقم. دیگه کی فرصت پیدا میسرزمین آسمانی بندازم و برمی

گفتن از پرهای طلای تی تاج ققنوسش رو هم به سرش گذاشته بود، تاجی که میهای قلمرو؟ شاید حجاودان

ای که از اتاقم به صدا مثل سایه، تو راهروی طولانیناب درست شده و با صدتا مروارید درخشان تزئین شده. بی

تاق قصر نور خالص ما ترین اای باشکوهروی نوک پا راه رفتم. تالار هارمونی نقره ،رفتای میتالار هارمونی نقره

شده ای تزیینهای نقرههای چوبی روی پایههای ابریشمی. ستونهای یشمی و پردهبود، با کف مرمری، چراغ

کردم مهمونا رو اینجا پذیرایی کرد. همیشه تصور میای اضافه میگرما و صمیمیت رو به اون فضای باشکوه و نقره
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راهرو، صدای آروم و ملایمی به گوشم رسید. گوشام  ةشتیم. همین گوشکنیم، گرچه تا حالا هیچ مهمونی ندامی

« ئه، حالت خوبه؟چانگ»سرزمین آسمانی با لحنی صمیمی منو متعجب کرد:  ةرو تیز کردم تا بشنوم. صدای ملک

صدای مامان غیرطبیعی شاد بود. بعد  .«بله، اعلیحضرت. ممنون از لطف شما»اومد. به نظر اونقدرم ترسناک نمی

از این احوالپرسی، یه سکوت کوتاهی برقرار شد. کنار دیوار چمباتمه زدم و گردنم رو کج کردم تا تو اتاق رو 

 نشسته مامان خود صندلی روی روش،روبه و –نگاهی بندازم. مامان روی زمین زانو زده بود، سرش پایین بود 

 .بود آسمانی سرزمین ةملک حتما بود،

های جواهرنشان به سر داشت که با تکون برق با برگ و گلواما یه سربند پر زرق ؛سرش تاج نداشت      

 ةارکید یه به و شد باز غنچه یه – بودم مجذوبش و –جور که بهش خیره شده بودم کرد. همونخوردنش صدا می

گال یه شاهین خم شده بود. چن شکل به زد،می برق طلا تیزنوک هایغلاف انگشتاش روی. شد تبدیل آمتیست

کرد. برعکس تابید، به خودش جلب میی رو که از پنجره میجونای روی لباس بنفشش نور کمهای نقرهگلدوزی

های براقش روی ولی لب ؛کننده بوددرخشید. خیرهاون قوی بود و از گرما می ةظریف و آروم مامان، هال ةهال

ن جایگاه والاش، تنها نیومده بود. أنداخت. ملکه، در ششده روی برف میپوست سفیدش منو یاد خون تازه ریخته

 ترتیره بقیه از پوستش رنگ قدبلند، جاودان مرد یه همراه به –خدمتکار پشت سرش ایستاده بودن  نفرشش 

ه شده بست برنجی کمربند یه با شامشکی هایلباس بود، شده تزئین شهسیا کلاه روی کهربا صاف هایتکه. بود

اما طرز رفتار این مرد  ؛شناختمهای سفید پوشیده شده بود. دربار آسمانی رو نمیهاش با دستکشو دست بود

و وقتی چشماش که  ولی یه چیزی تو اون بود که دوستش نداشتم ؛داد که از بقیه مقام بالاتری دارهنشون می

ای روشن بود به اتاق نگاه کرد، عقب کشیدم و خودم رو به دیوار چسبوندم. بعد از یه مکث کوتاه، ملکه قهوه

ئه، یه تغییر عجیب تو انرژی چانگ» نشده هم سردتر بوددوباره حرف زد، صداش حالا از یه تیکه یشم استفاده

و داری  کنیدی یا یه مهمون ممنوعه رو پنهان میو پرورش میاینجا تشخیص داده شد. داری یه قدرت مخفی ر

نظر هام رو بالا انداختم. بهطوری حرف زد، شونهسفت شدم، وقتی این« کنی؟شرایط زندانت رو نقض می

ملکه یا  ؛بردش یه ذوقی قاطی شده بود، انگار از اینکه مامان کار اشتباهی کرده لذت میاهرسید تو هر کلممی

هاست! خیلی از فانی ةماهه، مورد پرستش و علاق ةطوری حرف بزنه؟ مامان الهکنه ایننباشه، چطور جرئت می

کرد؟ ها رو روشن میقلمرو اون بود. کی هر شب فانوس ،ما بود ةتونه زندانی باشه؟ اینجا بیشتر از خونچطور می

تونست تو اینجا کاری کشیدن؟ چطور میخوردن و براش آه میتکون میا هشد، کدوم درختوقتی مامان رد می

 بکنه که حقش نباشه؟
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کس و هیچ های من ضعیفندونید، قدرتکه میطورپیش اومده. همون یسوءتفاهماعلیحضرت، حتما »      

ملکه  .«دتون رو بگیوزیر وو، کشف»مامان با اطمینان جواب داد. « کنه بیاد؟ای اینجا نیست. کی جرئت میدیگه

ماه تشخیص داده شد. تو تموم  ةامروز صبح یه تغییر مهم تو هال»دستور داد. صدای پا به جلو نزدیک شد. 

تو صدای آروم وزیر، یه ته هیجان حس  .«تونه اتفاقی باشهست. این نمیسابقهبی ،هایی که مطالعه کردمسال

ولی از این فکر عصبانی شدم.  ؛برد؟ با اینکه نگران بودمکردم. نکنه اونم مثل ملکه از مشکلات مامان لذت میمی

ای که تو هوا بود... نکنه اینا زمههام که زودتر اتفاق افتاده بود، وقتی به نورها دست زدم، اون زماون هجوم تو رگ

شما قبلا » :ملکه با عصبانیت گفت .«امیدوارم ملایمت ما شما رو گستاخ نکرده باشه»رو به اینجا کشوند؟ 

خاطر دزدیدن اکسیر جاودانگی همسرتون، اینجا راحت زندانی شدین. تونستین از شانس بودین که بهخوش

کنه. الان اعتراف کردین، اوضاع فرق میای میولی اگه بفهمیم تقلب دیگه ؛شلاق رعد و برزن آتیشی فرار کنین

هام رو جلوی دهنم ما رو بهم ریخت. مشت ةملکه داد زد و آرومشی خون .«د، شاید باهامون مهربون باشیدکنی

ناراحتش  کردموقت از مامان نپرسیده بودم چطوری جاودان شده، چون حس میگذاشتم تا جیغ نزنم. هیچ

چرخید: پدرم کجا بود؟ اینکه ال تو ذهنم میؤهای آفتابی رو خونده بودم، یه سولی از وقتی داستان مرغ ؛کنهمی

کردن که دزدیدتش... یه حس بدی تو دلم پیچید. با و مامان رو متهم می فهمیدم به پدرم اکسیر داده بودن

 کنه و یه تیکه شک ترسناک رو تو ذهنم قایم کردم.خودم کلنجار رفتم که ملکه اشتباه می

جور رفتار ملکه عادت کرده بود؟ مامان نه تکون خورد و نه این حرفای زشت رو تکذیب کرد. نکنه به این      

نگاه به اتاق انداختم و دیدم مامان خم شد و پیشونیش و کف دستاش رو روی زمین گذاشت.  دوباره یه

ها باشه. صورت فلکی اژدهای آبی وارد خاطر تازگی قرار گرفتن ستارهاعلیحضرت، وزیر وو. شاید این اتفاق به»

 .«گردهبه حالت عادی برمیهای ما شده. وقتی رد بشه، همه چی مسیر ماه شده که شاید باعث بهم ریختن هاله

ای نداره. ا علاقههدونستم به این چیزبا اینکه می .کنه حرف زددانشمندی که آسمون رو مطالعه می مامان مثل

تیز ملکه های طلای نوکغلاف -شد تقی آروم شکسته میتقبعدش یه سکوت طولانی شد که فقط با صدای تق

اشم پشت سرش جمع شدن. هآورد. بالاخره ملکه بلند شد، خدمتکارمیکه به چوب نرم دسته صندلی فشار 

با اینکه تو حرفای ملکه یه تهدید بود،  .«طور باشه، ولی دوباره میایم. خیلی وقته که تنها موندیشاید هم همین»

رن. دیگه نتونستم تحمل مثل یه ریسمان ابریشمی که محکم کشیده شده باشه، خوشحال شدم که دارن می

کنم و بیشتر گوش بدم، آروم به اتاقم برگشتم و روی تخت دراز کشیدم و از پنجره بیرون رو نگاه کردم. آسمون 

رسه. ذهنم کرخت شده روز به شب می ةمونداومده بود، وقتی که تهمیش دروخاکستری گرگ-به رنگ ارغوانی
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های ناشناس دور شدن. چند لحظه بعد، مامان در رو باز کرد، کردم وقتی اون هالهبود، با این حال هنوز حس می

وقت هام از بین رفتن. حرفای ملکه رو باور نکردم. مامان هیچصورتش از دیوارهای سنگی هم سفیدتر بود. شک

قدش خاطر جاودانگی. از روی تخت پریدم و به سمتش رفتم. الان تقریبا همتی بهکرد. حبه پدرم خیانت نمی

مامان منو تو بغلش گرفت و محکم فشارم داد. به شونش تکیه دادم و با  .«مامان، حرفای ملکه رو شنیدم»بودم. 

 خیالی راحت که عصبانی نیست، آروم گرفتم، هرچند بدنش از فشار سفت شده بود.

تونن چیکار کنن؟ می»مامان آروم گفت.  .«اش برگردههوقت زیادی نداریم. ملکه هر لحظه ممکنه با سرباز»      

ایم؟ ملکه راجع به اکسیر چی ما زندانی»شکمم درد گرفت، یه حس بدی بود.  .«ما که کار اشتباهی نکردیم

ولی من هستم.  ؛ا زندانی نیستییین، تو اینجشینگ»مامان عقب رفت تا توی صورتم نگاه کنه. « گفت؟می

 ؛های آفتابی رو کشت و دنیا رو نجات دادخاطر اینکه مرغور آسمانی اکسیر جاودانگی رو به پدرت داد، بهتامپرا

خواست بدون من به آسمونا بره. من حامله بودم، اما هویی اون رو نخورد. فقط برای یک نفر کافی بود و نمی

بعدش صداش  .«دونستم کجاسترسید. پس اکسیر رو قایم کرد، فقط من مینظر میمون کامل بهخوشبختی

ولی بدنم خیلی ضعیف بود که تو رو به دنیا بیاره. دکترا بهمون گفتن که تو... که ما از زایمان جون »شکست. 

 برد،می مختلفی هایپزشک پیش منو –خواست تسلیم بشه خواست باور کنه، نمیبریم. هویی نمینمیدرسالم به

 شدگیسفت یه چشمش دور کرد، مکث .«گنمی راست دونستممی دلم ته اما ؛گشتمی ایدیگه جواب یه دنبال

 من کردن، صداش جنگ برای وقتی». کردنمی اذیتش که خاطراتی تو گشت،می خاطراتش تو داشت انگار ؛بود

تونستم داد زود، تو تاریکی شب. اونقدر تو بدنم پیچید که به زور می دم. بعدش درد شروع شد، خیلیمون تنها

ال از دهنم پرید بیرون: ؤوقتی ساکت شد، س .«ترسیدم، از اینکه تو رو از دست بدمبکشم. خیلی از مردن می

سکوتی که تو  تو .«و خوردمش برداشتم، درش رو باز کردم جایی که قایم شده بوداکسیر رو از « »چی شد؟»

کرد و سرد شده بود، شنیدم. دستام دیگه دستای مامان رو گرم نمیاتاق بود، فقط صدای تپش قلب خودم رو می

خاطر اینکه به پدرت خیانت یین؟ بهاز من متنفر نیستی، شینگ»مثل دستای خودش. با صدای لرزون پرسید: 

بخورم، درونم از این راز دردناک جمع شده بود. شاید حرفای ملکه راست بود. یه لحظه نتونستم تکون « کردم؟

دونستم چقدر بابام رو ولی می ؛در کنار هم بودیم گیخانوادو  موندیمخورد، ما زنده میاگه مامان اکسیر رو نمی

 دم.م، خوشحال بوهست دوست داشت، چقدر برای از دست دادنش عزاداری کرد. و به هر حال، از اینکه زنده

ترک »کرد، تو خاطرات غرق شده بود. چشمای مامان به دور نگاه می .«نه مامان، تو ما رو نجات دادی»      

تونستم بذارم تو هم بمیری. خواستم بمیرم. نمیولی باید اعتراف کنم نمی ؛کردن پدرت... آخ، چقدر درد داشت
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ها بگیرن. ها رو نباید فانیجور تصمیمای داره. ایننامرئیور آسمانی بندهای تفقط بعدا فهمیدم که هدایای امپرا

بازی ور خیلی عصبانی شد که به جای پدر پرافتخارت، من جاودان شدم. ملکه منو متهم کرد که با حقهتامپرا

فهمیدن برای ها توضیح ندادی؟ اگه میبرای اون» .«دست آوردم، چیزی که حقش رو نداشتمجاودانگی رو به

کرد که  مت نکردم. انگار ملکه کینه داشت، انگار دل خوشی از پدرت نداشت. حتی متهمئجر« »ما بوده... نجات

موقع فهمیدم، به جای پاداش دادن برای کشتن ور رو رد کرده، قدرنشناسی کرده. اونتامپرا ةخاطر اینکه هدیبه

تونستم وجود کرد. چطوری میآسیب برسونه، دریغ نمی های آفتابی، دنبال تنبیه کردنش بوده. از اینکه به تومرغ

ام رو اعتراف تو رو بهشون بگم؟ برای اینکه تو رو از خشمشون دور نگه دارم، تولدت رو مخفی نگه داشتم. دزدی

 تونمنمی بخوام، چقدرم هر. دارهمی نگه اینجا ابد تا منو که طلسم یه –عنوان تنبیه، به ماه تبعید شدم کردم. به

نفس کشیدن  .«تونی ازش فرار کنی، بازم یه زندانهری که نمیقص یه»: کرد اضافه آروم صدای با .«برم اینجا از

کردم زندگی ما خیلی آروم و از شد. فکر میم مثل ماهی که از آب افتاده باشه، بالا و پایین میاسخت بود، سینه

های قلمرو رو برانگیختیم، کل فهمیدم خشم قدرتمندترین جاودانهام دور باشه. اینکه تمام خطرهای تو کتاب

 «این مدت، چرا ملکه امروز اومد؟ ةولی بعد از هم»وجودم رو تکون داد. 

 دنیا به وقتی از. بینیمی ذهنت تو که نورهایی –جادوی ما  ةمون میاد، همون هستنور ما از نیروی زندگی»      

 .«و حس کردر تو امروز ملکه ولی ؛کردیم تلاش اینکه با. کنیم پنهان قدرتو تا کردیم رو مونیسع تمام اومدی،

رفته بود، م سرافکر بودم! چون حوصلهچقدر احمق و بی .«دونستم. تقصیر منهنمی»نفسم تو گلوم گیر کرد. 

من هم تقصیر دارم. » حرفای مامان رو نادیده گرفتم، قولم رو شکستم و خودمون رو تو بدترین خطر انداختم.

 از آسمانی پادشاهی بشه باعث ممکنه چون –دادم که چرا ولی باید توضیح می ؛بهت گفتم به جادوت دست نزن

 شی،می تربزرگ که سال هر اومد؛می پیش روزی یه حالهربه». کشید عمیق نفس یه .«بشه باخبر وجودت

 از ولی ؛ترسممی کمتر خودم واسه. ندارم شک – شهمی شدید خیلی مونتنبیه کنن، پیدات اگه. شیمی ترقوی

فقط یه « »تونیم بکنیم؟چیکار می» .«جاودان که قرار نبود وجود داشته باشه ةکردن، یه بچمی چیکار تو با اینکه

ترس مثل یخ بستن روی یه دریاچه، روی پوستم نشست. اینکه دیگه  .«باید از اینجا بری ،تونیم بکنیمکار می

شم. منو تمرین بده، تا تونم با تو بمونم؟ قایم مینمی»وقت مامان رو نبینم... یهو ترسیدم ازش جدا بشم. هیچ

 .«شن. دیگه دیرهای ملکه رو شنیدی. الان خیلی بیشتر مراقب ما میهشه. حرفنمی» .«بتونم کمکت کنم

شاید فقط یه کم وقت »یه خواهش ناامیدانه، یه امید بچگانه.  .«شاید راضیشون کردی، شاید دیگه برنگردن»

تونیم ازت نمی»صداش لرزید، پر از احساس شد. « گردنبرمیزودی به ،جوری نیومدههمینولی ملکه  ؛گرفتیم
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هر کلمه یه ضربه بود، به « بینمت؟ولی کجا برم؟ کی دوباره می» .«کافی قوی نیستیم ةمحافظت کنیم. به انداز

الان با لحنی  .«رسونهر تو رو به خانوادش تو دریای جنوبی میآپینگ»داد. گرفت، شکل میکابوسی که شکل می

خوبی گن اقیانوس قشنگه. اونجا زندگی می»دوی ما رو قانع کنه. خواست هرزد، انگار میپر از امید حرف می

 .«خواهی داشت، دور از ابری که بالای سر ماست

تخیل منو  ةمیون گذاشته بود و قوباهام در ،دونستور میهای اونآر هرچیزی رو که راجع به سرزمینپینگ      

شد که از ساحل شرقی تا کرد. دریای بزرگ به چهار قسمت تقسیم میماجراجویی بود، تحریک می ةکه تشن

آر راجع به موجوداتی های پینگهای شمال کشیده شده بود. با داستانهای غرب تا آباقیانوس جنوبی، از صخره

ه بودم. چقدر آرزو داشتم کردن، محو شدهای طلایی زندگی میکه توی شهرهای درخشان زیر آب یا روی ساحل

م مجبور بشم این کار رو بکنم. ماجراجویی اکردم برای فرار از خونهوقت فکر نمیاما هیچ ؛ها رو کشف کنمکه اون

بشم؟ دست مامان دور دستم حلقه  باهاش شریکدر اون ماجراجویی خورد وقتی کسی نبود که به چه درد می

جا جاسوس داره. ور آسمانی همهتوقت به کسی نگو کی هستی. امپرایچه»شد و منو به زمان حال برگردوند. 

های من خیره شده بود تا هاش تو چشمزد، چشمبا عجله حرف می .«دونهوجود تو رو یه توهین نابخشودنی می

اینکه قولمو بهش دادم. بعد خم شد طرفم و یه چیزی دور گردنم بست. یه گردنبند طلا با یه تیکه یشم 

ام روی سنگ صاف ههای بهاری بود، با یه اژدها که روش حک شده بود. انگشتکوچیک. رنگش مثل برگ

به »هاش به سیاهی شب بدون ماه بود. چشم .«این مال پدرته»اون رو حس کردم.  ةازک لبترک ن کشیده شد،

منو محکم نگه داشت و موهامو نوازش کرد. سرم رو  .«وقت هم فراموش نکنولی هیچ ؛کسی نگو کی هستی

 بار یه. بکشه طول همیشه برای لحظه این کردممی آرزو بره، ببینم خواستمنمی – ترسو –پایین نگه داشته بودم 

. کردم بغل زانوهامو افتادم، زمین روی. موند باقی درد از پر خالی یه فقط بعد و خورد ماگونه به دستش پشت

های خشنم هق. دستم به دهنم رسید، هقبکوبم زمین به مشت با و بزنم زار و بزنم جیغ خواستمی دلم چقدر

 باز ماه گل کشیدمی طول که شبی یه تو. بشن جاری صورتم روی گذاشتم …اصدهای بیاما اشک ؛رو خفه کرد

 به و بود خورده پیچ رسید،می نظربه مستقیم ةجاد یه که راهم. بود شده رووزیر مازندگی بشه، پژمرده و بشه

 و من گم شده بودم. – رفتمی ناشناسی سمت

ها رو هنوز روشن نکرده بودن. چون فانوس ؛سایه پنهان بوداتاق تاریک بود، شب شده بود. ماه هنوز تو       

شن، من رو آر تنبیه میخواستم اگه مامان و پینگشد. با عجله شروع به کار کردم. نمیامشب طلوع ماه دیر می

رو از برق و آتش بدنم وولی تهدیدهای ملکه با رعد ؛نادری است اتفاق هاپیدا کنن. درسته مرگ برای جاودان
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ی هاو چیز زیاد وسیلة» و گفت: بزرگ بپیچم ةآر کمکم کرد وسایل رو تو یه تیکه پارچکرد. پینگترس سفت می

اما وقتی ناراحتی منو دید، اضافه کرد:  ؛هاش قرمز بودچشم .«شک کنهکسی باعث بشه خیلی قیمتی نذار که 

کنن و من ازت مراقبت می ةشدگی یه ستاره تو آسمون. خانوادبود، به قایمتو دریای جنوبی امن خواهی »

م اهای پارچه رو بهم گره زد، یه کیسه درست کرد و روی شونهلبه .«دنهرچیزی که لازم داری بهت یاد می

تونستم میحس شده بودم، سر تکون دادم. دیگه چیکار ولی از همه چی بی ؛خواستم برمنمی« بریم؟»انداخت. 

که من طورتونستم سرنوشت رو سرزنش کنم چون من بودم که این بلا رو سرمون آوردم. همینبکنم؟ حتی نمی

آر با عجله از ورودی رد شدیم و به سمت شرق، به طرف جنگل گل یاس رفتیم، یه بار دیگه برگشتم، یه و پینگ

کردم، قشنگ شتم هر قوس، هر سنگی رو تو ذهنم حک میاین لحظه که دا ةم به اندازاوقت خونهنگاه آخر. هیچ

و  دادنها رو نشون میای سقف ستارههای نقرهرسید. هزارتا فانوس زمین رو روشن کرده بودن، کاشیبه نظر نمی

 کردم، یه هیکل ظریف با لباس سفید ایستاده بود.روی بالکنی که از اونجا به دنیای پایین نگاه می

خواست خداحافظی کنه، هاش فقط روی من بود. انگار میکرد، چشمدنیای آدمیزاد نگاه نمی مامان به      

کشید، روی زانوهام خم شدم و پیشونیم رو آر با عجله دستم رو میتوجه به اینکه پینگدستش رو بلند کرد. بی

ولی با  ؛دونستم چطورینمیکنم. گردم و مامان رو آزاد میروی خاک نرم گذاشتم. زیر لب قسم خوردم که برمی

آر رفتم تا سوار ابر بشیم و از اونجا دور بشیم. یه کردم. این آخر ما نبود. به دنبال پینگتمام وجودم تلاش می

 ولی یه امید کوچیک هنوز نگهش داشته بود. ؛درد تیز و روشن تو قلبم پیچید، انگار شکسته بود
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رسید. هنگامی که ابر در آسمان اما بدون عطر ادویه، تهی به نظر می ؛تازه بود هوا را به درون سینه کشیدم،

ها چقدر ر را گرفتم. شب بدون درخشش فانوسآحرکت کرد، من که دچار لغزش شده بودم، بازوی پینگ

و حالا با آن خفه شده بودم. خوشبختانه،  ای بودامروز صبح، ترس برایم احساس بیگانه justانگیز بود. وهم

 .به سختی زمین بودند وزید،جا نمیو اگر باد در همه ابر زیر پایم تسلیم نشدند ةزدهای شبنمچین

 پادشاهی سرسبز هایجنگل وراون آسمانی، پادشاهی از ورتراون –ای تا دریای جنوبی بود راه طولانی      

که با قلمروی وحشتناک دیوها  خشک هایشن از بزرگ هلال اون بود، دورتر هم طلایی بیابان از حتی. ققنوس

تونستم راه خونه رو پیدا کنم؟ همون موقع به ذهنم رسید، شاید اونا فکر مرز مشترک داشت. چطوری می

زد، منو از فکرهای تاریکم بیرون ردست برق میتونم برگردم. دریایی از نور تو دووقت نمیکنن من هیچمی

آر با یه نگاه به پشت سرش، رنگ از آر آروم گفت. باد تندی وزید، پینگپینگ .«پادشاهی آسمانی»کشید. 

، به سمت روشوار صورتش پرید. منم برگشتم و با دقت به شب نگاه کردم. یه ابر بزرگ با شش تا جاودان سایه

آر با تاریکی معلوم نبود. پینگ ها دررة آناما چه ؛زدبرق میداشتند که سفید و طلایی  هایزره کرد.ما پرواز می

 .«گردن؟دارن دنبال ما می»زد. قلبم تند می« سربازها!»نفس گفت: نفس

ملکه اومدن.  شون مال سربازای پادشاهی آسمانیه. حتما به دستورزره»آر منو کشید پشت خودش. پینگ      

تونستم صاف رو ابر خوابوندم و زیر خودمو تا جایی که می .«کنم ازشون فرار کنمپایین بمون! قایم شو! سعی می

ولی از ترس چیزایی که  ؛بینمهای خنک ابر قایم شدم. یه بخشی از من خوشحال بود که سربازها رو نمیرشته

آر بسته بود و یه نور باریک از کف دستش بیرون زد. تا حالا های پینگلرزید. چشمدونستم کل بدنم مینمی

اما خیلی  ؛ه. ابر ما با سرعت جلو رفتنبود احتیاجی بهش قبلا شاید –وقت ندیده بودم از جادو استفاده کنه هیچ

کافی قوی  ةبه انداز ،تر برمتونم سریعنمی»زود دوباره سرعتش کم شد. عرق روی صورتش جمع شده بود. 

 کنم، نگاه رو سرم پشت که کردم کج رو خودم «نزدیکن؟» .«هستیم کی ما فهمنمی …نیستم. اگه بگیرنمون

زودی بهمون شدن. بهتر میزد و داشتن نزدیکی فلزی سربازها برق میهاسلاح. کردمنمی رو کار این کاش

بودم، عادت نداشتم  تپا چلفویه دروغگوی دستال بپرسن. من ؤآر رو بشناسه، سرسیدن. شاید کسی پینگمی

: بود ذهنم تو وحشتناکی تصویرهای. بدم لو رو حقیقت کل که بود کافی مامان جدی نگاه یه –دروغ بگم 

کشیدن بیرون. یه شلاق رعد و برق با صدای کردن، مامان رو با زنجیر میمون حمله میهها داشتن به خونسرباز
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شد. نزدیک بود کرد و خون روی لباس سفیدش پخش میخورد، پوستش رو پاره میمیترکیدن به پشت مامان 

تونستم بذارم بگیرنمون. هام رو تو گوشت کف دستم فرو کردم. نمیبالا بیارم، یه حس تهوع تو گلوم بود. ناخون

که شاید  رسیدولی با این ضعفم، فقط یه فکر به ذهنم می ؛آر آسیب ببیننتونستم بذارم مامان و پینگنمی

آر، منو پینگ»ها رو بیرون ریختم. هامو رو هم فشار دادم تا درد گرفت، با زور کلمهآخرین کار عمرم باشه. دندون

مانیه! باید نه، اینجا پادشاهی آس»انگار دیوونه شده بودم.  ،آر با تعجب بهم نگاه کردپینگ .«جا بذار پایینهمین

. پایین کشیدم بازوهاشو واردیوانه نیروی یه با. دادم دست از رو آرامشم .«…به دریای جنوبی برسیم. باید

کنم باید جدا بشیم. تو می فکر …من. کننمی تنبیه رو مونهمه بگیرنمون، اگه. کنیم فرار ازشون تونیمنمی»

ای دیگه ةچه گزین« طوری یه فرصتی داریم!آر، حداقل اینتونم کنترلش کنم. پینگباید روی ابر بمونی؛ من نمی

تونستم جلوی لرزیدن کردم نمیولی هر کاری می ؛دوی ما امید فرار بدهتونست به هرکدوم نمیداشتیم؟ هیچ

 خودم رو بگیرم.

اگه نفهمند کی هستم، تو پادشاهی آسمانی امن »ولی من کوتاه نیومدم.  ؛آر سرش رو تکون دادپینگ      

کنم. شاید بدون من گم. یه جایی برای قایم شدن پیدا میو نمی خواهم بود. به مامان قول دادم به کسی نگم

شد، دیگه هام تند و پشت سر هم بیرون ریختن. یه لحظه دیگه دیر میکلمه« بتونی از سربازها فرار کنی؟

تونستیم تصمیم بگیریم. آتیش تو شب روشن شد و به سمت ما اومد. به ما خورد، ابرمون تکون شد و یهو نمی

آر دستش رو بلند کرد که با نور روشنی که آتیش رو خاموش کرد، گرما روی پوستم حس رد. وقتی پینگپیچ خو

های درخشانش رو روی ابر فشار حتی با اینکه کف دست .«کنندارن حمله می»کردم. با یه جیغ، کنار من افتاد. 

که هر ثانیه  تونستم تسلیم بشم. نه حالاولی نمی ؛تر بره، با ناباوری گفت. ترس وجودم رو گرفتداد تا سریعمی

ودم نب ایبچه دیگه –محکم و با عجله حرف زدم  .«تونیم بذاریم بگیرنمونآر، این تنها راهه. نمیپینگ»مهم بود. 

جور مصمم بودن سفت تو صورتش نشست. بعد یه .«این انتخاب منم هست»که برای شنیده شدن التماس کنم. 

 ازت افتادن موقع. رممی پایین تونممی که جایی تا –اونجا »به یه تیکه ابر ضخیم تو دوردست اشاره کرد. 

 .«کنممی محافظت

کرد. نفس کشیدنش تند و سخت شده بود. پوستش کننده بود، یه چیزی نگرانم میاش آرومهبا اینکه حرف      

 «…آر، زخمی شدی؟ آتیش بهتپینگ»شدن. ها مریض نمینمناک بود. مریض بود؟ نه! جاودانزیر دستم 

 با که کردم نگاه پایین به ابر ةلب از و غلتیدم پهلو به .«کنه نگرانت که نیست چیزی. شدم خسته کم یه فقط»

 نورهای اون به بود، پایین که ایخالی ءجز به –م پر از خطرهای جلویی شده بود ذهن. رفتمی داشت سرعت
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 بغل رو آرپینگ محکم و شدم بلند. ترسناک و قشنگ. کردممی فکر کردن،می حرکت تاریکی تو که درخشانی

یقت بپیونده. حق به نبود قرار کدومهیچ ولی ؛داشتم زیادی آرزوهای. کنم ولش نبودم مجبور کردممی آرزو. کردم

های آب یخ روی محکم گرفت و با هم به تیکه ابر کلفت شیرجه زدیم. قطرهاون هم با یه ناامیدی وحشتناک منو 

هام نفوذ شد و تا استخونتر میرفتیم، سردی عمیقتر میچی پایینپوستم خورد و لباسم رو خیس کرد. هر

بود، آر مثل خاکستر سرد شده لرزیدن. پوست پینگولی از ترس می ؛کرد. پاهام رو صاف کردم که بلند بشممی

این سپر »سوزن ملایمی روم رو پوشوند. جور لرزید و یه حس سوزنم انداخت. هوا یهایه دستش رو دور شونه

لرزید اش میهدست .«ولی شاید هنوز دردت بیاد و باید خیلی مراقب باشی ؛کنهموقع افتادن ازت محافظت می

به این امید سست چنگ زدم، « گردی؟شد، برمیوقتی خطر تموم »م انداخت. اکه کیف کوچیکم رو روی شونه

هاش پر از اشک کردم از هم نپاشم. چشمشجاعتم رو جمع کنم. سعی می ةموندهای باقیکردم تیکهسعی می

 .«که امن شد وقتی روزی، یه. کنممی پیدا رو برگشت راه» «…ولی اگه برنگشتم ؛گردمالبته که برمی»شد. 

 دوی ما دلداری بدم.سریع گفتم تا به هر

از ترس شدید بدنم « حاضری؟»یه نفس عمیق کشید.  .«شی. باید واسه مامانت موفق بشیتو موفق می»      

ها، برای وقت برای پریدن تو این ناشناختهرد بشم. نه، هیچکردم ممکنه از ترس خُسفت شده بود و فکر می

ولی اگه الان نرم، اگه تسلیم ترس بشم، اگه بذارم خودم تو  ؛شمبریدن این آخرین ارتباط با خونم آماده نمی

 سفتم پاهای زدم زور ایستادم، روشروبه. رهمی بین از هم موندهباقی ةاراد مقدار همون –شک غرق بشم  ةسای

با « حالا!»خالی زیر خودم.  ةون حفرا تا ببینم اونو بارصد دادممی ترجیح. بردارم لبه طرف به عقب، به قدم یه رو

 طرفین به آرپینگ سر همزمان –های درخشان داد زد. پاهام به عقب پرت شد یه فریاد ناگهانی و با چشم

 تمام باد. آسمون مطلق سیاهی طرف به پایین افتادم،می داشتم منم ولی ؛شد زمین نقش ابر روی و چرخید

حس شدن. پام زد تا بیواز گلوم بیرون اومد رو قورت داد، به صورتم و دست که فریادی پروند، سرم از رو فکرها

هام خورد، ریهتونستم نفس بکشم، هوا محکم به صورتم میهای ابریشمیم جلو صورتم باد کرده بود. نمیلباس

د. با این هام همه چیز رو غیر از ضربان شدید قلبم خاموش کرده بوآتیش گرفته بود. یه صدای غرش تو گوش

خورد. بدنش آر روش بود، مثل یه نقطه کوچیک شده بود و دیگه تکون نمیحال، جلوی من، ابری که پینگ

صدا داد زدم، همزمان که جمع شده بود. نکنه غش کرده بود؟ تکون بخور! تو یه فریاد بی ،جا که افتاده بودهمون

 با – فایدهبی حرکت یه –هام رو دراز کردم دویدن. ترس درونمو چروک کرد، دستسربازها به سمتش می

 به هوا درخشان نور یه سرد، بعد داغ اول شد، سوزنسوزن پوستم. گشتممی خودم تو چیزی هر دنبال وحشت
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 ناپدید افق تو و شد دور بعد شد، درخشان لحظه یه. کرد حرکت خالی اون تو بود، روش آرپینگ که ابری سمت

تونستم اونجا دراز بکشم و م نبود، فقط میادرد تو تمام بدنم پیچید. نفس تو سینه خوردم، زمین به شدت با. شد

کرد. هام جاری بود با عرق روی پوستم قاطی بشه. خستگی زیادی روی تنم سنگینی میهایی که از چشماشک

ها تو بینیم وی گلکردن، نفس لرزونی کشیدم، بهای نرم زیر خودم رو لمس میهام علفکه انگشتطورهمون

هام رو روی زمین فشار دادم و خودم رو بالا ولی من هیچ حسی بهش نداشتم. کف دست ،پیچید. شیرین بود

 داده نجات سقوط آسیب بدترین از منو آرپینگ طلسم. بودم سالم اون جز به ولی – دردناک و کوفته –کشیدم 

 .بود

خیالی از جون خودش، کمکم کرد فرار کنم. فرار کرد؟ ولی اون با بی ؛کردم دارم نجاتش میدمفکر می      

 کشیدن نفس برای داشتم شدم،می غرق داشتم انگار –اومد هام تند و کوتاه میمامانم سالمه؟ خودم چی؟ نفس

 و موجودات ها،سلاح با تونستیممی هم باز ولی شدن،نمی پیر و شدننمی مریض هاجاودان. کردممی تقلا

رو وقت با همچین خطری روبهکردم هیچیب ببینیم. چقدر احمق بودم که فکر میآس خودمون قلمرو جادوهای

 بیرون گلوم از غمگینی و آروم ةنال یه کردم، بغل رو زانوهام کردم، جمع توپ یه تو رو خودم …شیم. و حالانمی

ین بلا رو سر خودم و ا اینکه برای بارهاوبارها کردم، لعنت رو خودم احمق،. زخمی حیوون یه صدای مثل اومد،

دونستم چقدر اونجا موندم، گلوم از نیاد. نمیهام رو روی هم فشار دادم تا صدام درتا اینکه بالاخره لب بقیه آوردم

که فکر طورترسیدم، همونزخم شده بود. آره، برای خودم هم می ،بس گریه رو تو خودم قورت داده بودم

دونست تو تاریکی چی کمین کرده؟ داشتم متلاشی رحم و موجودات وحشی تو ذهنم بود. کی میسربازهای بی

 باری اولین –ولی بعد یه نور افتاد روی من. سرم رو بلند کردم و به ماه نگاه کردم  ؛پاره ةشدم، یه تیکه پارچمی

تی ماه هر وق تا که فکر این تو کشیدم، نفس ترراحت. بخشآرامش و درخشان و زیبا. دیدمشمی دور از که بود

ها رو روشن کرده و حالش خوبه، یه آرامش پیدا کردم. یه خاطره تو ذهنم دونم مامانم فانوسشب بالا میاد، می

 ؛م از دلتنگی تیر کشیدازد. قلب زخمیرفت، لباس سفیدش تو تاریکی برق میاومد، مامان که تو جنگل راه می

 م رو محکم نگه داشتم که دوباره تو چاه خودخوری غرق نشم.ولی خود

رقصیدن. نکنه شون میهای روشنی از پایین توجهم رو جلب کرد، نورهای لرزانی که تو عمق سیاهدرخشش      

هایی ستارهمونه، انعکاس موقع بود که فهمیدم زمین مثل یه آینه میها بودن که از بالا دیده بودم؟ اوناین همون

کردن. زیبایی ناآشناشون منو سوزوند، یه یادآوری تلخ که دیگه تو خونه خودم نیستم. که تو شب حرکت می

هام رو دور خودم حلقه کردم. به ماه خیره شدم تا اینکه دردم کم شد و بالاخره دوباره روی زمین نشستم و دست
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کرد. مامانم بود؟ برد. کسی داشت بازوم رو نوازش میروی زمین سرد و سفت، بدون اینکه خواب ببینم، خوابم 

هام رو باز آلودگی رو از بین برد. چشماینا یه کابوس وحشتناک بود؟ امید تو دلم روشن شد و خواب ةنکنه هم

کردم و تو نور روز پلک زدم. نورهای چرخان ناپدید شده بودن و به جای اونا، رنگ صورتی ابرهای صبحگاهی تو 

شد. یه زن با یه سبد کنارش کنارم خم شده بود. دستش که روی آرنجم بود، به گرمی و یده میآسمون د

ای که از بلند شدم، ناله« حالت خوبه؟»اخم کرد. « کنی؟اینجا چیکار می»خشکی سطح یه فانوس کاغذی بود. 

هایی که دوباره الش سر تکون بدم، از خاطرهؤشد رو تو خودم قورت دادم. به زور تونستم به سدرد کمرم بلند می

اینجا مراقب باش. باید بری خونه. شنیدم دیشب یه اتفاقی »حس شده بودم. به ذهنم هجوم آورده بودن، بی

اون سبدش رو برداشت و بلند شد. درد تو دلم پیچید. اتفاق؟  .«زننافتاده و سربازها دارن تو منطقه گشت می

یه موجودی از « »چی شد؟»خواستم تنها بمونم. ولی نمی ؛دونستم چی بگماد زدم، نمید« صبر کن!»سربازها؟ 

چند ساله که تو این منطقه »یه لرز توی صداش افتاد.  .«ها دنبالش کردنحصارهای محافظتی رد شد. نگهبان

اهی آسمانی رو برای های پادشخواسته بچهکه می ولی شنیدم ممکنه این یه دیو بوده باشه ؛روح روباه دیدیم

 .«ش بدزدهاجادوهای شیطانی

کردن من یه دیو هستم. اگه گردن. فکر میها دنبالش میموقع فهمیدم که من کسی هستم که نگهباناون      

کس رو هیچ»آر حتما از این حصارهای محافظتی خبر نداشته. خندیدم. پینگبلند می ،زداز ترس خشکم نمی

های قلمرو هستن. تو یه هنوز نه، ولی نگران نباش. سربازهای ما بهترین»اومد. صدام ضعیف و نازک در« گرفتن؟

این وقت صبح »د: بخش بهم زد، بعد پرسیاون یه لبخند اطمینان .«گیرنچشم به هم زدن اون موجود رو می

آر فرار کرده بود! ولی من باید چند ساعت اینجا با خیال راحت روی زمین ولو شدم. پینگ« کنی؟اینجا چیکار می

آر رو با خودش برد، نکنه خیلی دورش افتاده باشم که هنوز برنگشته. اون بادی که تو آسمون پیچید و پینگ

تونم دوباره همچین کاری ، به یه نحوی، از من اومده باشه؟ میکرده؟ یه فکری به ذهنم رسید. نکنه اون قدرت

و  نیومدهچیز خوبی دربکنم؟ نه، چه مسخره است که همچین فکری بکنم. به جز این، تا حالا از جادوم هیچ

ش اال قبلیؤکنه، ستوجهی به خودم بکنم. یهو متوجه شدم که زن داره به من نگاه میخواستم هیچ جلبنمی

ولی الان  ؛کرد یه موجود وحشتناک یا شیطان باشمچون فکر می ،کردجواب مونده بود. اون به من شک نمیبی

ن از م …هیچ جایی برای رفتن ندارم. من»تونستم هیچ دلیلی برای اینکه به من شک کنه بهش بدم. نمی

پا شکسته بودن، لحنم هم وهام دستحرف .«حال شدمو بی کردم اخراج شدم. افتادمای که کار میخونه

ش مهربون شد. شاید بدبختی اای عادت نداشت. چهرههdescarهای لرزید. زبونم به گفتن همچین دروغمی
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ها زادهبه جون چهار دریا، بعضی از این اشراف»شد. پرآب ازم سرازیر می ةکه مثل یه رودخون منو حس کرد

سرش  .«کنیخیلی هم بد نیست. به زودی یه جای دیگه پیدا می خیلی بد اخلاق و خودخواه هستن. حالا دیگه

گرده، یکنم. شنیدم خانم کوچیکه دنبال یه خدمتکار دیگه ممن تو عمارت نیلوفر طلایی کار می»رو کج کرد. 

کرد. اینکه ش تو زمستون بدبختی من یه گرما بود. ذهنم داشت تند کار میمهربونی .«گردیاگه دنبال کار می

تونستم به همچین چیزهای پیش پا شد. مطمئن نبودم چطور میتنهایی دور بزنم مطمئنا باعث شک می

ور شدن توش تو ه تجملاتی بود که بعد از غوطهغصه یوولی یه چیزی تو وجودم سفت شد. غم ؛ای فکر کنمافتاده

شد. اینجا یه جا پیدا فایده میچی بیپاشیدم، همهتونستم تحملش کنم. اگه الان از هم مینصف شب، دیگه نمی

 .سال صد چه سال، ده چه بکشه، طول سال یه چه –گردم خونه کنم و به یه نحوی، برمیمی

وقت ما هیچ ةای کردم، چون تو خونبه کمر خم شدم و تعظیم ناشیانه .«ممنون. از لطفتون ممنونم»      

دادیم. به نظر اومد از کارم خوشش اومده چون لبخند زد و با دست به من اشاره کرد که جوری ادب نشون نمیاین

ری که از روی یه راه رو تو سکوت رفتیم، از کنار یه تیکه بامبو و روی یه پل سنگی خاکست ةپشت سرش برم. بقی

های یه عمارت بزرگ رسیدیم. یه تابلوی سیاه لاکی با حروف طلایی تا به دروازه رد شدیم ،شدرودخونه رد می

 نوشته شده بود، پایین سقف ورودی نصب شده بود.« عمارت نیلوفر طلایی»که روش 
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 ییعمارت لوتوس طلا

 

های قرمز های بزرگ. ستونشده از تالارها و حیاطبه هم وصل ةاین یه عمارت خیلی بزرگ بود، یه مجموع

ها های نیلوفر روی برکهداشتن. گلهای آبی تیره پوشیده شده بودن، نگه میهای خمیده رو که با کاشیسقف

سرخ  های چوبِ گلشناور بودن، بوی تند و شیرینی داشتن. پشت سر زن رو از راهروهای درازی که با فانوس

شده بود، دنبال کردم تا به یه ساختمون بزرگ رسیدیم. اون منو دم در نگه داشت و رفت با یه مرد چاق و روشن 

های تر ایستادم و ناخودآگاه چروکقرمز حرف زد. مرد یه بار سرش رو تکون داد و بعد به سمت من اومد. صاف

ما، لیدی مایلینگ، دیشب منو دعوا کرد که  ةخانم کوچیک» :داد زد« آه، به موقع رسیدی!»لباسم رو صاف کردم. 

 .«تونه کنار بیادکنه که چرا با سه تا خدمتکار نمیچرا هنوز براش یه جایگزین پیدا نکردم. هرچند آدم تعجب می

هات قبلا تو یه عمارت بزرگ کار کردی؟ مهارت»ای منو برانداز کرد. کنندهاون زیر لب غر زد، بعد با نگاه ارزیابی

وقت م، یه قورت محکم از گلوم پایین فرستادم. من بیکار نبودم، هرابا فکر کردن به خونه« چی هستن؟

از هر کاری که بهم پیشنهاد بدین ممنونم. » :تمبالاخره گف .«به بزرگی اینجا نه»کردم. تونستم کمک میمی

نظر ولی جوابم به ؛هام خیلی چشمگیر نبودنمهارت« تونم آشپزی کنم، تمیز کنم، ساز بزنم و کتاب بخونممی

 اون رو راضی کرد.

خوشش چند روز اول رو صرف یاد گرفتن کارهام کردم، از اینکه چطور چای لیدی مایلینگ رو دم کنم تا       

 همچین با هاشونبعضی –هاش ش و مراقبت از لباسابیاد، تا درست کردن شیرینی بادوم مورد علاقه

ختن اندا برق شامل مادیگه کارهای. خوردنمی تکون دستم زیر انگار که بودن شده تزیین ظریفی هایگلدوزی

خاطر اینکه هیچ سرپا بودم، شاید بهشد. از صبح تا شب ها میها و رسیدگی به باغبه مبلمان، شستن ملحفه

دادن: ها بودن که آزارم میاما بیشتر از کار کردن، این قانون ؛قدرتی نداشتم که بتونه از سختی کارهام کم کنه

وقت نباید تو زنن حق حرف زدن ندارم، اینکه هیچاینکه چقدر عمیق باید تعظیم کنم، اینکه تا باهام حرف نمی

ها غرورم ده اطاعت کنم. هر کدوم از این قانونشینم، اینکه بدون معطلی از هر دستوری که میم باحضور معشوقه

 از دائمی یادآوری یه –کرد بین معشوقه و خدمتکار رو بیشتر می ةکرد، فاصلرو کمی بیشتر تو خاک له می

ولی قلبم از غم سنگین شده بود،  ؛کردو اینکه دیگه خونه نیستم. اینا شاید بیشتر اذیتم می ودن جایگاهمب پایین

شده غرق بود. و های زخمتری از پاهای دردناک یا کف دستخیلی بزرگهای خیلیذهنم تو فکر و نگرانی
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و وقت کمی برای غرق  ای پر شده بودکنندهجوری خوشحال بودم که روزهام حتی با همچین کارهای خستهیه

 موند.شدن تو بدبختی برام باقی می

سرپرست اصلی بالاخره از کار کردنم راضی شد و منو به خدمت لیدی مایلینگ فرستاد، همراه با چندتا       

 ؛گیرهسخت ةشد لیدی مایلینگ یه معشوقخدمتکار دیگه که قرار بود باهاشون یه اتاق رو شریک بشم. گفته می

ولی امیدوار بودم با همدیگه بتونیم از پس کارهاش بربیایم. وقتی با ساکم رسیدم، خدمتکارهای دیگه داشتن 

ا داشت به هپوشیدن. یکی از دخترهای زیر سفیدشون میهای سبز بید رو روی لباسپوشیدن، روپوشلباس می

یه سنجاق  ،گونهدختر خوشگل با چال کرد تا یه کمربند زرد رو دور کمرش ببنده. یهیه دختر دیگه کمک می

سرزنده بودن که با هم  ةنفرها یه گروه سهزدیم. اونما باید می ةکه هم موی برنجی به شکل نیلوفر تو موهاش زد

م روشن شد. شاید بالاخره ازدن. با اینکه غم سنگینی روم رو پوشونده بود، یه جرقه تو سینهبه راحتی حرف می

 :ای به طرف من برگشتگونههایی رو پیدا کنم که خیلی وقته آرزوشون رو داشتم. دختر چالدوستتونستم می

 زیر. بود رفته یادم از ،بود داده یاد بهم آرپینگ که داستانی «…من …من« »واردی؟ از کجا اومدی؟تو تازه»

ه با بارون برق شدشسته هایریزهسنگ مثل هاشونچشم خندیدن، هادیگری. شد داغ صورتم شون،خیره نگاه

نگاه جیایی  .«انگار حرفش رو گم کرده»: گفت دختر سنجاق نیلوفربه زد. یه نفرشون که اسمش جیایی بود، می

موهام بود یا  ةرو کرد، لبخندش محو شد انگار یه چیزی رو دیده که خوشش نیومده. شاید مدل سادومنو زیر

نفس و وقار اون رو تو این دنیا نداشتم؟ بهاینکه هیچ آویزونی به کمر، مچ دست و گردنم نداشتم؟ یا اینکه اعتماد

مامان و »ام، اینجا به من تعلق نداره. داد، اینکه من یه آدم غریبهها یه حقیقت ساده رو نشون میاین ةکه هم

ای گفت. بابام اون با یه لحن خودخواهانه .«های اینجاسترئیس نگهبانن؟ بابای من هست بابات چیکاره

 کنه.کشه. مامانم ماه رو روشن میخورشیدها رو می

ولی جلوی خودم رو گرفتم. اینکه  ؛مغرور رو از صورتش پاک کنه ةدوست داشتم یه چیزی بگم که اون قیاف      

رو نداشت که منو یه دروغگو خطاب کنن یا بندازن تو زندان. به ارزش این  ،یه لحظه احساس خوبی داشته باشم

اینجا هیچ »کردن. به جاش گفتم: آر رو هم در نظر بگیر، اگه حرفم رو باور میخطر افتادن مامان و پینگ

 کردن بدلورد که هایینگاه از –شد بیشتر تحقیرم کنن خطر، ولی باعث مییه جواب بی .«ای ندارمخانواده

رست اصلی تورو از کجا سرپ. مزهبی چه». کنه محافظت ازم ،نیست کسی دونستنمی که حالا بفهمم تونستممی

تک بقیه هم همین کار رو کردن و دوباره با جیایی با تمسخر گفت و پشتش رو کرد. تک« پیدا کرد؟ از خیابون؟

 یه به اینکه فقط –دونستم از من چی انتظار دارن شاد. قلبم یخ زد. نمی ةهم حرف زدن، مثل یه دسته پرند
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دور اتاق رفتم و ساکم رو روی تخت خالی گذاشتم.  ةبه سمت گوش حالبی. نیستم لایق. دارم کمبود دلیلی

بغض  کرد. یهم رو بیشتر میاشون سوزش تنهاییکردن، خوشحالیخندیدن و با هم شوخی میا داشتن میهدختر

کردم بدم سریع از اتاق رفتم بیرون. از اینکه فرار می ،جور کنموتو گلوم نشسته بود، برای اینکه خودم رو جمع

-تر اشکاتو نگهبرای یه چیز مهم»بدتر بود. با خودم با عصبانیت گفتم:  ،ولی اینکه جلوی اونا گریه کنم ؛اومدمی

موقع بود که دیدم درِ ساک اکت شدن، سکوت یهویی آزاردهنده بود. اونبعد به اتاق برگشتم. با برگشتنم س .«دار

م باز شده و وسایلش ریخته روی زمین. هوا پر از دشمنی بود، روی زمین چمباتمه زدم تا وسایلم رو ایپارچه

ولی آه، چقدر  ؛ارزش، تو خودم جوشیدمبی ،گانههام داغ شد. بچش گوشجمع کنم. یه نفر پوزخندی زد، از صدا

شانس بودم که فقط عشق و محبت دیده بودم. تو بچگی از داد! تا حالا چقدر خوشاین تحقیر آزارم می

گرفتم که یه لبخند کج و ولی حالا داشتم یاد می ؛ترسیدمخوندم میها میهیولاهای وحشتناکی که تو کتاب

کردم آدمایی مثل این وجود داشته وقت فکر نمیچ. هیدهای آزاردهنده هم به همون اندازه ترسناک هستنکلام

 شن.یه خوشحال میبق بدبختی از که کسایی کنن،می افتخار بقیه غرور کردن لگدمال به که کسایی –باشن 

گفت که واقعا منو از خیابون پیدا کردن، بدون اینکه هیچ مهارت یا ارتباط یه صدای آروم تو ذهنم بهم می      

داشتم، بالاخره منو مثل خودشون قبول موندم و سرم رو پایین نگه میباشم. شاید اگه ساکت میخاصی داشته 

شدن چه فرقی چی آروم پیش بره. اگه اونا برنده میخواستم بذارم همهکردن. خیلی خسته بودم، فقط میمی

 ؛چیزهایی که از دست داده بودم ةداد به غرور یا شرافت؟ اینا هیچی نبودن در مقابل همکرد؟ کی اهمیت میمی

زد که اعتراض کنه. نه، اونا قرار نبود منو تحقیر کنن. من قرار نبود برای اینکه ولی یه چیزی تو وجودم داد می

هایی مثل اونا داشته دادم تنها باشم تا اینکه دوستباهاشون دوست بشم، چاپلوسی یا تملق کنم. ترجیح می

شون رو کردم، سرم رو بالا بردم تا نگاهتر احساس میه از یه حشره هم کوچیکباشم. و هرچند تو اون لحظ

گردوند، هاش رو برمیای که چشمولی تو شیوه ؛تحمل کنم. روی صورت خوشگل جیایی تمسخر نقش بسته بود

کردم. اونا منو ها گم بشم؟ خوشحال بودم که ناامیدش جور نگرانی هم بود. انتظار داشت کنار بکشم و تو سایهیه

دادم، نیرو قدرتی که خودم بهش می ةشون فقط به اندازذاشتم بفهمند. بدجنسیولی نمی ؛اذیت کرده بودن

 چون... این تنها چیزی بود که برام مونده بود. ؛کشیدمم رو از زیر پاهاشون بیرون میاپارهو من غرور پاره داشت
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های ویستریا قرار داشت که های قرمز رنگ، رو به یه حیاط پر از گلستونیه عمارت خوشگل با سقف شیروانی و 

های یاسی رنگ بود. من پشت سر خانومم، لیدی مایلینگ، ایستاده بودم. اون های گلهاشون پر از خوشهشاخه

ها و دامن پهنش دوخته شده بود. های درخشانی روی آستینیه لباس زرشکی خوشگل تنش کرده بود که گل

شدن. ای میشون اول یه قرمز تیره بودن و بعد دوباره نقرهشدههای گلدوزیالعاده قشنگی بود، گلباس فوقل

ولی این یکی خیلی خاص بود. فقط  ؛شماری داشتهای بیچشمام از تعجب گرد شد. لیدی مایلینگ لباس

صاحبش واکنش نشون بده. به جز های هاشون رو جادویی کنن که به قدرتتونستن لباسها میماهرترین خیاط

داشتم، مسئولیت مراقبت از ها و حیاطش رو تمیز نگه میکردم و اتاقاینکه از لیدی مایلینگ پذیرایی می

 زرباف و ساتن ابریشم، از که کمربندهاش و هاشنل ها،لباس –من گذاشته بودن  ةهاش رو هم بر عهدلباس

 شد،می گم چیزی وقتهر فهمیدم زود ولی ؛اومدمی کنندهخسته کمی ولی ؛خوشایند کار یه نظر به اولش. بودن

خورد. کلی ازش غر می و بگیرم گردن به تقصیرشو باید من افتاد،می روش غباریوگرد ةلک یا کوچیک خط یه یا

ش کار اموقعها و دستورهای بیکرد و با غر زدنهای خانوممون رو انتخاب میبدتر اینکه، جیایی هر روز لباس

با  پرتی منو حس کرد، چون لباش رو جمع کرد و به من نگاه کرد.کرد. شاید لیدی مایلینگ حواسمنو بیشتر می

رفتم تا فنجونش رو پر کنم، بخار خوشبوی چای تو هوا پیچید. یه باد شدید تو سریع . «چای»: لحن تندی گفت

ش رو صاف کرد، اخورندههای تکونها رو روی چمن ریخت. لیدی مایلینگ آستینحیاط پیچید و گلبرگ

یین، شینگ»ت کرده آرامش صبحش رو بهم بزنه، ناراحت شده بود. ئابروهاش تو هم رفت انگار از اینکه باد جر

اون ابریشمی که گلدوزی هلو داره و تهش طلاییه. حواست باشه درستشو »با لحن امری گفت.  .«شنلم رو بیار

 .«بیاری

ولی  ؛هامو روی هم فشار بدم. لیدی مایلینگ جوون بودخواستم دندانسر خم کردم، با اینکه خیلی می      

ولی گرمای بودن  ؛گذشتیه پیرزن هزار ساله رو داشت. فقط چند ماه از اومدنم به اینجا می ةمنشاناخلاق ارباب

جور که قول داده بودم، هویت خودم رو مخفی نگه دور شده بود. همون ةداشتنی دیگه یه خاطربا آدمای دوست

 و عمیق هاینفس و بخوابن هاماتاقیهم کردممی صبر ها،شب. شدنمی دور فکرم از وقتهیچ اما –داشتم می

ها شروع موقع بود که کابوسخودم. اون ةبردم به راهروهای درخشان خونم رو میذهن بعد بشنوم، رو آرومشون

گیرن. از اینکه به خونه برگردم و اون رو خالی و خراب ببینم. آر رو سربازها میشدن، از اینکه مامان و پینگمی

زدم. نفس میم نفساشدم، با درد تو سینهها عرق کرده از خواب بیدار میخیلی وقت عجیب نبود که
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تره. تحقیرشون فقط منو کردن وضعیت من از اونا پاییناومد، فکر میخدمتکارهای دیگه ازم خوششون نمی

ی که کردن: چیزایشون برام سخت میکرد، هرچند کار رو با کارهای کوچیک و آزاردهندهتر میمصمم

های دروغ راجع به من به کردن، حرفم میاهکردن، سر هر حرفم مسخرشون رو داشتم خراب میمسئولیت

کردم یکی از همون کرد تو حیاط زانو بزنم که احساس میرسوندن. اون منو انقدر مجبور میخانوممون می

کردم؛ این بهتر از زندانی شدن می داره. نباید شکایتای هستم که دم در رو نگه میشدهشیرهای سنگی حکاکی

هامو قورت داد. هر بار اشکولی بیشتر از سختی، تحقیرش آزارم می ؛های آتیشی بودیا کتک خوردن با شلاق

تونستم فرق بین تلخی تحقیر و شوری غم رو بچشم. بلعیدم تا جایی که تقریبا میشون رو میدادم، همهمی

هایی بازیم و با عجله دنبال شنلش گشتم. صبرش کم بود و اخلاقش به آتیشسریع به اتاق لیدی مایلینگ رفت

 ؛کنن شباهت داشت. بالاخره دیدمش که رو یه صندلی انداخته شده. برش داشتمها روشن میکه مردم تو جشن

فکر اون رو بیزد، خیالم راحت شد. ای که به پارچه نفوذ کرده بود و جوهرش هنوز برق میتیره ةاما با دیدن لک

 پایین انداختم تا پوستم رو لکه نکنه.

چی شده؟ اگه »کرد. کرد و به لباس خراب شده نگاه میجیایی وارد اتاق شد، یه لبخند روی لبش بازی می      

اعتنایی که دستش رو با بیطورهمین .«های خانوم کوچیکه رو درست نگه نداری، فقط خودت مقصریلباس

. «کار تو بود»صاف و ساده گفتم: جوهر داره.  ةتیر ةهاش لکسفت شدم چون دیدم یکی از انگشتداد، تکون می

عصبانیت « کنه؟اصلا کی حرف تو رو باور می»هاش سرخ شد و سرش رو تکون داد. کردم. گونهنباید تعجب می

شه از کسی بهتر باشی، ا باعث نمیهاین کار»ر لب گفتم: زیها از تحقیرها جمع شده بود، فوران کرد. که ماه من

کنم؟ من فقط یه عذرخواهی  حملهبهش جیایی یه قدم عقب رفت. نگران بود که . «شه بدتر باشیفقط باعث می

ولی حتی از  ؛خواستم، یه اعتراف به گناهش، به جای اینکه پشت لبخندهای مسخره و همدستاش قایم بشهمی

چرا انقدر طول کشیدی؟ از باد تقریبا یخ »اون هم محروم شدم، چون لیدی مایلینگ با عصبانیت وارد اتاق شد. 

های وقتی نگاهش به شنل روی زمین افتاد، دهنش باز موند. جیایی زودتر از همه به خودش اومد، با چشم« زدم!

یین خانوم کوچیکه، شینگ»خودش شنل رو برداشت و تکونش داد تا لکه بهتر دیده بشه.  ةگشاد و معصومان

نفس عمیقی کشیدم، برای اینکه آروم باشم تلاش  .«ترسیدروش جوهر ریخته. بهم گفت بهتون نگم چون می

 که –ک گرفت. نه بدون مدرش نمیاوقت طرف من رو علیه خدمتکار مورد علاقهکردم. لیدی مایلینگ هیچ

 خانوم. بود شده لکه بیام من اینکه از قبل این. نکردم کاری همچین من ،کنهمی اشتباه جیایی». داشتم دفعهاین

 .«بررسی کنه رو ما نه، یا داریم جوهر اینکه برای تونهمی کوچیکه



26 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

اما لازم نبود این کار رو بکنه چون  ؛های ابریشمی شنل فرو کرداش رو تو چینهجیایی رنگش پرید و دست      

ای که نوازشش برعکس موش انجام شده باشه. لیدی مثل گربه ؛های لیدی مایلینگ محکم بسته شدچشم

تره. همین جیایی تو این خونه از تو ارشد»های بقیه بود. ثیر حرفأمایلینگ از من خوشش نمیومد، شاید تحت ت

اون لباس لعنتی رو  .«ای روش نمونهین رو تمیز کن و مطمئن شو هیچ لکهخواهی کن. بعدم االان ازش معذرت

تونستم حرف بزنم، از چنگ زد و به طرف من پرت کرد. به صورتم خورد و بعد لیز خورد و کنار پام افتاد. نمی

حرکت کنار بدنم مونده بودن. یه مخالفت با دستورهاش، بی ةام به نشونهخورد. دستعدالتی دلم به هم میبی

شده رو روی لباس خود حس وحشیانه بهم دست داد، اینکه لباس رو پرت کنم طرفش. اینکه جوهر تازه آسیاب

تونستم برم؟ پردازی تموم شد. کجا میجیایی بریزم. اینکه از اونجا با عصبانیت بیرون برم... ولی اینجا خیال

های باریکی در اومد، سرم رو پایین انداختم و با زور یه های لیدی مایلینگ به خطور که لبطهمین

تونم خودم رو خواهی کردم. شنل رو برداشتم و از اتاق بیرون دویدم، مطمئن نبودم چقدر دیگه میمعذرت

فهمیدم چرا مامان تو یکم داشتم مجیک خدمتکارهای دیگه. کمخواستم تنها باشم، دور از جیککنترل کنم. می

نزدیک  ةداد. با یه سطل و یه صابون به طرف رودخونهایی که قلبش غمگین بود، تنهایی رو ترجیح میزمان

جا رشد کرده بودن، سبز زمردی قشنگ و با افتخار به سمت آسمون کشیده شده های بامبو همهرفتم. خوشه

کشیدم. م انقدر سفت شده بود که به سختی نفس میاهسین ةبودن. کنار رودخونه نشستم، شنل رو شستم، قفس

م کرد. اچقدر دلم برای خونه تنگ شده بود! قولی که برای نجات دادن مامان داده بودم، با پوچی مطلقش له

من، تنها و تاریک، جلوی روم کشیده  ةکه هیچ قدرتی نداشتم؟ آیندحالیتونستم بهش کمک کنم، درچطور می

 گرفته یاد. شد جمع چشمم ةگوش ناخواسته اشک یه. شدن بهتر به امیدی هیچ بدون نوکری عمر یه –شده بود 

 ماگونه روی گذاشتم بودم، تنها چون ولی ؛برن بین از تا بزنم پلک یا بکشم نفس شدت با بدم، قورت رو اونا بودم

 .بشه سرازیر

 رصدای واضحی بلند شد و من رو ترسوند. دور خودم چرخیدم، حالا تازه پس« کنی؟چرا داری گریه می»      

جوونی رو دیدم که روی سنگی کمی دورتر نشسته بود، آرنجش رو روی زانوی بلندش گذاشته بود. چطور ممکن 

ش از اهای تیرهبدون ابر. چشمچرخید، حس نکنم؟ قوی و گرم، به روشنی یه ظهر بود حسش رو که توی هوا می

انگار آفتاب روش تابیده بود. موهای بلند و  ،و پوستش یه جور درخشندگی داشت زدزیر ابروهای کشیده برق می

که روی لباس آبی رنگش ریخته بود، لباس با یه کمربند ابریشمی دور  اسبی بسته بودش رو تو یه دمسیاه

رسید، وقتی از روی ش تا زانوهاش میازرد از کمربندش آویزون بود، منگولهکمرش بسته شده بود. یه تیکه یشم 
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کرد، یه گرما تو گردنم بالا اومد. سی نگاهم میباجور که بدون رودسنگ پرید پایین و به طرف من اومد. همون

ای که تو دستم بود نگاه کرد. اون گفت و به بسته .«همه که تمیز کردن یه لباس چرک نباید سخت باشهاین»

خاطر این گریه وقت بهو هیچ»جواب دادم.  .«تر از چیزیه که به نظر میاددونی؟ خیلی سختتو از کجا می»

ها از دهنم در رفتن، زبونم رو گاز گرفتم. که کلمهجورهمون .«کردم. فقط... دلم برای خونوادم تنگ شدهنمی

اگه دلت برای خونوادت تنگ شده، فقط »ولی چی باعث شد با یه غریبه از این چیزا حرف بزنم؟  راست بود،

اعتنایی به لباس خیس اشاره کرد، اون با بی .«برای یه همچین کاری خصوصبهپیششون برگرد. چرا باید بری؟ 

زیاد دیده بودم. تکبرش، حرف زدن  کرد؟ امروز دیگه از این رفتارهام میاهای لبش بالا رفت. داشت مسخرهگوشه

دونست؟ کی بود که قضاوت کنه؟ با نگاه ش، باعث عصبانیت شدیدم شد. اون از مشکلات من چی مییاحتیاطبی

شانس نیستن که هر کاری ا به این سادگی نیست. همه خوشهچیز ةهم»ای قشنگش نگاه کردم. هتیز به لباس

لبخندش  .«خوامسی که یه روزم تو عمرش کار نکرده، هیچ نصیحتی نمیخواد انجام بدن. و من از کدلشون می

 رسید تا ناراحت.نظر میبیشتر کنجکاو به .«ستبرای یه خدمتکار، طرز رفتارت خیلی گستاخانه»محو شد. 

 .«اون چیزی که هستم نیست ةکنم، نمایندخدمتکار بودن که به معنیه غرور نداشتن نیست. کاری که می»      

لیدی مایلینگ اگه خیلی  ،پشت بهش کردم و با قدرت بیشتری شنل رو شستم. دیگه خیلی وقتم تلف شده بود

 نیومد جوابی. زدممی زانو سفت و سرد زمین روی باید دیگه شب یه یعنی که –شد عصبانی می ،کشیدطول می

 «گشتی؟می دنبالم». بود اونجا هنوز دیدم و چرخیدم بازم ولی ؛شده خسته کردنم مسخره از رفته، کردم فکر و

تو از عمارت نیلوفر طلایی » :افه کرداض سریع اومد، بالا گلوم تو عصبانی تکذیب یه کهجورهمون. خندید

دونستم شاید یکی از آشناهای لیدی مایلینگ باشه. بعد اون به جلو بلند شدم، نمی« از کجا فهمیدی؟« »هستی؟

که سنجاق برنجی نیلوفر  ش به کنار سرم خورد. عقب کشیدم و با یه ضربه زدمش کناراخم شد، دست درازشده

ها برداشت. بدون یه کلمه، اون رو به کون بخورم، خم شد و اون رو از علفرو از موهام انداخت. قبل از اینکه ت

اومد اصلا اذیتش کنه. نظر نمیکه به خاک روی لباسش افتاد ةآستینش زد و دوباره تو موهام گذاشت. یه لک

وقت به یه شون هیچکدومتونست دوست خانومم باشه. هیچو صدام رو پیدا کردم. نه، اون نمی «ممنون»گفتم 

خدمتکارهای اونجا هم همین سنجاق رو  ةمگه هم. »«سنجاقت»توضیح داد: کردن. خدمتکار کمک نمی

سرسخت جوهر  ةبا تکون دادن سرم نشستم، دوباره شنل رو تو جوب آب فرو کردم، تو دلم به لک« زنن؟نمی

رودخونه آویزون  ةانتظار داشتم، کنارم نشست، پاهاش رو از لبکه جوردادم. به جای اینکه بره، همونفحش می

 «چرا انقدر ناراحتی؟» ، گفت:کرده بود
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 که –بود که کسی رو نداشتم که باهاش حرف بزنم، کسی که حاضر باشه گوش کنه. احتیاطم  خیلی وقت      

 شم،می بیدار خواب از که صبح هر». شد ذوب گرماش ةجرق با – بودم داده پرورشش زیاد دقت با اینجا

شاید باید بیشتر »زده شروع کردم، چون عادت نداشتم خودم رو خالی کنم. لکنت .«خوام چشمام رو باز کنمنمی

شوخی نداشتم. چقدر احمق  ةولی من بهش اخم کردم، اصلا حوصل ؛اون پوزخند زد .«ایبخوابی اگه انقدر خسته

اون خشک کردم شاید براش مهم باشه. شنل و سطل رو برداشتم که برم، اونم سریع بلند شد. بودم که فکر می

خواستی یه چیز مهم بهم بگی، نباید وقتی که می»انگار عادت به عذرخواهی کردن نداره.  .«ببخشید»گفت: 

ش باعث شد ای تو صدام نبود؛ عذرخواهیهیچ کینه ،با این حال .«کردیمی نه، نباید» .«کردممسخرت می

م اومدم بیرون، خیلی کم باهاشون اکه از وقتی از خونه عصبانیتم کم بشه. این حرفش صمیمانه و مهربون بود

اون سرش رو با یه جدیت  .«شم گوش کنمخوای بهم بگی، خوشحال میاگه هنوزم می»رو شده بودم. هروب

اما از تلاش  ؛تونم این رو یه افتخار به حساب بیارمبه سختی می»ای خم کرد. پوف کردم. غیرمنتظره

با حالا نوبت اون بود که اخم کنه. « آمیز؟پاچگیدست» .«کنمآمیزت برای چاپلوسی قدردانی میپاچگیدست

با اینکه یه سکوت سنگین  .«سفانهأمت»تونستم لبخندم رو کنترل کنم. نمی. «ثیر داشت؟أت» :خیالی پرسیدبی

اون « ترسی؟پس چرا از هر روز می»بلند علف رو چیدم و لای انگشتام پیچوندم.  ةبینمون حاکم شده بود، یه تیغ

چون هیچ »تر بود. دیگه. نگاه کردن بهش از نگاه کردن به اون راحت ةپرسید. یه گره تو علف زدم، بعد یه گر

 وقتهیچ –کار کنم، چقدر تلاش کنم م و مهم نیست چاخوردهچیزی برای خوشحال شدن ندارم. یه آدم شکست

همون لحظه با خودم کلنجار رفتم که چه « جوری حس کردی؟ درمانده؟وقت اینهیچ تو. شهنمی عوض هیچی

 «.آره»: اون ساده گفتفهمه. وقت نمیحمقی هستم. کسی مثل اون هیچآدم ا

شون از رسید از اون آدمای طلاییه که خیلی بیشتر از سهمولی به نظر می ؛شک نداشتم« واقعا؟»      

اما رفتار مطمئنش از اصل و  ؛دونستمهای قشنگش نمیخوشبختی برخورداره. ازش هیچی جز ظاهرش و لباس

هر »ها گذاشت. زد. اون تکیه داد، کف دستاش رو روی علفنسب یا لقبش، بلندتر از امتیاز و ثروت حرف می

کنن. من خودم، هر کاری ها بهتر قایمشون میدن و بعضیها اونا رو نشون میکسی مشکلات خودشو داره؛ بعضی

جا کنم، حتی اگه فقط یه کم هر دفعه باشه. کی بهکنن رو جاه اذیتم میهایی ککنم تا محدودیتتونم میکه می

خاطر هحرفاش بهم برخورد. خودم رو ب« دونه، شاید یه تغییر کوچیک یه روزی باعث یه اتفاق بزرگ بشه؟می

ی اسایه ای برای هیچ کاری نکردن بوده؟ چند ماه گذشته فقطبهونه اما آیا اون ؛ضعیف بودن سرزنش کرده بودم

ی زیاد و ترحم به خود، خالی شده بودم. راست بود که هیچ قدرتی نداشتم، هیچ غصهوخودم بودم، از غماز 
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آر نگاما درمانده نبودم، حتی وقتی اون سربازها دنبال من و پی ؛ای که کمکم کنه نداشتمدوست یا خانواده

موقع یه ریسک بزرگ کردم، به جای اینکه منتظر اسارت مطمئن باشم. پس چرا کردن، درمانده نبودم. اونمی

دست اومده؟ شاید الان راهی برای خروج هاینجا نه؟ جایی که پناه به قیمت از دست دادن عزت نفس و آرزوهام ب

بعد از همه راه خودم رو بسازم، راهی که شاید منو به  های آروم، شایدهای کوچیک، قدماما با تکون ؛پیدا نکنم

 ای سراسر وجودم رو گرفت. از این مرد با رفتارهای عجیبخونه برسونه. یه حس سبکی و خوشحالی غیرمنتظره

ولی  ؛ولی با ادب و مهربون هم بود، سپاسگزار بودم. آه، شرایطم هنوزم خیلی خرابه ؛ادب بودها بیکه بعضی وقت

عنوان یه آدم دیده روحم، هرچند زخم خورده، نشکسته بود. شاید فقط همین کافی بود که بالاخره دوباره به

بدبختی که خودم رو تو اون گیر انداخته بودم  ةعنوان خودم. اینکه یادم بیاد که بعد از اینکه از این دوربشم. به

اما  ؛خواستم فردا برممی» :با حرارت زمزمه کردمهم وجود داره. ای ورای عمارت نیلوفر طلایی بیرون بیام، زندگی

 .«جا رو ندارم که برمهیچ

آر رو صورت خودم رو جمع کردم. مادرم و پینگ« تونن کمکت کنن؟خانوادت چی؟ دوستات چی؟ اونا نمی»      

اون با ترس پرسید. با فکر کردن بهش « مگه پدر و مادرت... مردن؟» .«کسی رو ندارم»از دست داده بودم. 

ا باور داشتن که حتی حرف زدن از همچین چیزایی هزادیزدم. آدملرزیدم، کاش اصلا در مورد مادرم حرف نمی

ره. های زیادی پر بود، از چیزهای زیادی که ممکن بود اشتباه پیش بشه. هنوزم قلبم از ترسباعث بدشانسی می

عنوان جواب قبول کرد. احساس گناه روی با ملایمت گفت و سکوتم رو به .«ببخشید»تر شد. ش مهربوناچهره

ولی بدتر از همه،  ؛تونستم حقیقت رو هم بهش بگماما نمی ؛خواستم بهش دروغ بگمکرد. نمیزبونم سنگینی می

حقی نداشتم. دهنم رو باز کردم تا حرف رو درست کنم، کلماتی رو به زبون بیارم  او گرفتن ترحمش بود که به

. کرد قطع رو حرفم هاقدم صدای اما –تفاوت بشه بی ةکه دلسوزیش رو از بین ببره و دوباره تبدیل به یه غریب

 وجودم تو که آشنایی ترس با و شدم بلند. اومدمی طرفم به ابریشم خشخش صدای با که بود مایلینگ لیدی

 هایمرحله. شدمی ساطع ازش موج مثل عصبانیتش کرد، تغییر حسش یگرما با هوا. کردم مبارزه شد،می پخش

یین! شینگ»هاش پخش شده بود، واقعا عصبانی بود. دم و از قرمزی که روی گونهبو بلدخوب  رو عصبانیتش

با تیزی لحنش لرزیدم، حتی با اینکه یه چیزی تو کمرم « کوچیک رو تمیز کنی؟ ةکشه یه لکچقدر طول می

رسید سکوتم بیشتر نداختم. به نظر مینیومد و نگاهم رو هم پایین نای از دهنم درسفت شد. هیچ عذرخواهی

ن با تحقیر او« ها حرف بزنی؟کنی اینجا بشینی، وقت تلف کنی و با غریبهچطور جرئت می»ه. کنعصبانیش می

ش پرید، یه نفس عمیق کشید. ااما بعد یه اتفاق عجیب و عالی افتاد. رنگ از چهره ؛جدیدم نگاه کرد یبه آشنا



30 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

 جوونی مرد به –روی زانوهاش افتاد، دستاش رو به هم چسبوند، جلوی خودش نگه داشت و به احترام خم شد 

. شد عسل شیرینی به صداش .«رسونهمی سلام ویلی شاهزاده ولیعهد، به مایلینگ لیدی». بود ایستاده کنارم که

 .«دیدیممی تدارک حسابی و درست خوشامدگویی یه کنید،می مفتخر رو ما خودتون حضور با دونستیممی اگه»

تونستم بکنم این بود که با ناباوری بهش نگاه اما تنها کاری که می ؛خواستم منم پشت سرش زانو بزنممی      

کنم. چرا به من نگفت کی هست؟ به خودم یادآوری کردم که دروغ هم نگفته بود. اون مرد جوون و مهربونی که 

شت باهاش حرف زده بودم دیگه نبود؛ به جاش یه شاهزاده بود، مطمئن از قدرتش. با دستای به هم گره خورده پ

کردم. با یه احساس بود. اگه این وجهش رو زودتر دیده بودم، شاید فرار میش بیاکمرش ایستاده بود، چهره

لیدی مایلینگ، این خدمتکار چه کار بدی کرده که اینقدر با »احترام رسمی به لیدی مایلینگ سر تکون داد. 

. درست مثل یه گل رز بدون خار، الان چقدر هاش افتادیه آه ملایم کشید و شونه« زنید؟تندی باهاش حرف می

کنن مثل خانوادم رفتار ، من همیشه با کسایی که به من خدمت میشما قربان»رسید. نظر میشکننده و زیبا به

خاطر اشتباهات مکرر این خدمتکار پیش هکه ب ای بودکردم. چیزی که شما دیدید فقط یه عصبانیت لحظهمی

وی غیرقابل درک بود. شاهزاده لی ةای از گلوم بلند شد که دوباره قورتشون دادم. چهرهصداهای خف .«اومد

لحنش خوب « چطور شما رو عصبانی کرده؟»حرفش رو باور کرد؟ و چرا با فکر کردن بهش روحم خراب شد؟ 

کرد و سعی کرد با دروغ مو خراب هلباس موردعلاق»بلند شدن نداده بود.  ةولی هنوز به لیدی مایلینگ اجاز ؛بود

وی تمام ادب و احترام رو فراموش کردم. پشت شاهزاده لی .«من دروغ نگفتم!»داد زدم:  .«خودش رو تبرئه کنه

کمی صاف شد. آیا از اینکه توی این دعوای الکی گیر کرده بود پشیمون شد؟ روزهای من تو عمارت نیلوفر 

ولی دیگه  ؛کردداد و خسته میاهمیت که منو آزار میوقفه از کارهای بییه جریان بی ،جوری بودطلایی همین

 ارادهبی نیست لازم که کرد یادآوری بهم – بود عجیب که هم چقدر هر –نه، تصمیم گرفتم. برخوردم با شاهزاده 

از  الان حتی کنم، استفاده کنم پیدا تونممی که هاییمزیت تمام از باید من. بردارم قدم پامه جلوی که راهی تو

دست  .«نه، از...» :اون مکث کرد. «دیدید که لباس رو خراب کنه؟» :مایلینگ پرسیداز لیدی موقعیت اون. 

حسابی ونظر میاد بدون اینکه درستلیدی مایلینگ، به»شاهزاده بالا رفت و حرف لیدی مایلینگ رو قطع کرد. 

ای که تمام تلاشم تا الان اون شنل رو از من گرفت و به لکه .«کنیدکنید، سریع کسی رو متهم میتحقیق 

ابریشمی سرایت کرد.  ةنگاه کرد. هوا گرم شد، چون نور طلایی از کف دستش به پارچ ،نتونسته بود پاکش کنه

 لکه ناپدید شد، شنل هم خشک شد انگار که اصلا خیس نبوده.
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کردم که منم بتونم این شد. چقدر آرزو میخیلی قوی بود! و به همین راحتی هم ازش ساطع میجادوش       

رسید. اگه کار من یای دور به نظر میؤآر بلند شده بود، مثل یه رکار رو بکنم. اون بادی که برای نجات پینگ

هایی از نورهای تم، هنوزم جرقهبستونستم دوباره انجامش بدم. وقتی چشمام رو میدونستم چطوری میبود، نمی

هام در بهترین شدن. تلاشخواستم سمتشون برم، ناپدید میجوری که میولی همون ؛دیدمدرون خودم رو می

کرد. کاش باعث جلب توجه ملکه شون یه جور ترس و پشیمونی رو تو دلم فرو میهدف بودن. دیدنحالت هم بی

هام استفاده کنم. با تلخی داد چطوری از قدرتآر بالاخره بهم یاد میگشدم، هنوزم خونه بودم. شاید پیننمی

خوره؟ و تا وقتی اینجا بمونم، امیدی برای پیشرفت تو فکر کردم، جادویی که تمرین نکردی به چه دردی می

و دادن چطوری جادوشون رترین خدمتکارها یاد میهام نیست. تو عمارت نیلوفر طلایی فقط به محبوبمهارت

ها وردهای حمله و دفاع یاد شون هدایت کنن. به نگهبانهبرای انجام کارهای ساده و کمک به کارهای روزمر

رفت مثل ما انتظار می ةکه از بقیحالیهای آتش یا یخ. دردادن، از بلند کردن سپرهای محافظ تا پرتاب گلولهمی

ای قوی دیگه نیروی زندگی ضعیفی داشتن، بعید بود به اندازها کار کنیم. البته، اکثر خدمتکارهای هزادیآدم

طور فکر ولی ته دلم این ؛جوری بودها بالا برن. شاید برای منم همینبندی جاودانهبشن که بتونن تو رده

ولی  ؛شده بود یمهای من بودن که توجه پادشاهی آسمانی رو جلب کرده بودن. باعث بدبختکردم. قدرتنمی

شه بهم یاد بده. با حاضر که کردممی پیدا رو کسی اگه –تونستم اون رو به یه مزیت تبدیل کنم د میشای

مطمئنم دیگه نیازی نیست کسی رو دعوا »وی شنل رو که حالا بدون لکه بود به لیدی مایلینگ داد. شاهزاده لی

تونستید این رو شما، یا حتی خود شما، می ةکدوم از خدمتکارهای ارشد خونهر»تر شد. لحنش جدی .«کنید

درست کنید بدون اینکه به این کارها متوسل بشید. همچین رفتاری از کسی که تو موقعیت قدرته، روی شما 

 .«گذارهتأثیر خوبی نمی

دید دعواش صفتم از اینکه میشیطون ةهای لیدی مایلینگ افتاده بود. یه ذرقرمز روی گونه ةدوتا لک      

شه؟ با بلند شدن صدای جدیدی، صدای پدر لیدی اما وقتی شاهزاده بره چی می ؛شدکردن خوشحال میمی

اون با عجله به جایی که ما ایستاده بودیم رسید، احتمالا یه  .«قربانتون»مایلینگ، اضطرابم سه برابر شد. 

که ولیعهد اونجاست. روی زانوهاش افتاد و تعظیم کرد، پیشونیش رو روی  خدمتکار باهوش بهش خبر داده بود

شاهزاده گفت:  .«کنماگه دخترم یا این خدمتکار شما رو ناراحت کردن، ازتون طلب بخشش می»زمین گذاشت. 

من جایی نداره. وقتی جور رفتارها تو دربار این. »«از دیدن رفتار لیدی مایلینگ با خدمتکارهاش ناامید شدم»

نفس حبس کردم.  .«شما برای انتخاب همراهم شده بود رو پس بگیرم ةبرگردم، قصد دارم دعوتی که از خون
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زد. ها انتخاب شده بود، از هیچی جز این حرف نمیعنوان یکی از گزینهلیدی مایلینگ از همون موقع که به

خوندن ترتیب داده بود، کسی که باهاش درس بخونه. آیا  درسای برای انتخاب یه همولیعهد یه مسابقه

جا کنه؟ آیا از دوستاش تو قصر خسته شده بهکردن رو جاهایی که اذیتش میمنظورش همین بود که محدودیت

ولی ردش کردن. حالا هر کدوم  ؛خواست این فرصت رو برای کل پادشاهی باز کنهشد شاهزاده میبود؟ گفته می

که اونا هم فقط از فامیل خودشون معرفی  شدنداشراف حمایت می ةها باید توسط یه خانواددهکنناز شرکت

کردن. پدر لیدی مایلینگ رنگش پرید. اینکه از لیست خط بخوره یه تحقیر وحشتناک بود و کلی حرف و می

دخترم . »«شیدش، قربانتونلطفا ببخ»التماس کرد: افتاد. حدیث در مورد اینکه چرا دخترش رد شده بود راه می

شانس باشه که به دربار شما ملحق بشه، یه گل واقعی برای تزیین دربارتون خواهد کافی خوش ةاگه به انداز

وقت همچین شه گفت پرروانه، ولی شاید دیگه هیچجسورانه تو ذهنم شکل گرفت. حتی می ةیه اید .«بود

وی درس بخونم، اینکه یاد دیگه زیر دست یه ارباب خودسر نباشم، اینکه با شاهزاده لیفرصتی گیرم نیاد. اینکه 

تونستم به مادرم کمک کنم. موقع میهام استفاده کنم... با این فکر دهنم خشک شد. شاید اونبگیرم از قدرت

 ؛ایلینگ رو پس نگیریدقربانتون، لطفا دعوت لیدی م»پا شکسته زدم. وروی زانوهام افتادم و یه تعظیم دست

 کلمات تو گلوم گیر کردن مثل یه استخوان ماهی که گیر کرده باشه.« اما...

هام کشیدم و سعی منتظر موند، صبرش باعث شد استرس و آشفتگی تو وجودم آروم بشه. زبونم رو روی لب      

لیدی مایلینگ و پدرش به طرفم برگشتن،  .«خوام شرکت کنممنم می»کردم شجاعت حرف زدن رو جمع کنم. 

خواستم هاشون از تعجب گرد شده بود. برای اونا من هیچی نبودم، لیاقت همچین افتخاری رو نداشتم. میچشم

 اهمیت که نظری تنها اما –جوری جلو بندازم زمین دهن باز کنه منو قورت بده، عادت نداشتم خودم رو این

. باشه خورده جا دیدمش وقتی از بار اولین برای رسیدمی نظر به زد، پلک اون. دبو ویلی شاهزاده نظر ،داشت

 حتی. کنه پیدا ترینزدیک ارتباط سلطنتی ةخانواد با بود امیدوار مایلینگ لیدی پدر. کشید رو کلمه «چرا؟»

کدوم از اینا اهمیتی قائل مورد اینکه دخترش دل شاهزاده رو به دست بیاره هم بود. من برای هیچ در هاییحرف

جوری که قبل از اینکه ولی تصمیم گرفتم از ته دلم حرف بزنم. همون ؛ریزش کنمنبودم. به ذهنم رسید که زبان

با انگشت « ولی دلیل من برای خواستن این...قربانتون، بودن با شما یه افتخار بزرگه، »بدونم کیه حرف زده بودم. 

خوام با شما یعنی، بله! بله، می ؛نه، قربانتون« »خوای با من باشی؟نمی» :خوردهاش تکون میش زد، لببه چونه

تو  .«خوام با شما و با بهترین استادهای پادشاهی درس بخونمولی بیشتر از همه، می» :زده گفتملکنت .«باشم

 ،ولی اینکه اصلا تلاش نکنم ؛شهم لعنت فرستادم. فکر کردم حتما رد میاپا شکستهودلم به حرف زدن دست
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کنه، ساکت شد. بالاخره به پدر لیدی مایلینگ گفت: بدتر بود. مثل اینکه داره جوابم رو سبک و سنگین می

 .«شرکت این خدمتکار رو تقبل کنید ةهم هزیندم دخترتون تو لیست بمونه، به یه شرط: اینکه شما اجازه می»

قربانتون، اون » :پدر لیدی مایلینگ اعتراض کردامید تو وجودم مثل یه بادبادک که باد اون رو برده بالا رفت. 

 .«فقط یه خدمتکاره

 .«این نیست که کی هستیم ةدهندکنیم نشونمیکاری که » :های قبلی منو تکرار کردوی حرفشاهزاده لی      

 .«بله، قربانتون» .«کدومتون رودوتون رو تقبل کن یا هیچشرکت هر ةهزین»تر از سنش بود. نگاهش خیلی جدی

وی که تو جنگل بامبو گم شد، تعظیم کرد. بعد از رفتن شاهزاده، سکوت پدر لیدی مایلینگ با رفتن شاهزاده لی

با اما پدر لیدی مایلینگ با تکون دادن دستش منو صدا کرد.  ؛سنگینی حاکم شد. وسایلم رو برداشتم که برم

با  .«بینمشباره میامروز اولین» :صداقت جواب دادمبا  .«شناسی؟چطور شاهزاده رو می» :لحن طلبکارانه پرسید

چیز تو با صدای بلند فکر کرد، هیچ .«انقدر به فکر توئه؟چرا اون» :اخم بهم نگاه کرد و ریشش رو نوازش داد

لیدی مایلینگ رو دیدم که هنوز از عصبانیت  ةچشمم چهر ةدید که دلیل دفاع شاهزاده باشه. از گوشظاهرم نمی

منو در حال گریه » :خواستم نمک روی زخم بپاشم، پس با دقت کلماتم رو انتخاب کردمو تحقیر قرمز بود. نمی

موقع فهمیدم که احتمالا این همون حقیقت بود. اون سرش رو همون .«سوختبرام دلش کنم دید و فکر می

تونست درکش چیزی بود که می ،داد و با تکون دادن دستش منو مرخص کرد. ترحم برای کسی مثل من تکون

تر بود. احمق و خودفریب نبودم؛ برای برنده شدن هام از یه پر سبککنه. تعظیم کردم و خداحافظی کردم، قدم

داد. حتی ولی تلاش کردن برای رسیدن به این فرصت یه حس رضایت عمیقی بهم می ؛به یه معجزه نیاز داشتم

هوا تو زندگی  ةامید یه نفس تاز ةکردن. این ذرباختم. حتی اگه از عمارت نیلوفر طلایی بیرونم میاگه می

ای نبودم که با جریان بچهیکنواختم بود. با عزم جدیدی که پیدا کرده بودم، با سر کمی بالاتر راه افتادم. دیگه 

شدم، کردم. و اگه به لطف یه اتفاق عجیب و غریب برنده میشدم خلاف جریان آب شنا میمی مجبور اگه –بره 

 موندم.وقت درمانده نمیدیگه هیچ
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 ةخواب آروم نداشتم. ذهنم پر از فکرهای بد و شکست بود. پتو رو کنار زدم و بلند شدم تا آماده بشم. به هم

تراش دادن که روش اسممون رو نوشته کننده یه دست لباس خوشگل و یه تیکه چوب خوشای شرکتهدختر

بودن. اول یه لباس بلند نارنجی رنگ پوشیدم و یه کمربند طلایی دور کمرم بستم. بعد یه روسری نازک روی 

اومد و دامن ا مچ دستم میهای گشاد لباس تهای قشنگ طلوع آفتاب رو داشت. آستینلباسم انداختم که رنگ

 ،زد. از وقتی خونه بودمخیلی نرم و لطیف بود و یه ذره هم برق می هاومد. پارچلباس هم تا قوزک پام پایین می

همچین لباس قشنگی نپوشیده بودم. بلد نبودم موهام رو مدل خاصی درست کنم، پس یه دم اسبی ساده درست 

شد ش میخودم کشیدم که معنی ةشدم بستم، انگشتام رو روی اسم حککردم. تیکه چوب رو برداشتم و به کمر

افتخار کنه. به  مکنم که بهمامان، با خودم فکر کردم، امروز کاری می«. ای، همراه همیشگی ماهستاره نقره»

 های بد دخترای دیگه که تازه از خواب بیدار شده بودن فرار کنم.خواست زودتر از نگاهسمت در رفتم، دلم می

 .«گردی اینجاکافی زود برمی ةخیلی به کاخ یشم عادت نکن. به انداز»جیایی با تمسخر گفت:       

ترین لحنی که با مهربون .«های قشنگت، جیاییاز آرزو ممنون»جا دم در وایستادم و برنگشتم. همون      

های گردم. تو این مدت بهتره بیشتر از لباسوقتی برگردم، برای جمع کردن وسایلم برمی» :تونستم گفتممی

وقت نزدیک دوات جوهر ها رو هیچخاطر خودت هم که شده، مطمئن شو لباسلیدی مایلینگ مراقبت کنی. به

 .«نبری

 هایحرف وجود با. ببینه رو صورتم تونستنمی که بودم خوشحال اما –با پشت صاف و مستقیم راه افتادم       

رودخانه  کنار که روزی از اما ؛درمیاد درست بدجنسیش بینیپیش که بود مطمئن ازم بخشی یه م،اجسورانه

خیال نشون بدم یا جلوی توهین زبونم رو کوتاه بیارم. بیرون عمارت، متوجه شدم که بودم، دیگه راضی نبودم بی

کرد. سرم رو وقت کمکم نمیتونستم از لیدی مایلینگ بپرسم، اون هیچراه کاخ یشم رو بلد نیستم. حتی اگه می

کردنش سخت نبود.  وی ابری بالای پادشاهی شناور بود. پیدابالا بردم تا توی آسمون دنبالش بگردم. کاخ یشم ر

های باعظمت بر پر بود از عمارتوکردم مکث کنم. دوروقت وقت نمیرفتم، هیچهر وقت قبلا بیرون می

های لعابی کاشی ةشدبندیهای طبقههای کمیاب با سقفهاشون از چوبهای قلمرو. بعضیقدرتمندترین جاودانه

های برگشته ساخته شده تراش و لبههای خوشکه بقیه از سنگ صیقلی با سقفحالیشده بودن، درساخته 

های جواهری قرمز و آمتیست، زمرد و قرمز روشن وجود داشتن. وفور با رنگها بهها و درختچهبودن. درخت
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شدند. امروز زمین ای نمیها قهوهشدند و برگها پژمرده نمیپادشاهی آسمانی مثل یه باغ تو بهار ابدی بود؛ گل

کرد، انگار زمین و آسمان یکی و آسمان صاف بالا رو مثل یه آینه منعکس می زدبه رنگ آبی درخشانی برق می

جوری که بالا شد. همونشد، بین ابرها ناپدید میبودن. پلکان از سنگ مرمر سفید خالص که به کاخ منتهی می

ها افتاد. به بالا که رسیدم، از های ظریف ققنوس روی نردهرفتم و نرده رو گرفته بودم، چشمم به حکاکیمی

ای رو نگه داشته بودن که از یشم های کهربایی سقف باشکوه سه طبقهدیدم خشکم زد. ستونای که میصحنه

هی تو هر گوشه نشسته بودن، مرواریدهای درخشانی تو سبز علفی ساخته شده بود. اژدهای طلایی به طرز باشکو

 دیوارهای. کنم حس ،زدمی موج هاشونیال تو که رو باد تونستممی تقریبا که بودن واقعی انقدر –شون بود دهن

 ورودی، طرف دو. درخشیدنمی ابرها از دریایی تو ستاره مثل که بود شده تزیین بلورهایی با سفید سنگی

عظیمی  ةشد. لوحود خوشبویی ازشون بلند مید که داشت قرار قیمتی هایسنگ از پر برنزی عود هایسوزاننده

 از لاجورد بالای ورودی آویزون بود، با حروف طلا نوشته شده بود:

 جاودان آسمان –کاخ یشم 

یکی از خدمتکارها بهم اشاره کرد که دنبالش برم. پشت سرش از درهای قرمز رنگ رد شدم و سعی کردم به 

های پیچ و باغدرهای آبی، قرمز و نارنجی رنگ شده بود زل نزنم. از راهروهای پیچهایی که روشون با گلسقف

تا به یه حیاط رسیدیم که پر از موجودات جاودانه  های پر از نیلوفر رد شدیمهای طلایی و برکهقشنگ و عمارت

 چوبی رو بخونم: ةروی لوح ةبود. سرم رو بلند کردم تا نوشت

 حیاط آرامش ابدی

ولی هوا پر از  ؛آروم بود. گرچه هنوز آفتاب بالا نیومده بود حیاط محل زندگی ولیعهد هر چیزیدر با اینکه امروز 

های پادشاهی ترین خانوادههای دیگه هم که از بهترین و بافرهنگکنندهشرکت ةها بود. همهای جاودانهانرژی

ولیعهد کاشته بشن، خودم هم این رو  ةخواستن تو باغچشون مثل من میاونجا جمع شده بودن. همه ،بودن

 ةکردم، درست مثل همها احساس غریبی میکردم. با اینکه اینجا مثل یه علف هرز وسط ارکیدهقبول می

 کردم.هایی که خودم رو با مامانم مقایسه میوقت

ستعداد هم بودن. های مهمی بودن، قطعا باهوش، بافرهنگ و باادخترای دیگه به جز اینکه از خانواده      

زد و جواهرات قیمتی از کمربندهاشون اما یشم و طلا تو موهاشون برق می ؛قدرتمند. لباس همه شبیه هم بود
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ها هاشم مرواریدهای براق داشتن. خیلیهاشون با نخ ابریشم ضخیم گلدوزی شده بود، بعضیآویزون بود. دمپایی

آلو ترش  هاشو جمع کرد انگار یهکردن و وقتی چشمم به لیدی مایلینگ افتاد، لببا کنجکاوی به من نگاه می

اون دختر »گفت:  ،زنهکرد آروم حرف میساختگی برگشت و با صدای بلند که وانمود می ةخورده باشه. با یه خند

لیدی مایلینگ یه مکث کرد تا  .«رسه. قبلا خدمتکار من بوداونجا، اون که شبیه یه خدمتکار فانی به نظر می

مرد  .«استعدادخدمتکاری که تا حالا داشتم، هم احمق بود هم بیبدترین »جیغ و دادها تموم بشه بعد ادامه داد: 

از شاهزاده »لیدی مایلینگ دماغشو چین داد و گفت: « چطور انتخاب شده؟»لاغری با نگاهی به من پرسید: 

 .«تونه برنده بشه بهش اجازه داددونست نمیوی خواهش کرد و اونم دلش براش سوخت. احتمالا چون میلی

خواست بهم آسیب بزنه، بشه. می کنازک چرو ةهامو تو دامن لباسم فرو کردم و باعث شدم اون پارچانگشت

ذاشتم به هدفش برسه، ولی نمی ؛کنهدونست حرفاش چقدر منو اذیت میاما نمی ؛نفسم رو از بین ببرهبهاعتماد

تر شدم که برنده بشم. هیچ پشیمونی برای جسارتم تو بالا رفتن از جایگاهم برای رسیدن به در عوض مصمم

جایزه نداشتم. اصلا این قوانین برام مهم نبود. من با احترام گذاشتن به مقام و رتبه بزرگ نشدم و مطمئنا الان 

 ةآیند فقط اینکه نه بده، تغییر رو زندگیم کل تونستمی شدن برنده که قتیو نه –هم قرار نبود شروع کنم 

 خدمتکارها. شد حاکم عمیقی سکوت بعدش و پیچید جاهمه زنگ یه فلزی صدای. کنه تردرخشان رو درخشان

چیده شده و سیزده تا میز سک روی. کردن باز عمارت جلوی بلند سکوی برای رو راه و شدن حیاط وارد عجله با

هایی تو جمعیت پیچید و موجودات جاودانه با زانو زدن و بود. یه تعداد فرد، حدس زدم من اضافه بودم. زمزمه

گذاشتن پیشونی روی زمین احترام گذاشتند. منم همین کار رو به سرعت انجام دادم چون شاهزاده ولیعهد 

 همراه با مادرش و خدمتکارهاشون وارد شدن.

یعنی همون پسر  ؛ترم کرد. بلند شدم و با اشتیاق به سکوی بالا نگاه کردمصدای آشناش آروم .«دبلند شی»      

لباسش از طلا بود و زیر یه ردای  ةجوونی بود که گِلِ سنجاق سر موهامو تمیز کرد و به حرفام گوش کرد؟ یق

ومد، انگار داشتن مه و ابر ای بیرون میآبی رنگ با گلدوزی اژدهای زرد پوشیده شده بود. از دهن اژدها نور نقره

مرتب جمع کرده بود  ةای روی لباسش رو بسته بود. موهاشو تو یه گوجدادن. کمربند یشم سفید سادهبیرون می

جوری ولی همون ؛رسید. حتی باعظمتنظر میسرش بود. چقدر باشکوه به یقوت آبی بزرگ روو یه تاج طلا با یا

های قرمز روشن مادرش که های سیاه و باهوش. نگاهم به لباساومد، با نگاه پر فکر و چشمبود که یادم می

شون نزدیک بود و تاج های نارنجی روی لباسش سرهای خوشگلشون رو بالا برده بودنکنارش بود افتاد. ققنوس

 ةهام یخ زد. ملکبا گردنبند بلند یاقوت دور گردنش گره بخوره. وقتی نگاهم به صورتش افتاد، خون تو رگ
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آسمانی. همونی که مامانم رو تهدید کرده بود و ترسونده بود و باعث شده بود از خونه فرار کنم. خشم تو وجودم 

احساسی هامو مشت کردم و لبخند بیاتم با هم در جنگ بودن. انگشتور شد و ترسم رو آب کرد، احساسشعله

خوابی گیج شده بودم؟ های پر از بیزدم. چقدر احمق بودم که این ارتباط رو نفهمیدم! نکنه از غصه و اون ماه

ای از هویت من علاوه، ملکه هیچ ایدهتونستم خودم رو نشون بدم. بهولی الان نمی ؛زد فرار کنمم داد میاهغریز

رسم. حتی اگه منو ب جایی به بتونم تا داشتم نیاز فرصت این به –تر اینکه، نیازم از ترسم بیشتر بود نداشت. مهم

هامو باز کردم و کرد. کسایی که ازشون متنفر بودم. آروم مشتترسیدم نزدیک میبه کسایی که ازشون می

تا چالش اول، برای دو»وی، سرخدمتکار بلند گفت: شاهزاده لی ةار بدنم بمونه. با اشارحال کنگذاشتم دستام بی

رن. حضرت شاهزاده اعلام کردن سوم و نهایی می ةها به مرحلکنن. فقط برندهها شرکت میکنندهشرکت ةهم

های مهارت، یادگیری و توانایی هستن، چیزایی که ایشون بیشتر از همه که هیچ جادویی مجاز نیست؛ اینا آزمون

 .«خواهد بود اولین چالش، هنر دم کردن چای» :یه مکث کرد .«دنبهشون اهمیت می

ترسیدم یه کار نشدنی بهم بدن که از م میه سترسم کم شد. یه ذرهراحت یه نفس کشیدم و حس کردم ا      

های رنگارنگ و ها با لباسکنندهشرکت ةچون بقی ،م زیاد طول نکشیدیاما آروم ؛همون اول بازنده باشم

آروم  م روقلبتپش کردن. با عجله به میز خودم رفتم و سعی کردم  دویدن به سمت عمارتشروع به قشنگشون 

 ها خودم برای خودم و مامانم و حتی برای لیدی مایلینگ چایدم کنم، قبلا خیلی وقت کنم. بلد بودم چای

چیه؟ سرم از دیدن وسایل عجیب و برای روی میز جلوی من  وسیلهولی خب، این همه  ؛درست کرده بودم

های مختلف، از سفال، چینی و یشم. یه با اندازه شناختم درد گرفت. بیشتر از دوازده تا قوری چایغریبی که نمی

های های یاسمن و برگهای سیاه اولانگ، گلهای مختلف چای خشک بود: حلقهسینی بزرگ پر از شیشه

های پُوِر( روی هم گذاشته بودن. کاسه洱پ)های فشرده طلایی و سبز. تو یه گوشه یه تیکه آجر و کیک-ایقهوه

 و خاک بوی –تا چیز برداشتم و بو کردم های خشکیده کنارشون چیده شده بودن. چندچینی کوچیک پر از گل

 بدم؛ تشخیص رو تاشونچند تونستممی سختی به. کردنمی ترمگیج فقط بوها – شیرینی و گل بوی تندی،

 نگاه رو برم و دور وقتی شد گرفته حالم. بودن هااون ةجمل از وحشی، مرواریدگل و یاسمن جینگ،لونگ چای

ها بیشتر از یه نوع برداشتن، شاید کردن. بعضیها رو انتخاب مییکشیدن و چابا دقت بو می داشتن بقیه. کردم

هاشون رو دم یهایی که زودتر بودن داشتن چاساده و معمولی تحقیرآمیزه؟ اون کردن یه نوع چایفکر می

برداشتم و با یه سوزن  pu'erکه من حتی انتخابم رو هم نکرده بودم. یه تیکه خوشبو از کیک حالیکردن، درمی

ولی شنیده بودم بهترین  ؛زیادی تو دم کردنش نداشتم ةای جدا کردم و تو یه قوری چینی انداختم. تجربنقره
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جوری که منتظر بودم آب همون داشتن.ها نگه میها، حتی دههکردن و سالها پرس میها رو تو این شکلبرگ

شون از همه ،انتخاب کردن 洱پ که کسایی فهمیدم تازه الان –برم رو نگاه کردم وجوش بیاد، دوباره دور

ریختن. شک کردم و اولین انتخابم رو دور هم اولین دم رو دور میها کردن، بعضیهای سفالی استفاده میقوری

چاه.  اژدهای چای مامانم، ةعلاق مورد جینگلانگ –ریختم و تصمیم گرفتم به چیزی که بهتر بلد بودم بچسبم 

ها دیگه ریختم تا گرم بشه، تا طعم برگ چای هبخار از کتری برنجی بلند شد و سریع آب جوش رو روی یه دست

های سبز روشن رو تو قوری انداختم و روش آب داغ ریختم. وجود بیاد. بدون معطلی یه مشت از برگبهتر به

 صبرانه منتظر موندم تا دم بکشه. بیست ثانیه. بیشتر نه، چون تقریبا وقت نداشتم.درش رو گذاشتم و بی

ای کدر. شکمم پیچ خورد وقتی درش رو برداشتم تا ته رو تو یه فنجون چینی ریختم، یه مایع قهوه چای      

انداخته بودم.  洱جینگ رو تو همون قوری پدقت بودم، خودم رو لعنت کردم. تو عجله، لانگمونده رو ببینم. بی

های مختلف، چه ها باشه تا طعمها باید حواسم به دمای آب و نسبتیبهم گفته بودن موقع مخلوط کردن چا

شو اشتباه کردم. کسی شد، فهمیدم همهحال که بلند میملایم چه قوی، با هم قاطی بشن. از بوی سنگین و بی

و سرو نکرده ر یچا که بودم کسی تنها من. کردمی اشاره بهم صبریبی با سرخدمتکار، –گلوش رو صاف کرد 

یای بزرگم که ؤنداشتم. دستام موقع بردن سینی سفت شده بود. با هر قدم، ربودم و دیگه وقت دوباره دم کردن 

رو تو  شد اگه حضرت شاهزاده چایشد. بدتر از اون، چی میاینجا خودمو نشون بدم بیشتر تو تاریکی گم می

شد، ممکن بود همون لحظه منو از مسابقه بیرون ریخت؟ ملکه عصبانی میچرخوند و بیرون میدهنش می

 شاهزاده جلوی رو سینی که جوریهمون. کردنمی فکر اینجا همه که جوریهمون نالایق، و ارزشبی –بندازن 

. بود وصل کمرم به که چوبی اسم تابلوی به ،کرد نگاه رو پایین و شد گرم فهمیدن با هاشچشم گذاشتم، ویلی

چروک کوچیکی رو  جلوش ایستاده بودم و فقط. سر کشیدبلند  ةبرداشت و یه جرع رو فنجون معطلی، بدون

تونستم تصور م داغون شد. نمیاولی روحیه ؛هاشو دیدم. یه لحظه بعد ناپدید شدروی پیشونیش و کج شدن لب

این یکی. قبلا »وی فنجون منو تو هوا بلند کرد. ولی با تعجب زیاد، شاهزاده لی ؛کنم اون یه حرکت از لذت باشه

کرد سر تکون داد. به یه خدمتکار که اسم منو یادداشت می .«ن مخلوط خاصی رو امتحان نکردموقت همچیهیچ

لرز  .«وی، مطمئنی؟ رنگش خیلی عجیبه. بذار من یه ذره امتحان کنملی»آسمانی به جلو خم شد.  ةملک

 لحن ولی تیز.شدیدی تو ستون فقراتم پیچید. چقدر خوب صدای ملکه رو یادم بود، خوش

داد، از دستش لیز خورد و با یه صدای بلند روی زمین افتاد. چینی وی که فنجون رو به ملکه میشاهزاده لی      

معجون بدترکیب من. یه گروه از خدمتکارها با  ةموندرنگ روی زمین سنگی پخش شد، تهشکست و مایع تیره
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ولی ملکه بهشون توجه نکرد و به من نگاه بدی کرد، انگار خودم  ؛پاش جلو اومدنوعجله برای تمیز کردن ریخت

چالش اول اعلام کرد، با خیال راحت روی زمین  ةعنوان برندفنجون رو انداخته بودم. وقتی سرخدمتکار منو به

 هایی زد، شک داشتموی حرفچون با اینکه شاهزاده لی ؛های متعجب بقیه اهمیتی ندادمخم شدم و به حرف

حال، تو مسابقه جلو بودم و این مهم بود. جلوی عمارت، یه نقاشی از هرولی به ؛من لایق برنده شدن باشه چای

جوری که جمعیت با تحسین آه کشیدن، از ما عنوان چالش دوم نشون دادن. همونهای گلدار ختمی رو بهدرخت

خواستن که یه شعر دو بیتی درمورد اون صحنه بنویسیم. یه ناله رو تو گلوم قورت دادم. خیلی وقت بود که قلم 

های قشنگ و جملات پر از گل و دستم نگرفته بودم چه برسه به اینکه بخوام چیزی بنویسم. سعی کردم کلمه

هامو بستم، بوی جوهر تو کاغذ سفید جلوی خودم خالی بود. چشم ةذهنم به انداز ولی ؛بلبل به ذهنم بیاد

 کنم، تصور خونه تو دوباره رو خودم بود نزدیک. دارو ملایم بوی یه با سنگین، –رسید تاریکی تندتر به مشام می

 مامانم وقتی بود، پیش هاسال. دادمی تکون موچوبی میز روی نازک هایبرگ و وزیدمی پنجره از خنک نسیم

من شاگرد سختی بودم،  بود، صبور اینکه با. پیچیدمی گوشم تو چطور هاشآه یادمه. دادمی یاد نوشتن بهم تازه

مامانم برای دهمین بار  .«تر بگیرین، قلم رو محکمشینگ»هایی که بهشون علاقه نداشتم. برای درس خصوصبه

دار، نذار . صاف نگهشبگیر طرف دیگهیه تو انگشت شستت یه طرف، انگشت اشاره و میانی»داد. بهم تذکر می

ذاشت موهای سفت و عاجی قلم رو تو جوهر سیاه و براق بزنم. شد، میفقط بعد از اینکه راضی می .«کج بشه

شه، هات بد میخطخیلی زیاد نه. »داد: چرخوندمش، بهم هشدار میتر تو جوهرسنگ میجوری که محکمهمون

 .«شهجوهر پخش می

ولی ذوقم خیلی زود کور شد وقتی  ؛تونم بنویسمقشنگ و مرتبی می تصور کرده بودم که چه حروف      

حوصلگی پرسیدم. با بی« ای داره؟یاد گرفتن این چه فایده»کشیدم. جور خط لرزون رو دوباره و دوباره میهمون

های آروم و دقیق، موقع قلم رو ازم گرفت و با حرکتاون .«سنده یا دانشمند بشمقرار نیست که من یه نوی»

کاراکترها از  ةاین کلمه از هشت خط تشکیل شده بود که هم .«برای همیشه»رو کشید: « جاودان»کاراکتر 

وقت اگه فقط کارهایی رو انجام بدی که توشون خوب هستی، هیچ»شدن. مامانم گفته بود: ها ساخته میاون

خواستم از پناهگاه ذهن و با اینکه نمی .«ها هستنمندترینترین کارها معمولا ارزششی. سختبزرگ نمی

نوشتن، از وار داشتن میها با یه آرامش دیوانهکنندهشرکت ةیهامو باز کردم. بقهام بیرون بیام، آروم چشمیادآوری

کردم، شدت تمرکز خم شده بودن. به نقاشی نگاه کردم، دیگه به اینکه چطور داورها رو خوشحال کنم فکر نمی

 تم:ها رو نوششدم. قلم رو بلند کردم و این خطفقط به اینکه دلم برای مامانم تنگ شده بود، انقدر که اذیت می
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 رود،یم نیاز ب نشانیریعطر ش زند،یریها مشکوفه»      

 .«رفته استفرو خبندانیشد، اکنون در یگرم م دیکه توسط خورش یزمان      

ییدآمیز شنیده شد. شعر أهای تتا تکون سر و زمزمهبیتی من رو با صدای بلند خوندن، چندوقتی شعر دو      

ولی فقط خوشحال بودم که باعث خجالت خودم نشدم. بعد از اینکه ملکه شعر لیدی  ؛نبودها من اصلا از بهترین

تا خدمتکار با ها دست زدم. نقاشی رو بردن و چندعنوان برنده انتخاب کرد، من هم همراه تماشاچیبائو رو بهلیان

رفت. ذاها زیاد بود، از دستم درهای بزرگ پر از غذا برای ناهار ظهر وارد شدن. دیگه از بس که تعداد غسینی

پز با سبزیجات معطر، ی طلایی، گوشت خوک کبابی، مرغ آبشده تو کرههای پر از میگو پختهمیزها زیر سینی

ولی من  ؛بود های خوشمزه و سبزیجاتی که به شکل گل درست شده بودن، خم شده بودن. بوی غذا عالیسوپ

هامو گذاشتم پایین و سرم رو بلند فقط تونستم چند لقمه بخورم که شکمم به اعتراض غرغر کرد. چاپستیک

برمون همه داشتن وکرد. دورمیلی غذا رو تو بشقابش این ور اون ور میبائو رو دیدم که با بیکردم. لیدی لیان

 توش دوتا ما فقط که چالش آخرین –چی میشه کردم که بعدش ولی من فقط به این فکر می ؛زدنحرف می

 جواب مکث یه از بعد هم اون که زدم بهش امتحانی لبخند یه خورد، هم به هامونچشم وقتی. کردیممی شرکت

انداز شد. محکم دوباره طنین ةمع کردن، صدای یه ضربج رو موندهباقی غذاهای و هابشقاب اینکه از بعد. داد

ین هر کدوم یه ساز بائو و خدمتکار شینگبرای چالش نهایی، لیدی لیان»سرخدمتکار با صدای بلند اعلام کرد: 

آسمانی و شاهزاده انتخاب  ةکنن. برنده رو حضرت ملککنن و یه آهنگ به انتخاب خودشون اجرا میانتخاب می

 .«کننمی

زد. بالاخره یه چیزی بود که توش یه ذره مهارت داشتم! میزها رو خالی کرده بودن و یه عالمه  قلبم یهو تند      

برداره و بشینه. یه  (qinبائو به جایگاه بالا خم شد، قبل از اینکه یه چنگ )ساز مختلف چیده بودن. لیدی لیان

ای مایل به نیای فانی که از سبز یشمی به قهوهد هایبرگ مورد در کلاسیک ةقطع یه –ملودی قشنگ نواخت 

 ایعالی نت هر با اومد، خوشم هنرش از اینکه با. زدمی رو هاسیم مهارت با انگشتاش –دن زرد تغییر رنگ می

 عرق به کرد شروع دستام کف و کردن نگاه من طرف به همه. بود من نوبت. شدمی کم نفسمبهاعتماد زد،می که

ار اجرا کرده بودم. نم پاکشون کردم و سعی کردم خودم رو آروم کنم. فقط جلوی مامانم و پینگدام با. کردن

هام رو روی های چوبی به طرف وسط عمارت رفتم. چشمای بودن. با قدمهای خیلی مهربون و بخشندهتماشاچی

نوعی فلوت( نبود. جلوی )  flageoletها رد شدم... ولی هیچها و طبلسازهای زهی و عود چرخوندم، از زنگ
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بائو خیلی بهتر از من ولی بهترین سازم نبود و لیدی لیان ؛شناختمشچنگ مکث کردم، تنها سازی که اینجا می

و یه عمر تو عمارت گل نیلوفر هم منو حتی یه قدم به  تونست باهاش بزنه. انتخابش مثل انتخاب باخت بودمی

 کرد.یام نزدیک نمیؤر

آسمانی،  ةحضرت ملک»کرد. به جایگاه بالا خم شدم. خوشبختانه دامن بلندم پاهای لرزونم رو پنهون می      

شه زیر پا قوانین رو نمی»هاشو جمع کرد. ملکه لب« تونم با ساز خودم اجرا کنم؟شاهزاده. اینجا فلوت نیست. می

مو که قورت داده بودم نبینه. اشتم که ترس و ناراحتیصداش تیز و ناراضی بود. سرم رو پایین نگه د .«گذاشت

یکی  .«آسمانی، توی قوانین فقط گفته شده باید یه ساز انتخاب کنم و اجرا کنم. نگفته بود از کجا ةحضرت ملک»

از جمعیت یه نفس عمیق کشید. سرم رو بلند کردم و دیدم سرخدمتکار با عجله یه قدم عقب رفت. ملکه اخم 

دختر گستاخ، چطور »خوردن. های یشمی دور گردنش با عصبانیت به هم میکرد و سرش رو عقب انداخت، مهره

وی حرف زد. شاهزاده لی .«ت نیاوردیممادر بزرگوار، اشتباه ما بود که فلو« »کنی با من بحث کنی؟جرئت می

ملکه به « ای نیست؟سطح هر ساز دیگهفهمم چرا اگه با ساز خودش اجرا کنه مهمه. مگه سازهای ما همنمی»

کنن. اگه هر گونه جادویی روش پیدا بشه، فلوتت رو بررسی می»جلو خم شد و با لحنی سرد با من صحبت کرد. 

وی محکم گفت: شاهزاده لی .«خواستی تقلب کنیخاطر اینکه میزنن بهقت میتا جایی که نتونی راه بری شلا

یکی از دستاش رو تو دامنش مشت کرده بود. ملکه جواب نداد و به کسی پشت . «زننامروز کسی رو شلاق نمی»

ای روشن از جمعیت بیرون های قهوهچشمیه جاودان با  .«وزیر وو، برو و ساز رو بررسی کن» :سرش اشاره کرد

همون وزیری که تغییر انرژی ماه رو  ،درخشید. خودش بودهای طلا میاومد، کهربایی روی کلاهش مثل قطره

 ؛شناس بودما. شاید فقط یه درباری وظیفه ةورده بود خونآکشف کرده بود، همونی که ملکه رو خبر کرده بود و 

 .هست اینجا اونم که بودم نفهمیده –ولی با دیدنش دلم پیچ خورد. توی شوک دیدن ملکه، تو شلوغی روز 

م اکه با بندهای کیسهحالیکردم، همه بهم زل زده بودن، درسنگین ملکه رو روی خودم حس می هنگا      

 لحظه هر که بود ایپنهانی عصبانیت اون از بهتر –کردن هول کردم، خوشحال بودم رفتم. اگه فکر میکلنجار می

 هیچ من مثل کسی ذهنش، تو شاید کنه؟ تقلب به متهم رو من کردمی جرئت چطور. کنه فوران داشت امکان

کرد. ومد، مشکوک میازش برمی خودش که چیزی به منو فقط کردم، فکر بدجنسی با شاید،. نداشت وجدانی

عنوان هدیه تقدیم کردم. یه خدمتکار با عجله اومد تا اون رو برداره هام، فلوتم رو بهخم شدم و با بالا بردن دست

کرد با اون مشتاقی که تو دردسرهای مامانم علاقه بود، خیلی فرق میحالی و بیش بیاو به وزیر وو بده. قیافه

داد، کرد؟ آیا از اینکه ملکه بهش دستور میکننده پیدا مییا اون روند کارهای امروز رو خستهنشون داده بود. آ
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ناراحت بود؟ با این حال، نقش خودش رو به بهترین شکل اجرا کرد و با دقت تمام، فلوتم رو بررسی کرد. چقدر 

، متنفر بودم. بالاخره، به سمت دیدممی دارشدستکش هایانگشت بین رو – مامانم ةهدی –از اینکه ساز قشنگم 

دستور داد: ناخشنودی ملکه تو تکون سر کوتاهش معلوم بود.  .«هیچ جادویی روش نیست» :ملکه برگشت

هام محکم دورش حلقه شدن. یه نفس عمیق وقتی خدمتکار ملکه فلوتم رو پس داد، انگشت .«شروع کن»

هامو بستم، سعی که هنوز از تحقیر متهم کردنش داغ بود. چشم م رو کم کنماکشیدم تا سعی کنم فشار تو سینه

 شکار مورد در –واستم خگشتم که میبرم رو نادیده بگیرم، دنبال آهنگی میوتفاوت دورهای بیکردم غریبه

-غم آهنگ یه. مردمی و زدمی یخ زمستون اومدن با اینکه تا اش،شدهدزدیده هایبچه برای پرنده یه ةناامیدان

زدن رو نشون بدم. وقتی یه آرامش روی من صه و از دست دادن، برای اینکه احساساتی که تو وجودم چرخ میغو

هام خوشحال شدم. چقدر دلم برای این از تماس همیشگی یشم خنک روی لب سایه انداخت، فلوت رو بالا بردم،

زد، روشن و پاک اوج های شاد که تو هوا موج میکار تنگ شده بود. آهنگ با شیطنت شروع شد، با نت

دار تغییر کرد، قبل از اینکه تو چاه ناامیدی سقوط کنه. گرفت. به آرامی، ملودی به تردید و وحشت دندانهمی

اما  ؛کردار همیشه از ساز زدنم تعریف میهای لرزون، فلوت رو پایین آوردم. پینگآخرین نت محو شد. با دست

 ةنشون قطعا –رسید؟ سرم رو بلند کردم و ملکه رو دیدم که سفید شده و عصبانیه نظر نمیآیا اینجا کافی به

 مثل صداها شد، بلند دیگه تاچند بعد کف، یه. بفهمم چیزی وو وزیر ةقیاف روی از تونستمنمی هرچند بود، خوبی

ر از نتیجه، تمام نظصرف که کرد پیدا جریان وجودم تو شدید خوشحالی یه. کردنمی برخورد هم با برقورعد

روز، روی  ةعنوان آخرین اجراکنندوی و ملکه مدت زیادی با هم حرف زدن. بهتلاشم رو کرده بودم. شاهزاده لی

 شنیدم.هاشون رو میهایی از حرفها مونده بودم و تکهصندلیم جلوی اون

نظیره. اون بائو بیاصالت خانوادگی لیدی لیان»ملکه تمام تلاشش رو کرد تا پسرش رو راضی کنه.       

جیح بدی؟ تونی یه خدمتکار ساده رو بهش ترست، باهوشه، باصفاست و اهل موسیقیه. چطور میکردهتحصیل

هامو تو دامنم قفل کردم و دست .«بد اخلاقیه ةاش نشونرسه و اون لکه روی چونهنظر میاون خیلی معمولی به

کردیم، امروز اساس اصالت خانوادگی کسی رو انتخاب میمادر بزرگوار، اگه ما فقط بر»هامو فشار دادم. انگشت

کردن، ولی قاطع بود. وقتی به هم نگاه می ؛لحن شاهزاده محترمانه .«لزومی نداشت این مراسم رو برگزار کنیم

 صورت –دیدم فرما بود. خوشحال بودم که هیچ شباهتی تو صورتشون به هم نمیسکوت سنگینی تو هوا حکم

روح صورت ملکه. بالاخره، ملکه با یه صدای آه عصبانی وی مهربون بود، برعکس خطوط سرد و بیه لیشاهزاد

تر از ما کارهای مهم یاین یه موضوع پیش پا افتاده ارزش وقت گذاشتن منو نداره. انتظار دارم تو تو»گفت: 
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ای بزنه بلند شد و از حیاط بیرون رفت، خدمتکارهاش با عجله ملکه بدون اینکه حرف دیگه .«اطاعت کنی

ها و آرزوهای خوب رو نشنیدم. قلبم از خوشحالی دنبالش رفتن. وقتی اسمم رو صدا زدن، هیچ کدوم از تشویق

وی رم دنبال شاهزاده لیقراهای بییا باشه. تو جمعیت، چشمؤترسیدم که این فقط یه رولی هنوز می ؛پر شد

گشت. فقط بعد از اینکه لبخند جوابش رو دیدم، جرئت کردم امیدوار بشم، مثل اولین گلی که بعد از یه می

 زنه.زمستون طولانی شکوفه می
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5 

توانستم یآمده بود. م نییدر آسمان پا دیجمع کردم، خورش ییطلا لوفریخودم را در عمارت ن لیکه وسا یتا زمان

 نجاینبود که در ا یوجود نداشت، کس ینداشتم. خداحافظ ریتأخ یبرا یلیاما دل ؛بعد آنجا را ترک کنم روز

 ندیناخوشا یاز کارها یمرا با انبوه متکارانشخد ریو سا نگیلیما یدیبعد از مسابقه، ل یدلتنگش شوم. در روزها

 یشد، مانند آب رو ریاز من سراز یبدجنس نیکه چن میسرگرم کرده بودند. دوست داشتم بگو زیرآمیو تحق

اما نه چندان بخشنده بودم و نه بخشنده. تا آن زمان  ؛نگذاشت یباق یتلخ یبرا ییدر قلبم جا یروغن، شاد

به دستوراتشان لبخند  ن،یو بنابرا دهد.یرا آزار نم میهادهندهعذاب یتفاوتیب ةبه انداز زیچ چیبودم که ه دهیفهم

که  یکردم، زمانیها را تصور مآن یشانیکه تمام مدت پریحالکرده و اطاعت کرده بودم، در میزده بودم، تعظ

هایی که از ابرهای توی آسمون هم با قدم هرگز بازنگردم. نکهیا یکردم، برایعمارت را به قصد کاخ ترک م

با تعجب، سرخدمتکار رو دیدم که رسید. های سفید مرمری بالا رفتم که به قصر یشم میتر بودن، از پلهسبک

حضرت »هاشو از دیدن من جمع کرد، شاید هم از دیر اومدنم خوشش نیومده بود. کنار ورودی منتظر بود. لب

بدون اینکه منتظر جوابم بشه، از درهای لاکی قرمز رد شد  .«آسمانی خواسته که وظایفت رو بهت یاد بدم ةملک

 و منو گذاشت که دنبالش بدوم.

العاده به یادم مونده بود. های روشن و زیبایی فوققبلا که اضطراب شدید داشتم، فقط یه مه تیره از رنگ      

یه شهر کوچیکه و با دقت و نظم  ةتر بودم، اطرافم رو نگاه کردم و فهمیدم که قصر یشم به اندازامروز که آروم

های و کمی جلوتر، اتاق یوارهای قصر ساکن بودنخاصی ساخته شده. سربازها تو دورترین قسمت، نزدیک د

های پر از ماهی کپور احاطه های گل و حوضچهخدمتکارها و کارکنان قصر قرار داشتن. حیاط بیرونی که با باغ

های خاصی بود که قصر شخصی نداشتن. حیاط داخلی جایی های مهم و درباریشده بود، محل اقامت مهمان

 ةشون که دور قلب قصر جمع شده بودن: خزانهای بزرگکردن، با حیاطنتی زندگی میسلط ةبود که خانواد

خم که هر سالن و اتاقش اسم و کار خاصی داشت، با وهای پرپیچو تالار نور شرقی. تو این راه سلطنتی، تالار تفکر

قصر نور خالص خیلی بزرگ بود، نیازهای ما خیلی  ةخودم فکر کردم. با اینکه محوط ةیه حسرت به سادگی خون

و یه  کردیمای که خودمون درست میای رو سرگرم کنیم، با غذاهای سادههیچ درباریاینکه تر بود، بدون ساده

زد. رفتار حرف می ةقوانین و نحو ةرفتیم، سرخدمتکار دربارطور که راه میجنگل وحشی پشت خونمون. همون

مواقع، وقتی باهات حرف  ةده، باید زانو بزنی. تو بقیکنی و هر وقت بهت دستور میوقتی با شاهزاده سلام می»

شانس زنه، از کمر خم شو. همیشه شاهزاده رو با لقبش صدا کن و هرگز از اسمش استفاده نکن. اگه خوشمی
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ملاقات کنی، زانو بزن و پیشونیت رو روی زمین فشار بده تا بهت  آسمانی ةهای ملکباشی و بتونی با حضرت

بلند شدن بدن. اگه از کنار کسی با مقام بالاتر رد شدی، بایست و خم شو. با صدای آروم صحبت کن،  ةاجاز

 هایستون و هاسقف به زود حواسم ولی دادم،می گوش دقت با اولش .«لباس مرتب بپوش که به مقامت بخوره

 شده قاطی زمردی سبز هایبرگ و قرمز تومنی صد هایگل با طلایی هایققنوس. رفت راهرو تو نگارونقش پر

های ماگنولیا و زالزالک سایه افتاده خواست اون رو که با درختشد که دلم میمی رد باغ یه تو از راهرو. بودن

 با تر،عقب کمی که دیدمش و برگشتم. امکرده گم رو سرخدمتکار فهمیدم چون ایستادم، –بود، کشف کنم 

 .کردمی نگاه من به شدیدی ناراحتی با و ایستاده اشسینه روی ضربدری هایدست

های سلسله مراتب قصر آشنا نبودم، سرخدمتکار آشکارا خودش پایین. با اینکه با ظرافت خیلی –خم شدم       

این  ةتونستم با احترام گفتم، با اینکه همهر چقدر که می .«از راهنماییتون ممنونم»دونست. رو بالاتر از من می

هاشو ستن یا نه. خوشبختانه، اون دستمهم ه تا قانون رو از دست دادم و اینکه آیا اصلاکردم چندمدت فکر می

کنه، به جاش هر زاده این مقام رو داشته باشه، تو قصر زندگی نمیاگه یه نجیب»باز کرد و به راه رفتن ادامه داد. 

ولی با توجه به موقعیت تو، ما مجبور  ؛گردهش برمیاروز صبح میاد تا شاهزاده رو همراهی کنه و هر شب به خونه

با در نظر گرفتن این »اینجا سرخدمتکار یه آه کشید، انگار یه امتیاز سنگین داده بود.  .«ییراتی بدیمشدیم یه تغ

آسمانی دستور دادن که بهش  ةوی، حضرت ملکدرس شاهزاده لیعنوان هممزایای اضافی، به جز وظایفت به

ش روی من بود. باید اشدگی خودم رو پنهان کنم، حواسم به نگاه خیرهنگاهمو دزدیدم تا گیج .«خدمت هم بکنی

و فکر  ای نبود که من برده بودمشده؟ این جایزهدرس خوار و خفیفبودم، یا یه همیه خدمتکار اعیونی می

 ناراحت من که بود امیدوار ملکه اآی. نه بائولیان لیدی با قطعا –جوری رفتار بشه ای اینکردم با کس دیگهنمی

خواستم با آوردهام انداخته بود، نمیای روی دستف نبودم. با اینکه سایهضعی اونقدر من کنم؟ رد و بشم

دادم حق خدمتم عصبانیت بیرون برم. بعد از خدمت به لیدی مِیلینگ، این کار سختی نبود. به علاوه، ترجیح می

آسمانی بدهکارم. شاید باید بیشتر از این بابت پایین  ةهای ملککنم به حضرترو بگیرم به جای اینکه احساس 

به »کردم. ولی برای این فرصت، اگه مجبور بودم هر روز اینجا رو جارو می ؛شدماومدن جایگاهم ناراحت می

 گفتم.« کنمخدمت شاهزاده افتخار می

افتخار داده شده. این رو فراموش نکن. باید هر روز قبل از اینکه واقعا بهت »هاشو جمع کرد. سرخدمتکار لب      

کنی و غذاهاش رو آماده بیدارش کنی و به لباس پوشیدنش کمک کنی. چایش رو درست می ،شاهزاده بلند بشه

ولی اول به اون غذا بده. تا اون اولین لقمه رو  ؛غذا بخوری کنی. موقع غذا خوردن، شاید با شاهزاده هممی
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 اولویت البته –خونید و اونجا کنار هم درس می ریهاش میها و تمرینبرنداره، تو چیزی نخور. باهاش به کلاس

. دادم قورت بگم خواستممی که رو تندتر هایحرف و« البته» کردم تکرار محکم .«هستش اون یادگیری با

 اضطرابی بدون و تماشاچی جمعیت بدون بود، آروم اینجا چقدر. رسیدیم ابدی آرامش حیاط به زود خوشبختانه،

شون لطیف و هلو تو باغ گل داده بودن، عطر ةهای شکوفالدوله و درختامین پیچ یاس،. خوردمی پیچ دلم تو که

شد. همون عمارتی که های زرد و نارنجی بود، سرازیر میای که پر از ماهیشیرین بود. یه آبشار تو حوضچه

تا صندلی تووش دید، با این تفاوت که الان یه میز گرد مرمری و چندن توش برگزار شده بود، اونجا رو میامتحا

یه چیز دیگه، »یه ساختمون کوچیک ایستاد.  ةسرخدمتکار جلوی درهای بست .«این اتاقته»چیده شده بود. 

آمیز برای شاهزاده درست کنی. کنم همیشه با دقت و احترام رفتار کنی و یه محیط آروم و صلحخواهش می

باید موقع حمام به »هام رد شد. ی لبلا از سوت با هوا کشیدم، عمیق نفسی « –کنه وقتی داره حمام می

وقتی شاهزاده داره حمام »آمیزی به من نگاه کرد. ف کرد و با نگاه سرزنشخودش رو صا« شاهزاده کمک کنم؟

ها رو با هر کدوم از کلمه .«ها و وسایلش رو برای روز بعد آماده کنیکنه، از اون زمان استفاده کن تا کتابمی

 کرد احمقم.دقت و وضوح خاصی ادا کرد، بدون شک فکر می

وقتی رفت، خیالم راحت شد. در رو باز کردم و رفتم تو. اتاق بزرگ و قشنگ زیر لب ازش تشکر کردم و       

های های آبی روشن روش آویزون بود. رو دیوارها هم نقاشیمبله شده بود، با یه تختخواب چوبی بزرگ که پرده

ی رو های صد تومنهای سرو، قرقاول و گلبنفش و درخت-های خاکستریکه توش کوه روی کاغذ ابریشم بودن

مو و شد و کنارش یه میز تحریر بود که روش کاغذ و یه ست قلمبزرگ به حیاط باز می ةداد. یه پنجرنشون می

دان چینی چیده شده بود. یه فانوس ابریشمی هم روشن بود و نورش رو به روشنایی کمی که از بیرون یه مرکب

این واقعی بود. دلم  ،ون از بازوم گرفتم. درد گرفتتابوند. گیج و منگ رو تخت نشستم و یه نیشگاومد، میمی

ها که فقط با صدای آبشار و وزش باد تو درخت جااین مشاخواست بلند بخندم و روی تشک نرم ولو شدم. آرمی

ها و حرف ةنداخت. و بعد از اینکه با اونایی زندگی کرده بودم که هممی مایاد خونهمن رو شد، شکسته می

های گذشته آزارم بدن، گرفتن، تنهایی دوباره یه نعمت بود. شب رو بدون اینکه کابوسکارهام رو ایراد می

خوردن و بوی گل ها تو نسیم صبحگاهی تکون میاتاقم تابید. پرده ةخوابیدم تا اینکه نور خورشید از پنجر

 متوجه بود، نرفته بین از که وقتی تا. نیست ترسی دیگه که فهمیدم –دادن. یه سبکی عجیب تو روحم بود می

 هم روی زربافت و ابریشم هایتیکه کمد، تو. بودم نشده بودم، کرده جمع خودم تو که اضطرابی و فشار اون

ش من راستهدا. بستم کمرم دور سبز ساتن کمربند یه با و آوردم بیرون سفید روپوش یه بودن، شده چیده
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های صاف یه بال کشیدم، انگار بال زد. یه لباس گلدوزی شده داشت و وقتی با انگشتم روی بخیههای پروانه

 گرفتم ازش استفاده کنم؟ با این فکر، پوستم مورمور شد.یعنی نیروی زندگیم قوی بود؟ زود یاد می ؛جادویی

 بزرگ ساختمون همون –وی برسم لیهای شاهزاده از اتاق خودم بیرون اومدم و از حیاط رد شدم تا به اتاق      

 کاملیای هایگل با که گرد نگارهای و نقش با داشت، تندی قرمز ةزدلاک چوبی درهای. خودم اتاق رویروبه

 کمی از بعد. زدم در ترمحکم نشنیدم، جوابی وقتی. زدم در آروم و بردم بالا رو دستم. بود شده تزیین طلایی

های زربافت ضخیمی روی خواستم دیر بشه. داخل اتاق تاریک بود، پارچهچون نمی ر رو باز کردم،د کردن، صبر

بود. وقتی وی هنوز باید خواب میانتهایی کشیده شده بود. شاهزاده لی ةروغن تو گوشها و دور تخت گلپنجره

ر باید تو این ساعت قربانتون، طبق دستو»پوش زیر پام جیرجیر کرد. وارد اتاق شدم، قلبم تندتر زد و یه کف

کرد. با کردن با لقبش روی زبونم سنگینی می صدام نازک و نامطمئن بیرون اومد، صدا .«کردمبیدارتون می

های سرخدمتکار، روی زانوهام افتادم و خودم رو جمع کردم تا اینکه پیشونیم محکم به زمین یادآوری حرف

بیدار « احترام»شه یه شاهزاده رو با سفت خورد. در جواب فقط سکوت بود. تکون خوردم و فکر کردم چطور می

خورد، یه لحظه قبل از اینکه کنار زده بشه. سرم رو بلند کردم و نگاهم به نگاهش گره تخت تکون  ةکرد. پرد

« خواین چای، قربانتون؟می»قاطی کردم. « چای»خورد. وقتی دیدم فقط زیرپوش سفید تنشه، صورتم داغ شد. 

چرا رو زمین » هاش ریخته بود.با یه آرنج خودش رو بالا کشید و خمیازه کشید، موهاش شل و ول روی شونه

با احترام رفتار  نشستی؟ بلند شو، نیازی نیست زانو بزنی. وقتی هم که اولین بار همدیگه رو دیدیم، اونقدر

انجام  خبر و بدون تشریفات، یا هرچیزی که معمولادونستم کی هستی. نباید بیفقط چون نمی» .«کردینمی

 بلد جوری یه. بستم رو دهنم بود، شده دیر « –ست که فانهملاحظه و غیرمنصدی، بری سراغ مردم. خیلی بیمی

 .کنه اذیت منو بود

خوشحالم که همون کسی که کنار »رسید. ای خوشحال به نظر میاون پوزخندی زد و به طرز غیرمنتظره      

ام رو کلیدههمهای بهدندون .«کردی. انقدر... باحیارودخونه دیدم هنوز اینجاست. یه لحظه پیش خیلی فرق می

ولی بعد یه حالت  ؛«آه. بله، لطفا« »چای، قربانتون؟»نشون دادم که بیشتر شبیه یه اخم مصنوعی بود تا لبخند. 

ش کنه؟ مطمئن نیستم بتونم اشه از کسی تو آشپزخونه بخوای که آمادهمی»عجیب از روی صورتش رد شد. 

و راه  زدگی، با عجله به سمت آشپزخونه رفتمتو میون خنده و خجالت .«تو بخورم« خاص»نوش دوبار از دم

های های داغ که توش پیراشکیجوشان و تابه ةربهای ای از دیگدیروز رو دوباره طی کردم. بوی غنی و خوشمزه

وپ داغ رسید. حواسم پرت شد و نزدیک بود با یه خدمتکاری که یه کاسه سشد، به مشام میهلالی سرخ می
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اما کسی  ؛کرد، برخورد کنم. اون یه نگاه وحشتناک بهم انداخت و دهنش رو باز کرد که دعوام کنهحمل می

 ،هاش گرد و صاف بودبازوم رو گرفت و منو کشید کنار. یه دختر با روپوش بنفشِ یه خدمتکارِ آشپزخونه بود. لپ

کنه چون به بهتره دورش رو خط بکشی. فکر می»مثل یه سیب و موهای سیاهش رو تو یه گل جمع کرده بود. 

ام. من مینی»بلوطیش به من نگاه کرد. ای مایل به شاههای قهوهچشم .«ما بهتره ةکنه، از بقیملکه خدمت می

ولی هیچ  ؛دش غافلگیر شدم و مکث کردمبا کنجکاوی شدی« کنی؟کنی؟ به کی خدمت میکاری؟ چیکار میتازه

 .«ویشاهزاده لی»نداخت. ار میای توش نبود، فقط کنجکاوی و صراحتی داشت که منو یاد پینگبدجنسی

دهنم خشک شد، حالا بوی  .«آسمانی رو ناراحت کردی ةآه، پس تو همونی هستی که حضرت ملک»جواب دادم. 

 بریزه. چقدر زود خبر پخش شده بود.م بهم اشد معدهغذا باعث می

آسمانی تقریبا از همه ناراضیه. حالا، یه چیزیه که تو یا  ةنگران نباش. حضرت ملک»اون دستمو نوازش کرد.       

پرسید:  .«برای قربانتون و چای فقط صبحونه»جور کردم و گفتم: وخودمو جمع« شاهزاده بهش احتیاج دارین؟

شم که مطمئن می»ها افتاد، اون یه چشمش رو بست. وقتی نگاهم به پیراشکی. «خوای؟خودت هیچی نمی»

نیازی به این »براش خم شدم، ولی اون منو بلند کرد.  .«ممنون» .«امروز صبح یه پرس خیلی بزرگ بهت برسه

شاید من باید بهت خم »ش رو مالید و فکر کرد. ابعد چونه .«وی هستیدرس شاهزاده لیکارها نیست. تو هم

بعد دوباره ازش تشکر کردم و بیرون رفتم. تو اتاق  .«کنم این کارو نکنخواهش می»با احساس گفتم:  .«شم

وی، به لباس پوشیدنش کمک کردم. یه روپوش حریر آبی رو گرفتم تا اون تنش کنه. دور کمرش یه شاهزاده لی

که جلوی آینه حالیدرش اابریشم بهش وصل کرد. موهای تیره یشم زرد و ةکمربند مشکی بستم که یه آویز

قبل از اینکه « میشه کمکم کنی؟»ای رو گرفته بود، شل روی پشتش ریخته بود. نقره ةنشسته بود و یه شون

شونه رو ازش بگیرم، یه لحظه مکث کردم. من فقط موهای خودم رو تو یه مدل ساده که هیچ مهارتی 

کردم. تو عمارت گل نیلوفر، جیایی بود که کار نزدیک و شخصی لباس پوشوندن لیدی خواست، درست مینمی

که ذهنم به شدت حالیوی کشیدم، درمِیلینگ رو برعهده داشت. شونه رو با ضربات آروم تو موهای شاهزاده لی

تر بود، کرد تا مدل موهای مردها رو تو عمارت گل نیلوفر به یاد بیارم. موهای اون از موهای خودم سنگینکار می

بود. گرهی رو پیدا کردم، شونه رو بیشتر شده روی پشتش ریخته نرم و درخشان، مثل چوب آبنوس صیقل

تا تار مو رو ناخواسته کندم. اون یه نفس عمیق کشید و با یه حالت درد به من برگشت. بردم و چندفرو

«Xingyinصدا از دستم افتاد. شاید به موهاش بیشتر از وسر شونه با« ، من تو رو به یه شکلی ناراحت کردم؟

مرتب بالای سرش  ةهای ماهر موهاشو تو یه گوجاون با انگشت .«ببخشید، قربانتون»ودم. حد لازم حمله کرده ب
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خورده محکم کرد. تو آینه به من نگاه ای گذاشت و با یه سنجاق یشم تراشجمع کرد، اون رو تو یه تل سر نقره

 «گیری هر روز به موهام برسی؟کافی متأسفی که تا یاد نمی ةمتأسفی؟ به انداز»کرد و ابروهاشو بالا انداخت. 

اما اون دستش رو دراز کرد و  ؛احترام زانو زدم ةفرمان بود؟ با یادآوری قوانین آداب معاشرت، به نشان      

 تاین، ما هر روز با هم هستیم. وقتی فقط خودمون دوشینگ»هام گذاشت تا بلندم کنه. دستاش رو زیر آرنج

زنم زانو بزنی یا خم شی، وگرنه بیشتر همه رسمیت نیست. لازم نیست هر بار که حرفی میهستیم، نیازی به این

وی صدا کن. وقتی همدیگه رو دیدیم، احساس کردم هیچ گذرونی. و فقط منو لیروز رو با سرت رو زمین می

حرف بزنم. دوست دارم باهات دوست تونم راحت باهاش مون نیست. اینکه تو کسی هستی که میدیواری بین

هاش برخورد کرد. لبخندش چقدر گرم بود، انگار با ملایمت پرسید. چشمام به چشم« خوای؟باشم، اگه تو هم می

ولی  ؛اون چیزی نبود که از یه شاهزاده انتظار داشتم یه پرتو نور خورشید به تنهایی روحم تابیده بود. اون اصلا

بله، »جواب دادم: کرد، البته که اهمیتی نداشت. کار می. فکر کردم سرخدمتکار با این چیخیلی بهتر از اون بود

پایان دنبال وی رو تو راهروهای به ظاهر بیمون بیرون رفتیم. لیبعد از صبحونه، برای اولین درس. «دوست دارم

یه دریاچه رو گرفته بودن، یه پل چوبی قرمز  قواره دورکردم، تا اینکه وارد یه باغ بزرگ شدیم. بیدهای خوش

ای روش ساخته شده بود با سقفی خونهکوچیک قوس برداشته بود. یه عمارت تک ةرنگ روی آب به یه جزیر

شد. نفس های سبز لعابی پوشیده شده بود و به زیبایی با محیط سرسبز اطرافش ترکیب میدار که با کاشیشیب

گرد سفید که با یه پلاک  ةوی از یه دروازکشیدم، وسوسه شدم که اونجا بمونم، ولی لیعمیقی از هوای تازه 

 لاکی تزیین شده بود و روش نوشته بود:

اسم باحالی بود برای یه جای یادگیری، جایی که امیدوار بودم بتونم ارزش این اسم رو داشته « تالار بازتاب»      

بر اتاق نگاه کردم. کف از سنگ مرمر وهامون رو درآوردیم، به دورشستیم و کتابباشم. با اینکه دور یه میز بلند ن

ها های مجلل قصر خیلی فرق داشت. قفسهقسمت ةخاکستری، تیرهای چوبی ساده و وسایل کم و محدود، با بقی

تلنبار شده بودن. ها روی میزهایی که به دیوارها تکیه داده شده بودن، شده بودن و کتابپر از کاغذهای پیچ

وی اومد. یه پیرمرد جاودان وارد شد. لیشد و هوای خنک به داخل اتاق میهای بلند مشبک به باغ باز میپنجره

خواد بهمون تاریخ قلمروها رو یاد بده. ریش سفیدش هاست که میبان تقدیر فانیبه من زمزمه کرد که اون نگه

روی  ها رو قبلاش یه عصای یشم رو گرفته بود. این چروکاروکیدهتر اومده بود و با دست چاز کمرش پایین

خوابوند. انگشتم به خطوط موند، اون منو میهایی که مادرم زیادی روی بالکن میار دیده بودم، شبصورت پینگ

تو از » .«هاستگذر سال ةنشون»اون جواب داده بود: « ار، اینا چی هستن؟پینگ»هاش خورده بود. کنار چشم
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حداقل صد سال »رسید. تعجب کرده بودم، چون مادرم خیلی جدی و موقر به نظر می« مادر بزرگتری؟

مون دیگه مهم نیست. یه موجود های فانیه. بعد از اون، سنزندگی انسان هترم. تا بزرگسالی، زندگی ما شبیبزرگ

مون رو ساله به نظر برسه. قدرت نیروی زندگیمون، جوانییه سی ةاندازجاودان که هزار ساله باشه، ممکنه به 

 ةهست« »نیروی زندگی؟»اون گفته بود: با آرنج خودم رو بالا کشیدم، پر از کنجکاوی بودم.  .«کنهتعیین می

 ةها رو دارم چون به اندازکنه چقدر انرژی برای جادو داریم. من این چروککه مشخص می های ماستقدرت

قبل از  .«دهفقط زمان نشون می» «گیره؟ من چی؟مادر این خطوط رو می»: پرسیده بودم .«کافی قوی نیستم

 ار با عجله از اتاق بیرون رفته بود و در رو محکم پشت سرش بسته بود.اینکه بتونم بیشتر بپرسم، پینگ

ار راجع به تیر کشید. تا قبل از اینکه ملکه بیاد، این اولین و آخرین باری بود که پینگ ش قلبمیادآوریبا       

دونستم، رازهای نیروی زندگیم که جادو باهام حرف زده بود. حالا رازهایی رو که اون شب نگه داشته بود می

اما دیگه برام مهم نبود، نه  ؛دمشفهمیدم، شاید بیشتر ناراحت میپنهان شده بود. اگه قبل از ملاقات با ملکه می

تونستم جلوی خودم رو بگیرم و آرزو نکنم که وفان اومد و منو با خودش برد. با اینکه نمیطحالا، بعد از اینکه 

ها یه کتاب برداشت و ورق که شاید بتونم کاری برای جلوگیری ازش انجام بدم. نگهبان تقدیر فانی دونستممی

نگهبان سرش رو با یه « چن سالشه؟»وی گفتم: کردم، به لیش نگاه میهای سفید برفیزد. تو حالی که به مو

ها، کار خوبی به حساب تو قلمرو فانی خصوصبهجا، در مورد سن بقیه نظر نده. هیچ»حالت ناراحت بالا آورد. 

تر ناراحت داد که شاید بقیه راحتمهرخانی نداشت، انگار داشت بهم هشدار میولی بی ؛ش جدی بودلحن .«نمیاد

بعضی از »تر شد و آروم گفت: وی نزدیکبان برگشت، لیاما همون لحظه که نگه ؛بشن. با عجله عذرخواهی کردم

 .«و حفظ کنیمدیم خردمون رچون ترجیح می» .«دن جوونیشون رو حفظ کننها دیگه ترجیح نمیجاودان

با جدیت  .«درسیتون یه الگوی بهتر باشیدکنم برای همقربانتون، از شما خواهش می» :بان با عصبانیت گفتنگه

کنم تقصیر منم تو دعوای اون بود. وی توجه نکردم، هرچند که قبول میهای لیسرم رو تکون دادم و به اخم

ها بان تقدیر فانیشه. وقتی نگهخاطر رفتارش دعوا میهای هم بشنیدم غیر از من، کس دیگهجالب بود که می

شناسی. تو طول اد بده، بعد یه نفر دیگه راجع به گیاههای فلکی بهمون یرفت، یه معلم اومد تا راجع به صورت

داد، به زور روی صندلی نشسته بودم. با مغز میتیز و رفتار خشک ةای که یه جاودان اخمو با چوندرس طولانی

شد و دستم رو روی دهنم کم داشت تار میرسیدن، چشمام کمها شبیه هم به نظر میهای گلعکس ةاینکه هم

 گذاشتم تا یه خمیازه رو خفه کنم.
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ش تند بود و با لحن« ین، خواص این گیاه چیه؟شینگ»پرتی من شد، معلم یهو برگشت. شاید متوجه حواس      

زد. مثل فنر راست نشستم و به تصویر یه گل آبی روشن ضربه می رومروبه ةیه عصای نازک بامبو روی صفح

ای نبود. سفانه هیچ اطلاعات دیگهأمت«. ایزنبق ستاره»تیز زل زدم. زیرش نوشته بود: های نوکساده با گلبرگ

 وی نگاه کردم. اون چشماش رو گشاد کرد، بعد بستشون و سرش رو انداخت پایین.زده به لیوحشت .«اوهوم»

درسته. این گل وحشی، »هاشو جمع کرد. دادم، منظورش رو فهمیدم. معلم لبجواب بلند با صدای « خواب!»

 «.ممنون»: وی گفتمزیرلب به لی .«تونه یه داروی خواب قوی باشهگرچه تلخه، وقتی با شراب قاطی بشه می

های آخرین درس رو جمع کرده بودم که هاش بود. همین کتابیه لبخند کوچیک روی لب .«کنمخواهش می»

ش چروک نداشت اکرد. صورت کشیدههاش روی کف مرمری صدا مییه جاودان اخمو به سمتمون اومد، چکمه

های ز تکهش اابالای سرش جمع شده بود. زره ةش تو یه گوجابه جز یه خط عمیق روی پیشونیش و موهای تیره

ش بند اها و سینهصاف فلزی سفید درخشان بود که با طلا دورگیری شده بود، محکم مثل فلس روی شونه

هاش با گلدبندهای هاش رو پوشونده بود و دور مچقرمز رنگ دست ةاومد. پارچخورده بود و تا زانوهاش پایین می

یشم زرد کار  ةکلفت طلا جمع شده بود. یه نوار پهن چرم مشکی دور کمرش بسته شده بود که روش یه صفح

طع ای که ازش ساسیاه ازش بیرون زده بود. هاله ةای بزرگ به پهلو بسته بود که یه قبضشده بود. یه غلاف نقره

ار هایی که من و پینگشد مثل یه بلوط پیر و محکم، ثابت و قوی بود. یه سرباز آسمانی، درست مثل همونمی

چرا اینجاست؟ مشکلی پیش »هام روی میز جمع شد. اون شب فرار کرده بودیم. یه لرز به تنم افتاد و انگشت

 .«جا اومده تا بهمون فنون جنگاوری یاد بدهه. اینارشد ارتش آسمانی ةیون فرماندسرگرد جیان« »اومده؟

وی ادای احترام کرد. وقتی نگاهش به من افتاد، خطوط روی پیشونیش اون با یه خم شدن به لی .«قربانتون»

 تر شد.عمیق

اما او جواب نداد.  ؛وی به من اشاره کرد. به سرگرد خم شدملی .«ین هستیون، این شینگسرگرد جیان»      

به جنگاوری »داد. کرد، آزارم میهایی که حضورش بیدار میقرار شدم، یادآوریزیر نگاه نافذ اون، معذب و بی

گشتم، با لحن تیز اون خشکم زد. تا حالا راجع به حتی با وجود اینکه دنبال یه جواب می« علاقه داری؟

جنگیدند، فکر زیادی نکرده بودم. افتخار، قدرت و غرور می هایی که برای تسلط،های بزرگ پادشاهیبرنامه

خواستم یاد بگیرم از خودم و اونایی که دوستشون دارم، دفاع تر بود. فقط میتر و کوچیکهای من سادهخواسته

ن روشن م سرکشی ةتر شد، جرقمیلی تیرهش با بیابا اینکه چهره .«دونم. این اولین درس منههنوز نمی»کنم. 

هاش گشاد شد. چشم .«آموز هم به مهارت معلمش بستگی دارهیه دانش ةولی علاق ؛مندم یاد بگیرمعلاقه»شد. 
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 ؛ش رو داشتمم، لیاقتاخاطر گستاخیهخواست منو از کلاس بیرون کنه؟ منم بنفسم رو تو حلقم نگه داشتم. می

با « درس شاهزاده موافقه؟آسمانی با هم ةآیا حضرت ملک»یون پوزخندی زد. اما برعکس تعجبم، سرگرد جیان

مادرم خودش رو تو اینجور مسائل دخالت »وی گفت وی پرسید. تمام چیزی که لیناباوری ساختگی از لی

اما دیگه روی این موضوع حرفی  ؛سرگرد ناباور بود ةکرد. هرچند چهرکه کتابش رو باز میحالیبود، در« دهنمی

مون کردن، کرد و دستم از نوشتن خسته شده بود. وقتی برای ناهار مرخصنزد. تا ظهر، سرم از یادگیری درد می

خوشحال شدم که به آشپزخونه برم. سینی پر از غذا رو حمل کردم و به سمت عمارت بیرون از تالار بازتاب 

 روش نوشته شده بود: و کوچیک بالای اون آویزون بود که با خطوط سیاه پهن، این حروفرفتم. یه تابل

گنج رو -تاو مرغ هشت های نخودفرنگی لطیفماهی بخارپز شده، برگ« اسم قشنگیه« »بید ةتالار تران»      

هاش گذاشت. منظورش انگشتشو روی لبو  «اسم مناسبی هم هست»وی جواب داد لیروی میز مرمری چیدم. 

هاشون رو تو خوردن و شاخهوزید، بیدها تکون میاما به دنبالش ساکت موندم. وقتی یه نسیم می ؛رو نفهمیدم

 ملودی یه –شد وار میهای نالهشون به هم، هوا پر از زمزمههای ظریفکردن. با برخورد برگمیآب زلال فرو

 برخورد صدای پیچید،می عثمانتوس هایدرخت تو که انداختمی باد یاد منو چقدر. انگیزغم اما ؛قشنگ

 به توجه بدون اون. زد بهم رو هامپردازیخیال و پرسید ویلی «اومد؟ خوشت هادرس از». مادرم یشم آلاتزینت

جواب دادم، با یادآوری  .«ها بیشتر از بقیهبعضی»کدوم از غذاها یه کم تو بشقاب من کشید. رسوم، از هرورسم

کردم فکر می» .«یونکلاس سرگرد جیان خصوصبه»های دارویی. ها و علفکننده راجع به گیاهسخنرانی خسته

با فکر کردن « چرا؟ مگه دخترا فقط باید نقاشی بکشن، آواز بخونن و خیاطی کنن؟» .«تو اون کلاس خوابت ببره

ش جدی بود و به جلو خم لحن .«البته که نه»ار پرسیدم. ای خودم با پینگههای لیدی میِلینگ و درسبه درس

هاش بود. با یه یه برق شیطنت تو چشم« دار شدن چی؟بچه»خواست یه دانایی بزرگ رو به من بده. شد انگار می

رو بیرون ادبی رو کامل کرد و با یه ضربه به پشتم اون وی هم بیجویدم قاطی کردم و لیتیکه مرغ که می

خوای من آواز تونم نقاشی بکشم و تو هم نمیخب، من نمی»انداخت. مشتاق به عوض کردن موضوع گفتم: 

 «دوزی؟هامو تو برام میلباس» .«بخونم

هاش با انگشت .«داشته باشی ،هایی با سوراخ تو جاهایی که نباید داشته باشهنه، مگه اینکه بخوای لباس»      

« نه!« »تونی نقاشی بکشی، آواز بخونی یا خیاطی کنی. چطوره راجع به...پس نمی»زد. به میفکر روی میز ضر

خواستم داد زدم و با گرمایی که روی پوستم پخش شد، مبارزه کردم. اون پلک زد و با یه بلندتر از چیزی که می

تو دلم خودم رو لعنت کردم، نی؟ « زنی؟خواستم بپرسم برام نی میفقط می»گناه به من نگاه کرد. نگاه بی
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فقط »میلی تکون داد. اون سرش رو با تظاهر به بی« خوام بگم؟کردی چی رو میفکر می»خاطر ذهن ولگردم. هب

خوای جبران کمبودهات رو بکنی؟ به نظر میاد خیلی چطور می»به دروغ چنگ زدم.  .«ایهمین. هیچ چیز دیگه

به همون طریقی که تو »بره. زدم از این خیلی لذت میوی، حدس میهای لیبا تکون خوردن لب .«زیادن

رسید نیشش خورده. یه بخشی از به نظر می« مال من؟» :دادم جواببه تندی  .«تونی جبران کمبودهاتو بکنیمی

ادب و احترام؟ حس » .«ون رو بگوشیکی»کرد که آیا تا حالا کسی باهاش اینجوری حرف زده بود. من تعجب می

زنی تا خودت رو غریب میوهای عجیبها رو قطع کنی؟ اینکه چطور حرفبرتری؟ عادتت به اینکه حرف معلم

با وجود  .«شون کافی بودیکی»وی یه دستش رو بالا برد و با حالتی رنجور گفت: لی« سرگرم کنی؟ اینکه...

های گذشته م رو جدی نگه دارم. چقدر راحت بودم، قلبم از ماهازد، سعی کردم قیافهای که تو دلم قل میشادی

اضافه کردم. اون یه تیکه ماهی  .«کنم نواختن موسیقی تو لیست وظایفم باشهعلاوه، فکر نمیبه»تر بود. سبک

 .«خیلی اهل راه اومدن نیستی»اره، دنبال تیغ استخوانش گشت. سفید براق برداشت و قبل از اینکه تو بشقابم بذ

 .«بستگی داره چطوری بخوای»ترین لبخندمو بهش زدم. شیرین

سفم، اینکه مجبور شدی به من هم أبرای دستور مادرم مت»اون خندید، اما بعد گلوش رو صاف کرد.       

« برام مهم نیست واقعا» .«خوبی از خودم مراقبت کنمبهتونم رسیدگی کنی. لازم نیست. وقتی خودم بخوام، می

آسمانی  ةمو به دست بیارم. اگه این کار رو نکنم، ممکنه کسی به حضرت ملکداریهخوشحالم که حق نگ»گفتم. 

ای برای بیرون کردن من مشتاقه. یه بخشی از من خوشحال ترین بهونهدونستم اون به کوچکمی .«گزارش بده

وی بهم حس چون یعنی بهش هیچی بدهکار نیستم. و لی ؛دهبود که ملکه هیچ لطف و بخشش بهم نشون نمی

دنیا فرق رای غرورم دنیااما ب ؛کنم. یه تفاوت کوچیکبلکه انگار کمکش می ؛داد که در حال خدمت به اونمنمی

 .«حالا باید عجله کنیم. یه بعدازظهر طولانی تمرین قبل از ماست»اون گفت و بلند شد. « ممنون»کرد. می

تونم ای نداری، میشمشیرزنی، تیراندازی، هنرهای رزمی. اگه علاقه« »چه تمرینی؟»کنجکاویم تحریک شد. 

اون با یه حرکت دست بخشنده پیشنهاد داد. خودم رو مجبور کردم عمیق نفس  .«خواهی کنمبرات معذرت

شد رو متوقف کنم. بعد از درس سرگرد بکشم، تا هیجانی که مثل آب بعد از یه بارون شدید، از کوه سرازیر می

تر قویتونستن کمکم کنن هایی که مییون اشتهام زیاد شده بود و مشتاق بودم بیشتر راجع به مهارتجیان

ای قوی که بتونم در برابر بادهای تغییر مقاومت کنم یا مسیرش رو عوض کنم، به جای بشم، یاد بگیرم. به اندازه

که راجع به پرواز به خونه و شکستن حالیکرد، درترین نسیمی خم بشم. تخیلاتم آزاد و رها پرواز میاینکه با کم
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وی، هر وقت بخوای لی»لرزید. کردم... صدام از هیجان میپردازی میطلسمی که مادرم رو به ماه بسته بود، خیال

 .«ها معاف نکنیزنم، به شرط اینکه منو از اون درسبرات نی می
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6 

اطراف  ةنداختن. همشون رو روی ما میهای کافور دور یه زمین چمن بزرگ رو احاطه کرده بودن و سایهدرخت

دادن. ها به سربازهاشون دستور میهای درخشان سفید و طلایی به تن داشتن. فرماندهپر از سرباز بود که زره

های قرمز. روی یه سکوی چوبی بلند، های با منگولهها با نیزهکردن، بعضیها با شمشیر مبارزه میبعضی

شون به نرمی و هماهنگی یه رقص بود، حرکات کردن.شون رو تکرار میهایی از سربازها حرکات مربیردیف

تا هیکل رو با یه حرکت به پشتش انداخت. چندیه زن یه سرباز درشت -هرچند به نظر من خیلی مرگبارتر بود 

طور که نگاه کردن. همینزمین چمن گذاشته بودن که سربازها اونجا تیراندازی تمرین می ةتخته هدف تو لب

رفت. با تحسین، کف زدم تا دستام تیر هوا رو شکافت و وسط تخته فرو -تیری رو رها کرد کردم، یه سرباز می

« تونی بهتر از این کار کنی؟تو می» :پرسیدم .«گیریراحتی تحت تأثیر قرار میبه»وی بهم گفت: لیدرد گرفت. 

های بلند به سمت ما اومد. یون با قدماما بعد، سرگرد جیان ؛اطمینان تو صداش منو متعجب کرد .«البته»

 .«تیراندازی»: وی سریع جواب دادلی «خواین چی رو تمرین کنین؟قربانتون، اول می»

شد که هرکدوم با چهار حلقه که به یه مرکز قرمز ختم می -های هدف گرد با دستور سرگرد، سربازها تخته      

ها انتخاب کرد. به نظر تقریبا سلاح ةوی یه کمان بلند و خمیده رو از قفسرو برداشتن. لی -شده بود نقاشی 

بدون زحمت، یه تیر درآورد و به سمت هدف پرتاب کرد. قبل از اینکه بتونم پلک بزنم، یه تیر دیگه هم از کنارم 

د. با حیرت از دقت و سرعتش به تخته نگاه دو تیر با صدای بلندی به مرکز هدف خوردنکشون رد شد. هرسوت

 ؛دستام دراز شد« خوای امتحان کنی؟می» :گفت .«زنموقت هم زیاد حرف نمیهیچ» .«زیاد حرف نزدی»کردم. 

وقت سلاحی دستم نگرفته بودم، چه اما با یه نگاه دزدکی به سربازهای دورمون، دوباره عقب کشیدم. تا حالا هیچ

که با بقیه رفت.  یون صحبت کردوی آروم با سرگرد جیانبه این دقت احتیاج داشته باشه. لی برسه به چیزی که

تر از کمانی که خودش تر نفس کشیدم. اون یه کمان بهم داد، کوچیکوقتی فقط خودمون موندیم، راحت

هام به چوب وقتی انگشت. «ترهچوب توت. این یکی برای شروع خوبه چون سبک»توضیح داد: استفاده کرده بود. 

سوزن شدن گرفت. دور دسته که با ابریشم پوشونده شده بود، حلقه کمان برخورد کرد، انگار سوزن ةشدلاکی

تر ازش استفاده کرده بودم. نکنه با پدرم، بهترین تیراندازی که بار قبلزدم. کمان برای من غریبه نبود، انگار صد

خورد، اگه تو دنیای پایین مونده بودیم، شاید اون ادرم اکسیر رو نمیطوری بود؟ اگه مهمینتا حالا زندگی کرده، 

تونستم یه خورشید رو بندازم، چه برسه به دونم میهرچند بعید می -داد مثل خودش تیراندازی کنم بهم یاد می
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مو تونستن خانوادههمه آرزوهای دنیا نمی بدون درمان. ةفایدکرد، یه درد بیاینکه نهُ تا رو بندازم. دلم درد می

 دوباره کنار هم جمع کنن.

ای که اون از هدف ایستاده بود، سرم رو تکون دادم و به همون فاصله .«ین، حاضری؟شینگ»وی صدا زد: لی      

منو راهنمایی کرد. های وی درست پشت من ایستاد و موقعی که کمان رو بلند کردم، دستازش دور شدم. لی

هام رو شونه .«کشی، قدرتت رو از تمام بدنت بگیر، نه فقط از بازوهاتاز ته نفش عمیق بکش. وقتی زه رو می»

بازوهام برای نگه داشتن تو اون حالت درد  .«دارها رو تو یه خط مستقیم نگهاین»زد و آرنج راستمو بالا برد. 

کرد. بالاخره وقتی راضی شد، یک قدم عقب م رو اذیت میاهای دیگهکردن، زه کمان انگشت شست و انگشتمی

 –کنی، فقط همون دست باید حرکت کنه خط بشه. وقتی رهاش میتیرو تنظیم کن تا نوکش با هدف هم»رفت. 

 مثل دلم تو چیزی یه .«تلاشته اولین. نشو ناامید خوردی، خطا اگه و. دارهنگ دسته روی محکم رو یکی اون

وقت کس جز خودم هیچتا به اسم پدرم برسم. حتی اگه هیچ بودن، خوب ةخواست یه. سوختمی آتیش

فهمید. چشمام رو روی هدفی که دور بود، تیز کردم. همه چیز محو شد، تخته به درخشانی یه چراغی تو نمی

تونستم آروم موندم، تیر رو رها کردم. با یه درخشید. نفسم رو تو حلقم نگه داشتم و تا جایی که میتاریکی می

وی دست هام جریان پیدا کرد. لییه هیجان شدید تو رگ« زدم بهش!»بیرونی هدف خورد.  ةصدای کوبیده تو لب

 .«یه معلم خوب داری»زد و لبخندی روی لبش بود. 

خوای سرش شرط ببندیم؟ سه ماه می»شرمانه لاف زدم. از خوشحالی بی« شم!ن به زودی از تو بهتر میم»      

مگه من هر روز به حرف تو گوش » .«دیم. بازنده باید یه روز به حرف برنده گوش کنهدیگه با هم مسابقه می

 .«بدون غر زدن، بدون بحث کردن، بدون شک»جدی بگم.  ةدونم چطور تونستم این رو با یه قیافنمی« دم؟نمی

نفس بهمونی که تو دستم بود بهم یه اعتمادکمقابله کردم،  .«اما با منطق» :بعد از یه مکث کوتاه اضافه کرد

از »تر شد. پوزخندش عریض .«قبول»کرد. ام میمسخره ،تونستم عقب بکشمداد. و حالا دیگه نمیای میتازه

از اینکه »عریض بهش گفتم.  ةبا یه لبخند به همون انداز .«اصلا« »ترسی؟چیزی که بهت بگم انجام بدی، نمی

بهم یادآوری کرد، بعد به  .«هنوز که برنده نشدی» .«دادستور بدم، خوشم می "حضرت شما"عنوان بهت، به

با خودم زمزمه کردم. تصمیم گرفتم کنار  .«تو هم نه»کردن، رفت. سمت سربازهایی که با شمشیر تمرین می

 اون اینکه برای –خوردن هام برای اینکه دوباره کمان رو نگه دارن، خار میهای تیراندازی بمونم. انگشتتخته

خورد، حس کنم. یه تیر دیگه شه، اون رضایت رو موقعی که به هدف مییخام رو موقعی که تیر پرتاب م هیجان

نباید »کسی از پشت سرم گفت: وی رو به یاد بیارم. برداشتم، اون رو تو کمان کشیدم، سعی کردم دستورهای لی



57 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

تمرکز خودم رو از دست دادم، بدنم تکون خورد. تیر . «بستی. حضرت شما تو تیراندازی عالیهباهاش شرط می

کنه. خوشگل بود، با پوست خیلی دور از هدف افتاد. برگشتنم تا یه سرباز آسمانی رو ببینم که داره منو نگاه می

هاشون کمی به سمت بالا رفته بود. هایی که گوشهمک روی دماغش، چشموتعداد زیادی ککای روشن و قهوه

آره، »کرد. رفته بود، نگاه میدقت تو خاک فرواومده بود و تیر منو که بیی پرش به شکل یه شکلک درهالب

که بدجنسی رو زیر نقاب  دوباره تکرار کرد. این یه جیای دیگه بود .«کردینباید اون شرط رو قبول می مطمئنا

 .«شمت. خوب میممنون از نگرانی»خیالی و سردی تکون دادم. کرد؟ سری با بیرفتاری پنهون میخوش

خواست نگاه کنه؟ شاید امیدوار بود ش ضربدری کرد. میاهاش رو روی سینهاما دست ؛رهکردم میفکر می      

کردم که بره. یه تیر دیگه درآوردم، پرتابش کردم. به تخته خورد که تحقیرم کنه؟ پشتم رو بهش کردم، آرزو می

تا  (भाग्य )bhag·ya - fate, destiny خاطر یه اتفاق خوشگلمرکز، لرزید. بیشتر به ترین حلقه بهو نزدیک

کسیه که نباید  "حضرت شما"شاید »اما نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که بگم:  ؛م بوداندیدههای آموزشمهارت

تعریفش منو متعجب کرد. حتی بیشتر از اون، وقتی دستش رو  .«برای سومین تلاشت بد نبود» .«کردقبول می

جور مؤدب ذهنم خالی شد؛ به این .«من شوکسیائو هستم»احترام برام خم کرد.  ةمشت کرد و سرش رو به نشون

 ةای بهم نشون نداده بودن. اینجا هموقت چنین محترمیبودن عادت نداشتم. تو عمارت لوتوس طلایی، هیچ

کرد. با غریب من تعجب میوخاطر سکوت عجیبهوی بود. سرش رو به یه طرف کج کرد، شاید بها به لیتوجه

کردم که چی بگم. حرف زدن راجع به عجله سلامش رو تلافی کردم. وقتی صاف ایستادم، با عصبانیت فکر می

تونستم دوستی نداشتم. و نمی ن اصلاشد. با هم دوست مشترکی نداشتیم، یا بهتره بگم ممزه میهوا خیلی بی

از اینکه سرباز »تونستم راجع به خودم حرف بزنم. بالاخره تونستم بگم: راجع به خانوادش بپرسم، وقتی نمی

ها بهت دستور اینکه بیشتر وقت» :جدی گفت ةبا یه قیاف« بره؟کی لذت نمی« »بری؟آسمانی هستی، لذت می

و وقتی از یه مأموریت نمردی، احساس  بدن، انتظار داشته باشن بدون سؤال اطاعت کنی، تو تمرین کتک بخوری

بینی بهترینش رو بهت نگفتم. می» .«دا... وحشتناک میبه نظر»عقب کشیدم.  .«ستالعادهخوشبختی کنی، فوق

تره. و وقتی راه رسه، سنگینچه به نظر میاگر ممکن باشه، از اون»ش ضربه زد. به زره« کنیم؟چی تنمون می

چرا » .«خوریم. خوبه که بهمون یاد دادن صدا رو از دشمن پنهون کنیمریم، مثل قابلمه و ماهیتابه بهم میمی

 نتونستم جلوی خودم رو بگیرم که بپرسم.« کنی؟این کار رو می

این لرزش تو صداش « خواد به امپراتور آسمانی و پادشاهی ما خدمت کنه؟کی نمی» شونه بالا انداخت.      

ترین کار اینه که ساکت بمونم. اون یه تونستم تشخیص بدم و تصمیم گرفتم عاقلانهجدی بود یا تمسخر؟ نمی
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سرم رو « ن؟کنخونی. پدر و مادرت تو دربار خدمت میعالی درس میشنیدم با حضرت»کمان از قفسه برداشت. 

تکون دادم، یه قدم کنار رفتم تا جا براش باز کنم، امیدوار بودم که یه چیز دیگه ازم بپرسه. هر چیزی به جز اون. 

شو تنظیم کرد و به هدف نگاه کرد. تیرش با سوت از تو هوا رد شد و نزدیک گیریاون کمان رو بالا برد، نشونه

تیراندازی بلای منه؛ خیلی تمرین کردم »یه شکلک درآورد. . «بود تیر خوبی»بهش گفتم: مرکز به تخته خورد. 

با دقت به من نگاه کرد تا حواسش پرت نشه.  .«یا نیزه دمتونم به مرکز بزنم. شمشیر رو ترجیح میولی هنوز نمی

دیگه »اه کردم. رو نگبا وانمود کردن به تمرکز به روبه« تو یه آسمانی هستی؟ خانوادت از اینجا هستن؟»

ای نداشتم سوخت. چارهتر بود، هرچند که شرمندگی به همون شدت میدروغ الان برام راحت .«ای ندارمخانواده

مادرم مردن. یه لحظه ساکت موند، بعد دستش رو وکرد پدروی فکر میچون لی ؛جز اینکه تظاهر رو حفظ کنم

م تنگ شد. چقدر بدبخت اسینه ةقفس .«کردنمطمئنم بهت افتخار میسفم. أمت»مو نوازش داد. دراز کرد و شونه

کردم حرفاش درست شو جلب کنم. و با این حال، چقدر با تمام وجودم آرزو میبودم که با یه دروغ همدردی

، چه کنمش کرده خدمت میتونستم به این فکر نکنم که مادرم الان که تو دربار امپراتوری که زندانیباشه. نمی

 .«کنهوی کار میتو این مقام برنده شده و با شاهزاده لی "کسهیچ"زدن که یه ها غر میدرباری»حسی داره. 

 «به نظر من بالاترین تعریف بود. چطور این کار رو کردی؟» :اضافه کرد

« کسهیچ»ای که اصلا نداشتم، گفتم و همزمان عصبانی شدم. من برای همیشه یه خیالیبا بی .«شانس»      

سعی کردم بحث رو از « خانوادت کجان؟»فهمیدن. موندم. یه روز اونا اسم منو و اسم پدر و مادرم رو مینمی

کنه که خیلی رم ادعا میکنن. پدولی پدر و مادرم تو دربار خدمت نمی ؛ما آسمانی هستیم»خودم دور کنم. 

ده یه زندگی آروم داشته خوان بیشتر از بقیه تو چشم باشن. اون ترجیح میخطرناکه. پر از جنجاله و همه می

با  .«ما خیلی هم آروم نیست ةهرچند با شش تا بچه، خون»بعد با چروک کردن دماغش اضافه کرد:  .«باشه

العاده نیست. وقتی با هم خوبیم، کنی وحشتناک یا فوقاونقدرها هم که فکر می». «شش تا!»تعجب گفتم: 

ش به شکل وحشت الرزید و چهره« کنیم...اما وقتی دعوا می ؛های دنیا هستنها و خواهرام بهترین دوستداداش

بهش گفتم. لبخند پهنی روی  .«رفتکرد و به دربار آسمانی میموقع فرار میشاید پدرت باید همون»اومد. در

ترین عضو که کوچک تا آخر بعدازظهر با هم تمرین کردیم. شوکسیائو .«گذاشتمادرم نمی»صورتش نشست. 

بازی احاطه شده بود. پر از انرژی و با رفتاری راحت بود که بقیه رو پرجمعیت بود، از بدو تولد با هم ةاون خانواد

دادن. بعضی از کردن یا دست تکون میکرد. خیلی از سربازها موقع رد شدن، صداش میبه خودش جلب می
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و دوستیم. و در واقع، بعد از کردن ما با شوکسیائکردن، چون فکر میشون شریک میها منو هم تو سلاماون

 امروز، دوست هم بودیم.

طور. نه شمشیری دستم گرفته کرد و کمرم هم همینتا آخر روز، انگشتام تاول زده بود. بازوهام درد می      

تونستم صبر بودم و نه یه کلمه هم از جادو حرف نزده بودم. با این حال، وقتی از زمین تمرین خارج شدیم، نمی

ها رو برای درس فردا روی میز چیدم. وقتی اون از حمام برگشت، فقط یه وی، کتابه برگردم. تو اتاق لیکنم ک

ردای سفید کوتاه روی شلوار مشکی گشاد تنش بود. موهای بلندش که هنوز نم داشت، پشت سرش ریخته بود. 

درخواستی « زنی؟چه آهنگی می»اما پشت میز نشست و با انتظار بهم نگاه کرد.  ؛کنهکردم مرخصم میفکر می

اما  -کردن کرده بود، از یادم رفته بود. خسته بودم، اعضای دردمند بدنم برای تخت خواب التماس می که قبلا

هار، ذوب شدن نوازی تو هوا پیچید، از بیدار شدن بکنار اون نشستم و فلوتم رو بیرون آوردم. ملودی خوش

که چطور این ساز این»ها و جاری شدن دوباره با زندگی. وقتی تموم کردم، فلوت رو زمین گذاشتم. رودخانه

این آهنگ نسبت »بعد از یه مکث کوتاه اضافه کرد:  .«تونه همچین آهنگی رو بیرون بده، باورنکردنیهکوچیک می

آره. این یکی از بهترین روزهای زندگی من « »ده؟رو نشون میهوای تووبه اون قبلی که زدی شادتره. این حال

م، مادرم و پینگر ااما از ته دل. هنوز دلم برای خونه ؛هام ساده بودحرف .«خاطر تو ازت تشکر کنمهو باید ب بوده

رو صاف اش وی سرفههدف سرگردون باشم. لیکردم تو این دنیا تنها و بیاما دیگه احساس نمی -شد تنگ می

هاش قرمز شد. بلند شد و به سمت میزش رفت. یه نقاشی با رنگ روغن از یه دختر کنار کرد و نوک گوش

زد. اون زیر نقصش برق میش از صورت بیضی شکل و بیاهای تیرهمیزش روی دیوار آویزون بود. چشم

 پرسیدم.« اون کیه؟»گرفته بود. زده نشسته بود و یه قاب گلدوزی بامبو دستش های ویستریای شکوفهخوشه

کرد. وقتی بچه اون تو حیاطی نزدیکِ حیاطِ من زندگی می»اون یه لحظه تو سکوت به نقاشی نگاه کرد.       

 .«زدمهاش ببافه گره میخواست تو گلدوزیهایی رو که میزدم. صبور بود، حتی وقتی نخبودم، زیاد بهش سر می

یه سایه روی « . الان کجاست؟"کردزندگی می"گفتی »ت زیاد تصور کردم. ویِ کوچیک رو با شیطنیه لی

کس یه روز به حیاطش رفتم و دیدم خالی شده. خدمتکارها بهم گفتن که نقل مکان کرده. هیچ»صورتش افتاد. 

ش رو کم کنم. پشت میزش نشست که یه سینی پر از وسایل تونستم غمای کاش می .«گفت کجا رفتهنمی

قلموی چوبی -و یه جا تا ورق کاغذ تمیز، یه جوهرتراش یشم بزرگ بنفششی روی اون چیده شده بود: چندنقا

موهای بامبو و چوب لاکی ازش آویزون بود. با کنجکاوی نگاه کردم که چطور یه خوشبو از چوب صندل که قلم

ذ نقاشی کشید. بعد از چند دقیقه، اون رو های ماهرانه روی کاغمو رو انتخاب کرد، زد تو جوهر براق و با ضربهقلم
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به کاغذ خیره شدم. از تو کاغذ،  «.برای توئه»: وقتی تکونی برای برداشتنش نخوردم، گفت به طرف من گرفت.

هام روی فلوت قرار گرفته بود، به دور نگاه که انگشتطورکرد، شباهت عجیبی داشت، همونصورتم بهم نگاه می

 لرزید.هام میکرد. وقتی نقاشی رو ازش گرفتم، دستمی

زنم این کار البته لازم نیست هر وقت برات ساز می» :با صدای آروم گفتم .«کنیخیلی قشنگ نقاشی می»      

تونم جبران کمبودهای خودم رو ای میچطور دیگه» .«اما یه معامله هم نیست ؛رو بکنی. شاید یه وظیفه نباشه

های قبلیمون افتادم. زدنخندیدم، یاد حرف .«آخر من خیلی کمبود دارم» :جدی پرسید ةبا یه قیاف« بکنم؟

بخیر گفتم. وقتی پشت سرم بلند شدم و بهش شب .«ینشب بخیر، شینگ»لبخند زد.  .«فقط همین یکی، پس»

ی عجیب پر مو تو دستشه. قلبم از یه گرمارو دیدم که هنوز خم شده روی میزش نشسته و قلموی رو بستم، لی

ای داشت و کنندهشد و برگشتم و به آسمون بالای سرم نگاه کردم. تو شب صاف و بدون ابر، ماه درخشش خیره

رفتم، راهم رو روشن تاقم میرفتم و به اکرد. نور ماه موقعی که تو حیاط راه میچیزی برخورد نمینورش به هیچ

 تر بود.کرد، از یه ردیف فانوس هم روشنمی
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خوندیم، و ها تبدیل شدن. هر صبح، تو تالار تفکر درس میتو زندگی جدیدم جا افتادم، روزها به هفته

ما این ا ؛های تازه باز شدکردیم. ذهنم به سمت دنیاهای جدید و دانشبعدازظهرها با ارتش آسمانی تمرین می

ضربه  -کرد. یاد گرفتم با مهارت شمشیرزنی کنم زده میهای میدانی بود که بیشتر از همه منو هیجانتمرین

وی عقب بودم. مشتاق بودم بهش برسم، پس تا هرچند هنوز از لی -بزنم و حمله کنم، دفاع کنم و دفع کنم 

کردم تا به همون راحتی که با چوب غذا کردم و تکرار میدیروقت تو اتاقم حرکات مبارزه رو تمرین می

پرسیدم، ها از خودم میکردم، بتونم اون حرکات رو انجام بدم. بعضی وقتخوردم یا با فلوتم یه نت اجرا میمی

خوره؟ خوب زمین می ةشم؟ یا وقتی حریفم با یه ضربزده میقدر هیجانخورد اینچرا وقتی یه تیر به هدف می

این میل  -شم؟ یا این حس خیلی ضعیف بودم و حالا از قدرت جدیدم خوشحال می این بود که قبلاخاطر آیا به

زده و هم هام منو هم هیجانانداز تمرین دادن قدرتهام جریان داشته؟ چشمهمیشه تو رگ -به برنده شدن 

اما بعد از  ؛سمونا پرواز کنمهای آتشین احضار کنم و تو آکردم که بتونم گلولهترسوند. تو بچگی آرزو میمی

تونست منو وی میوقت بهش دست نزنم. لیدادم دیگه هیچم، ترجیح میاجادویی ةبار اولین تجربعواقب فاجعه

اما مثل  ؛مونه. شاید از نظر بدنی قوی باشیممی اما یه جاودان بدون جادو مثل یه ببر بدون چنگال ؛معاف کنه

پذیرفتم. و هرچند که منو خواستم به مادرم کمک کنم، باید قدرت خودم رو میم. اگه میموندیهای فانی میآدم

 قرار بود.ترسوند، یه قسمتی از وجودم هم براش بیمی

رسید امپراتوری و انبوه اشیاء جادویی اونجا بود. به نظر می ةاستادمون، سرپرست دائو مینگ، نگهبان خزان      

های سفت جمع کرده بود که سنجاق ةهای خاکستری تیره تنشه و موهای سیاهش رو تو یه گوجهمیشه لباس

های درشتش به رنگ بادوم بود و پوست روش هیچ . چشمبادبزن هم داشت و یه ای ازش بیرون زده بودننقره

 کی از اخم یا لبخند نداشت.چرو

های قدرتمندی یاد تر شده بود و طلسموی دیگه پیشرفتهکه لیمن هیچ تمرینی تو جادو نداشتم، درحالی      

های داد مدیتیشن کنم، با دستورالعملاول، سرپرست دائو مینگ فقط بهم اجازه می ةگرفته بود. چند هفت

« یه طلوع بدون باد ةآروم به انداز»هامو بسته نگه دارم، ذهنم رو خالی کنم و روحم رو گفت چشممبهمی که می

اما  ؛بینی بودمروشن ها رفتم، چون منتظر کشف یه قدرت پنهان یاشوق سراغ این تمرینوکنم. اولش با شور

وقت سرپرست دائو مینگ حتی ها با پاهای ضربدری روی زمین بشینم خسته شدم. هرخیلی زود از اینکه ساعت
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های مبهمی زد و حرفدید، با بادبزنش محکم به بازوم مییه چروک روی پیشونی یا تکون خوردن پام رو می

 زد:مثل این می

روشنایی رو تو تاریکی پیدا « »ت تمرکز کن!روی حس کردن انرژی« »پاک کن!پرتی ذهنت رو از حواس»      

 .«کن!

دادم، تو حالی که تصور دادم و خشم خودم رو قورت میهامو روی هم فشار میمن با عصبانیت بیشتر دندون      

 خورم.میکنه و من اینجا نشستم و با بادبزن کتک های آتشین احضار میوی داره گلولهکردم لیمی

آور بود. تو تیراندازی هدف مشخص بود، نتیجه هم همون لحظه مدیتیشن کردن برای من خیلی عذاب      

که مدیتیشن یه چیز حالیدونستم چیکار کنم که بهتر بشم و چطور ممکنه به اونجا برسم. درشد. میمعلوم می

ها اونجا سرگردون بشی و تهش که ممکنه ساعت پایانبیپیچ درمبهم و مرموزی بود. یه راه با مقصدهای پیچ

کردم نشستم و سعی میحرکت میتونم بیجایی بری که شروع کردی. یه روز که داشتم تا جایی که میهمون

با یه هامو یه ذره باز کردم و دیدم سرپرست دائو مینگ اونجا وایستاده. خوابم نبره، یه سایه روی من افتاد. پلک

تو این »هامو یهو باز کردم. چشم .«دیدی، پس انجامش نمیاگه نگرانی داری که درست انجامش می»: آه گفت

شه خوره؟ فقط باعث میبه علاوه، مدیتیشن کردن به چه دردی می» :اعتراف کردم .«کار خیلی خوب نیستم

ین. آروم کردن ذهنت یه آه، شینگ»سرپرست دائو مینگ با تکون دادن سرش کنار من نشست.  .«خوابم ببره

صبر، عجول و تو کارهات پرشوری. تو، بیشتر از مهارت خیلی مهمه که حتی فراتر از جادو هم کاربرد داره. تو بی

ری، فکرهات رو مرتب کن و هر کسی، باید یاد بگیری که ذهنت رو از احساساتت جدا کنی. قبل از اینکه جلو ب

لباسش رو روی زانوهاش صاف کرد.  .«زنن، خیلی زود فاجعه به بار میادتماشا کن. وقتی احساسات گولمون می

تو مدیتیشن هیچ هدفی وجود نداره. هیچ قضاوتی نیست. این آرامش، ارتباط و یکی شدن با خودت، کلید »

خاطر همین هم اما از بچگی سرکوب شده، به ؛کنم نیروی زندگی تو قویهحس می»یه مکث کرد.  .«ستقضیه

تر بودی و آموزش مشکل داری به جادوت دسترسی پیدا کنی. خیلی ناشیانه این کار رو باهات کردن و اگه بزرگ

کنه تا ت کمک میزندگی کرد. مدیتیشن به شکستن اون قفل روی نیرویوقت کار نمیدرستی دیده بودی، هیچ

 .«که بذاری این اتفاق بیفتهصورتیاما فقط در ؛هات رو رها کنیتوانایی

خواست جادوی به سرپرست دائو مینگ خیره شدم و ذهنم از فکرهای مختلف گیج شده بود. مامانم نمی      

های منو مخفی کنن و وجود منو قدرتتونستن کردن تا تر بشه. اون و پینگر حتما هر کاری که میمن قوی
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خواست. بعد از پنهان نگه دارن. لبم رو گاز گرفتم و محکم فشار دادم. مامانم برای من یه زندگی آروم و شاد می

تونه بهم بده. شاید منم همینو ای باشه که میکرد آرامش بهترین هدیهتنگی و وحشت، حتما فکر میها دلدهه

هام رو به این آتش تو وجودم روشن شد که بیشتر از چیزی که هستم باشم، تمام توانایی تا اینکه -خواستم می

هات رو کنترل اما قبل از اینکه بتونی قدرت ؛تو پتانسیل زیادی داری»کار بگیرم. سرپرست دائو مینگ ادامه داد: 

د یاد بگیری که چطور اون رو کنترل ت رو رها کنی، بایها رو درک کنی. قبل از اینکه بتونی انرژیکنی، باید اون

به آرامی کنار « تونستی بدون اینکه با کمان یکی بشی، تیراندازی کنی؟تیراندازی ماهری. میکنی. شنیدم تو 

که بعضی دیگه رو با بدن و ذهن یاد حالیتپن، درها تو قلب ما میبعضی از دانش»سرم رو لمس کرد. 

گرفتم. چون بعضی های مامانم رو یادم آورد، درسی که باید خیلی زودتر یاد میهای اون حرفحرف .«گیریممی

شدم. یه موج احساسات تو وجودم صبر میاز کارها برام راحت بودن، نسبت به چیزهایی که راحت نبودن بی

م رو به جلو اهای گود شدهشرمندگی از رفتارم، قدردانی از صبرش. روی زانوهام بلند شدم و دست -وجود اومد به

ای بودم. مغرور بودم، صبر و کینهخوام. من بیسرپرست دائو مینگ، من معذرت می»دراز کردم و تعظیم کردم. 

 .«هات پیروی کنمدم که تا جایی که تو توانمه از دستورالعملدونم. از حالا به بعد، قول میکردم بهتر میفکر می

لبخندش ناگهان گرما به صورتش بخشید. اونموقع فهمیدم که زیباست، البته نه به همون شکلی که مامانم بود. 

ش رو پیدا کنی. اش و لطافت چهرههاش، قدرت تو ایستادنکردی تا ظرافت تو حرکتباید کمی بیشتر نگاه می

 تر نبود.شدرخششد، کماما بعد از اینکه کشف می ؛تر بودزیبایی اون آروم

مو ای بلند شد و رفت. خندهبدون هیچ حرف دیگه .«شهشنوم. باد بزنم داره تموم میخوشحالم اینو می»      

کردم قورت دادم، هرچند ناخودآگاه بازوم رو مالش دادم. شاید سرپرست دائو مینگ به اون ترسناکی که فکر می

ها آموز بدی نباشم. حالا که دیگه در برابر درسترسیدم، دانشاستعدادی که مینبود. و شاید هم من به اون بی

 ةدیگه طول کشید تا تو مدیتیشن به انداز ةتری داشتم. با این حال، چند هفتکردم، پیشرفت سریعمقاومت نمی

م اومدم بیرون، اچیزی که از وقتی از خونه -هام برم کافی مهارت پیدا کنم که بتونم به سراغ استفاده از قدرت

دائو مینگ، نورهایی که تو وجودم های سرپرست ترسیدم. طبق گفتههم آرزوش رو داشتم و هم ازش می

کرد، مثل آبی که از ها این انرژی رو ازمون کم میکه استفاده از طلسمحالیدیدم، انرژی روحی من بود. درمی

شد دوباره اون رو پر کرد. بدون این انرژی، بدن ما فرقی با بدن کرد، با استراحت و مدیتیشن میسطل چکه می

ت رو کامل خالی نکن، وقت انرژیهیچ»شد. ر ما هم به همون اندازه ضعیف مییه آدم فانی نداشت و عم

تونی نیروی اگه بخوای بیشتر از چیزی که داری، انرژی بکشی، دیگه نمی« »چرا؟»بهم هشدار داد.  .«ینشینگ



64 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

زد و برای اینکه مطمئن شه آروم حرف می .«هات و منبع انرژیتهقدرت ةکه همون هست -ت رو حفظ کنی زندگی

عرق سردی تو کف دستام نشست. همیشه  .«این برای یه جاودان، مرگه»کرد. حواسم بهش هست، نگاهم می

وقت به شه قوی بشم. ترس، یه چیز دور از ذهن بود. هیچکردم یاد گرفتن استفاده از جادو باعث میفکر می

 .«افته؟چطور این اتفاق می»پرسیدم: تونه خطر داشته باشه. دو هم میرسید که استفاده از جاذهنم نمی

ش داری، یا بخوای یه کاری رو هاگه بخوای یه طلسم خیلی قدرتمند اجرا کنی، یا بخوای خیلی طولانی نگ»      

آیا »د، پر کشید. فکر و ذهنم به طرف مامانم و طلسمی که اون رو گرفتار کرده بو .«تونی، باطل کنیکه نمی

 ةشه شکست. اگه به اندازها رو میطلسم ةاگه بدونی چطوری، هم« »نشدنی هستن؟ها شکستهبعضی از طلسم

 خوای آخرش همه قدرتو تو یه خلأنمی» :اون گفت .«کافی قوی باشی. اگه آدم درستی برای انجام دادنش باشی

کاری بود که  نفس عمیقی کشیدم و بیرون دادم. این .«پرتاب کنی و انقدر گیر بیفتی که نتونی متوقفش کنی

ترین تونستم سادهکردم. تو شروع، حتی نمیشد کرد. همین مهم بود. اینکه چطوری، بعدا باید کشف میمی

تر ها، بهشون نزدیکاما با گذشت هفته ؛اون نورها هنوز از دسترس من دور بودن -طلسم رو هم اجرا کنم 

شدم تا اینکه تو وجودم یه حرکت ملایمی رو حس کردم، مثل یه آکورد ناقص که نزدیکه هماهنگ بشه. یه می

اما شب سردی بود  ؛شدکرد، دیدم چایش سرد شده. هرچند خودش ناراحت نمیوی داشت حموم میشب که لی

ای، شان نقرهدرخ –م هامو بستم و به درون خودم برای انرژیچسبید. چشمو یه نوشیدنی گرم خیلی خوب می

خواستم بهش برسم، لرزید، مثل اینکه داره با یه نیروی نامرئی که دنبال کردم. وقتی می -ای مثل غبار ستاره

اما  -هام رو از زور فشار دادن، گره کردم نیم جاری شد، مشتکنه. عرق از پیشوکشه، مبارزه میمنو عقب می

یه ماهی که  ةهای لغزندجلو رفتم، محدودیت پنهان رو شکستم تا به اون نورها برسم. یه لحظه مثل فلس

اما بعد یه چیزی تو وجودم تغییر کرد، یه حس یکی شدن به من  ؛خواد گیر بیفته، تو دستم تکون خوردننمی

ور داد، انگار که بالاخره به یه بخش مهم از وجودم وصل شده بودم. پوستم مورمور شد، انگار که تو آب یخ غوطه

ای هشده باشم. این اتفاقی نبود. اون نورها آروم شدن و با فرمان من، یه جریان انرژی درخشان از نوک انگشت

قوری بلند شد، آب با گرما به جوش اومد. از موفقیت اولین  ةمن به سمت قوری سرازیر شد. بخار از دهان

 طلسمم، مدهوش از خوشحالی خندیدم.

های بارون رو به یخ سرپرست دائو مینگ به من یاد داد که چطور نسیمی رو از هوا بیرون بکشم، قطره      

های آتیشی رو که آرزوش رو داشتم، احضار کنم. حتی گلوله -بله  -یجاد کنم و تبدیل کنم، سپرهای محافظتی ا

شد هاشون برای کارهای معمولی که به راحتی بدون جادو هم میدادن از قدرتها ترجیح نمیخیلی از جاودان
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، هیچ کاری کردمتونستم تمرین میانجامشون داد، استفاده کنن. با این حال، تو اون روزای اول، هر وقت می

فکر یه سنجاق سر رو احضار کردم که با نیروی بیشتری از حد کننده نبود. یه بار، بیخیلی کوچیک یا خسته

ای ازش خارج شد، هرچند که با نگاه زدهرفت. سرش به عقب پرت شد، نفس حیرتوی فروانتظار، تو گیس لی

انرژی من به راحتی تو  -ای از نور رو بگیرم تا تکهخوردم کردن به من لبخند زد. دیگه تو تاریکی کلنجار نمی

اومد، جادوم آزادانه جریان داشت. بعد از چند ماه از تمرینم، سرپرست دائو مینگ منو به باغ سرسبز دستم می

موند. وقتی اون دستش رو بالا برد، پنج تا باد بود و دریاچه به آرامی یه آینه میپشت تالار تفکر برد. صبحی بی

زد. تو کشید، تو یکی دیگه آب زلال موج میهای آتش زبونه میی نورانی تو هوا شکل گرفت. تو یکی زبونهگو

و تو چهارمی یه مه غلیظ در حال چرخیدن بود. آتش، آب، زمین، هوا. همون  سومی یه تیکه سنگ مسی بود

به رنگ قرمز تیره درخشش داشت، اومد. به آخرین گوی که های قبلیش یادم میچهار عنصر جادویی که از درس

های بدن رو درمان کنه. یکی از ها و بیماریجادوی زندگی، برای اینکه زخم« »این چیه؟»نگاه کردم. 

شون چی یکی از اونا؟ بقیه»هاشو به هم فشار داد. اون یه کمی بدنش رو صاف کرد و لب .«استعدادهای ذاتی

 «هستن؟

ین، کدوم یک از شینگ»ال منو نادیده گرفت. ؤنگاهی جدی به من خیره شد و سسرپرست دائو مینگ با       

های مختلف قاطی ها کشیدم، گرما با خنکی انرژیدستمو روی اون گوی« تره؟استعدادهای ِچهار عنصر، قوی

تونه اما آتش هم می ؛زد. ممکنه زمین، آتش رو خاموش کنهها تو ذهنم جرقه میهایی از درسشد. تیکهمی

خورد. ها گره میاز تناقض ماززمین رو بسوزونه. هوا ممکنه یه شعله رو باد بزنه یا خاموشش کنه. فکرهام تو یه 

بالاخره جواب دادم. ابروهاشو تو هم کشید و  .«کنن، بستگی دارهبه قدرت استعدادهایی که با هم مقابله می»

کردم تو کلاسش با دقت بیشتری سرم رو پایین انداختم و آرزو می .«نیمه استاین یه جواب نصفه»اخم کرد. 

تونن به هر استعدادی نقاط قوت و ضعف خودش رو داره. هر چهار عنصر می»گوش کرده بودم. اون ادامه داد: 

کنه چقدر ترین چیز، قدرت جادوگرهاست، نیروی زندگیشون که مشخص مییک اندازه قدرتمند باشن. مهم

تا گوی اول کشید، وقتی اون دستش رو روی دو .«کننختیار دارن و چقدر ماهرانه ازش استفاده میانرژی در ا

ها رو خاموش کرد. آتش زبونه کشید و گوی آب رو در خودش بلعید. تو یه لحظه بعد، آب بالا اومد و شعله

استعداد خودشون رو کشف کنن. کافی قوی هستن که تو یه استعداد خاص بشن، اول باید  ةکسایی که به انداز»

وی کنن. جادوی آتش و زندگی شاهزاده لیگرایش پیدا می ها به یه استعداد، شاید دوتابیشتر جاودان

تونه از استعدادهاست، حتی می ةتو هم که امپراتور ما یکی از معدود افراد ماهرحالیهاش هستن، درترینقوی
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برق، به »شنیدم. اولین بار بود که این اسم رو می. «آتش آسمانی؟»تکرار کردم:  .«آتش آسمانی استفاده کنه

بلکه یه  ؛کنن. یه جادوی کمیاب و قدرتمند. خودش یه عنصر نیستها ازش استفاده میهمون شکلی که جاودان

 .«فرد از جادوی یه نفرهنوع ترکیب منحصربه

ه. برای بیشتر ما، از محیط ها استعداد ذاتیبرای بعضی»آتیش روشن شد. با یه حرکت انگشتش، دوباره       

هایی که تو کنیم. اونشاید چون ما ناخودآگاه انرژی رو از اطرافمون جذب می -گیره مون نشأت میطبیعی

 های ققنوس تو جادوی آتش ماهرکنن، تو هنرهای زمین و هوا ماهرتر هستن. جاودانجنگل و کوه زندگی می

ها همیشه تو بین کنن. استعدادهای فرشتههای آب رو اجرا میهای دریایی قدرتمندترین طلسمهستن و جاودان

یه هیجان تو وجودم دوید. « استعداد تو کدومه؟»با یه حالت جدی به من برگشت.  .«عناصر مختلف بوده

کافی  ةها به اندازکنم! اکثر جاودانکافی قوی هستم که پیشرفت  ةکرد به اندازسرپرست دائو مینگ فکر می

های جزئی رو آتیش روشن کنن، زخم -های کوچیک رو اجرا کنن ای از طلسمجادو دارن که بتونن یه مجموعه

و برای اون، یه نفر به نیروی  ستدرمان کنن، بارون ببرن. با این حال، قدرت واقعی تو تسلط بر یه استعداد نهفته

ای قدرتمند هستن های پیشرفته به اندازهشد که بعضی از طلسمکافی قوی نیاز داره. گفته می ةزندگی به انداز

تر رو تموم کنن. با توجه به دستورالعمل اون، به طرف اون تونستن انرژی یه جاودان ضعیفکه با یه بار اجرا می

رها کردم. استعدادهای زمین، هوا و  ای درخشانم رو تو یه ابر نقرههای درخشان دست دراز کردم و انرژیگوی

شفاف بیرون اومد و قبل از اینکه اما یه باد شدید از اون گوی نیمه ؛زندگی ناگهان خاموش شدن. آتش بالاتر رفت

های بید به شدت خم شدن و دریاچه رو به موج انداختن. با یه به اطراف باغ برسه، آتیش رو خاموش کرد. درخت

ه کحالیهاش شکل گرفت، درحرکت دست سرپرست دائو مینگ، باد آروم شد و خوابید. لبخند کمیابی روی لب

های پراکنده روی زمین رو پوشونده بود، باغ آروم رو کاملا بهم ریخته بود؛ برگ ،زد. بادقلب من مثل طبل می

شد. من این کار رو کرده بودم؟ بید تو آب کشیده می ةهای شکستو شاخه خوردنها وحشیانه تکون میدرخت

 .«اما کمی هم با آتش تناسب داری ؛استعدادت تو هواست» :سرپرست دائو مینگ گفت

داد، چیزی که اون قبلا یواشکی گفته بود. به سمت ذهنم رو قلقلک می ةم، یه چیزی گوشازدگیتو ذوق      

دیرو وقته. »یه سایه از روی صورتش رد شد. « اینا همه استعدادها هستن؟»های درخشان اشاره کردم. گوی

 رفت. تعظیم کردم و ازش برای درسبا تندی گفت. کنجکاوی با ادب و احترامم کلنجار می .«ستیمرخص ه

« شون چی هستن؟ه، بقیهاگه زندگی یکی از استعدادهای ذاتی»ال از دهنم پرید. ؤاما بعد س ؛تشکر کردم

ای رفت. رفتار عجیب اون فقط باعث شد کنجکاویم بیشتر بشه و تا اون بدون هیچ حرف دیگه .«ممنوعه است»
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شده با فلفل قرمز رو به زور مزه کردم. حال غذا خوردم و میگوهای سرخشام، بی موقع صرفآخر روز ولم نکنه. 

ش معلق بود. یه ذره مکث کردم. االای کاسهش بهای غذاخوریکه چوبحالیدر «گرسنه نیستی؟»وی پرسید: لی

به جز زندگی، »گفت. اما... اون تنها کسی بود که شاید به من می ؛سرپرست دائو مینگ گفته بود ممنوعه است

خواد منو تو تاریکی نگه اون خیلی ساکت مونده بود، فکر کردم اون هم می« استعدادهای ذاتی چی هستن؟ ةبقی

فراموش کن »نفی تکون دادم.  ةبعد سرم رو به نشون« ریم راجع بهش حتی حرف بزنیم؟مگه حق ندا»داره. 

هاش با ش رو گذاشت پایین، انگشتهای غذاخوریاون چوب .«خوام چیزی بگی که نباید بگیپرسیدم. نمی

اما  ؛که قبلا از قدرتمندترین استعدادها بود فقط یه استعداد دیگه هست: ذهن»زد. قراری روی میز ضربه میبی

 .«چند قرن پیش، پدرم و متحدانش این جادو رو محکوم کردن و تو کل قلمرو ممنوعش کردن

چرا اون این کار رو »دون رو با آب جوش پر کردم، گذاشتم کمی دم بکشه و بعد تو فنجونا ریختم. چایی      

ها رو اینکه اونا خون انسان -کارهای جادوگرهای ذهن وجود داره  ةهای وحشتناکی دربارداستان« »کرد؟

هاشون شکل کردن، اینکه قدرتها تغذیه میخوردن و برای اینکه جادوشون رو قوی نگه دارن، از گوشت بچهمی

ست؟ شاید شایعه»ابروهاشو تو هم کشید.  .«واقعیشون رو اونقدر تغییر داده بود که دیگه قابل تشخیص نبود

های هاشونه که مثل سنگدونیم با ما فرق داره، چشمبالاخره اونا هم مثل ما جاودان هستن. تنها چیزی که می

بعضی از جادوگرهای ذهن » «هاشون واقعا شر بودن؟آیا قدرت»پرسیدم:  .«زنهخورده برق میقیمتی تراش

انجام بدن. یه کار وحشتناک. تصور کن مجبور تونن میخوان میهر کاری اونا تونستن بقیه رو مجبور کنن که می

چطور همچین »با این فکر لرزیدم. « باشی به کسی حمله کنی؟ به کسایی که دوستشون داری آسیب بزنی؟

چی نیروی زندگی یه نفر تونن این کار رو انجام بدن. هرخوشبختانه، تعداد کمی واقعا می« »چیزی ممکنه؟

تره چون به انرژی بیشتری نیاز داره. یه جادوگر ماهر ذهن شاید فقط بتونه یه مجبور کردنش سختتر باشه، قوی

حتی اگه یه بار اتفاق »ای از روی صورتش رد شد. سایه .«جاودان قدرتمند رو برای مدت کوتاهی کنترل کنه

تونه تو اون لحظه نابود بشه. ر میبیفته، همون یه بار هم خیلی زیاده. حتی اگه فقط یه لحظه باشه، زندگی یه نف

ها این قدرت رو دارن؟ چرا بهمون آیا خیلی از جاودان» .«زندانی شدن ذهن خیلی بدتر از زندانی شدن جسمه

علاوه، یه مهارت کمیابه، حتی . بهپیش بیادحرفی  در این موردپدرم دوست نداره « »دن؟ش هشدار نمیادرباره

تونست جلوی خودش رو بگیره که فکر نکنه شاید یه بخشی از وجودم نمی .«این قدرت رو ندارهپدرم هم 

تونست درکش کنه، چون تنها استعدادی بود که از دستش خاطر همین، امپراتور از این جادو متنفره. چون نمیبه
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وی . مهم نیست من و لیه زبون بیارمب ها رواونخواستم اما این فکرها رو تو خودم ریختم، نمی ؛دور مونده بود

 تونستم فراموش کنم که اون پسر امپراتور آسمانی هست.چقدر به هم نزدیک شده بودیم، نمی

اکثرشون از دیوار ابر اومدن، یه قلمروی سابق از پادشاهی ما که با بیابان طلایی همسایه »اون ادامه داد:       

موم کنن تا دوباره تو وهاشون رو مهرم شد، چند نفر داوطلب شدن که قدرتبود. وقتی که ممنوعیت اعلا

ها درس خوندن و تمرین این یه فداکاریه که بخوای سال» .«اما، اکثرشون قبول نکردن ؛سرزمین ما ساکن بشن

کسایی که » :گفتمتا مهارت، های خودم برای یاد گرفتن فقط چندبا فکر کردن به تلاش .«کردن رو کنار بذاری

طلب، برای اینکه جاه ةهای ابر توسط یه آدم تازه به دوران رسیداین کار رو کردن، پاداش خوبی گرفتن. جاودان

شون رو از قدرت رو تصاحب کنه و خودش رو پادشاه اعلام کنه، به شورش تحریک شدن. بعد از اینکه اونا جدایی

یه  .«جادوی اونا رو سوزوند و خاکسترشون رو ته چهار دریا دفن کردما اعلام کردن، پدرم طومارهای قدیمی 

دست آورد و سفانه، پادشاه دیوار ابر خاکسترها رو بهأمت» «موقع تموم شد؟اون»پرسیدم: رحمانه. تلافی بی

های جدیدش اما با هر جادوی تاریکی که یاد گرفته بود، قدرت ؛تر شده بودطومارها رو دوباره ساخت. اون ضعیف

های قدیمیش بیشتر بود. با اتحادهای جدیدی که با دریاهای شمالی و غربی بست، به ما اعلام جنگ از قدرت

م بس توافق شد. با این حال، پدرم قستا اینکه بالاخره یه آتش -بار بود، هزاران جاودان مردن کرد. تلفات فاجعه

تو خاطراتم گشتم و دنبال هر چیزی که  .«خورد که دیگه هیچ جاودان ابری حق نداره وارد قلمروی آسمانی بشه

زده نشده بود. ها به من گفته بود، گشتم. هیچ حرفی از دیوار ابرهشت پادشاهی قلمروی جاودان ةپینگر دربار

چای تو گلوم گیر کرد،  .«بهش میگن قلمروی دیوهاالان »یه مکث کرد. « آیا بخشی از یه پادشاهی دیگه شد؟»

شد قلمروی دیوها مو پاک کنم بهم داد. گفته میوی یه دستمال برای اینکه چونهسرفه کردم و قورت دادم، لی

سرزمینی از مه و غبار، محل زندگی موجودات ترسناک، هیولاها و جادوگرهای شروره. به یه نحوی، قبل از اینکه 

 تر بود ازشون متنفر باشم.اونا شبیه ما هستن، راحت -وی گفته بود جوری که لیهمون –بفهمم 

با »زد و نتونستم جلوی خودمو بگیرم که نپرسم: با همه چیزایی که یاد گرفته بودم، ذهنم داشت گیج می      

ترس، احترامی وجود نداره.  پدرم، بدون ةبه گفت»اش رو کج کرد. لب و لوچه« کاری که پدرت کرد موافق بودی؟

برای اینکه رهبر قدرتمندی باشی، باید با مشت آهنی حکومت کنی، مقاومت رو با قدرت بیشتری سرکوب کنی. 

کار اما مهم نیست چ ؛کنهخو هستم، توبیخ میخاطر اینکه خیلی نرممن یه ناامیدی براش هستم؛ اون منو به

وی رو انقدر یه درد تو دلم پیچید. تا حالا لی« کنه؟کار میاون چ» .«متونم خودم رو عوض کنکنه، من نمیمی

خواد بهترین اون فقط می»هاش روی میز مشت شد. وقتی حرف زد، صداش آروم بود. آشفته ندیده بودم. انگشت



69 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

دستمو دراز  .«کنماما وقتی نوبت من بشه که تخت رو تصاحب کنم، مثل اون حکومت نمی ؛چیزها برای من باشه

دونستم از جور مسائل میش زدم. تنها چیزی که از ایناهای بستهکردم و برای اینکه آرومش کنم، روی مشت

هم فانی و هم  -های بزرگ های پادشاهان و ملکهها خونده بودم، داستانهامون بود، چیزایی که تو کتابدرس

زیر نظر یه فرمانروایی که با  -ای هر پادشاهی -ی آسمانی اما از یه چیزی مطمئن بودم، اینکه پادشاه ؛جاودان

 شد.خواست، اداره میداد، بهتر از یه فرمانروایی که اطاعت کورکورانه میذهن باز گوش می

اما  ؛وقت ملکه آسمانی رو دوست نداشتم و پدرش که مادرم رو زندانی کرده بود رو هم کمتربا اینکه هیچ      

ها و چیزایی که خودم یاد گرفته های درگوشیهم از نزدیک ندیده بودم. اون چیزی که از حرفوقت اون رو هیچ

های قدرتی وی اصلا شبیه پدر و مادرش نبود. برعکس خیلی از کسایی که تو موقعیتبودم فهمیده بودم، لی

های دیگه، با ثل خیلیوقت مشد. هیچهاشون یا پایین کشیدن بقیه خوشحال نمیبودن، از تحمیل کردن خواسته

داشت، و هر نقشی که برمی شدرو به یه استاد صبور تبدیل میکرد. اون از یه دوست خندهمن از بالا نگاه نمی

کردیم، تمرینی می ةکردیم یا مبارزهامون بحث میکرد. هر موقع که سر درسمراقبت و توجهش منو گرم می

داد. هر شب با قت مزیتی رو که خودم به دست نیاورده بودم، به من نمیوکرد که بهتر بشم، و هیچمنو مجبور می

کرد، گرم بود. تو سطح خودش با من رفتار میاما با این حال دلم از اینکه مثل هم ؛خوابیدمدرد و خستگی می

کمان بلند که تر بود استفاده کنم، چه از تر و سریعدرخشیدم، چه از کمان کوتاه که سبکتیراندازی با کمان می

تا فرمانده به سربازهاشون دستور دادن که منو موقع تمرین نگاه کرد. زود چندتیر رو با دقت بیشتری پرتاب می

اما  ؛ترسیدم با افتادن تیرها یا نزدن به هدف، خودم رو مسخره کنمکرد؛ میام میکنن. حضورشون عصبی

های سرپرست دائو مینگ شدم. شاید کنترل روی احساساتم با تمرینکشیدم، آروم میای که کمان رو میلحظه

بهتر شده بود، هرچند که هنوز خیلی جا داشت. یه بعدازظهر، وقتی به محل تمرین تیراندازی رسیدم، دیدم 

وی اونجا ایستاده بود و تو هر دستش یه . لیتا هدف تو دوردستجور دیگه آماده کردن، فقط با دواونجا رو یه

که شوکسائو هم بینشون بود.  یون با یه گروه کوچیک از سربازها بودکمان داشت. کمی پشت سرش، ژنرال جیان

م افکر رو یادم اومد، روحیهبندی بیوی صدا زد. وقتی اون شرطلی« سه ماه گذشته. مگه فراموش نکردی؟»

سه « »ها چی هستن؟معلومه که نه. شرط»یه لبخند بزرگ زدم و کمان رو ازش گرفتم.  خراب شد. با این حال،

 .«ستکسی که بیشتر امتیاز بگیره، برنده»اون پیشنهاد داد. « تا تیر با هر کدوم؟

اما  ؛رفت رو شنیدمموقع که به سمت هدف میمنم قبول کردم و پشت خط ایستادم. صدای سوت تیر اون      

تونستم تحملش کنم. حواسم رو به تخته خودم دادم پرتی بود که نمینگاهمو ازش گرفتم. مهارت اون یه حواس
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و اولین تیر رو پرتاب کردم، درست وسط هدف خورد. دومی هم به دنبالش رفت و درست تو نقطه قرمز وسط 

نفسم زیاد بهعالی زده بودم، باعث شد اعتماد ةخورد. و تیر آخرم اون قبلی رو از وسط نصف کرد. اینکه سه تا ضرب

هاشو تو هم کشید، چون یون اخمکه دقیقا عین مال من بود. ژنرال جیان وی رو دیدمتا اینکه تخته لی -بشه 

مشت من بیرون آورد.  ةها رفت و یه صفحه گلِی به اندازتونست برنده رو انتخاب کنه. به سمت جای اسلحهنمی

شه، کنن. وقتی این صفحه پرتاب میهاشون استفاده میای ما از این برای تمرین مهارتتیراندازهای حرفه»

تو دلم غرغر کردم. من خیلی تو زدن اهداف  .«ستره. اولین نفری که اون رو بزنه، برندهمستقیم به بالا می

تند غرورم منو گرفت.  .«یین خیلی سخت باشهن برای شینگشاید ای»وی گفت: لیمتحرک تجربه نداشتم. 

یون صفحه رو با یه حرکت به بالا پرتاب و یه تیر تو کمون گذاشتم. ژنرال جیان .«اشکالی نداره»جواب دادم: 

که تیری که  -نیه تردید نصف ثا -کردم تو هوا رفت. یه لحظه پلک زدم تر از چیزی که فکر میکرد. خیلی سریع

وی اون صفحه رو رفت، پرتاب شد... اما تیر پر طلایی لیتو کمونم بود، به سمت صفحه گلی که داشت بالا می

م رو افردا جایزه»قبول کردم.  .«تو بردی»ای بود. منصفانه ةمو قورت دادم. مسابقتیکه کرد. دلخوریتیکه

بعد  ةتونستم تو رو ببرم. دفعیکی دو ماه دیگه نمی»اون یه لبخند بهم زد که باعث شد عصبانی بشم.  .«گیرممی

شد، با اخم به پشت سرش نگاه کردم، دیگه برام مهم وقتی اون دور می« ت رو بهتر انتخاب کن!زمان جنگیدن

اما  ؛زنیشدیک بود. یه لحظه فکر کردم میخیلی نز»م زد. انبود که باخت رو با وقار قبول کنم. شوکسائو به شونه

 .«زنمها مال خودم رو نمین. منم نصف وقتهست های پرنده خیلی گول زنندهاین هدف

گیری داری با خودت خیلی سخت»مضحک درآورد.  ةشوکسائو یه قیاف .«خورهنزدیک بودن به درد نمی»      

های اون کمی سرحال اومدم، با حرف .«کنیند ماهه داری تمرین میاما تو فقط چ ؛کنی. اون امروز تو رو بردمی

ها نگاه کننده تو چشماش به تختهیون برگشتم. سرش رو کج کرده بود و با یه نگاه ارزیابیبه سمت ژنرال جیان

 خواستم یه بار دیگه ببازم.نمی« تونم دوباره اون صفحه رو امتحان کنم؟یون، میژنرال جیان»کرد. می

وی از بیرون اومد. ناله صدای لی« ین، بیداری؟شینگ»یه صدای بلند کوبیدن روی در منو از خواب پروند.       

اون به طرز  .«نه« »وقتی خورشید بالا اومد، برگرد!»پاهام و چشمام هنوز از خواب سنگین بود. وکردم، دست

تو تاریکی به سمتش اخم کردم، « هت یادآوری کنم؟باید شرطمون رو ب»رسید. ای سرحال به نظر میآزاردهنده

ارمش بیرون منتظر بمونه، ذشدم که بتونست ببینتش. خیلی وسوسه میای نداشت چون نمیالبته که این فایده

فایده. بیشتر از اینکه ای بود و هم بیاما این هم لجبازی بچگانه -محلیش کنم خودم هم تو تخت بمونم و بی

چون خیلی  -حرفمو زده بودم. پتو رو کنار زدم، خودم رو بلند کردم و با آب سرد صورتم رو شستم ولیعهد باشه، 
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بعد یه ردا ابریشمی پوشیدم و موهام رو تو یه گره پایین بستم. وقتی  -خسته بودم که حتی آب رو گرم کنم 

زربافت  ةای از پارچزنه. لباس سادهمیوی رو دیدم که به دیوار تکیه داده و با بیقراری پاشو زمین بیرون رفتم، لی

های درخشانی که خاکستری تنش بود و موهاش رو با یه روبان مشکی بسته بود. بیرون تاریک بود، به جز چراغ

پرسیدم: سرخ درست شده بودند. حتی آشپزها هم هنوز برای آماده کردن صبحانه بیدار نشده بودن.  از چوبِ گل

بیرون قصر. امروز صبح کلاسی نداریم چون »رفتیم. جور که تو حیاط راه میهمون «ریم؟کجا داریم می»

خاطر برگشتن کاپیتان وِنژی از هیون هم باستادامون باید برای ملاقات با پدرم به دربار برن. حتی ژنرال جیان

ترین جنگجوهای ترین و معروفگوشام تیز شد. کاپیتان وِنژی یکی از جوون .«جنگ، امروز بهمون مرخصی داده

پادشاهی آسمانی بود. سربازها با احترام زیادی راجع به کارهاش و مهارتش تو شمشیرزنی و تیراندازی حرف 

 موریت بیرون بودأخاطر مهها بسفانه اون بیشتر وقتأکه باعث شده بود حس کنجکاویم تحریک بشه. مت زدنمی

وقت برای مدت طولانی نبود. امیدوار گشت، هیچو وقتی هم برمی -شد میکه باعث دلخوری طرفدارهای زیادش 

 خاطر از دست دادن این فرصت کمی ناامید شد.هو یه بخشی از من ب بودم خودم تو زمین تمرین ببینمش

رفتم، با فکر بیرون وی به یه حیاط خلوت که با یه دیوار سنگی کلفت محاصره شده بود میبا اینکه دنبال لی      

رفتن از قصر یه هیجان تو وجودم جریان پیدا کرد. یه نبض از انرژی اون روی پوستم سر خورد، به گرمی یه 

ها اگه نه، نگهبان» .«کنمپنهان می های )درخشش( خودمون رودارم هاله»توضیح داد: خورده. نسیم آفتاب

رفتن رسمی نیست. جای وی معلوم بود که این یه بیروناز رفتار پنهانی لی« رمشن که دارم بیرون میمتوجه می

تعجب نداشت که به سمت ورودی اصلی نرفتیم چون بهش اجازه نداشت بدون سربازهای همراه و خدمتکارها 

خواد بیاد و بره. تونست هر وقت میگرفت، میشو برعهده میهای درباریعد از اینکه مسئولیتبیرون بره. فقط ب

تونم مال تو و بقیه رو حس کنم، فقط مال خودم رو من چه شکلیه؟ من می ةهال»کنجکاو شدم و پرسیدم: 

تکرار کردم، « بارون؟»بالاخره گفت.  .«بارون»با دقت به من نگاه کرد و من از انتظار، سفت شدم.  .«تونمنمی

ای؛ وفان نقرهطیه »انگیز نبود. اومد، اصلا هیجانکننده میانگیز و کسلاحساس کردم یه حباب ترکید. به نظر غم

این »ای تو وجودم روشن شد. پوزخندی زد. با حرفاش یه گرما و لطف غیرمنتظره« نشدهامان، رامخشن، بی

گم رو از ته هر چی می» .«گیفقط اگه راستشو می»لذت کوتاهم ناگهان خاموش شد. « توضیح رو دوست داری؟

حالا صداش گرفته بود، دیگه خبری از  .«کنمهست که پدرم رو ناراحت مین خاطر همیگم. شاید بهدل می

کنه از دیوار کنی، کمک میهر کاری که می»هاش نبود. برای اینکه دوباره حالش رو خوب کنم، پرسیدم: شوخی

هاشو از تمرکز باریک کرد و هوای دورمون یه بار دیگه چشم .«البته که نه. فقط صبور باش« »هم رد بشیم؟
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م قاطی کرد چون با همون یه اما رو با خودش به هوا برد. قلبم تیر کشید، معدهلرزید. یه باد شدید وزید و 

شدیم. گمراه شدم و به یه درخت  هیه جنگل بزرگ پایین گذاشت ةحرکت از روی دیوار رد شدیم و دوباره لب

تو هوا، چیزی، حس افتادن کشیدم. حس هیچمینفس هام به شماره افتاده بود، تند و کوتاه چسبیدم. نفس

ای که از روی ابر پینگر خودم رو پایین انداخته های ناخوشایندی رو برام زنده کرد. وحشت اون لحظهخاطره

 بودم.

نتونستم حرفی بزنم، رو زمین چمباتمه زدم و پیشونیم « لرزی. چی شده؟داری می»وی به من نگاه کرد. لی      

ای کنارم نشسته بود. اما حالا تو سکوت دوستانه ؛ه داده بودرو به بازوهام فشار دادم. اون کل صبح منو عجل

تر کشید. یه نفس عمیق کشیدم و بوی اون رو حس هام حلقه کرد و منو به خودش نزدیکبازوش رو دور شونه

های بهار، با یه تلنگری از شیرینی تازگی داشت. به آرامی، گرمای وجودش به بدن لرزون من مثل علف -کردم 

ش، خودم رو عقب کشیدم، دستام رو دور زانوهام رد تا اینکه دوباره حالم جا اومد. با حس کردن نزدیکنفوذ ک

خوبم. دیگه »گفتم: کنم. حلقه کردم و سعی کردم به این فکر نکنم که بدون لمسش چقدر احساس سرما می

تیکه کوچکی از  .«من... من افتادن رو دوست ندارم» «چی شد؟»با ملایمت پرسید:  .«لازم نیست اینجا بشینیم

ها، شد. نگهبانشد و بلندتر میها روی زمین کوبیده میشد. صدای قدمکه اصلا به عمقش نزدیک نمی حقیقت

گل وی دستمو گرفت و به من کمک کرد بلند بشم، و با هم به سمت جنزدند؟ لیداشتن تو اون منطقه گشت می

ها بعد از ماه «اولین باری که دیدمت، از این راه بیرون اومدی؟»دویدیم، پرسیدم: جور که میهمموندویدیم. 

آره. کنجکاو بودم ببینم همراهم چه شکلیه. قرار بود زمان زیادی »قدم بشم. تونستم باهاش همتمرین، راحت می

کننده نیست. قبل از خواستم مطمئن بشم که آزاردهنده، وحشتناک یا کسلرو با این شخص بگذرونم و می

چرا اون مسابقه رو برگزار »خواستم بدونم می .«زده بودمدیگه سر  ةعمارت نیلوفر طلایی، قبلا به شش تا خون

ش منو غافلگیر کرد. اکندهاعتراف رک و پوست .«های واقعی تو قصر یشم سختهپیدا کردن دوست» «کردی؟

به  کردن. بخشی از وظایف من، رسیدگیزاده برای جلب توجهش با هم رقابت میشمار درباری و اشرافبی

ها وی به بیشتر درخواستشد. لیهایی بود که هر روز به حیاط آرامش ابدی سرازیر مینامهها و دعوتهدیه

 داد به جای شرکت تو هر ضیافتی، تو اتاقش کتاب بخونه یا نقاشی کنه.توجه بود و ترجیح میبی

ور نبودم، چند نفر به دنبال تاگه پسر امپرا» :، با صدای آروم ادامه داد«پرسمها از خودم میبعضی وقت»      

 .«افتادن؟ موقعیتی که هیچ کاری برای به دست آوردنش نکردمدوستی با من می
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 افتادم.من می      

م. وقتی فقط حقیقت بود، به نظر با صدای بلند اونا رو به زبون بیارتونستم اما نمی ؛ها روی زبونم بودنکلمه      

ور آسمانی نباشه؟ و اینکه مجبور نبودم برای تکردم که اون پسر امپرااومد. چند بار آرزو میپلوسی پوچ میچا

 خودم دروغ بگم. ةامنیت عزیزانم دربار

طلبی یا حرص نباشه. مادرم کسی که آلوده به جاه -با اون مسابقه، امیدوار بودم با یه آدم جدید آشنا بشم »      

 .«اما خوشبختانه با تو آشنا شدم ؛هام رو خراب کردنقشه هاشبا شرط

کردم بهم کمک کردی چون فکر می»گفت چرا به شرکت کردنم کمک کرده. این اولین بار بود که بهم می      

وقتی م، نه نبودلطف اون مستحق ذاشت، اعتراف کردم. ، با خجالتی که تو دلم قلمه می«کردیبهم دلسوزی می

 های بیشتر، حرفشو درست کنم؟تونستم بدون دروغاما چطوری می ؛گولش زده بودم که فکر کنه خانوادم مردن

زنی، به خودت بهت کمک کردم چون خوشم اومد ازت. حرفت رو می»لبخندی روی صورتش نشست.       

بر من، وانمود وباکی. دوریگی و تو رسیدن بهش بخوای رو با صداقت میکنی. تو چیزی که میافتخار می

 .«طورهام، حتی الان هم همیندونستی من کیو با اینکه اون موقع نمی ای هستیکنی کس دیگهنمی

هاش نگاه کنم. وانمود تونم تو چشمم بود خاموش کرد. دیدم نمیااحساس گناه، درخششی رو که تو سینه      

 کرد.این حال، اون کسی نبودم که فکر میکردم، از همون اول. خودم بودم و با می

خاطر خودم کنم منو بهوقتی با تو هستم، احساس می»اون اصلا متوجه ناراحتی من نبود و ادامه داد:       

بعد با سنگینی  .«تونم بکنم یا نکنمهایی که میخاطر لطفتخت یا پادشاهی. نه بهوخاطر تاجنه به -بینی می

هات هات و مسخرهدونستم خودم رو تو چه وضعیتی انداختم. هر شب از دست حملهنمی»آمیزی آه کشید. اغراق

هیچ کدومش رو حق نداشتی و تقاضاشون رو « »زنه...صداهاشون تو گوشم زنگ می -خوابم خسته و کوفته می

ویی که اصرار داری روز و شب باهام مبارزه تمرینی بگذار یادآوری کنم که این ت»تند جواب دادم. « نکردی!

وی با معنی گلوش رو به جای اینکه دستشو که به سمتم دراز کرده بود بگیرم، با اخم بهش نگاه کردم. لی« کنی.

با اینکه چندتا فحش آبدار  .«ذاریو ممکنه یادآوری کنم که تو هم الان داری شرطمون رو زیر پا می»صاف کرد. 

های من حلقه شد، سعی کردم تپش ناگهانی های قویش دور انگشتت دادم، دستشو گرفتم. وقتی انگشترو قور

های مختلف قلبم رو آروم کنم. تو جنگل قدم زدیم، فقط با شنیدن صداها ایستادیم. هوا انگار زنده بود و با انرژی
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ها مغازه یه جای باز و بزرگ کشید. ده ها بهاون منو از بین درخت .«رسیدیم»موجودات جاودان پر شده بود. 

کنار هم چیده شده بودن و مثل حلزون یه مارپیچ بزرگ درست کرده بودن. از چوب لاکی قرمز و مشکی، آبی و 

غذاهای ناآشنا و  ةها گذاشته بودن. بوی خوشمزای روی اونشدهزرد ساخته شده بودن و تابلوهای نقاشی

کننده تو هوا پیچیده بود، و یه هیجان زیرپوستی بین جمعیت که حتی تو این ساعت اولیه داشتن خرید وسوسه

رسید از واکنش به نظر می« اینجا چه جاییه؟»شد. با تعجب نفس عمیقی کشیدم و گفتم: کردن، حس میمی

شه. شه و ظهر تموم میشه. با طلوع آفتاب شروع میر میاین بازار هر پنج سال یه بار برگزا»من خوشش اومده. 

 .«موجودات جاودان از همه جا میان تا وسایل، چیزهای جادویی یا غذاهای کمیاب رو با هم معامله کنن

گردن، به طرف هایی که به سمت خورشید برمیرفتیم، سرها مثل گلچی بیشتر تو اون جای باز جلو میهر      

کرد. وقتی بهشون محل ش جلب توجه میاش، رفتار و چهرهاهای شاهانهشتن. حتی بدون لباسگوی برمیلی

جکاوی، بعضی با تعجب زیاد. ما یه زوج نامتناسب کن و تردید با بعضی –هاشون به من سر خورد نذاشت، چشم

شون، مثل تزئینات موهاشون، ذاشتناما من برای نظرهایی که به سادگی به نمایش می ؛رسیدیمبه نظر می

خاطر بودن با اونجا کم کنه. وقتی از هتونست هیجان و ذوق امروزم رو که باهمیتی قائل نبودم. هیچی نمی

های طلسم»ب کنن: های احتمالی رو جذزدن تا مشتریها با صدای بلند داد میشدیم، فروشندهها رد میمغازه

 از –کردن های خودشون خرید میها با جنسمشتری« آتش! ةیاقوت از در« »لیچی از دنیای فانی!« »جادویی!

و انگشترهای فلزی  خوشبو هایگیاه هایکیسه تا شستم، انگشت ةانداز به مرواریدهای و درخشان هایجواهر

فقط چند ساعت تا بسته شدن »برد. وی منو جلو میاما لی ؛کنمای معطل بها. دوست داشتم سر هر مغازهگران

توضیح داد. دختر جوونی یه فنجون چای به « تر اون جلوتره، به سمت مرکزهای کمیاببازار وقت داریم. جنس

بوی خوشایند چای اون خیلی زود یه صف طولانی « چای کوهستان کونلون!»کرد و داد زد: رهگذرها تعارف می

 وی جزوشون بودیم.ما هم با لی -ها رو به خودش جلب کرد مشتریاز 

ن بود. تنها جایی تو دنیای فانی بود که کوه با انرژی جادویی زیادی تو دنیای پاییکوهستان کونلون یه رشته      

داشتن. موجودات جاودان اجازه داشتن زندگی کنن، به شرطی که خودشون رو از دید بقیه پنهون نگه می

فرد انرژی فانی و جاودان. یه جرعه از چای کردن، با ترکیب منحصربهها اونجا رشد میها و گلترین گیاهکمیاب

وی یه انگشتر یشم کرد. لیلیظ و معطر، با یه تلخی کم که طعمش رو بهتر میغ -زدم، خیلی خوشمزه بود 

چرا » «خوای؟انگشتر رو برای چی می»پرسیدم: ابریشمی پر از چای عوضش کرد.  ةبرداشت و با چند کیس

های خاص یا قدرت شون هم ویژگیبرای تزیین هستن، بقیه هابعضی« »گیرن؟و چیزای دیگه می جواهر، گیاه
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تونه به ساختن تو هرکدومشون یه تیکه انرژی هست که می» -ش رو بالا آورد اکیسه -« دارن. این انگشترها

 ةها به اندازو بعضی بودن مشتم ةها به اندازیه مغازه پر از صدف توجهم رو جلب کرد. بعضی .«طلسم کمک کنه

دار با افتخار مغازهتایی هم به رنگ گلبرگ نیلوفر. هاشون از سفید خالص تا آبی آسمانی بود، چندناخنم. رنگ

تون، ملودی، یا حتی صدای یه آدم عزیز رو تونن صدای موردعلاقهها جادویی هستن و میاین صدف»گفت: 

پینگر. یه صدف سفید  ةدریای جنوبی، خون .«نهای دریای جنوبی برداشتترین آبها رو از عمیقضبط کنن. این

اما چون چیزی نداشتم که باهاش عوضش کنم،  ؛خوشگل رو برداشتم و با انگشتم رو خط روی اون کشیدم

وی کنارش یه انگشتر یشم قرمز درآورد و به فروشنده نشون داد. بازوش رو عقب دوباره سر جاش گذاشتم. لی

 خواستم اون رو برای من بخره.کشیدم، نمی

تونم یه آهنگ براتون بزنم که تو می» .«کنی؟با یه آهنگ این صدف رو معاوضه می»از فروشنده پرسیدم:       

نگاهش چرخید و تو جمعیت « چقدر خوب بلدی بزنی؟» .«شون رو بالاتر ببرهها ضبط بشه و ارزشاین صدف

تر گشت. قبل از اینکه کاملا از حواسش برم، فلوتم رو بیرون آوردم و یه آهنگ شاد زدم. های آرومدنبال مشتری

باره. وقتی آهنگ تموم شد، با دیدن بارونی که تو یه جنگل بامبو می ةمامان، دربار ةقهای موردعلایکی از آهنگ

هاشون یه سنگ رنگی یا یه انگشتر نقره تو دست داشتن، جا یه گروه کوچیک از آدم دور خودم که بعضی

های ماهرانه، صدف وسایل رو برداشت. با دست ةصدف پرید و هم ةخوردم. قبل از اینکه بتونم رد کنم، فروشند

شون رو خواستم پیچید و گذاشت تو کف دستم، با نصف چیزهایی که به دست آورده بودم. بقیهسفید رو که می

فروشنده گفت و برام چشمک زد. دهنم باز  .«از معامله باهات خوشحال شدم»خودش انداخت.  ةهم تو کیس

 .«بعد باید اینجا یه مغازه راه بندازی ةدفع»طبعی پیشنهاد داد: شتمو. با لحن شوخوی زد پمونده بود که لی

سرش رو کج کرد، « فروشی؟هات رو میشینی و نقاشیکنی؟ کنار من میتو چی کار می»پوزخندی زدم. 

خواستیم توقف کنیم و جا میهای مختلف سفر کنیم، هرتونستیم تو سرزمینشاید. می»زد. هاش برق میچشم

ها قبل از اینکه بتونم جلوشون رو بگیرم کلمه .«شدآره، می» .«شدشدیم بریم. زندگی خوبی میوقتی خسته می

گفت. ولیعهد آسمانی قرار از دهنم بیرون پریدن. یه صدا تو ذهنم زمزمه کرد که غیرممکنه، چیز جدیدی نمی

هدف به مامان چه وگذارهای بیای داشته باشه، بدون مسئولیت یا وظیفه. و این گشتنبود همچین زندگی

های که خودم به خواستهحالیونستم تنهایی و اسارت اون رو رها کنم، درتکرد؟ چطور میکمکی می

کردم؟ یه سکوت سنگین بینمون حاکم شد، هوا از فشار یهویی پر شده بود. برای م رسیدگی میاخودخواهانه
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دو قطره تا انگشتر نقره، چند -اینکه حواسش رو پرت کنم، کف دستم رو بالا بردم تا درآمدم رو بهش نشون بدم 

 کهربا و یه سنگ آبی کوچیک.

های قبلمون رو فراموش کردیم. از بازار لیتچی تازه، گفتم و وانمود کردم حرف .«بریم یه چیزی بخوریم»      

چرخیدیم خوردیم. انگشتامون از روغن، که تو بازار میطورسم ترد پر از تره و شیرینی بادوم خریدیم و هموندیم

تر از دار لیتچی رو کندیم و گوشتش که شفافشیرینی چرب شده بود، پوست قرمز و فلسهای شکر و خرده

تشبیه کرد که بیش از سه قرن طول « هلوهای جاودان»شون رو به وی طعم لطیفعسل بود رو خوردیم. لی

به انتهای بازار ها رو نداشت. وقتی های جادویی اونسفانه لیتچی هیچ کدوم از خاصیتأاما مت ؛کشه تا برسنمی

ها. آخرین مغازه از چوب سیاه لاک زده درست شده بود رسیدیم، تقریبا ظهر بود، درست وسط اون مارپیچ مغازه

صاحبش با آرامش بین وسایلش نشسته «. بهاآلات گرانزینت»و یه تابلوی کوچیک داشت که روش نوشته بود 

یشم و عقیق،  ةشدهای تراشیدههاش پر از تکهداد. سینیها دست تکون میزد و نه به مشتریبود و نه داد می

های آلات خوشگل از یشم سفید که به شکل گرهتا زینتوی دوشد به کمر بست. لیکارنلین و فیروزه بود که می

ها، یه سنگ قیمتی شانسی. بالاتر از اوننمادی از عمر طولانی و خوش -انتها تراشیده شده بودن، برداشت بی

ش یه منگوله ابریشمی به رنگ لاجورد آویزون بود. زد و از پایینشفاف که به شکل اشک ساخته شده بود برق می

های اشک ها منگولهای دارین. اونعالی ةسرور جوان، سلیق»وی، بهمون نزدیک شد. لی ةفروشنده با دیدن علاق

ه مقدار از انرژیشون رو توی این بریزن. وقتی سنگ آسمانی هستن. از یه عزیز یا دوست صمیمی بخواهید که ی

تونین از منگوله ها سالم و در امنیت هستن. اما اگه قرمز بشه، توی خطر بزرگی هستن و مییعنی اون ؛شفافه

وی ده تا انگشتر یشم به رنگ سبز چمن شمرد و لی .«دارمها رو برمیاین» .«داستفاده کنی شونکردن برای پیدا

 بهش داد. زن از او تشکر کرد و انگشترها رو تو آستینش گذاشت.

ها تو کف دستش کشید. جادوش به جریان افتاد و سنگ شفاف وی با انگشت شستش روی یکی از سنگلی      

این برای »اما من برنداشتمش.  ؛ف کردهای طلایی درخشش پیدا کرد. اون سنگ رو به من تعارحالا با ذره

 ؛مون آماده کردموقتی دهن باز کرد، خودم رو برای یادآوری شرط« تونم به دوستم یه هدیه بدم؟نمی« »چیه؟

یه چیزی تو نگاهش منو هیپنوتیزم کرده بود. سر تکون  .«شماگه برداریش خیلی خوشحال می»اما فقط گفت: 

ای حرف بزنم. لبخندی زد و بعد خم شد تا منگوله رو به کمرم ببنده. یشم در مقابل تونستم کلمهدادم، نمی

بهش گفتم: کردم یه چیزی تو عوضش بهش بدم. درخشید. چقدر آرزو مینور مینازک و روشن لباسم کم ةپارچ

فهمی کی تو خطرم و به این ترتیب می» .«باید هم بدونی»جدی گفت: . «دونمیشه قدرش رو میممنون. هم»
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  ooitبا صدای بلند خندیدم. فکر کردن به اینکه ولیعهد پادشاهی آسمانی  .«ای نداری که به دادم نرسیبهانه

به معنی هلندی، اینجا منظور اینه که هرگز( احتیاج به کمک من داشته باشه، غیرقابل تصوره. اون  कभीیعنی )

ها دوست« »مطمئنی؟»یه مکث کردم.  .«تو به سنگ منتقل کنحالا تو. انرژی»دیگه رو هم به من داد.  ةمنگول

کنم؟ این کرد رد میتردید کوچیک تو صداش اذیتم کرد. فکر می« خوای؟مراقب هم هستن. اگه تو هم اینو می

کرد، همیشه به من حق وقت چیزی رو تحمیل نمیاینکه با وجود موقعیتش، هیچ -اخلاقش رو دوست داشتم 

 داد.انتخاب می

م رو بهش منتقل کردم. سنگ درست مثل اون یکی که به کمرم روی سنگ فشار دادم و انرژیهام رو انگشت      

وی با لبخند اون رو به کمربند درخشید. لیای تو عمقش میبسته بود درخشید، با این تفاوت که نورهای نقره

در  .«جفت کاملخورشید و ماه. یه »گفت:  داشتهاش رو برمیکه سینیدرحالیزن فروشنده ش بست. مشکی

اما با نزدیک شدن  -فهمیدم منظورش چیه نمی -داشت. با تعجب بهش نگاه کردم هاش رو برمیحالی که سینی

و بازار زیر ابرهای سفید و خاکستری  یه مشتری دیگه، ما از اونجا دور شدیم. ظهر شد، جمعیت پراکنده شدن

هاشون رو جمع کردن، روی ابرهاشون رفتن، و به سرعت ناپدید شدن. تو چند لحظه، ها مغازهگم شد. فروشنده

به جز سنگ یشم که از کمرم آویزون بود، شیرینی  -اثری از بازار محو شد، انگار که اصلا وجود نداشته  ةهم

 و گرمایی که تو قلبم لانه کرده بود. لیتچی تو دهنم ةموندباقی

در چشم  ییشد که گو یسپر عینداشت. دو سال آنقدر سر ییگذر زمان معنا ،یآسمان کرانیب نیدر سرزم      

که در  یالیخ ی. آسودگکردیم یادآوریماه، گذر زمان را به من  یدگیو رنگ پر یاما لاغر ؛گذشت یبه هم زدن

 امنهیدر س یبغض کردم،یفکر م رماما هرگاه به ماد ؛انداختیخودم م ةخان ادیداشتم، مرا به  نیسرزم نیا

. یصورت واقعبلکه به ؛نور در آسمان کیصورت تنگ شده بود، نه فقط به دنشید ی. چقدر دلم برانشستیم

 یخودم را ارتقا دهم و راه نکهیکرده بودم؛ ا دایپ یبرخلاف گذشته، هدف نجا،یبود که در ا نیمن ا نیتنها تسک

 .ابمیبازگشت به خانه ب یبرا

مبارزه  نیتمر دانیدر م ای میخواندیدرس م م؛یدر کنار هم بود یویطلوع تا غروب آفتاب، من و ل از      

 م،یصحبت کن میخواستیکه م یزیهر چ ةدربار میتوانستیکه مچرا ؛. من عاشق وقت غذا خوردن بودممیکردیم

 دار.خنده یهایگرفته تا شوخ یاز موضوعات جد
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که  کردمیام را محکم گاز گرفتم، آرزو م. زبانهدیفوت پدر و مادرم پرس ةمن و نحو ةاز خان یویل یروز      

من ناراحت شده است.  یکارکه از پنهان دمیفهم شیها. از سفت شدن لبمیرا به او بگو قتیحق توانستمیم

 نیما ارزشمندتر ی. دوستدادیآزارم م شدادن بینبودم و فر احساسیگرفته بود، بعذاب وجدان درونم را فرا

 بود که داشتم. یزیچ

خاص بود و آغاز  یکه امسال سالچرا ؛شده بود دهیاو تدارک د یبزرگ برا یبود. جشن یویتولد ل فردا      

اما من دعوتش را رد کردم.  ؛جشن دعوت کرده بود نی. او مرا به ادادیرا نشان م عهدیعنوان ولاو به یهاتیمسئول

انتخاب  یحال، برا نیبگذرانم. با ا انشانیو دربار یآسمان ةرا در کنار پادشاه و ملک ینداشتم که شب یاعلاقه چیه

بسازم. او عاشق  یآهنگ شیگرفتم برا میتصم تینداشتم. در نها یباارزش زیکه چچرا ؛فکر کردم اریاو بس ةیهد

 ؛دیطول کش کردمیاز آنچه فکر م شتریآهنگ ب نیاما ساخت ا ؛نواختینم یبود، هرچند خودش ساز یقیموس

 میضخ یاپرده اط،یاز پخش صدا در ح یریجلوگ یصبح زود کار کنم و برا ای ریها دتوانستم شبیکه فقط مچرا

 .دمیکشیدور اتاقم م

ها پیش از بازار خریده بودم بیرون آوردم. تو دستم رو کردم و صدف سفیدی رو که سالوتا کشو رو زیرچند      

شد. صدف رو روی میز گذاشتم و یه ذره باد توش ش با یه نوک خوشگل تموم میزد، حالت مارپیچیبرق می

رو به لبم گذاشتم و هوا رو تو ساز دمیدم. با پخش شدن آهنگ، صدف دمیدم تا جادوش رو بیدار کنم. بعد فلوت 

ابریشمی پیچیدم.  ةرنگ شد. با عجله اون رو با یه تیکه پارچو بعد از تموم شدن آخرین نت، نورش کم درخشید

ی دیرم شده بود. با سرعت از حیاط رد شدم و درست جلوی اتاقش ایستادم. یه انرژ ،خیلی طول کشیده بود

چیزی که تا الان تمام سعیم رو کرده بودم ازش دوری  -برنده، تیز و قوی  -شد قدرتمند از داخل ساطع می

وی آسمانی کنار لی ةکنم. کف دستم از عرق خیس شده بود که در رو با ملایمت باز کردم و وارد شدم. ملک

سبز رنگش مثل یه فرش خزه روی زمین  که خدمتکارهاش پشت سرش ایستاده بودن. لباسحالینشسته بود، در

نزدیک ملکه رو ندیده  ةزد. تا حالا از این فاصلهایی به شکل برگ طلا تو موهاش برق میپهن شده بود، سنجاق

بودم. خاطرات خداحافظی با مامان به ذهنم هجوم آورد، انگار همین دیروز بود که از هم جدا شدیم. طبق 

 ةسلام کنم، بدنم رو خم کردم تا پیشونی و کف دستم به زمین بخوره. ملکه اجاز رسوم زانو زدم تا بهشورسم

این رفتار یه همدم برای ولیعهد هست؟ اینکه اینقدر دیر بیدار بشه و بذاره پسر من »بلند شدن به من نداد. 

اما  ؛کردممیکردم یا طلب بخشش خواهی میصداش پر از سرزنش بود. باید معذرت« خودش به کارهاش برسه؟

هام رو محکم روی هم فشار دادم. دیگه سفت شده بود، لب 緊張 (jīng zhāng - tension)با اینکه بدنم از
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طور اما همون ؛سرم رو از زمین بلند کردم .«بلند شو»وی گفت: لیاون بترسم.  ةترسو نبودم که از سای ةیه بچ

یین مادر گرامی، دلیل اینکه شینگ»ای برای بیرون کردنم بدهم. خواستم به ملکه بهونهروی زانوهام موندم. نمی

از  .«بله« »جینسنگ برفی رو پیدا کردی؟ ةریش»وی به من نگاه کرد. لی .«من بود ةامروز صبح دیر کرده، وظیف

 اینکه سریع فکر کرد خوشحال شدم.

شه این رو بدین آشپزخونه تا یه معجون درست کنن؟ بهشون بگین با غذای بعدازظهر برای می»      

با اینکه حواسم به خدمتکارهای مراقب بود، با خم کردن پیشونی به زمین، از  .«های آسمانی بفرستناعلیحضرت

ملکه تشکر کردم. به سرعت بلند شدم و رفتم سمت در، مشتاق اینکه فرار کنم. صدای ملکه پشت سرم اومد، 

سین وی رو تحاون لی .«وی، تو یه پسر فداکاری هستیلی»حالا که من رفته بودم لحن خوشایندتری داشت. 

طور شن، همینهای گل و جنگل بهمون ملحق میضیافت فردا یه مراسم باشکوه خواهد بود. جاویدان»کرد. 

 ةمون به چهار دریا. همچنین با حضور ملکفرصت کمیابی برای نشون دادن حسن نیت -های دریا پادشاه

وی با صدایی لرزون پرسید. لی« مئی؟شاهزاده خانم فنگ» .«گیریمجین و دخترش مورد لطف قرار میفنگ

شده هنوز بالای سر حالا که با تهدید اون قلمرو دیو نفرین -ترین متحد ماست البته. پادشاهی ققنوس مهم»

و  دقت باشیامیدوارم یه میزبان با»ملکه با لحنی پر از معنی اضافه کرد:  .«ایماست، بیش از هر زمان دیگه

هایی وی نگاه کردم. اون از چنین مراسماز اون طرف در، با همدردی به لی .«رهنی ازت چی انتظار میبدو

اما فرار از جشن خودش غیرممکن بود،  ؛کردتونست ازشون دوری میاومد و تا جایی که میخوشش نمی

 ةکوچیک تو گوش ةوی یه باغچبا نگاه تیزبین مادرش که هر حرکتش رو زیر نظر داشت. من و لی خصوصبه

کاشته شده فقط یه ماه پیش  ةجینسنگ برفی رو که از یه دون ةحیاط کاشته بودیم. با برداشتن یه بیلچه، ریش

وی به شه جینسنگ رشد کنه، جادوی لیکها طول میکه معمولا سالحالیرشد کرده بود، بیرون آوردم. در

گرفته که گوشت اون به قدری سفید بود که کاملا شکل ةکرد زودتر بالغ بشن. با تحسین ریشها کمک میگیاه

 تقریبا شفاف بود، به خودم گفتم ارزشش رو داشت که برای نجات جون خودم فداکاری کنم.

شناختمش. بعد از اینکه جینسنگ رو شلوغ، مینی رو پیدا کردم، کسی که دیگه خوب می ةتوی آشپزخون      

بهش دادم، تصمیم گرفتم بمونم تا غذامون رو حاضر کنه. اون با دقت نگاهم کرد و دماغشو چین داد. 

آسمانی دعوام  ةامروز صبح دیر رسیدم و ملک« »خوری؟کافی غذا می ةیین، خیلی رنگت پریده. به اندازشینگ»

خشن، بدجنس، زود  -خاطر اخلاقش خیلی ترسناک بود بهش گفتم. با همدردی آه کشید. ملکه به .«کرد

ما خیلی تندخوئه. اونایی که از پادشاهی ققنوس  ةملک»گفت: کسی ازش در امان بود. و کم -شد عصبانی می
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سرش رو تکون داد « پادشاهی ققنوس؟ اون مگه یه آسمانی نیست؟» م:گفت« های خیلی گرمی دارنمیان اخلاق

های درگوشی خدمتکارهای زیادی که به آشپزخونه ها و حرفبرش رو نگاه کرد. مینی از داستانوو با احتیاط دور

ها، یه ای بود و شبیه غذای خوشمزه کار ساده ةاومدن خبر داشت. برای به دست آوردن آخرین خبرها، معاملمی

های کرد. و یه چیزی که مینی بیشتر از جمع کردن حرفها رو هم نرم میترین زبونلیوان شراب حتی سفت

آسمانی  ةور ازدواج کنه، ملکتقبل از اینکه با امپرا»درگوشی دوست داشت، تعریف کردنشون برای دوستاش بود. 

اما بعد از مرگ فامیلاش که خیلی دوستشون  ؛از پادشاهی ققنوس بود. اولش اونقدر اخمو نبود یه شاهزاده خانم

اما به فکر از  ؛کردم ممکن باشهشنیدم. باور نمیاین اولین باری بود که این رو می .«داشت، اخلاقش بدتر شد

داستانی »مینی گرفته شد.  ةهرچ« چی براشون اتفاق افتاد؟»دست دادن عزیزانش، دلسوزی تو دلم روشن شد. 

کنه. خورشید که تو باغ توت خوشبو تو شرق آسمون زندگی می ةهه هست، الهانگیزه. ملکه فامیل خانوم شیغم

برد. ش به گردش تو آسمون میاژدهای ققنوس ةتک با ارابها رو تکهه ده تا بچه داشت که اونخانوم شی

 .«شدنعنوان خورشید پرستش میاز نور و گرما بودن، تو دنیای فانی بههاش موجودات قدرتمندی بچه

مینی که خوشبختانه حواسش به ناراحتی « آسمانی؟ ةده تا بچه؟ ده تا خورشید؟ فامیل ملک»تنم سرد شد.       

سیمرغ. « های سه پا نسبت نزدیکی دارنها با سیمرغققنوس»جوشید رو هم زد. من نبود، نودلی که داشت می

هه به شدت زخمی شد. ملکه ها پیش، خانوم شیسال. »«چی شد؟» :با خفگی پرسیدماین کلمه سوزوندتم. 

مورد اعتماد رو به باغ توت خوشبو فرستاد تا به جای اون ارابه رو هدایت کنه. فقط  ةبرای کمک بهش، یه فرماند

اما اونا نافرمانی کردن، هر ده تا با هم پریدن تو ارابه و قبل از  ؛به یه سیمرغ اجازه داده شد که همراهش بره

ن، شب و روز تو آسمون پرواز خواستن برگردها نمیاینکه فرمانده بتونه جلوشون رو بگیره، فرار کردن. سیمرغ

ی سوزان. بیشتر از زمان وحشتناکی بود، پر از نور کورکننده و گرما»ای مکث کرد. مینی برای لحظه .«کردنمی

ور آسمانی تامپرا»اون ادامه داد:  .«شون تا نابودی کامل داغ شدها اذیت شدن، دنیای شکنندههمه آدم

اما اونا اصلا توجهی نکردن. انقدر سریع بودن که کسی  ؛ها رو توبیخ کنهسیمرغهایی رو فرستاد تا فرستاده

کرد. با اما ملکه ازشون محافظت می ؛تونست خودش اونا رو از بین ببرهور میت. شاید امپراهبگیراونا رو تونست نمی

« ها رو با تیر زداما در نهایت یه انسان شجاع اون -کردن ها دنیا رو به خاکستر تبدیل میمحافظت اون، سیمرغ

ای از آلوهای زرد خورد و اونا روی زمین غلتیدن. با م به کاسهمیز رو محکم گرفتم، آرنج ةپدرم. پاهام لرزید. لب

تونستم ها رو جمع کنم، خوشحال بودم که میآشپز عصبانی بهم نگاه بدی انداخت، خم شدم تا میوهاینکه یه 

داستان پدرم که به  -رو کردم وکتابی رو که یه بار خونده بودم زیر ةرفتوصورتم رو پنهان کنم. خاطرات رنگ
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کردن، اونا زیر حمایت خدایان حمایت میها شد خدایان از سیمرغا تعریف شده بود. گفته میهزبان آدمیزاد

خاطر کشتن اونا خواست پدرم رو بهآسمانی بودن؟ تعجب نداشت که ملکه می ةاما اینکه اونا فامیل ملک ؛بودن

 مجازات کنه.

مینی روی دو « اون انسان... چی شد براش؟»گلومو صاف کردم تا گلوم که خشک شده بود رو تر کنم.       

ها رو روی یه سینی چوبی قشنگ گذاشت. انگار یه چیزی های سبزی خرد شده ریخت، بعد اوننودل، تکهکاسه 

 ةکوچیک سبزیجات و یه بشقاب خمیر هم روش گذاشت. اینکه بازوهاشو بگیرم و بقی ةیادش اومده باشه، یه کاس

ور تحسین کرد و بهش اکسیر ترو امپراای اون انسان هآهان. کار»داستان رو ازش بیرون بکشم رو تحمل کردم. 

تونستم نمی« خاطر کشتن فامیل ملکه عصبانی نبود؟مگه اعلیحضرت آسمانی ازش به» .«جاودانگی هدیه داد

ور تو تگن شاید امپرامی»زد. تر حرف میتر شد، الان آرومای که تو صدام بود رو پنهان کنم. مینی نزدیکعجله

داشته. اون انسان با یه تیر و کمان یخی جادویی اونا رو زد و یه گردنبند داشت که از ها نقش سقوط سیمرغ

هایی به دست بیاره، چه برسه به تونسته همچین گنجکرد. چطور یه انسان معمولی میآتیششون محافظتش می

ور همچین تمپرایه چیزی تو ذهنم جرقه زد. چرا ا« اینکه بدون لطف اعلیحضرت آسمانی ازشون استفاده کنه؟

پرسیدم: رو نشه؟ بهها رو متوقف نکرد؟ نکنه فقط برای اینکه با ملکه روکرد؟ چرا خودش سیمرغکاری می

ترسیدم. با تعجب سرش رو بالا آورد. شاید فکر کرد، اون دیگه آخر هرچند از جوابش هم می «بعدش چی شد؟»

خانوم »ور آسمانی پاداش گرفت. تخاطر خدمت به امپرا. اون انسان بهداستان بوده. دنیا از نابودی نجات پیدا کرد

عنوان ققنوس هم به ةهاش خیلی عصبانی شد و تمام ارتباطش رو با ملکه قطع کرد. ملکهه از مرگ بچهشی

خورشید فامیل بود، خیلی خشمگین شد. قبلا خیلی حرف از نامزدی بین دخترش و ولیعهد  ةکسی که با اله

زنن که شاهزاده خانم ها غر میتونست یه وصلت عالی باشه. بعضیاما شنیدم که کنسل شد! حیف، چون می ؛بود

 .«ارزشی هستناما برای ما اینا اعداد بی ؛ترهمئی صد سال از ولیعهد بزرگفنگ

ش رو نسبت به اسم شاهزاده وقت قبلا از نامزدی حرفی نزده بود، هرچند حالا واکنش عجیبوی هیچلی      

چرخید که دیگه براشون ارزشی قائل نبودم، های هلو دور اون میشکوفه ةخانم امروز صبح فهمیدم. انقدر شایع

اما الان این چیزی نبود  ؛شنفتن، فراموش میرموقع که روی زمین میهمون -بره هایی که باد میمثل گلبرگ

پرسیدم، با امید « بعد از اینکه اکسیر رو به اون انسان هدیه دادن، سرنوشتش چی شد؟»خواستم بدونم. که می

شدیدم نشه. شاید بتونم سرنخی از محل زندگی پدرم پیدا کنم. مینی با اخم یه قوری  ةعلاق ةبه اینکه متوج

عنوان یه جاودان به وقت بهاون انسان هیچ»چینی رو روی سینی گذاشت. بوی خوش یاسمن به مشامم رسید. 
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وم شد. دیگه گشت، آرطور ناگهانی برمیصداش وقتی که به .«دونه چی سرش اومدکس نمیآسمون نرفت. هیچ

ماه  ةاله خواست راجع به بالا رفتن مادرم حرف بزنه، تعجب نکردم. تنبیهال نکردم. از اینکه مینی نمیؤازش س

های آسمانی دوست نداشتن بهشون یادآوری بشه که چه کسایی داستانی نبود که راحت تعریف شه. اعلیحضرت

ی که سینی غذا رو محکم گرفته بودم از آشپزخونه بیرون رفتم. ازشون ناراضی بودن. از مینی تشکر کردم، تو حال

نشینی با پسرش رو ندارم. لرزیدم، با تصور اینکه اگه بفهمه کنه لیاقت همملکه از من خوشش نمیاد، فکر می

غل کردن تو تونه داشته باشه. نفس عمیقی کشیدم تا سعی کنم غلها رو کشته، چقدر کینه میپدرم سیمرغ

کرد، از هر های مادرم درست بود؛ ملکه با پدرم کینه داشت. هیچ رحمی بهمون نمیآروم کنم. غریزه شکممو

دم این کار رو بکنه، تصمیم گرفتم. هرچند فعلا کرد. من اجازه نمیفرصتی برای نابود کردنمون استفاده می

هامو تقویت کنم و دنبال راهی ارتتونم سخت تمرین کنم، مهکاری از دستم برنمیاد، جز اینکه تا جایی که می

 برای در امان موندن همه باشم.

وانمود کردن به احترام و  ةوی برگشتم، خوشحال شدم که ملکه رفته بود، چون دیگه حوصلوقتی به اتاق لی      

رهای های بیهوده نداشتیم. خمیحرف ةکدوممون امروز حوصلبرداری نداشت. ساکت غذا خوردیم، هیچفرمان

مینی خوشمزه درست شده بودن؛ پر از گوشت خوک و تره فرنگی، با پوستی که به طلایی سوخته سرخ شده بود 

هامو به دست .«رسییین، خسته به نظر میشینگ»وی گفت: لیدادن. ولی تو دهنم مثل کاغذ مزه می -

م اهام رسوندم و با نیشگون آروم، رنگ بهشون برگردوندم. اون دومین نفری بود که امروز صبح به رنگ پریدهگونه

های مادرم رو حرف»رسید. مزه به نظر میاین بهونه حتی برای خودم هم بی .«خوب نخوابیدم»اشاره کرده بود. 

روح تکان دادم، چون به خودم برای حرف زدن بی .«قط زیادی نگران منهاما ف ؛دابه خودت نگیر. به نظر خشن می

های سنگین رو ازم ها رو از روی میز برداشتم و کنار در منتظرش موندم. اون دسته کتاباعتماد نداشتم. کتاب

و  «بهش نگی»گفت: « گه؟مادرت چی می»پرسیدم:  .«بهت گفتم که لازم نیست وسایل منو حمل کنی»گرفت. 

تونستم ناراحتیم رو دور بریزم. کل صبح آشفته آمیز بهم زد. لبخندشو جواب دادم، هرچند نمییه لبخند توطئه

 یون و دعوای استاد دائو مینگ شدکه باعث اخم کردن ژنرال جیان شنیدمها رو میهای معلمبودم، به زور درس

 هام رو تو تیراندازی از دست دادم.هدف ةو حالا، تو تمرین کنار شوشیاو، هم

چمن گیر کنه، اخم  داخل ةم تو یه وجبی تختشوشیاو با دیدن تیر خیلی بدی که زدم که باعث شد تیر      

رفته به های فرویون با گونهقبل از اینکه جواب بدم، ژنرال جیان« یین، مگه تو چشمت خاک رفته؟شینگ»کرد. 

یین، تمرینامون انقدر آسون شدن که دیگه زحمت شینگ»صبرشو لبریز کرده بودم. سمتم اومد. امروزم 
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شناس یون یه استاد وظیفهسرم رو پایین انداختم، از خجالت سرخ شدم. ژنرال جیان« کشی تلاش کنی؟نمی

طور ش رو بهذاشتن، اون توجهها تمرکزشون رو روی ولیعهد میکه خیلی از معلمحالیوی بود. دربرای من و لی

کرد، می وی با شنیدن صدای بلند ژنرال، از جایی که با یه سرباز مبارزه تمرینکرد. لیمساوی بینمون تقسیم می

درست، به سرعت مسابقه رو برد.  ةو با چند ضرب -نگاهی به ما انداخت. اون با شمشیر کشیده به جلو جهش کرد 

خواستم تحقیر شدن خودم رو ببینه. بعد بدون معطلی به طرفم اومد، هرچند از حمایتش خوشحال بودم، نمی

کنیم. اگه هر تر رو امتحان میامروز یه چیز سخت»اسلحه برداشت.  ةیون یه کیف چرمی از قفسژنرال جیان

با گفتن این حرف، محتویات کیف رو تو هوا پرت کرد.  .«کنیتمرین میکدوم رو نزنی، امشب یه ساعت اضافه 

داد زد. قبل از « همشون رو بزن!»یه نستن بودن، بیرون پریدن.  یهده تا گل رس کوچیک که هر کدوم انداز

ه تای ها رو زدم پایین. تو همون نفس، تیر بعدی رو روی زه گذاشتم و ساینکه حرفش رو تموم کنه، دوتا از اولی

دیگه رو پشت سر هم زدم. روی یه زانو افتادم و دوتا دیگه رو زدم که تو آسمون اوج گرفتن. سه تای آخر تقریبا 

شون و بعد یکی دیگه، نشونه گرفتم. آخرین گل رس از از دید خارج شده بودن. با دقت تیرم رو برای زدن یکی

دادم. ذهنم پاک بود، بدون هیچ فکری. یه بال زدن هام رو بستم و با دقت به سکوت گوش دیدم دور شد. چشم

های ریز خرد آروم به گوشم رسید، یه صدای آروم باد. با یه صدای زنگ، تیری رو رها کردم، گل رس به تیکه

 شد.

حرکت موندم. بعد یه سرباز بلند و لاغر که تا به با سکوت ناگهانی و جمعیتی که دورم جمع شده بودن، بی      

وی که منو از کمر بلند حال ندیده بودمش، کف زد، صدا زدنش گیجی رو از سرم پروند. شوشیاو با جلو اومدن لی

های کنجکاو بود. به یه دلیلی حواسم به نگاه .«وی، بذارم زمینلی»زیرلب گفتم: کرد و چرخوند، هورا کشید. 

زد. اون با خنده منو روی زمین گذاشت و با یه نفس کشیدن برام سخت شده بود، نبضم با یه ریتم نامنظم می

یون ولی ژنرال جیان ؛لبخند خداحافظی، به سمت محل تمرین شمشیربازی برگشت. سربازها پراکنده شدن

« نشین ولیعهد نباشی؟ت فکر کردی؟ وقتی دیگه هماراجع به آینده»حظه منو برانداز کرد. مونده بود، یه ل

وی به زودی وظایف اما لی ؛کردم موقعیتم تموم بشهال رک و راستش بهم ضربه زد. فکر نمیؤبالاخره پرسید. س

ارش بشم، غذا و چایش رو کنم؟ خدمتککار میشه و بعد من چیهاش کم میگیره. درسدربارش رو به عهده می

تیراندازیت »توجه به ناراحتیم ادامه داد: یون بیغال داغ سوزوندنم. ژنرال جیانزسرو کنم؟ این فکر مثل یه 

ت اکنی و آیندهکنم تو ارتش خیلی خوب عمل میاستاد دائو مینگ، جادوت قویه. فکر می ةنظیره. به گفتبی

 .«باشهتر تونه از خورشید هم درخشانمی
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ها و نجات ذهنم از فکر کردن به احتمالات مختلف گیج شده بود. پدرم یه سرباز بود؛ اون با کشتن سیمرغ      

دادن دنیا به افتخار رسیده بود. افتخاری بزرگ، باری وحشتناک. پاداشش اکسیر جاودانگی بود که باعث شد من 

ژنرال »ن هم شد. از فکر عمیق بیرون اومدم و پرسیدم: و مادرم جاودان بشیم، هرچند باعث دور شدنمون از او

برای پادشاهیمون بجنگیم. هر کاری رو به بهترین نحو انجام « »شه تو ارتش پیشرفت کرد؟یون، چطور میجیان

وفاداری. چه افتخاری بالاتر از خدمت به  و ها کار سخت، فرمانبرداریهامون محافظت کنیم. سالرزمبدیم. از هم

زد. تقریبا داشتم یه جواب رد رک و غرور تو صداش موج می« های آسمانی وجود داره؟اهیمون و اعلیحضرتپادش

تونستم جلوی کج شدن لبم خاطر احترام به ژنرال جلوی خودمو گرفتم، هرچند نمیدادم که بهکنده میپوست

ها هم آرزوی به بعضی»باشه اضافه کرد: رسید متوجه بشه، یه چیزی رو انگار یادش اومده رو بگیرم. به نظر نمی

تا « نشان شیر سرخ؟» .«افتهدست آوردن نشان شیر سرخ رو دارن، هرچند همچین چیزی خیلی کم اتفاق می

ور اون رو اهدا تامپرا که خود این بالاترین افتخار ارتش آسمانی هست»حالا همچین چیزی نشنیده بودم. 

م بال زد. اای تو سینهامید وحشیانه .«شهست میاره، یه لطف سلطنتی داده میکنه. به کسی که اون رو به دمی

نفرین فرستادم روی لرزشی که تو صدام بود، امیدوار بودم که « شه این نشان رو به دست آورد؟چطور می»

ی آسمانی ای که در خدمت به پادشاهالعادهبا شجاعت، دلاوری یا فداکاری فوق»اخم کرد. مو نفهمه. مشتاقی

البته این چیزی نیست که بشه روش حساب کرد. تا جایی که من یادمه، این نشان تو طول عمرم ». «انجام بشه

 .«شماری اهدا شدهکمتر از یه تعداد انگشت

تونستم از یون حتما باید صدها سال سن داشته باشه. شاید هم هزار سال؟ چطور میژنرال جیان      

طور کامل فهمیدم؟ نه، نباید به هامو بهکه به زور دو ساله که قدرتحالیقدرتمند اینجا سر باشم، در جنگجوهای

تونستم قبل از اینکه تلاش کنم، شکست رو قبول کنم. بین همه طوری فکر کنم، نمیدادم اینخودم اجازه می

ور رو جلب کرد و اکسیر جاودانگی تتوجه امپراها ها، این پدر من بود که با کشتن سیمرغافراد فانی تو طول قرن

کردم. با این حال، یه چیزی هیجان زیادیم رو کم کرد. اگه رو به دست آورد. من هم برای کمتر از اون تلاش نمی

شد خوشحال رفتم. اونجا امن بودم. تا جایی که میپیوستم، باید از حیاط آرامش ابدی میبه ارتش آسمانی می

 -تونستم فراموش کنم که چرا اینجا هستم وقت نمیکرد. هیچمادرم. آه، فکرم داشت قاطی می بودم، دور از

یون های ژنرال جیانو اینکه برای پیدا کردن راه برگشت به کاخ یشم اومدم. حرف م جدا شدمااینکه از خونه

هیچ وفاداری نداشتم. حتی نسبت به به این مکان  ،من نبود ةراجع به افتخار و خدمت، تکونم نداد. اینجا خون

که حاضر بودم برای رسیدن به هدفم، اون رو قورت بدم. با این حال، این  های آسمانی کینه داشتماعلیحضرت
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تونستم توش با لیاقت خودم پیشرفت کنم، یه فرصت برای ای به من داد که میپیشنهاد یه نگاهی به آینده

پرواز به ماه و شکستن طلسمی بود که  ةوارم دربارهای دیوانهپردازیاز خیال رسیدن به آزادی مادرم. خیلی بهتر

ای در انتظارمون بود؟ یه ابدیت فرار کردن و زندگی کردن تو داشت. بعد از اون چه زندگیاون رو اونجا نگه می

هامو به شکل دستم، گلوش رو صاف کرد. موقع تعظیم، ایون شاید با دیدن سکوت طولانیترس. ژنرال جیان

 .«دم راجع بهش فکر کنمیون. قول میاز اعتمادت به من ممنونم، ژنرال جیان»آوردم و بهش خم شدم. کاسه در

م کرد. ذهنم تمایل داشت قبول کنم، هرچند اپیشنهادش بیشتر از چیزی که دوست داشتم اعتراف کنم، وسوسه

 ن کار رو انجام بدم.وی صحبت کنم، ایتونستم قبل از اینکه با لینمی

یون حرف زدید؟ به نظر یه صحبت جدی راجع به چی با ژنرال جیان»وی پرسید: شام اون شب، لی      

و بلند کردم تا یه لقمه برنج تو دهنم بذارم. به یه دلیلی، موبا تعجب از اینکه متوجه شده بود، باز .«اومدمی

اما تا حالا فقط یه بار بهش دروغ  ؛تا بهونه تو فکرم چرخیدچند خواستم راجع به پیشنهاد ژنرال بهش بگم.نمی

یون پیشنهاد داد که بعد از اینکه کارم اینجا تموم شد، به ارتش ژنرال جیان»خاطر اجبار بود. گفته بودم و اونم به

وی میز مو رهای چینیچوب« شه؟کی بهت گفت تموم می»رسید. گیج به نظر می« تموم شد؟» .«بپیوندم

طوری باشه؟ وقتی تو کارهاتو به وی، تا کی قراره همه چیز همینلی»گذاشتم و با نگاهی جدی بهش خیره شدم. 

نظر برای اولین بار، به .«درس احتیاج نداریعهده بگیری، وقت کمتری برای درس خوندن داری. دیگه به یه هم

تونستم خودم رو تنها تصور اما نمی ؛دادها چقدر وجدانمو آزار میاین کلمه .«تو دوست منی اما...»اومد. کلافه می

تو صداش ناباوری « خوای من رو ترک کنی؟ بری تو ارتش؟می» .«من دوستتم. اینجا، یا هر جایی که برم»کنم. 

 و یه جورایی ناراحتی قاطی بود.

صدام از شدت احساس گرفته بود.  .«چیزایی هست که تو ازشون خبر نداری و من آرزوهای خودم رو دارم»      

های ها فقط مثل پلهاما این ؛های خوبی بودنهایی که اینجا گذرونده بودم، تمرین و درس خوندن، سالسال

تر شدن تصمیمم رو وی داشت دور شدن من و قویرسیدن. شاید لینردبانی بودن که به آرزوهای بزرگم می

ها روی حرف .«تونم کمک کنمآرزوهات چیه؟ بذار هر جور که می»کرد. به سمتم خم شد و پرسید: حس می

آسمانی بود، قدرتمند و مورد  ةزبونم بودن. اینکه بهش اعتماد کنم. اینکه حقیقت رو بهش بگم. اون یه شاهزاد

هش کنه. اینکه بام، بینمون چی تغییر میاما جلوی خودم رو گرفتم. مطمئن نبودم اگه بدونه من کی ؛علاقه

ای هستم و دختر مرد فانی بدنامی هستم که با آرزوهای پدرش مخالفت کرده بود ةدروغ گفتم. اینکه دختر اله

ولی ممنونم که »با ملایمت گفتم.  .«تونی کمکم کنینه، تو نمی»های عزیز مادرش رو کشت. که سیمرغ
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ای تو بازوم پیچید. شدن غیرمنتظره سوزندستش روی دست من قرار گرفت، یه سوزن .«خوای کمک کنیمی

 .«ای نگیرچی که نیاز داری. راجع بهش فکر کن و تصمیم عجلهه. هر موقع، هرپیشنهادم به قوت خودش باقی»

ی یطور ترسوش، فقط تونستم سر تکون بدم. با خودم بهاما زیر نگاه تیز و جدی ؛کردم تصمیمم رو گرفتمفکر می

 گیرم.تصمیم میگفتم، فردا. فردا 
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10 

ها رو یهو نشستم و با جیغی که شب رو شکافت، از خواب پریدم. چشمام رو تو اتاق تاریک چرخوندم و ملحفه

ار نمرده بودن. شون لای انگشتام. خونه نبودم. دیر نشده بود. مامان و پینگمحکم چنگ زدم، چروک کردم

 ةتا حالا. شاید دیدارم با ملک -وقت تو حیاط آرامش ابدی ولی هیچ ؛اومدنها قبلا هم سراغم میاینجور کابوس

م شده بود. صدای دویدن تو حیاط پیچید. اهای گذشتهم باعث برگشت ترساهآسمانی یا نامعلوم بودن آیند

رد شد ارچوب در ایستاد. از اتاق هوی تو چدرهای اتاقم با یه ضربه باز شدن، هوای خنک شب وارد اتاق شد و لی

زدی. جیغ می»و کنارم روی تخت نشست، انگشتاش رو لای انگشتای من حلقه کرد، دستش گرم و قوی بود. 

جان مامانم تو بریده و نامنظم بودن. ترسم خیلی واقعی بود. تصویر بیهام بریدهنفس .«یه خواب بود« »خوبی؟

تو چشمام حلقه زد. دست  اختیارشد. اشک، بیترسم با یه دلتنگی وحشتناک برای خونه قاطی  -ذهنم جرقه زد 

کنان دیده بود، م رو نوازش کرد. فقط یه بار منو گریهاش صورتم رو قاب کرد، با انگشت شستش گونهاهدیگ

موقع که کنار رودخونه با هم آشنا شدیم. بدون تردید، منو تو بغلش کشید و محکم نگهم داشت. منم همون

نیاز ناشناخته و شدید رو تو من بیدار کرد. دفاعم پایین اومد، خودم رو تسلیم آرامش  محکم گرفتمش، بغلش یه

 ناشی از قدرت اون کردم، بدنم بهش تکیه داد و سد احساساتم شکسته شد.

موقع فهمیدم که فقط ابریشمی سفید الان نم داشت. همون ةهام لباساش رو خیس کرده بود، اون پارچاشک      

زد، هرچند هزار بار قبل دیده بودمش تنشه؛ حتما با عجله از تو تخت خوابش اومده بود. نبضم تند می لباس زیر

نازک پاک کردم تا خشک بشه. ضربان  ةها رو از روی پارچآستینم، اشک ةطوری لباس پوشیده. با گوشکه این

مون نشینیها همهام پخش شد. ماهی تو رگیتر تو بغلش فشار داد، گرماقلبش زیر دستم تندتر شد و منو محکم

دیدیم. دیگه اون پسر جوونی نبود که باهاش دوست شده بودم، محو شدن؛ انگار برای اولین بار همدیگه رو می

گرفت. دستم رو کرد، نگاهش نفسم رو میور میکرد. لمسش احساساتم رو شعلهاون پسر جوونی که اذیتم می

رسید، از جلوی تر از سفیدی لباسش به نظر میشو که از خواب آشفته بود و تیرهدراز کردم تا موهای بلند

اما با  ؛هام سر خورد، سیاه مثل شب. خم شد و محکمهام از هم باز شدن. نگاهش به لبصورتش کنار بزنم. لب

های وی گلهای من گذاشت. نفس عمیقی کشیدم، بوی گرم و تمیزش با بهاشو روی لبیه لطافت آزاردهنده لب

هام ش دور کمرم حلقه شد. دستاهکه دست دیگحالیحیاط قاطی شده بود. یه دستش پشت سرم رو گرفت، در

دونستم چطوری اونجا قرار گرفتن. همدیگه رو خیلی سفت نگه داشته بودیم، دور گردنش حلقه شدن، نمی

های منو تر فشار آورد، لبهاش محکملبشد. پیچید، داغ و شیرین با نفس خودم قاطی مینفسش تو دهنم می
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خوردن. یه گرما و سستی از ته وجودم تا نوک پاهام گشتن و به هم گره میهامون دنبال هم میزبون -باز کرد 

جوری که با هم گره خورده بودیم، روی تختم افتادیم. یه پاهام آب شده بودن، همونوپخش شد. انگار دست

کردن، به لطافت ابرهای رنگ دور تختم باد میهای آبی کماتاق هجوم آورد. پرده داخله وزش باد از درهای باز ب

لرزیدم. نگاهم ها، یهو بلند شدم... از اینکه گرمای وجودش رو از دست داده بودم مینازک. با تکون خوردن پنجره

کنیم. خوشبختانه هنوز چیکار می تونست ببینه ما داریمشد میکسی که رد میبه حیاط بیرون از اتاق رفت. هر

 هوا تاریک بود. فقط ماه تو آسمون شاهد ما بود.

حرفاش مثل یه آب  .«خوامیین، معذرت میشینگ»اون کنارم نشست و موهاشو تو دستش به هم ریخت.       

شده با ، تحریکشه! تو تاریکی شبادبانه از گیجی من. البته که پشیمون میسرد ریخته شده بود، یه بیداری بی

و من هم  کرد مجبوره به من لطف کنهجای تعجب نداشت که احساس می -ترحم و سرازیر شدن احساساتم 

صدام آروم بود، برگشتم و  .«خواهی نداریچیزی برای معذرت»خیلی زود از مهربونیش سوءاستفاده کرده بودم. 

ای دیوانگی که دوی ما یه اشتباه بود. لحظهاین برای هر»یید رو خوندم. أموهام صورتم رو پوشوند. تو سکوتش، ت

پا شکسته برای نجات دادن غرورم. دستمو محکم گرفت و اون رو روی ویه تلاش دست .«شهتا صبح فراموش می

خوای فراموش کنی این تر از این حس نکردم. میوقت عاقلدیوانگی؟ تو کل زندگیم هیچ»ش فشار داد. اسینه

اما  ؛زنههای قفسش ضربه میهای یه پرنده که به میلهزد، مثل بالقلبم به شدت می .«تونمفتاده؟ من نمیاتفاق ا

سرش رو به سمتم کج کرد.  .«نباید این کار رو انجام بدیم»ترس و منطق، همیشه هوشیار، سر بلند کردن. 

های دلیل .کرد نبودبه اون سادگی که فکر می اما ؛کننده بودای شوکهخاطر سادگیش یه دفعهالش بهؤس« چرا؟»

کدوم خبر نداشت... چون من اونا رو ازش پنهون کرده بودم. صداش رو زیادی علیه ما وجود داشت که اون از هیچ

 .«خوام ببوسمتخیلی وقته که می»کنه. پایین آورد، انگار که داره یه اعتراف می

اینکه زیر نور خورشید دراز کشیده بودم. حرفاش تردیدهام رو دور کرد، به گرما دوباره تنم رو گرفت، مثل       

سمتش رفتم و نزدیکش کشیدم، همزمان اون سرش رو به طرف من خم کرد. چشمام رو باز کردم و بعد بستم، 

جدا ها شناور بودم. وقتی بالاخره از هم تو یه مه لطیف از خواستن گم شدم، انگار روی یه رودخانه از ستاره

زدیم و تو نور ماه تو هم گره خورده بودیم، تا اینکه تکونی تو سکوت، خبر از نزدیک شدن نفس میشدیم، نفس

پیچیده شده تو  ةطلوع صبح داد. با یادآوری روز، بلند شدم و سراسیمه تو کشو دنبال کادوم گشتم. وقتی بست

های ابریشم رو تو دستش فشار دادم، جلوی خودم رو گرفتم که دوباره برش دارم. یه صدف ساده در مقابل گنج

ارزش اون چه بود؟ پارچه رو کنار زد و به صدف تو دستش خیره شد. برش داشتم و به آرامی توش فوت بی
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و حالا فهمیدم، دلتنگی هم  -، پر از قول و امید کردم، صدف با پخش شدن آهنگی تو اتاق درخشید. آهنگی شاد

« قشنگه. اسمش چیه؟»داشت. آهنگ قلبم، قبل از اینکه خودم هم بدونم. تا آهنگ تموم نشد تکون نخورد. 

مال توعه که اسمش رو بذاری. برای تو آهنگش رو »ی ناگهانی تو گلوم. خواست بدونه. لبخند زدم، با وجود بغض

بدنش  .«وقتی نیستم بهش گوش کن»اما بازوش رو گرفتم.  ؛ازم گرفت و دوباره بلندش کردصدف رو  .«ساختم

طوری منظورم نبود. این کادو این« »ری؟داری می»سفت شد و با چرخیدن به سمتم صورتم رو نگاه کرد. 

 کرد.الش طفره رفتم اذیتم میؤوجدانم از اینکه از س .«تولدته، نه یه خداحافظی

 ةوقت یه هدیممنون. تا حالا هیچ»ش کم شد. های من حلقه کرد، تنشاون دوباره انگشتاش رو لای انگشت      

و حالا دیگه لازم نیست ازت خواهش »با یه لبخند سرکشانه اضافه کرد،  .«تر از این دریافت نکرده بودمالعادهفوق

« شه منو جایگزین کرد؟به این راحتی می»با اخم تصنعی ازش فاصله گرفتم.  .«کنم برام یه آهنگ بزنی

باید برم قبل از »آلود، دستمو ول کرد و از روی تخت بلند شد. با یه آه حسرت .«خوام بفهمموقت نمیهیچ»

. با هم وی، فردا درس نداریملی»شجاعت خودم رو جمع کردم و صداش کردم.  .«ا بیدار بشنهاینکه خدمتکار

زد که در رو پشت سرش بست. اون دم در ورودی ایستاد، یه بار سرش رو تکون داد، لبخند می« ریم؟بیرون می

امان بهم حمله وحشیانه و بی ةتنها شدم، ذهنم از افسونی که توش بودم بیدار شد. احساس گناه مثل یه حمل

و اون رو به زندانی ابدی محکوم کرده بود. ترس مامان از ور آسمانی هیچ رحمی به مادرم نکرده بود، تکرد. امپرا

تونستم نسبت به پسرشون این حس رو داشته زد. چطور میملکه به یادم اومد، وحشتش با پشیمونی نیشم می

هام فشار دادم، تو موهام باشم؟ انقدر ضعیف بودم که به این سادگی بهش خیانت کنم؟ انگشتام رو روی شقیقه

ور و تاما این خیانت به مادرم نبود. حتی تو اوج بدبختیش، مادرم یه کلمه هم با بدجنسی راجع به امپرا ؛فرو بردم

خواست. من آدم خودم بودم، آورد؛ اون فقط خوشبختی منو میملکه حرف نزده بود. اون این رو به روی من نمی

این مدت با هم  ةبه اونا نداشت. بعد از هموی بود. و اون هیچ شباهتی طور که لیهمون –جدا از پدر و مادرم 

دونستم. اون بهترین دوستم بود، قبل از اینکه... الان برام چی باشه. و من اون کسی این رو میبودن، بهتر از هر

دونم. چقدر آرزو رو برای اتفاقاتی که خیلی وقته گذشته و شرایطی که خارج از کنترلش بوده، مسئول نمی

کرد که وی هیچ کاری نمیهای خودم رو بهش نشون بدم. لیبخش ةلبم رو براش باز کنم، همکردم بتونم قمی

ش با ادونم رابطهاما تردید داشتم که بخوام اون رو تو کارهای خودم دخالت بدم، اینکه بخوام وقتی می ؛آزارم بده

کشید؛ فریب دادن یه ش عقب میاز ناامیدیروش قرار بدم. و ترسوی درون من هپدر و مادرش پر از تنشه، اونو روب

 عاشق بیشتر از دروغ گفتن به یه دوست آزاردهنده بود.



90 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

باخت. کاخ یشم ها در برابر خطر لو رفتن رنگ میاین ةاما هم ؛از این دروغا، این ترس و شک متنفر بودم       

ملکه، رحم کمی  ةور و کینتدلی امپراجای تقسیم کردن همچین رازهایی نبود. و اینجا، من و مادرم از سنگ

های ما چطور به هم وصل شدن. نه، تا زمانی که مطمئن دیدیم. حتی بیشتر، بعد از اینکه فهمیدم خانوادهمی

شکستم. تو تختم بیدار موندم تا اینکه نور خورشید بیرون زد. تو نور صبح، شدم امنه، قولم رو به مادرم نمینمی

 های اون که تو عمق وجودم حک شده بود.دیشب مثل مه واهی یه خواب شده بود، به جز یادِ لب ةخواست

ام تا کمرم صاف و پایین اومده بود، پوستم از ظهرهایی که زیر توی آینه به خودم خیره شدم. موهای مشکی      

حتی از شکاف روی  -م راضی بودم دیداما از چیزی که می ؛م معمولی بودادرخشید. شاید چهرهآفتاب بودم می

م های همیشگیه. به سمت یکی از لباسبدخلقی ةش کرده بود و گفته بود نشوناهآسمانی مسخر ةم که ملکاچونه

های رنگارنگی روش گلدوزی شده بود. اما بعد به جاش یه لباس ابریشمی آبی روشن رو برداشتم که پرنده ؛رفتم

ه دور دامن لباس چرخید. نیروی بهاشو باز کرد و بال ،وقتی پوشیدمش، یه سار که با نخ سبز دوخته شده بود

بعد  -واسته بود این لباس رو برام بدوزه تر شده بود. مینی از دوستش که خیاط ماهری بود خم واقعا قویزندگی

های سفید بود. برام مهم نبود، قواره هستن. کمدم واقعا پر از لباسهام زیادی ساده و بیلباس ،از اینکه غر زد

غیرمعمولی به ظاهرم پیدا  ةهای روشن پر شده بود. امروز یه علاقاما حالا زندگی با رنگ ؛چون یادآور مادرم بودن

اما  ؛هام بودزدم یه جهش تو قدمندرت با این دقت لباس پوشیده بودم. وقتی تو حیاط قدم میکرده بودم؛ به

شد اگه از شد اگه یادش نمیومد؟ بدتر از اون، چی میوی، مکث کردم. نکنه خواب بوده؟ چی میجلوی اتاق لی

باشه؟ خودم رو محکم کردم، درها رو باز کردم و وارد شدم. اون قبلا بلند  چی که اتفاق افتاده بود پشیمونهر

شده بود، کنار میز نشسته بود، با یه لباس زربافت که با یه تکه ابریشم مشکی دور کمرش بسته شده بود. یه 

هاش به تیرگی شمجوهر روی پشتش جاری بود. چ ةکه مثل یه رودخون ای موهاشو بالا نگه داشته بودنقره ةحلق

اینقدر متعجب به »ولی حالا برای من صد برابر زیباتر بودن. نگاهش روی من موند و بلند شد.  ؛همیشگی بودن

هاشو بالا لب ةیه لبخند گوش« هامو برام نگه دارهتونم خودم لباس بپوشم بدون اینکه کسی لباسنظر نرس. می

 .«دم تو این کار رو انجام بدیخیلی ترجیح میهرچند »که اضافه کرد: حالیدربرد، 

پوشوندم رو تصور کرد. اینکه هاش میدفعاتی رو که ابریشم و زربفت رو روی شونه ةذهنم خائنانه تصویر هم      

هام دور کمرش خوردن، دستکردم، انگشتام چطور به گودی گردنش میهای لباسش رو مرتب میوقت چینهر

زد و گلوم خشک اما حالا قلبم تند می ؛موقع اصلا بهش فکر نکرده بودمکمربندش رو ببندم. اون شدن تاحلقه می

باریکی رو که به سمتم گرفته  ةهاش منو تکون داد. بهش نگاه کردم، جعباسمم روی لب .«یینشینگ»شده بود. 
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اون برای توضیح  .«دبدل کنیوشانسی کادو رداین یه رسمه که برای خوش» .«تولد منه، نه مال من»بود دیدم. 

گفت. وقتی هیچ حرکتی برای برداشتن جعبه نکردم، اون درش رو باز کرد و یه سنجاق سر بیرون آورد. سنجاق 

نور رو  های ریز و شفافی تزئین شده بود کهآمیزی شده بود، با سنگسر چوبی بود که با لاک آبی تیره رنگ

عشق هدیه داده  ةعنوان نشونطور سنتی بهکرد. نفس تو گلوم گیر کرد. سنجاق سر بهگرفت و پخش میمی

اما امیدی که تو دلم جرقه زده بود رو خاموش کردم. ما هیچ قول و قراری با هم نداشتیم. راجع به  ؛شدمی

این رو یه مدت پیش درست کردم، تا با معنی »ای داره. دیشب هم... هنوز تو نور روز مطمئن نبودم چه معنی

این رو درست کرده بود؟ برای اون  .«هاشو درست کنماسمت مطابقت داشته باشه. یه ذره طول کشید تا رنگ

طور نبود، حتی اگه فقط یه و حتی اگه این های متغیر آسمون رو گرفته بودمن؟ عالی بود، مهارتش تمام حالت

شد. به جلو خم شد و سنجاق رو تو موهام فرو کرد. درست مثل تر نمیارزشبرای من کم -تیکه چوب ساده بود 

 دیم.همون اولین باری که همدیگه رو دی

فقط تا صبح وقت داریم. پدرم خواسته منو قبل از »تونستم بگم و نگاهم رو به سمتش بالا بردم. « ممنون»      

نظرت »ش دستمو بگیره. اهدار رو از روی میز برداشت، قبل از اینکه با دست دیگیه سبد طبقه .«مهمونی ببینه

دهنش  .«کنهکور میوام مهمه. خیلی مراسم رو سوتآی؟ بودن تو اونجا خیلی برکنی و امشب میرو عوض می

اما این جشن  ؛های آسمانی تو دلم پیچیدبه یه لبخند متقاعدکننده قوس برداشت. با فکر دیدن اعلیحضرت

و حالا،  وجه ولیعهد بودن -دیدم وی بود و یه بخشی از من کنجکاو بودم راجع به این وجهش که به ندرت میلی

ای موقعی که از هم دور خوام هر لحظه رو باهاش بگذرونم، یه حس عجیب و غریبهدیدم که میخودم رو می

وی یه ابر رو صدا کرد. به ذهنم رسید که حالا تو حیاط، لی .«اممی» «آره»: بهش گفتمشدیم داشتم. می

کرد. یه موج از زودی وظایفش رو تو دربار شروع میکه یعنی به تونست به اختیار خودش از قصر خارج بشهمی

های گذشته خراب کنم. هرچند وقتی به ابر های فردا یا ترسخواستم امروز رو با شکنمی ،اضطراب رو کنار زدم

بالا رفتن فکر نکنم. با  ،ا شده بودمهار سوار یکی از این ابرتونستم به آخرین باری که با پینگنگاه کردم، نمی

اما زیر پاهام سفت. وقتی تو هوا اوج گرفت، یه دفعه  ؛وی منو عقب خودش نشوند. ابر نرم و خنک بودروی ابر، لی

 م داره و ول نکرد.اوی دستمو گرفت تا نگهاما لی ؛لرزیدم

رو فراموش هام کرد که زود ترسچند لحظه بعد، شروع کردم به راحت شدن. ابر اونقدر نرم حرکت می      

های های سر به فلک کشیده، دریاچهتر از فرار کردن تو شب بود. کوهبخشکردم. پرواز کردن تو روز خیلی لذت

شد. وقتی از یه بارون لطیف رد شدیم، های سرسبز زمردین مثل یه نقاشی زیر پامون باز میدرخشان، و جنگل
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بودن. شاید با تاریک شدن آسمون و پوشیده شدن خوردن به طراوت شبنم صبح هایی که به پوستم میقطره

کرد. تو وسط یه جنگلی فرود های من، گرمم میوی روی دستهای لیاما دست ؛شدخورشید زیر ابرها سردم می

هام. تا جایی که چشم کدومش رو ندیده بودم. نه تو سرزمین آسمانی، نه حتی تو خواباومدیم که تا حالا هیچ

های صورتی و سفید بود که بوی تندی هاشون پر از گلهلو گل داده بودن، شاخه ةهای شکوفکرد درختکار می

 -شون رو تو مشتم گرفتم ریختن. یکیهای زیادی روی زمین میوزید، گلبرگپیچید. هر وقت باد میتو هوا می

صدام از نگرانی « قلمرو فانی؟» .«یه جایی تو قلمرو فانی« »کجاییم؟»تر بود. نرم مثل مخمل، از هوا هم سبک

راحتی تو این ور آسمانی حق نداشتن بیان پایین. خیلی وقت پیش، اونا بهتامپرا ةها بدون اجازبلند شد. فرشته

بردن، از شنیدن آوازهای تر داشتن لذت میهای ضعیفچرخیدن. شاید از قدرتی که با راه رفتن بین آدمدنیا می

ها، اونا فقط فرشته نبودن؛ خدا بودن. با این حال، این منجر به شون. برای فانیترسیده هایستایش یا التماس

هایی تغییر های زیادی با چنین دخالتو سرنوشت ها از جادو وحشت داشتنآشفتگی زیادی شده بود. فانی

داد. نگهبان ساز نجات میهای سرنوشتشد یا دیگران رو از مصیبتکرد، باعث مرگ زودرس برخی میمی

ها رو از ورود آزاد به اینجا فرشته ةور آسمانی رو متقاعد کرد که فرمانی صادر کنه و همتهای فانی، امپراسرنوشت

کرد با این فرمان مخالفت کنه. از کس جرئت نمیاما هیچ ؛ها از این نتیجه ناراحت بودنمنع کنه. هرچند خیلی

ما از اونا بیشتر به افسانه و  ةگذشت، خاطرها پنهان شد و با هر سال که میفانیموقع به بعد، قلمرو ما از دید اون

 ها بود.دیدند، خورشید، ماه و ستارهشد. حالا تنها چیزی که با نگاه کردن به آسمون میاسطوره تبدیل می

های فانی پایین م نگهبان سرنوشتانتظار داشت با نگرانی به آسمون نگاه کردم،« اجازه داریم اینجا باشیم؟»      

وی یه تیکه جواهر دراز و باریک که با یه اژدهای ظریف حک شده بود و از بیاد و ما رو برای تنبیه برگردونه. لی

بهم اطمینان  .«تونیم هر جایی که بخوایم بریمبا این می»کمربندش آویزون بود رو بلند کرد. یه مهر سلطنتی. 

های یکی از معدود مزایای شرکت تو اون بحث»چکشی آسمانی برخورد کرد.  ةداد و پایین انداختش که به مهر

صدا نشستیم. چمن نرم وسرپر ةتر تو جنگل رفتیم، کنار یه رودخونبعد از اینکه کمی عمیق .«طولانی تو دربار

ای شده بودن. یه یادآوری که هاشون قهوهشون لبهاده بود، بعضیهای رنگ پریده پوشیده شزیرمون با گلبرگ

تونستم کنه. نمیتر میناپذیرشون نزدیکمونه، هر لحظه همه رو به پایان اجتنابجوری نمیاینجا هیچی همون

 ؛پیداش کنم هست خواست برم دنبالش، اگه هنوز زندهشه. دلم میکه هر روز داره پیرتر می به پدرم فکر نکنم

تونست تونستم بهش بگم؟ خوشحال بودم که نمیو حالا چطور می دونستوی از پدر و مادرم هیچی نمیاما لی

بخارپز  ةو یه عالمه کلوچ های طلاییشراب چینی، گلابی ةکرد. یه کوزچون سبد رو خالی می ؛صورتم رو ببینه
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ر شده بودن، بعضی دیگه با گوشت. وقتی خواستم یکی بردارم، دستم شون با لوبیا شیرین پبعضی –بیرون اومد 

تو دلم غر زدم. بدون « چطوره واسه اینا یه مسابقه بذاریم؟»ورد. آبا دستش برخورد کرد. بشقاب رو از دستم در

اما  ؛دادمنمیکه خیلی به جایزه اهمیت حالیو در زدای ازم جلو میدیگه ةتیر و کمانم، احتمالا تو هر اسلح

تا چوب محکم پیدا کنه، یه توجه به ناراحتیم، زمین رو گشت تا دووی بیباختن رو هم اصلا دوست نداشتم. لی

 بهتر یکنی شانس به نفع توئه؟ تو شمشیرزنفکر نمی»ش رو به طرف من پرت کرد. تو هوا گرفتمش. ادونه

قبلا داری شکست رو »اصلابت یه شکارچی دورم چرخید. زیر لب غرغر کردم. با حالت ب .«. حداقل فعلاهستی

ابریشم سفید تو  ةسریع بلند شدم، انگشتام دور پوست ناهموار چوب سفت شدن. یه تیکه پارچ« پذیری؟می

با شیرینی گفتم و سعی کردم  .«حتما» .«مهست اما بازم برنده ؛بندمیکی از چشمام رو می»دستش ظاهر شد. 

اما برای اینکه غرورش رو کم کنم، هر  ؛تونستم پیشنهاد مغرورش رو رد کنمهام رو روی هم فشار ندم. میدندون

 زدم.امتیازی رو چنگ می

 روی هم ایستاده بودیم، بارانی از گل روی ما ریخت. اولهکه روبها پیچید و درحالیباد ملایمی بین درخت      

وی چوبش رو بالا آورد تا مال من رو دفاع او پریدم، به امید اینکه غافلگیرش کنم. لی ةشدبه سمت طرف کور

شو سوراخ کنم. نفسی از و بعد سریع عقب کشید تا ساق پام رو بزنه. سوت کشیدم و چرخیدم تا سینه کنه

هاش بیرون اومد و قبل از اینکه با جدیت بیشتری به هم حمله کنیم، از تیررسش دور شدم. آرامش جنگل با لب

تونستم از هم پاشید. نمیهامون و صدای شکستن چوب های خشکها و برگصدای برخورد پاهامون به سنگ

نشینی سریع، هر حرکت شدیدش و عقب ةحمل -جلوی سرازیر شدن تحسینم نسبت به تکنیکش رو بگیرم 

و امیدوار بودم که با کمی  تر از چیزی بود که انتظار داشتمما نزدیک ةشده و در عین حال آزاد. مسابقکنترل

اما اون خم شد، چوب من تو هوای خالی چرخید.  -لو حمله کردم شانس برنده بشم. یه فرصت رو دیدم و به ج

ای رو خفه کردم و سعی کردم محکمش چوب رو از دستم انداخت. ناله ةقبل از اینکه بتونم عقب بکشم، ضرب

از یه کلوچه  .«تونستم ازت ببرمتا چشم بسته هم میدواگه با تیر و کمان بود، با هر»ناراحتیم رو پنهان کنم. 

 ةجایز» .«اینجا، تو بخورش»ولی بلافاصله بهم تعارف کرد.  ؛سبد برداشتم و به طرفش پرت کردم. اون گرفتش

شیرین و معطر اون دهنم رو پر کرد.  ةکردم، آبمیوهام رو تو گوشت نرمش فرویه گلابی برداشتم و دندون .«توعه

خوای باهام مسابقه بدی نمی»با شیطنت پرسیدم: وقتی دوباره سعی کرد اون رو به من بده، سرم رو تکون دادم. 

دار بهم انداخت قبل از اینکه نون نرم رو گاز اون یه نگاه نیشگون. «که بتونی بدون احساس ناراحتی اونو بخوری؟

مطمئن شو »رسید. با یه لبخند واقعی گفتم: ای داشت، بوی غنی گوشت برشته به مشامم مینه. بوی خوشمزهبز
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ولی به  ؛گرسنگی یه قیمت کوچیک بود برای عصبانیت روی صورتش که برق زد. باخته بودم .«ینش هکه خف

نوعی برتری پیدا کرده بودم. به آسمون ابری نگاه کردم و از اینکه چطور به نظرم همه چیز زیباتر شده بود، 

 بلکه با شکوه تاریکی پر شده بودن. ؛زا دیگه تاریک و تهدیدآمیز نبودنتعجب کردم. حتی ابرهای بارون

. همزمان با اینکه بوی خوش و لطیف عثمانتوس تو هوا بعد از اینکه غذا خوردیم، یه لیوان شراب برام ریخت      

های سفید به رنگ ماه افتادم. وقتی لیوان رو براى عرض سلامتی و یاد یه جنگل پر از شکوفه پیچید، ساکت شدم

اگه همیشه »نگاهش روی من موند.  .«امیدوارم همیشه خوشحال باشی»بلند کردم، انگشتام دورش سفت شدن. 

آور شراب با یه گرماى نشاط .«تونسته بکنهالان خوشحال باشم، این بهترین آرزویی بوده که کسی می ةبه انداز

هامون رو خالی کردیم، دوباره پرشون کرد و لیوانش رو به سمت من بالا برد. سر کشیدم. بعد از اینکه لیوان

کرد. آرزوهام چی هستن، چی فکر میدونست فکر کردم اگه می .«امیدوارم همه آرزوهات به حقیقت بپیوندن»

 ؛برای مدت زیادی، آرزوهام درمورد این بود که چیزایی رو که تو گذشته از دست داده بودم، دوباره به دست بیارم

آرزوهای تو چی »یه امید برای آینده تو قلبم ریشه کرده بود.  -اما از دیشب به بعد، یا شاید حتی قبل از اون 

با »ه دیروز پرسیده بود، ازم پرسید، انگار که افکارم رو از ذهنم بیرون کشیده بود. طوری کهمون« هستن؟

اما نوعی راست که با فریب پوشونده شده بود. همزمان با اینکه  ؛بعد از یه مکث گفتم. راست بود« عزیزانم باشم

دم اما ترجیح می» :گفتم اولین چیزی رو که به ذهنم رسیدتر شد، نفسم تند شد. هاش تیره شدن و نزدیکچشم

هاش رو که رو چمن دراز کشید، دستحالیدرو وقتی ازم دور شد، خودم رو نفرین کردم. اون  .«امروز ازت ببرم

که نه؟ چون تولدته قرار چرا« »ای که قبلا زدی رو عملی کنی؟های گندهحاضری حرف»پشت سرش گذاشت. 

بند تیراندازی نکرده وقت با چشمهیچ ،نفس نداشتمبهزدم اعتمادای که حرف میبه اندازه .«نیست آسون بگیرم

ش خم شده بودن، روی زمین جلوی ما انگارهای زیبا و پرهایی که دور بدنهوبودم. یه تیرکمان طلایی با نقش

ها تو خواستم این رو بهت نشون بدم. یکی از قدرتمندترین سلاحمی»گفت:  ،شدوی که بلند میظاهر شد. لی

اون رو بلند کردم، نوک انگشتام جایی که به فلز  .«ما. شاید این یه فرصت خوب باشه که امتحانش کنیم ةگنجین

 «تیرهاش کو؟»شد. سوزن میکرد سوزنبرخورد می

هاش به طرفین من، بهم یبا به هم چسبیده بود. با کشیدن دستهامون تقروی پشت سرم اومد، بدنلی      

رفت. تو وضعیت زد و سرم گیج میش رو بکشم. نبضم تند میایکمک کرد تا تیرکمان رو بلند کنم و زه نقره

دادم. یه تیر آتشی تو دستم شکل مون، هر هدفی رو حتی اگه پنج قدم فاصله داشته باشه، از دست میفعلی

نداختم زمین تیرکمان رو می 差点 (diǎn chùi le)کرد. ترسیدم وتق صدا میانگار که زنده بود، تقگرفت و 
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تقریبا =  :diǎn chùi leتر منو گرفت. وقتی بالاخره زه رو ول کردیم، تیر ناپدید شد. )وی محکمکه لی

almost) «ةتونه با یه ضربنوس میهای قدرتمند زیادی هستن. هر تیری از تیرکمان آتش ققتو دنیا سلاح 

از چنین ثر ؤطور مبهتونن می ،ای دارناما فقط کسایی که نیروی زندگی قوی ؛کوچیک باعث آسیب جدی بشه

کتاب فانی رو به یاد  ةرفتروواون هشدار داد. به تیرکمان خیره شدم و روی جلد رنگ .«استفاده کنن سلاحی

های خورشید استفاده کرده بود؟ یه که پدرم از یه تیرکمان یخی برای سرنگون کردن پرنده بود آوردم. راست

تونه از چنین آیا کسی با نیروی زندگی ضعیف، شاید یه فانی، می»پرسیدم: سلاح جادویی از قلمرو جاودان؟ 

ن رو دارن. اکثرشون رو هر کسی اشیاء جادویی قدرت خودشو»الم فکر کرد. ؤاون روی س .«سلاحی استفاده کنه؟

چون برای  -شه هم قدرتمندتر می ئتر باشه، اون شچی کاربرش قویاما هر ؛هاتونه استفاده کنه. حتی فانیمی

کشه. اگه این تیرکمان توسط کسی با نیروی زندگی ضعیف تقویت و احیای خودش، انرژی کاربرش رو می

 .«شهش هم به شدت کم میاالعادهبلکه قدرت فوق ؛شهاستفاده بشه، نه تنها کنترلش براش سخت می

تر شد، نفسش تو گوشم اون نزدیک .«نداره نه؟ فرقی با بقیهکچطوری این تیرکمان انرژی ما رو جذب می»      

و به راحتی انرژی اون رو جذب  کنهیه سلاحی مثل تیرکمان آتش ققنوس با کاربرش ارتباط برقرار می»پیچید. 

و  حرفش رو تکرار کردم« خطرناک؟» .«ولی خطرناک هم هست ؛شهکنه. این باعث قدرتمند شدنش میمی

اون با جدیت گفت: شد، فکر نکنم. ی بدنش که با بدن من قاطی میکردم به هیچی جز گرماسعی می

شون تحلیل هایی ممکنه متوجه نشن که چقدر انرژیخطرناک، چون تو آشوب جنگ، کاربرای چنین سلاح»

با سختی قورت دادم، یادآوری کردم که چطور استاد دائومینگ با اخم  .«شهرفته. تا اینکه دیگه خیلی دیر می

 .«اول تو» و گفتم: بهم هشدار داده بود که خودم رو خالی نکنم. از بغلش بیرون اومدم و تیرکمان رو بهش دادم

« مهارت داشته باشیم؟ ةچطوره این بار به جای سرعت، یه مسابق» «کردی؟جدید فکر می ةبه یه مسابق»پرسید: 

ی خشک رو برداره. همزمان با اینکه هلو ةتا شکوفبا فکر کردن به باخت قبلیم پیشنهاد دادم. اون خم شد تا دو

هاشون انگار از عقیق صورتی تراشیده شده بودن. جادوش دورشون چرخید، رنگشون دوباره شکوفا شد، گلبرگ

که حالا به سختی  ها رو از کف دستش برداشتمیکی از گل .«ستبرنده کسی که از دورتر بتونه اونو بزنه،هر»

کرد، های تنگ شده به جلو نگاه میاش نبود، اون با چشمکنندههای اذیتسنگ شده بود. دیگه خبری از شوخی

از سرش، اولین گل رو رها کردم. گل با سرعتی  تیرکمان رو بالا برده بود، زه رو کشیده بود. با یه تکون دادن

ریز تو افق  ةخوار بالا رفت و دور شد، تو هوا چرخید. چند ثانیه گذشت، حالا گل یه نقطبیشتر از یه مرغ مگس

های آتشی متلاشی کرد. یه ها رو تو یه انفجار از جرقهوی به جلو پرتاب شد و گلبرگبود. با یه صدای تیز، تیر لی
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گرفتم، تقاضای م رو پس میبند بتونم بهتر از اون بزنم. داشتم همون حرف قبلیعالی. مطمئن نبودم با چشم تیر

داشتم، جلوی خودم رو گرفتم. مشتاق بودم اما همزمان که تیرکمان رو برمی -کردم عادلانه می ةیه مسابق

 های ابریشمی.تر از زههام رو روی زه براقش کشیدم، سفتقدرتش رو امتحان کنم، انگشت

هام رو نوازش کرد. حواسم رو پرت کرد، هام بست، بند انگشتاش گونهسفید رو روی چشم ةوی پارچلی      

آروم سکوت  ةنفس عمیقی کشیدم تا ذهنم رو آروم کنم. وقتی آماده شدم، سرم رو تکون دادم. یه صدای زمزم

اما هنوز صبر  ؛شد. حالا تقریبا غیرقابل تشخیص بودتر میرنگرو شکست، یه چرخش ضعیف، با هر لحظه کم

با سوت تو هوا پیچید، با یه  -رفت، تیرم رها شد هام رو تیز کردم. همون لحظه که به سکوت فروکردم، گوشمی

بند رو آتش گرفت. دستمو بلند کردم تا چشم صدای چینگ برخورد کرد. یه چیزی شکست، با یه سس صدا

هاش روی هام رو غرق کرد. لبخورده حسهای آفتاباما بازوهای قوی دورم حلقه شدن، بوی علف ؛پایین بکشم

های من کوبیده شدن، اونا رو از هم جدا کردن، نفس گرمش با شیرینی باقیمونده از شراب مخلوط شده بود. لب

ترش هاشو چنگ زدم، بیشتر محکمهام جریان پیدا کرده بود. شونهبلکه از گرمایی که تو رگ ؛لرزیدم، نه از سرما

ای که نفسم رو بند آورده بود، یه مسیر سوزان روی گردنم کشید. با تر اومد، با گرسنگینگه داشتم. دهنش پایین

ها از زمین افتادیم، فرش گلبرگ م پارچه رو کشیدم و کنار زدم، با درخشش ناگهانی پلک زدم. رویادست دیگه

های بارون نرم و ضعیف تر بود... بدنم از هزاران حس درخشان روشن شده بود. اولین قطرههر تختخوابی نرم

پوشی. روی زمین اما خیلی زود به یه سیل شدید تبدیل شدن، غیرقابل چشم ؛شدنراحتی کنار زده میبودن، به

ای که انگار تو رودخونه شنا کرده بودیم. مون کنه به اندازهوی ما بریزه، خیسدراز کشیدیم، گذاشتیم بارون ر

پرسیدم، به « کی برنده شد؟»های خیس گره خورده بود. هامون سنگین و نامنظم بود، انگشتامون تو علفنفس

« کنه؟گرانت میتو یه همچین موقعیتی، این چیزیه که ن»زمان حال برگشتم. اون یه نگاه ناباور به من انداخت. 

« شه این فکر رو بکنی؟چی باعث می»ال خودم جواب دادم. ؤکننده به سبا یه نفس عمیق راضی .«من بردم»

روی آرنجش بلند شد تا به من  .«زدیرحمانه تو صورتم میکردی. بیاگه تو برده بودی، حواسم رو پرت نمی»

خیلی خب. اون بوسه هیچ ربطی به شکلی » .«کنی؟فکر میاین چیزیه که »با لحنی ناراضی پرسید: نگاه کنه. 

سرش رو تکون داد.  .«که وقتی تیر و کمان رو کشیدی و به هدف زدی، نداشت، هرچند که دیگه ناپدید شده بود

تو... دوستم »هام از ناباوری باز شدن. لب« بره؟چرا عاشق کسی شدم که از له کردن غرورم تو خاک لذت می»

 «داری؟
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حوصله برای بی« ای داشته باشم؟تونستم انتخاب دیگهبعد از تموم این مدت که با هم بودیم، مگه می»      

هاش یه راه به قلبم باز نور تو چشم« گی؟جدی می»ش گذاشتم. امزه، کف دستم رو روی سینههای بیشوخی

تو بچگی، مادرم بهم هشدار داده بود که به  .«آره»شد. کرد، همزمان که دستش برای گرفتن دستم دراز 

تونه کورم کنه. شاید این چیزیه که مادربزرگ خودش ش میاکنندهگفت درخشش خیرهخورشید نگاه نکنم، می

اما حالا شک داشتم که همچین چیزی بتونه به چشم یه  ؛طور باشهها اینهم بهش گفته بوده. شاید برای فانی

دیدم، آتشین رو می ةهر وقت تو آسمون کر -ب بزنه. با این حال، هشدارش تو ذهنم مونده بود جاودان آسی

ت کرده بودم به خورشید نگاه ئکردم. امروز، بالاخره جرگردوندم یا خودم رو پنهان میطور غریزی سرم رو برمیبه

هام جاری بشه تا اینکه درخشون شدم. و اجازه دادم درخششش بدون هیچ مانعی از من رد بشه، تو رگ کنم

شم تو تاریکی باقی و دیگه هرگز راضی نمی کردم چنین شادی درخشانی وجود داشته باشهوقت تصور نمیهیچ

و تو راه،  رد تا ما رو به خونه ببرهوی یه ابر رو احضار کبمونم. بعد از بارون شدید، دوباره آسمون صاف شد. لی

های ناخواسته های فضولی و حرفالؤگشتیم، باعث سهای خیس برمیهامون رو خشک کردیم. اگه با لباسلباس

تر بود. تو اتاقم، تو یه گیجی شدیم سبکم از ابرهایی که رد میاگشتیم، روحیهشدیم. وقتی به قصر یشم برمیمی

ادم. اصلا به فکر استراحت نبودم چون هیجان شدیدی که تو وجودم جریان داشت، هر یایی روی تخت افتؤر

برد. وقتی در زدند، در رو باز کردم و یه خدمتکار رو دیدم که با یه طومار کاغذ امیدی برای خواب رو از بین می

وقتی  .«رو به شما بدمحضرتعالی از من خواستن که این »که با نخ ابریشمی بسته شده بود، جلوی من ایستاده. 

با کنجکاوی اینکه چه  .«سته کسی بیرون منتظره حضرتعالی»کاغذ رو گرفتم و ازش تشکر کردم، اضافه کرد: 

بان نشسته بود. نور وجودش گرم و ملایم بود، کسی ممکنه باشه، وارد حیاط شدم و یه دختر رو دیدم که تو سایه

های کشیده و سربالا تو یه صورت انگیزی زیبا بود، با چشمدرخشید. اون به طرز شگفتهر چند از قدرت هم می

های طلایی ش با سنجاقارنگ، اندام بلندش رو پوشونده بود و موهای تیره ظریف. حریر رز ةو چهر به شکل قلب

درخشید. برای درونی می ةهای یاقوت ازش آویزون بود و از یه شعلبالا نگه داشته شده بود که رشته

 ملکه؟ ةهای موردعلاقها بود، یا یکی از خانمخوشامدگویی بهش تعظیم کردم. آیا اون دختر یکی از درباری

صداش ملایم و شیرین بود. یه حس ناخوشایند کوچیک قلبم رو  «وی اینجا هستند؟آیا شاهزاده لی»      

هاش، با افتادن شونه .«های آسمانی هستنحضرتعالی با اعلیحضرت»اما بهش یه لبخند مهربون زدم.  ؛سوزوند

تونم بعدا اما می ؛برای حضرتعالی یه هدیه دارم« »کاری هست که از من بربیاد براتون انجام بدم؟»اضافه کردم: 

مو تو تا قلمهلو روی میز نگاه کرد. چند ةیه درخت شکوف ةکاردختر به سمت پایین، به نقاشی نیمه .«بهشون بدم
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وی حتما همین که هنوز از رنگ خیس بود. لی بودن و یه سینی چینی کنار اون بودیه پارچ آب خیس خورده 

 .«خیلی قشنگه»ها رو دنبال کرد. شاخه ةاون دور« ؟سته ویاین کار شاهزاده لی»کرده. الان روی این کار می

مو خورد. رنگ سبز تیره وقتی بلند شد که بره، آرنجش به یه قلم .«های زیادی دارهحضرتعالی مهارت»گفتم: 

روی اثر هنری پاشید. اون با نفس بریده یه دستمال ابریشمی بیرون آورد و با عصبانیت روی کاغذ زد. برای 

کمک به سمتش دویدم، پارچ رو تکوندم. کج شد، آب روی میز ریخت و تو یه لحظه کل اثر هنری رو خیس 

شد. انگشتاش خیس دیده می ةریختهمهای سبز تیره تو اون بهشده، فقط لکهون درخت خوشگل نقاشیکرد. از ا

اون به من  .«شاید باد بوده»خورد. با جدیت گفتم: گفت تکون میدستمالش رو گره زد، گلوش با کلماتی که نمی

عمیق از درک به هم گره خورد. کمی بعد،  ةبا عجله موافقت کرد. چشمامون تو یه لحظ .«یا یه پرنده»نگاه کرد. 

وی رو باز کردم. یه نقاشی از من بود، زیر یه اون رفت، یه بار برگشت و به حیاط نگاه کرد. تو اتاقم، تکه کاغذ لی

، بود خیره هدف به نگاهم. شدن رها ةآماد بود، شده کشیده کمونم تو تیری –درخت پر از شکوفه ایستاده بودم 

 به و قوی –دید طوری میمحکم بسته شده بود، کمرم صاف و بلند بود. نبضم تند زد، اینکه اون منو ایندهنم 

 :بود شده نوشته موقلم درشت هایخط با پیام یه کاغذ، پایین تو. شد تعجبم باعث – زیبا نوعی

صورتم پخش شد با  یکم رولبخند کم هی .زهیجا نیاما نه بزرگتر د،یشما ممکن است برنده چالش شده باش      

 یاعشق، برنده یمو رو تو جوهر زدم و جوابمو نوشتم: تو بازکاغذ برداشتم، قلم کهیت هیبغل کردنمون.  یادآوری

 امشب. گذاشتم بمیج تو و کردم تا رو کاغذ. بود شده بهتر یلیم خایخطاط شد؛یوجود نداره. مادرم خوشحال م

 .بدم بهش تا کردمیم دایپ مناسب فرصت هی

 از ییهارگه با دشیسف یسنگ یوارهاید. شدیآسمان پرستاره باز م ینداشت و به رو یسقف یتالار نور شرق      

. بود شده فرش گل شکل به شده دهیتراش شمی یهایکه کف آن با کاشیحالدر بود، شده دهیپوش ناب یطلا

 تند سرخ و قرمز نیآتش یهاهیسا با هاآن نیب که یشمیابر فانوس صدها همراه به درخشان یبلور یهاستون

 یعطرها با و بود کرده نیعطرآگ را هوا ابیکم یهاشکوفه یبو. کردندیم روشن را اتاق بودند، شده زانیآو

 یجاودان یهلوها. شدیم مخلوط د،یرسیم مشام به سرخ چوب یزهایم یرو یغذاها از که یاخوشمزه

 نیاز ا یکیشوند. فقط  عیتوز یآسمان ةملک دیصلاحد به تا بودند شده انباشته یانقره یهاینیس یرو موردعلاقه

 یفان کیکردن عمر  یطولان ایجاودان  کی یزندگ یروین تیبود، قدرت تقو یاله ةبا رژ گون دیکه عاج سف هلوها

شوق به وبا ذوق متیقگران یهانادر بود. مهمانان با لباس یتجملات نیهم چن یدر قلمرو آسمان یرا داشت. حت

 یایدر نیبودم و از قبل هم تو ا دهیو شراب سرخ شده بودند. من تازه رس جانیو از ه کردندیسلام م گریهمد
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کت بلند  کیاش بود، بار بدون زره کی یکه برا بود ونیانیام زد. ژنرال جشانه یرو یگم شده بودم. کس بهیغر

که  یکس دنیکردم، از د میرا مشت کردم و تعظ میهابود. دست دهیپوش اشیخاکستر یردا یرو یانقره

امشب من رو دعوت  یبله. حضرتعال» «شماست؟ افتیض نیاول نیا»پرسید: احساس آرامش کردم.  شناختمیم

 .«؟یاکرده فکر من شنهادیخب؟ به پ»کنده پرسید: او رک و پوستبه دنبال داشت.  یسکوت کوتاه .«کردند

گشتم. اوه، قبلا همچین فرصتی رو با دو دست چشام به یه کاشی یشم گیر کرد، داشتم دنبال جواب می      

زد. قضیه وی برای چند هفته، شاید چند ماه، یه ترس جدید تو دلم میاما حالا، فکر دوری از لی ؛زدمچنگ می

که قبلا یه تیکه بود. حالیاین نبود که اون جای مادرم رو گرفته باشه... بلکه قلبم به دو نیم شده بود، در

خواستم. عشق ما خیلی تازه می یشترکمی وقت باینجا اما خودخواهانه،  -دونم دم، میدونستم انجامش میمی

وی صحبت کنم. بعد بدم. تصمیم گرفتم امشب با لی کنم و از دستش ریسک راحتیبود، خیلی باارزش بود که به

فهمید، بیشتر از این تونستم بهش بگم، بدون اینکه اسم مادرم رو لو بدم. اون میها، هرچیزی رو که میاز جشن

یون، شاید بهتر باشه تو جشن تولد حضرتعالی ژنرال جیان»کردیم. و شاید، با هم راهی پیدا می کرداصرار نمی

 ؛خیر رو به من اجازه بده. ابروهاش از ناراحتی تو هم رفتأامیدوار بودم این ت .«راجع به این مسائل صحبت نکنیم

« شناسی؟ها رو اینجا میکدوم از این طاووسهیچ»اما با نگاهی به جمعیت حاضر تو سالن سرش رو تکون داد. 

خیلی وقته تو ارتشم. چاپلوسی »که سعی کردم با سرفه پنهانش کنم.  شده از گلوم بیرون اومدخفه ةیه خند

ها فقط برای اینکه زنم که منظورم نباشه. حرف منو باور کن، این دسته از درباریکنم یا حرفی نمینمی

یون از انزجار جمع شد، های ژنرال جیانلب .«محتوا بکنن خوبنهای بیرق بپوشن و تعریفبوهای پر زرقلباس

گره. مشاور وفادار اون یکی بیشتر شبیه یه کلاغ حیله»که سرش رو به سمت مردی جلوی ما تکون داد. حالیدر

 .«هاش اغلب به نفع خودشهاما توصیه ؛امپراتوره

اما با نگاهی به جمعیت حاضر تو سالن سرش رو تکون داد.  ؛یون از ناراحتی تو هم رفتجیانابروهای ژنرال       

که سعی کردم با سرفه  شده از گلوم بیرون اومدخفه ةیه خند« شناسی؟ها رو اینجا میکدوم از این طاووسهیچ»

ه منظورم نباشه. حرف منو باور کن، زنم ککنم یا حرفی نمیخیلی وقته تو ارتشم. چاپلوسی نمی»پنهانش کنم. 

 .«محتوا بکنن خوبنهای بیبرق بپوشن و تعریفوهای پر زرقها فقط برای اینکه لباساین دسته از درباری

اون یکی »که سرش رو به سمت مردی جلوی ما تکون داد. حالییون از انزجار جمع شد، درهای ژنرال جیانلب

خیلی کم پیش  .«هاش اغلب به نفع خودشهاما توصیه ؛گره. مشاور وفادار امپراتورهحیلهبیشتر شبیه یه کلاغ 

و من کنجکاو شدم ببینم کی باعث ناراحتیش شده.  اومد راجع به کسی با این لحن تحقیرآمیز حرف بزنهمی
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 ةهاشو پوشونده بود، یه وسیلدیدم که دستمرد رو می ةپریدهای رنگفقط لباس بنفش قشنگ و دستکش

کنیم، برگشت. منو عجیب و غریب که توجه منو جلب کرد. اون وزیر وو بود که انگار حس کرد بهش نگاه می

یون تعظیم کرد. دیدن وزیر حالم رو به هم زد، یه غم و هاشو جمع کرد و به ژنرال جیاننادیده گرفت، لب

 دوباره تو وجودم زنده کرد. وحشت قدیمی رو

های بامبوی غرق تو فکر بودم که با یه جاودان قد بلند که جلوی ما ایستاده بود، برخورد کردم. برگ      

کرد. یه کمربند خاکستری دور کمرش بسته خش صدا میرنگش خش شده روی لباس ابریشمی زمردیگلدوزی

ده بود که با یه سنجاق عاج سیاه محکم شده بود. انگار یه انرژی شده بود و موهاش رو تو یه گیس بلند جمع کر

های خیس و بارون. شد؛ سرد و تازه، اما در عین حال متراکم و قوی. مثل باد پاییزی پر از برگازش ساطع می

هاشو مشت کرد و موقع یون سلام کرد. دستتوجهی از من رد شد و بعد به ژنرال جیانش با بیهای سیاهچشم

کنم. با  یشتعظیم درازشون کرد. این غریبه، ژنرال رو کنار کشید و این فرصت رو به من داد تا بیشتر بررس

رسید خیلی بیشتر از من سن داشته باشه، مگه اما به نظر نمی ؛رفت، انگار آدم مهمی باشهنفس راه میبهاعتماد

ش هزار سال رو پنهان کرده باشه. صورتش ی زندگیهای قدرتمند باشه که با نیرواینکه یکی از اون جاودان

فرم، هرچند کمی جدیه. یادم نمیاد بلند با یه فک محکم و یه دهن خوش ةهای گونساخت بود؛ استخوانخوش

دونستم یکی از ش به اطراف سالن، بعید میاحوصلهاما از طرز نگاه کردن بی ؛شتو زمین تمرینی دیده باشم

خواستم یه قدم جلو برم و خودم رو کننده بود. می، انگار این همه جشن و شادی براش خستهها باشهدرباری

دادن برام خوشایند نبود، هرچند گرفتن و مثل یه تیکه مبل تحویلم میمعذور کنم. اینکه اونا منو نادیده می

آه، »ادش رفته بود که من اونجام. یون یاینکه تنهایی تو این جمعیت باشم هم برام ترسناک بود. انگار ژنرال جیان

تره، یکی از مشهور؟ با اینکه فقط صد سال از من بزرگ ةفرماند« شینگین. کاپیتان ونژی رو ملاقات کردی؟

بهترین مبارزای کل پادشاهیه! اما قبل از اینکه بتونم بهش سلام کنم، اون ناگهانی برگشت، انگار عجله داشت که 

ش اذیتم نکنه، با ادبیهامو گاز گرفتم. سعی کردم بیبرم. تصمیم گرفتم که خیلی خودخواه و از خودراضیه، لب

 خواستم ببینمش.ینکه از خودم عصبانی بودم که قبلا میا

اون کاپیتان مغرور و جوون ناگهانی به سمتم  .«شینگین همدم ولیعهد هستش»یون گفت: ژنرال جیان      

با لحن  «کنه؟ همون تیراندازه؟اون که با ولیعهد تمرین می»ناگهانی درخشید.  ةش از علاقاهبرگشت و چهر

من چند روز پیش برگشتم. دیروز تو تمرینگاه »ادبی قبلیش ناراحت بودم. هنوز از بی «.بله»: تندی جواب دادم

هاش بود. لبخندی روی لب .«گیری خوبی ندیده بودمها رو زدی. تا حالا چنین نشونهدیدمت، وقتی اون صفحه
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پلک زدم و بالاخره شناختمش. اون سرباز قدبلند که اول از همه دست زد. نگاهش روی ابریشم لاجوردی لباسم 

های مگنولیای کرمی با مرکز طلایی که روی دامنم گلدوزی شده بود. یه کمربند زرباف سبز سر خورد، روی گل

بابت »وی بهم هدیه داده بود تو موهام بود. شده بود. سنجاقی که لی که با نقره تزیین شده بود دور کمرم بسته

رنگ شد و نوک صداش کم.« رسی . . خوام. تو این لباس به نظر میاینکه زودتر نشناختمت معذرت می

ش رو تموم کردم. ایون جملهبا یه پوزخند به ژنرال جیان« فایده؟مثل یه طاووس بی»هاش قرمز شد. گوش

تعریفش یه  .«رسی جنگجویی که هستی باشیخواستم بگم تو این لباس به نظر نمیمی»ونژی نخندید.  کاپیتان

« خواهی با ما بشینی؟می»کردم نبود. قدر از خودراضی که فکر میلذت غیرمنتظره برام به ارمغان آورد. شاید اون

خواست به همون اندازه که بودم و دلم میدعوت کرد. با خوشحالی قبول کردم. تازه پدر لیدی مایلینگ رو دیده 

کرد، من هم ازش دور باشم. میز ما تو ردیف جلو با یه دید واضح از جایگاه اصلی بود. اونجا اون از من دوری می

تری هم تو دو طرفش قرار و میزهای کوچیک های یشم سفید چیده شده بودیه میز چوب سرخ جلوی تخت

شد، هرچند عنوان مهمانان سلطنتی احترام گذاشته میآسمانی به ةور و ملکتامپراداشت. امشب، با نشستن کنار 

 هنوز از راه نرسیده بودن.

سلطنتی، یه حس قدرتی تو هوا پیچید و همه برای زانو زدن عجله کردن.  ةاتاق ساکت شد. با ورود خانواد      

که مادرم رو زندانی کرده بود، ببینم. حتی با وجود ور رو تمن سرم رو یه ذره بلند کردم تا بتونم امپرا

درخشید؛ مثل ش با قدرتی نفوذناپذیر میکننده بود. انرژیور آسمانی خیرهتهای قلمرو، امپراقدرتمندترین جاودان

که بین  های زرد درخشانش گلدوزی شده بودانتها. اژدهای قرمز و آبی روی لباسیه کوه سنگی، یه یخچال بی

های که رشته پر از جواهر قرار داشت ةتاجش روی یه پای ةشدکردن. قاب طلای تزیینابرهای چرخان حرکت می

خوردن و نور رو به ور جلوی پیشونیش تکون میتمروارید براق ازش آویزون بود. این مرواریدها با هر حرکت امپرا

 ةرسید، پوست صافش نه نشوننظر میسن بهاودان هم بیش حتی برای یه جاکردن. چهرهخودشون جذب می

هاش، یه ذره شباهت به داد. تو تاریکی مردمک چشمهای زمان رو نشون میشادابی جوونی داشت و نه غصه

 یه اما ؛رسیدنمی نظربه ترسناک خیلی. نداشت گرمایی هیچ شونروحبی عمق هرچند –پسرش رو پیدا کردم 

 اما ؛کرد سلام سرش کردن خم با و ایستاد من جلوی ویلی. بزنه یخ من درون شدمی باعث وجودش تو چیزی

اما  ؛خواستم ازش بپرسمیعنی دوست داشت برگرده تو اتاقش؟ می ؛هاش گرفته بودلبخندش محتاطانه و چشم

نه اینجا. نه الان. فقط با اینکه بهم سر زد و احوالپرسی کرد، قانون رو زیر پا گذاشت، چون اول باید به مهمونا 

دنبالش نگاه کردم. امشب  پیشهگذاشت. وقتی دور شد، نبضم بالا رفت و مثل یه دختر عاشقاحترام می
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که انگار از  دادش رو نشون میایبود، لباس سفید نقره ش که کنار رفتهرسید، کت زرباف شبنظر میالعاده بهفوق

که یه سنجاق تزیینی نگهش  بافته شده بود. موهاش رو تو یه تاج طلا و یاقوت جمع کرده بود نور ستاره

ای من رو با چیز دیگه ةو علاق یون به جایگاه اصلی اشاره کردژنرال جیان .«حکمرانان چهار دریا»داشت. می

اد اونا رو با هم ببینیم. از وقتی که دریای غربی و شمالی از قلمرو دیوها حمایت ندرت پیش میبه»تباه گرفت. اش

 .«جدید باشه ةست؛ شاید این شروع یه دوراما این قضیه مال گذشته ؛شون خراب شدهکردن، رابطه

شون اما شباهت ؛مختلف آبی و سبز رنگ بود هایهای بلند به تن داشتن که تو طیفهرکدوم از اونا جامه      

که حالیدرخشید، درش میاریسیده روی پوست تیره ةشد. موهای بلند پادشاه شرق مثل نقرجا تموم میهمون

هم  زد، اونجا نشسته بود. دو پادشاه دیگهش برق میاهای سبزش که تو صورت رنگ پریدهجنوب با چشم ةملک

شون تاج مرجان به سر داشت و اون یکی تاج فیروزه و ون خشک و رسمی نشستن، یکیهاشروی صندلی

لای موهاش برق های جواهرنشان از لابهای که گلکنندهبه جاودان خیره« کی کنار اونا نشسته؟»مروارید. 

های اونه. دیدم که چطور با تکون دادن مچ تلاش ةهای قشنگ ما نتیججاودان گل. باغ»زدن، خیره شدم. می

چی » :یون گفتژنرال جیان .«ش قدرتمند نیستقبلی ةدستش یه باغ پژمرده رو دوباره زنده کرد، هرچند به انداز

بانو هوآلینگ »اومد. اینکه یه جاودان از مقامش دست بکشه، خیلی کم پیش می« ش اتفاق افتاد؟برای قبلی

 ةت دور از پادشاهی آسمانی، تو جنگل بهار ابدی زندگی کنه. جایی که خودش اون رو به سلیقتصمیم گرف

 با و شد ساکت اون اما – بودم شده جاودان این کنجکاو چون –منتظر موندم که ادامه بده  .«خودش درست کرد

دوست ندارن در موردش حرف ها آسمانی»پیتان ونژی حرف زد. کا موقعاون. گرفت ضرب میز روی هاشانگشت

ور رو از دست تها هم ممکنه چی پیش بیاد، اگه لطف امپراره که حتی برای قدرتمندترینابزنن. شاید یادشون می

 .«ور ما رو عصبانی کنیدتحتی شما از چهار دریا هم دوست ندارین امپرا»یون اخم کرد. ژنرال جیان .«بدن

گن بانو هوآلینگ می»که دوباره حرف زد.  م از کدوم دریای چهارگانه استخواستم از کاپیتان ونژی بپرسمی

تا اینکه دربار از اعلیحضرت آسمانی  پرت شده بود و برای چند دهه وظایفش رو فراموش کرده بودحواس

کنجکاو شدم، چرا  .«درخواست کردن که موقعیتشو بگیره. از اون موقع به بعد دیگه دیده نشده. صدها ساله

ترین نافرمانی رو از دیگران رسه کوچکور زودتر بانو هوآلینگ رو از وظایفش برکنار نکرد، وقتی به نظر میتامپرا

ای تو جمعیت پیچید. برگشتم های مشتاقانهسرها به سمت ورودی برگشت، زمزمه ةکنه؟ اما بعد همتحمل نمی

مئی، از پادشاهی فنگجین و دخترش، پرنسس فنگ ةملک»شن. زدیک میتا جاودان به جایگاه اصلی نو دیدم دو

 کاپیتان ونژی بهم گفت. .«ققنوس
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های براق پر وی نامزد کرده؟ شنلشده بود با لی 噂اسمش مثل یه ضربه بهم خورد. همون پرنسسی که      

مروارید تزیین شده بود. یه تاج  شون که باهای بلند زرشکیهاشون بسته شده بود، روی لباسطلایی روی شونه

م تیر کشید. ازد. وقتی پرنسس سرش رو بلند کرد، یه چیزی تو سینههای آتشی روی موهای ملکه برق مییاقوت

وی. ملکه نقاشی لی ةهمون دختری بود که تو حیاط دیده بودم، همون همبازیم تو ماجرای خراب کردن ناخواست

وی هاشون اشاره کرد. وقتی پرنسس روی صندلی کنار لیبا گرمی ازشون استقبال کرد، بلند شد و به صندلی

سنگی اونجا نشسته بود، یه چیزی تو قلبم پیچ خورد. نفس عمیقی کشیدم، مصمم  ةنشست که مثل یه مجسم

زاده های اشرافیون کلی حرفای جالب در مورد مهمونجیان م رو بالا نگه دارم. خوشبختانه، ژنرالابودم روحیه

اما حواسش به نیازهای من  ؛کرد. کاپیتان ونژی بیشتر ساکت بوددونست و تو تعریف کردنشون تردید نمیمی

ذاشت. هر وقت سرم رو بلند بود، حواسش بود جام شرابم همیشه پر باشه و بهترین غذاها رو تو بشقابم می

شد، تر میاون از یه شب بدون ماه تیره یاهگذشت، اخمچی شب میوی به من زل زده. هردیدم لییکردم، ممی

رسید. کاپیتان ونژی به نظر میتر بهآسمانی هم ترسناک ةتر. تو اون لحظه از ملکوفان بهاری هم غضبناکطاز یه 

سریع جواب دادم و  .«کنیدحتما اشتباه می« »کنه؟میچرا اعلیحضرت اینقدر اخمو بهت نگاه »سمتم خم شد. 

اگه »هاش رو بالا انداخت. اما بعد شونه ؛سعی کردم ناراحتیم رو پنهان کنم. نگاهی که بهم کرد باور نکردنی بود

 .«طوره، پس باید به من زل زده باشهاین

غیررسمی حرف زدنش بود که جواب دادم، خاطر لحن شاید شراب زبونم رو سست کرده بود یا شاید هم به      

خیلی دوست دارم بدونم در مورد » .«شوندت خیلی جذابه؟ همه که با دیدن تو مدهوش نمیاکنی قیافهفکر می»

اگه  خصوصبه« »حتی اگه خوشت نیاد چی باشه؟»ابروهاش رو به حالت چالش بالا داد.  .«کنیمن چی فکر می

 خودم از رو ناخوشایند حس این تونستمنمی –تر شد. خندیدم، یه صدای تو خالی مصداش ب :گفت ،«خوشم نیاد

های ای برای توصیف لبکرد؟ راه دیگهوی اخمو به من نگاه میاینکه یه چیزی درست نیست. چرا لی کنم، دور

موضوع شد. با سفانه، ملکه هم متوجه این أش که به من خیره شده بود، نبود. متهای آتیشیبسته و چشم

 ؛زد. حالا فهمیدم که اینا فقط تزئین نیستنانگشتش به سمتم اشاره کرد، غلاف طلای نوک تیز تو نور برق می

گن با یه سم قوی پوشونده شدن. با سختی بلند شدم و به جلوی جایگاه های ققنوس هستن که میبلکه چنگال

ش شیرجه اش منو یاد یه شاهین انداخت که داره روی طعمهرفتم و زانو زدم، منتظر دستور او موندم. نگاه نافذ

نرمی صداش یه « نایابه. از کجا به دستش آوردین؟ ةسنجاق سر شما خیلی قشنگه، واقعا یه گنجین»زنه. می
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دبانه، یه ؤگشتم. یه جواب مهام زد، داشتم دنبال یه جواب میکرد. گرما به گونههاش پنهان میخنجر رو تو کلام

 گناهی باشه که اصلا وجود نداره. ةدهندحرف بامزه، هر چیزی به جز سکوت طولانی که نشون

مادر »و با خم شدن زیاد به اون احترام گذاشت.  هاشو جلوی خودش به هم چسبوندوی بلند شد و دستلی      

خوای این لطف . چطور میهست ندهشانسی که پسر من انقدر بخشخوش» .«من به ایشون بود ةبزرگوار، این هدی

ای امروز تولد پسرمه. برای اون چه هدیه»روح باز شد. های قرمز ملکه با یه لبخند بیلب« رو جبران کنی؟

مادر گرامی، لزومی به این کار »وی صداش رو بلند کرد. لی .«آوردی؟ فقط امیدوارم به همون اندازه باارزش باشه

ملکه « کنم تنهایی با من صحبت کنید.کنه، درخواست مینیست. اگه این کار شما رو به هر نحوی ناراحت می

خواست شد. میهاش دیده میزد، برق لاک ناخنصندلی ضربه می ةکه روی دستحالیانگار حرف او را نشنید، در

 –اما من شرمنده نشدم  ؛و تحقیر کنه، با گفتن این موضوع به همه اعلام کنه که من به اینجا تعلق ندارممن ر

درم، پ کردن نابود برای ناموفقش تلاش مادرم، به تهدیدهاش برای بلکه ؛خودم برای فقط نه. بودم عصبانی

اتفاق افتاد. نه، من از نگاه خیره و تحقیرآمیزش های آفتابی تا اینکه تراژدی ش تو کنترل نکردن پرندهیخودخواه

اما اگه  ؛م رو به اعلیحضرت دادمامن هدیه»ترسیدم. سرم رو بالا گرفتم، یه لبخند روشن روی صورتم بود. نمی

ملکه به من زل زد، انگار که من  .«کنمخواهید با شما هم تقسیمش کنم، با کمال میل این کار رو میمی

 حقیرترین حشره باشم. با یه تکان دادن سر به حالت امر، اشاره کرد که ادامه بدم.

های خشکم کشیدم از کیفم فلوت رو بیرون آوردم، انگشتام به سردی یشم تو دستم بودن. زبونم رو روی لب      

فکری که باعث شده بودم اینجا های بیشدم از حرفو یه نگاه کوتاه به جمعیت انداختم. داشتم پشیمون می

که بعضی دیگه از اینکه قراره تحقیر بشم خوشحال حالیشون سر رفته بود، درباشم. بعضی از مهمونا حوصله

هام انگار تو هم قفل کشیدم، دندهتونستم جلوی همچین جمعیتی اجرا کنم؟ به زور نفس میبودن. چطور می

شد. کاپیتان ونژی بود، یه هایی روی زمین اومد که کسی داشت نزدیک میسرم، صدای قدمشده بودن. پشت 

شه، وقتی خطوط نبرد کشیده می»چهارپایه دستش بود که جلوی من گذاشت. خم شد و تو گوشم زمزمه کرد، 

اش یه تسکینی برای هتشکر بهش سر تکون دادم. حرف ةبا سختی قورت دادم، به نشون .«با یه ذهن آروم جلو برو

دادم ملکه اجرای من رو بد ترس وحشتناکم بود. اینکه الان عقب بکشم واقعا از شکست بدتر بود. ترجیح می

شینم و پاهای بدونه تا اینکه فکر کنه یه ترسو یا دروغگو هستم. روی چهارپایه نشستم، خوشحال بودم که می

های ور، مهمونتوت رو به دهنم بردم. دیگه ملکه، امپراکنم. نفس عمیقی کشیدم و فللرزونم رو پنهان می

و فقط برای  کرد. این آهنگ اون بوددیدم که به من نگاه میوی رو میهای لیدیدم؛ فقط چشمسلطنتی رو نمی
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 آورده وجودهب من تو حالا تا اون که رو احساسی هر –هام واضح، قوی و واقعی بلند شدن اون بازی کردم. نت

داد. همین که تموم شد، به جایگاه اصلی تعظیم کردم و به سرعت به صندلیم برگشتم. آرزو نشون مید، بو

رسید هایی به گوش میرنگ کف زدنکردم وسط سکوت محض بتونم تو زمین ناپدید بشم، فقط صدای کممی

ری که روی اجاق زیاد وق مثل –بلکه خشم بود  ؛ملکه تحسین نبود ةکه هنوز متوجه نشده بودن که حالت چهر

مونده باشه و داره جوش میاد. عصبانیت خودم فروکش کرده بود و نگران بودم که چطور تلافی کنه. نه الان، اما 

 و بودم نداده انجام بود خواسته خودش که کاری جز کاری هیچ من. کردنمی فراموش رو توهین این اون –بعدا 

 ةم این بود که نذاشتم از من یه احمق بسازه. با اینکه ملکاسرپیچی که دونستیممی ما دویهر حال، این با

 فکری و غرورم، بیشتر از قبل خودمون رو تو هم گره زدم.وی هم بود. با بیآسمانی بود، اون مادر لی

ها رو آوردن و مهمونا با خوشحالی با هم حرف اما بعد شیرینی ؛وی رو جلب کنمتلاش کردم توجه لی      

، osmanthus ژلة طلایی هایلوزی گل، شکل به بادوم هایکیک –العاده بودن ها فوقزدن. شیرینیمی

ر شده بود. ملکه با شوهرش کو کاملا اشتهام اما –های مختلف های کنجد ترد و یه عالمه پودینگ با رنگتوپ

امشب، برای جشن تولد »حرف زد، اونم یه بار سر تکون داد. صدای کلفتش تو سکوت ناگهانی سالن پیچید.  آروم

وی دور هم جمع شدیم. اتفاقا، این یه جشن دو نفره است. ما خیلی خوشحالیم که نامزدی پسرمون، ولیعهد لی

عقیده باشن و با هم به میشه هممئی از پادشاهی ققنوس رو اعلام کنیم. امیدوارم که هاو با پرنسس فنگ

انگار تو یه خلسه بودم، دستم بدون اینکه خودم بخوام بالا رفت و با بقیه برای اینکه  .«خوشبختی ابدی برسن

ور مثل تهای امپراخورم، اگه اصلا چیزی خورده باشم. حرففهمیدم چی میمون رو بالا ببریم همراه شد. نمیجا

طرز وحشتناکی پیچ خورد. هیچی جز صدای غرش تو ذهنم رفت بهرفت، وقتی فروم فروایه تیغه تو سینه

. پیچید سالن کل تو که هاییزدن کف صدای نه و شدن بلند که مهمونا خوشحالی صدای نه –شنیدم نمی

اما  ؛تو چشمام جمع شد اشک. کشیدمی خط میز ةدادصیقل چوب روی ناخنم شد، جمع میز دور هامانگشت

گرم فلز و نمک دهنم رو پر کرد. عقد یه  ةهای داخلی لپم رو گاز گرفتم تا اینکه مزجلوشون رو گرفتم، لب

زوج جوان  ازکردن که بیشتر از بقیه ره. مهمونا با هم رقابت میاکه اعتقاد داشتن شانس می مراسم شاد بود

چه ترکیب »ی قدرت فرار کردن هم نداشتم. حس تو صندلیم نشسته بودم و حتتعریف کنن، من هم بی

 .«یمن!اژدها، واقعا یه جفت خوش ةپرنسس ققنوس و شاهزاد« »هماهنگی از مروارید و یشم!

چاقو به زخم عمیق من بود. با  ةهر کلمه مثل یه ضرب« ببین چقدر زیبا هستن! واقعا یه جفت آسمونی!»      

وی نگاه کردم، نصف انتظار داشتم که برای رد کردنش بلند بشه. اینکه به من بگه این فقط یه ناباوری به لی
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هاش زمستونی و بدون هیچ نوری بود. از اونم بدتر، با یه و چشم اما اون به من نگاه نکرد ؛شوخی وحشتناک بوده

مئی از اینکه اینقدر تو مرکز توجه بود، سرخ شد و ونا رو قبول کرد. پرنسس فنگتکون سر کوتاه، تبریک مهم

 .افته، چروکید. این واقعی بودوی رو لمس کرد، درون من مثل یه برگ خشک که تو آتیش میوقتی بازوی لی

خواستم تنها باشم، اون با یه نفر دیگه نامزد کرده بود. یه حس شدید برای اینکه از اونجا برم بهم دست داد. می

و قایم  کردمرو تو خودم خفه کردم. فرار نمی اما این حس ترس ؛بذارم غمم مثل یه رودخانه تو دریا خالی بشه

 قوی و محکم –افتم، دستی روی دستم گذاشته شد کردم که قطعا از درد میشدم. درست وقتی فکر میهم نمی

 پر نگاهش کرد، برخورد ونژی کاپیتان نگاه به نگاهم کردم، بلند رو سرم. کرد برطرف منو گیجی سردش لمس –

گاه من تو این طوفان اما الان تنها تکیه ؛ای بود که من همین امشب دیده بودمدی بود. اون یه غریبههمدر از

 کردممی پوچی احساس –صداش رو قبول کردم، انگشتاش رو تو دستم فشار دادم وحشتناک بود. آرامش بی

 همیت ریخته باشن.ابی خاک روی رو محتویاتش ةهم و باشن برگردونده که خالی شراب جام یه مثل

  



107 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

13 

ولی من از درون کاملا یخ زده بودم. تو حیاط نشسته بودم و به ماه تنها تو آسمون  ؛هوا صاف و کمی سرد بود

خواستم غصه منو حس تونست منو ببینه؟ برای اولین بار، امیدوار بودم که نبینه. نمیکردم. مامان مینگاه می

نکردم. حتی وقتی کنارم  اما سرم رو بلند ؛قدر احمق بودم. یه سایه روی من افتادخواستم بفهمه چکنه، نمی

های دستم روی پوستم بیرون زده بود. مشتم تو دامنم گره شد، رگ .«یین، بذار توضیح بدمشینگ»نشست. 

شه تا پژمرده شه و روی زمین رها میشد، مثل یه گلی که چیده میرحمانه بازی میاینکه با عشق من اینقدر بی

چون دیگه خیلی زیاد  ؛کردمم. هرچی مونده بود از غرورم رو حفظ میها لیاقتش رو داشتبشه. من بیشتر از این

حرفم رو » .«رم استراحت کنماعلیحضرت، به کمکم نیاز دارین؟ اگه نه، من برای شب می»از دست داده بودم. 

چوب  ةهاش نبود، تو یه تاریکی عمیق غرق شده بود. بلند شدم، پاهام مثل تختنوری تو چشم« دی؟گوش می

 .«باشه»اون.  خصوصبه –خواستم بهم دست بزنه اما من عقب کشیدم، نمی ؛بودن. خواست بازوم رو بگیره

ها رو روشن به اتاقش رفتم. چراغ پشت سرش ،با سکوتهمراه  .«تونی امشب کمکم کنیمی»صداش سفت بود. 

کردم، زغال رو تو آتشدان داغ کردم، یه کوزه شراب رو گرم کردم و یه دست لباس تمیز براش آوردم. روی میز، 

وقت با این اما هیچ ؛بارها قبلا براش انجام داده بودموها و وسایلش رو برای فردا گذاشتم. این کارها رو بارهاکتاب

 .نبودم میلی تو قلبمدقت سرد و بی

هاش رو بالا برد، کت آبی کرد. وقتی دستهای تیره و غیرقابل درک نگاهم میاونجا ایستاده بود و با اون چشم

ش رو درآوردم و روی یه پایه چوبی آویزونشون کردم. سنجاق سر طلایی رو بیرون ایتیره و ردای سفید و نقره

هاش ریخت و من با شونه مرتبشون کردم، مراقب بودم که کشیدم و تاج رو از سرش برداشتم. موهاش روی شونه

رفتن  ةجازا»: با صدای آروم گفتحتی یه تار مو بهم نخوره. وقتی کارم تموم شد، خم شدم و برگشتم که برم. 

صدام صاف و بدون « ای نیاز داری که کمکت کنم؟تموم وظایفم رو انجام دادم. تو چه چیز دیگه» .«بهت ندادم

بشین، گوش »احساس بود، قلبم مثل یه تیکه سرب سنگین بود. تحمل این تظاهر رو دیگه بیشتر از این نداشتم. 

زد که برم، خودم رو روی یه صندلی پایین آوردم. به با اینکه غرورم داد می .«کنمخواهش می»اضافه کرد،  .«کن

ذاشتم ازم بیشتر از روی میز خیره شدم و تصمیم گرفتم تا وقتی خاموش بشه بمونم. دیگه نمی نشمع سوسوز

تفاوتی متوجه شدم که زحمتم هاش رو تو موهاش کشید. با بیوی کنارم نشست و دستاستفاده کنه. لیءاین سو

تر کنه. اونا یه خواست پیوند ما رو با پادشاهی ققنوس محکممادر من همیشه می»با شونه به هدر رفته بود. 

. میاد حساب به دور فامیل یه جینفنگ ملکه هرچند –و فامیلش هستن  قلمرو قدرتمند هستن، یه متحد خوب

نفس عمیق  .«های ما سست شدهای آفتابی کشته شدن، زیر نظر ما تیر خوردند، پیوند بین پادشاهیتی پرندهوق
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مئی و من فشار آورد. من اون موقع بود که اون بیشتر برای نامزدی بین پرنسس فنگ»ای کشید. و بریده

خواستم با کسی ازدواج کنم رفت. نمیم بود، چیزی که از من انتظار میاوظیفهوقت موافقت نکردم، با اینکه هیچ

کردم که از این فکر دست کشیده. وقتی دیروز از پیشت رفتم، ها گذشت و فکر میکه دوستش نداشتم. سال

پرنسس  پیش پدر و مادرم رفتم تا در مورد ما بهشون بگم. اونا بهم خبر دادن که همون روز نامزدی بین من و

مئی رو نهایی کردن. البته که من مخالفت کردم! اما اونا ضرورت این اتحاد رو توضیح دادن. فراتر از اعتبار، فنگ

های ما، دشمنان ما به اون پیشنهاد اساس اطلاعات جاسوسقراره. برققنوس بی ةبرای تضمین بقای ما بود. ملک

به پوشی کنیم، چه برسه تونیم از دوستی با پادشاهی ققنوس چشمدادن که علیه ما متحد بشه. ما الان نمی

اینکه اونا رو دشمن خودمون بدونیم. نه وقتی که بعد از جنگ با قلمرو دیوها ضعیف شدیم. نه وقتی که هنوز از 

 و –ترین نخ آویزونه، ممکنه اگه اونا برتری پیدا کنن پاره بشه بس بین ما به نازکشیم. آتشا تهدید میطرف اون

 .«کشیدنما نقشه می علیه دارن الان حتی که هستیم مطمئن ما

که جورمن باید از پادشاهی و خونوادم هر»احساس و خسته به حرفش ادامه داد. اون با همون لحن بی      

تونم خودم انجام بدم که ممکنه اونا رو به خطر بندازه. نمی ةتونم کاری رو با ارادتونم محافظت کنم. نمیمی

هاش عمیق. حرف ةیه در ةسکوت بین ما کش اومد، به انداز .«خوادخودخواه باشم، مهم نیست چقدر دلم می

کردم. شاید اگه اجبار شده بود بهتر اما من درون خودم رو داغون شده حس می ؛خواست تسکینی باشهمی

خودش این نامزدی رو قبول کرده، بیشتر از یه مشت تو  ةاما اینکه بفهمم اون با اراد ؛تونستم تحمل کنممی

قلب زخمی من. مگه اعتنا به امان و بیطور، بیرحم بود و عقل هم همینشکمم درد داشت. با این حال منطق بی

کردم؟ هر فداکاری نمی خونمکردم؟ مگه برای نجات خونوادم و من اگه جای اون بودم، غیر از این انتخاب می

م رو آروم کنه. اون گفته بود ام، این بغض تو گلوم، این آشوب تو معدهاکافی نبود. کافی نبود که این درد تو سینه

ی دیگه قول داده بود. از این احساسات درهم و برهمی که تو وجودم موج و بعد خودش رو به یک دوستم داره

گفتم. نه برای اینکه بهش نمی ،شدخبر نمیبااما اون از ناامیدی من  ؛خوردسوختم و حالم بهم میزد، میمی

 این –بلکه برای خودم. اینکه جلوش گریه کنم، التماس کنم یا خواهش کنم  ؛دار نکنماحساساتش رو جریحه

 تو که بود چیزی غرورم. داشتممی نگه بلند سر افتاد، که اتفاقی هر. کنم تحملش بتونم که نبود چیزی

شمع دوختم  لرزان نور به رو نگاهم. نبود راحت اما ؛الان بود مونده همین بودم، چسبیده بهش دورانم ترینسخت

ترین ها ضعیفهایی که به بیشترین قدرت نیاز داشتن، همون موقعچرا زمان ؛و برای آروم شدن تلاش کردم

 هام رو قایم کنم.بلکه برای اینکه اشک ؛حالت خودمون رو داشتیم؟ ازش نگاه گرفتم، نه از لجبازی
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های لرزون بیرون کشیدم. شوخی بود با انگشتای رو که توش خوردهکیفم رو یادم اومد و یادداشت تا      

ای وجود نداشت. کاغذ رو تو کننده بود؛ تو این بازی عشق واقعا هیچ جایزهبینیرحمانه پیشام چقدر بیمسخره

شه، درست مثل کردم همه چیز درست میقدر احمق بودم که فکر میدستم چنگ زدم و مچاله کردم. چ

کنه، هیولایی که توسط یه جنگجوی شجاع ای که مادرش پیداش میگمشده ةبچ هایی که خونده بودم:کتاب

ها برای اما من نه شاهزاده بودم و افسانه ؛کنهای که توسط شاهزاده نجات پیدا میخوره، شاهزادهشکست می

و بزنم که باید هایی رطرز عجیبی، قدرت این رو پیدا کردم که حرفامثال من وجود نداشت، حتی تو آسمون. به

اما باید  ؛فهممفهمم. واقعا میمی»شکست. هایی که قلبم رو میکرد، حرفهایی که اون رو آزاد میزدم. حرفمی

اما بعد تو آخرین  ؛سمت من دراز کرددستش رو به .«نیازی نیست بری. همیشه اینجا برای تو جا هست» .«برم

ها فکر خواستم بیشتر مدیونش باشم، حتی اگه بعضیدیگه نمی هاش رو مشت کرد.لحظه عقب کشید و انگشت

 ةهای شکستخواستم تیکهاما من نمی ؛کردن چون اون وفاداریش رو به من زیر پا گذاشته بود، حق منهمی

چه »تفاوتی پنهون کردم. مون رو با لطف و محبت وزن کنم. با چنگ زدن به تارهای غرورم، خودم رو تو بیعشق

های آیندت بازی کنه؟ عنوان یکی از خدمتکارهات؟ کسی که با بچهتونی به من پیشنهاد بدی؟ بهجایگاهی می

نوبت اون بود که نگاهش رو  .«خوامزندگی میها از من بیشتر از این»م کج و خشن بود. اخنده« همدم همسرت؟

 .«خوایکنم یه جای دیگه پیدا کنی. هر جایی که میری؟ کمک میکجا می»برگردونه. 

سریع گفتم، خیلی سریع. پذیرفتن کمکش و اینکه بذاره راهم رو آسون کنه خیلی راحت بود. یه « نه»      

طفش رو قبول کنم. اینکه جایگاهی رو با لیاقت خودم به دست خوشحالی شدید بهم دست داد که مجبور نبودم ل

خواستم مدیون کسی باشم. راه پیش روم مشخص بود، دلیلی برای تعلل آورده بودم، نه با محبت اون. نمی

چیزهایی که اینجا اتفاق افتاده رو فراموش کنم. شاید شروع  ةنداشتم. شاید بودن تو ارتش بهم کمک کنه هم

های هم فرصت بده تا خوب بشم. سنجاق سر رو از موهام بیرون کشیدم و به طرفش گرفتم، سنگدوباره ب

 ةهام به سختی به گرزدن. وقتی اون برنداشتش، روی میز گذاشتمش. انگشتشفافش با تابیدن نور برق می

رفاقت بود و مهم نبود  ةیه هدی داشتم.عنوان یادگاری نگه میاما تردید کردم. این رو به ؛آسمانی کنار کمرم رفتن

خاطر این بود که بدنم رو گرفت. شاید به ةچی بشه، اون هنوز دوست من بود. یه فشار سنگین روم افتاد، تمام قو

گردم. اینکه زمان ما به آخر رسیده بود. با تلخی فکر کردم، دیگه دونستم وقتی از این اتاق برم دیگه برنمیمی

هام رو مشت کردم و با یه باشم که خودم رو از اونایی که دوست دارم جدا کنم. بلند شدم، دست باید عادت کرده

هایی که با هم خاطرات زمان .«اعلیحضرت، خدمت به شما افتخار بود»خم شدن عمیق بهش ادای احترام کردم. 
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شمع سوسو زد، برای  ةبعد شعل .ورزیدن عشق پنهانیها دوستی، اون چند روز بودیم جلوی چشمم اومدن: سال

 رفت.های عمرش تقلا کرد و بعد تبدیل به یه دود نازک شد... حالا اتاق تو تاریکی فروآخرین ثانیه
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 بخش دوم

14  

طور که روی زمین نشسته بودم و تیرهام رو برای اینکه رفتن. همونها تو هوا بالا میکرد، جرقهصدا میورآتش س

داشت و ذهنم هام رو مشغول نگه میاما دست ؛. کار الزامی نبودبلند نشدمزدم، از جام تر بشن سنباده میصاف

 خوندملبم به یه لبخند تمسخرآمیز کج شد. فقط چند ماه پیش تو تالار تفکر درس می ةکرد. گوشرو ساکت می

لیو، مار نه سر، از قلمرو جاودانگی به دنیای کردم. شیانگو حالا داشتم تیرهام رو برای کشتن یه هیولا آماده می

هایی رو برای سیر کرد و قربانیمی هاشون رو سیلداد، رودخونهپایین فرار کرده بود. روستاهای اطراف رو آزار می

کردن این موجود ها بود که سعی میکه جنگجوهای فانی مدتحالیدزدید. درناپذیرش میکردن اشتهای سیری

ور آسمانی تا الان صبر تکردم چرا امپراشدند. تعجب میگریش نمیاما حریف قدرت و حیله ؛رو از پا در بیارن

های آفتابی آزادانه ش رو بفرسته، درست مثل زمانی که مدت زیادی اجازه داد مرغکرده بود که نیروهای خود

بودنی بود که باهاش یه آدم فانی اهمیتبلکه بیشتر شبیه بی ؛رحمی آگاهانه باشهکردم بیپرسه بزنن. فکر نمی

ها این خیلی از جاودان ،بودور نتو نتونه رنج اون رو درک کنه. فقط هم امپرا ممکنه به زندگی یه حشره نگاه کنه

هام جریان نداشت. اگه فکر کردن به پدر و شدم اگه خون فانی تو رگدیدگاه رو داشتن. شاید منم مثل اونا می

 خورد.مادرم با این مکان گره نمی

های رنگ غروب، صخرهسایه بود. تو نور کم ةشد نگاه کردم. اسم این مکان قلبه کوهی که از زمین بلند می      

جا هیچ شباهتی به تصوراتی که از دنیای فانی موقعی که از سیاه رنگ انگار با یه لایه روغن چرب شده بودن. این

و حتی یه درختم نبود که این سرزمین  های خندانهای درخشان، نه بچهکردم، نداشت. نه فانوسبالا نگاه می

شه. روی زمین ای که یه توفان شروع میین کنه. فقط یه کشیدگی تو هوا شبیه همون لحظهحاصل رو تزیبی

آورد. شوکسایو وزنش رو اغراق نکرده بود. برام یه جوک هام فشار میجا شدم، فلز زره به شونه و دندهبهجا

اما این انتخاب  ؛کردیجاد میای پوشیده شده بودم که قبلا تو من اینقدر ترس امسخره بود که حالا با همون زره

من بود. به شبی فکر کردم که از حیاط آرامش ابدی رفته بودم. مصمم بودم که دیگه تأخیر نکنم، دنبال ژنرال 

که  موقع لبخند زداون .«عالیه»یون گشتم و پیشنهادش رو برای پیوستن به ارتش آسمانی قبول کردم. جیان
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 که بود شده تحریک زیادی اعصابم «دونهمی» «–به اعلیحضرت خبر دادی؟ ایشون باید »اتفاق کمیابی بود. 

رو طی کنم. دوباره بهش تعظیم کردم، با این امید که این حرکت نیش حرف بعدیم  ادب خموپرپیچ مسیر بخوام

کلمه به این تک« آهان؟» .«تا شرط دارماما چند ؛یون، ازتون برای این فرصت ممنونمژنرال جیان»رو کم کنه. 

رسمی یا پاداش ندارم. چیزی که  ةنیازی به درج»کرد. نوعی هم خشم و هم تفریح از جسارت من رو منتقل می

بدنم  .«یید قرار بگیرمأخوام اینه که آزادی انتخاب نبردهای خودم رو داشته باشم و برای دستاوردهام مورد تمی

 .بودم اونبا مخالفت  ةسفت شد، آماد

دونستم و دیگه فقط هاشو کج کرد. از جسارت من ناراحت شده بود؟ اما الان ارزش خودم رو مییه اخم لب      

معنی یا قدرتی که بهش خواستم برای یه لقب بیخاطر اینکه بهم فرصتی داده شده باشه سپاسگزار نبودم. نمیهب

ذاشتم. قابل ای کسی دیگه نمیهم رو تو دستاو همچنین به این سادگی آینده تو صفوف بالا برمطمع نداشتم، 

وی گرفته بودم و خوب لی از که درسی –تونن حتی بدون اینکه بخوان ناامیدتون کنن اعتمادترین افراد هم می

با یه نگاه خشمگین بهم خیره شد. ش ضربدری کرد و ایون دستاش رو روی سینههم یاد گرفته بودم. ژنرال جیان

ها برای هر مأموریت، سربازهاشون رو با در نظر گرفتن تجربه و ره. فرماندهطور نیست که کارها پیش میاین»

چه  .«طورمنم همین» .«کنیمما به نفع پادشاهی آسمانی خدمت می ةکنن. هممهارت هر کدوم انتخاب می

دادم؛ تنها چیزی که زدم. این کار رو برای وفاداری به پادشاهی آسمانی انجام نمیمحتوایی میهای بیحرف

جنگجوها بدرخشم کار راحتی نبود. و به همین ترتیب،  ةاما اینکه بیشتر از بقی ؛خواستم طلسم شیر سرخ بودمی

هایی کردم. دنبال فرصترخشیدن تو آسمون مشخص میتو این شبی که پر از ستاره بود، مسیر خودم رو برای د

کنه. طلسم، کلید آزادی مادرم رو به دست ور آسمانی رو جلب میتکردم توجه امپراگشتم که فکر میمی

خت، حالا دیگه با قلب ضعیفم محدود سومی من تو تغییر بدون هاسال این تمام تو که آرزویی تنها –آوردم می

کردم، هر کاری که وقت مادرم رو فراموش نمیقبلا تردید کرده بودم، شرمنده شدم. هیچشد. از اینکه نمی

دادم... اما خوشبختی یه راهی داشت برای اینکه تیزی هدف شما رو کم تونستم برای کمک بهش انجام میمی

یون الاخره، ژنرال جیانوقت. بکنه، برای اینکه فوریت کارتون رو از بین ببره. با خودم عهد کردم که دیگه هیچ

 و شناختممی که ایفرمانده تنها –به گروه کاپیتان ونژی ملحق شدم « کماندار» ةساد ةموافقت کرد. با درج

 .شدمی سپرده بهش نبردها ترینمهم که مشهور ایفرمانده اون، از ترمهم

کردم، تا جایی زد تیراندازی میانگشتام تاول میهای بعدش حسابی از اون تصمیم لعنت فرستادم. تا هفته      

شدم ونده خالی میلچآب ةو تا جایی که مثل یه پارچ کردمتونستم سر پا بایستم مبارزه تمرینی میکه دیگه نمی
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های و هر شب با بدن کوفته و عضله دادکردم. کاپیتان ونژی سربازهاشو حسابی تمرین میطلسم درست می

. نبود خطر بدون هم کردن تمرین. برمفرو خواب فراموشی تو که بودم مشتاق –افتادم آتیشی روی تخت می

 روشن لرزون هایمشعل با که برد زیرزمینی اتاق یه به منو ونژی کاپیتان شدم، ملحق ارتش به اینکه از بعد کمی

های بازشون شبیه ای برآمده دور دیوارها چیده شده بودن، دهنهچشم با خاکستری سنگی شیرهای. بود شده

ور شده بود. همون مها چطور تنم مورکردن. از دیدن اونمون مییه پوزخند ترسناک بود، انگار داشتن مسخره

 بیرون شیرها دهن از سوت با تیرهایی –و در پشت سرش با یه صدای بلند بسته شد  لحظه که کاپیتان رفت

 ةباره به طرفم اومدن. روی زمین افتادم، زیر یه لببا سرعتی بیشتر از بارون تندی که تو یه طوفان می پریدن،

کشیدم، یه طور که تیرها رو از بدنم بیرون میاما خیلی کند بودم، دردی تو پام پیچید. همون ؛سنگی غلتیدم

جهتی که ازش اومده بودن شلیک کردم. بیشتر از روی اتفاق تا  اخم کردم و بعد یه تیر برداشتم و به همون

 –هاش تموم شد. فقط بعد از اینکه همه رو زدم و حمله مهارت، به دهن یه شیر زدم. دهنش محکم بسته شد

 در کنار که ونژی کاپیتان دیدن با. شد باز دوباره در و شد متوقف تیراندازی – بود زده بیرون شوندهن از تیرهام

تو یه نبرد واقعی، »تقاضا کردم. « چرا به من هشدار ندادی؟»جوش اومد. این یه تست بود؟  به خونم بود، ایستاده

سرش رو به یه طرف کج کرد و با نگاه  .«تو که دشمن من نیستی« »داد؟دشمن قبل از حمله بهت هشدار می

با  .«یین، عملکردت افتضاح بودکماندار شینگاما  ؛کنیطور فکر میخوشحالم این»نافذش منو زیر نظر گرفت. 

 .«شیرها رو زدم. از تله فرار کردم ةهم»مو جلو دادم. غرور چونه

این فقط »های روی ساق پام که خون ازشون سرازیر بود نگاه کرد. کاپیتان ونژی به جای تیر خوردگی      

سرش رو تکون داد  .«اول اتاق شیرها بود و بازم زخمی شدی. اگه این تیرها سمی بودن، الان مرده بودی ةمرحل

خواستم خم بشم و و رفت تو اتاق و تیرهای منو از دهن شیرها درآورد. باز هم تیر از دهن شیرها پرتاب شد. می

ومد که اجور بمونم. قلبم داشت از تپش درمیاما چون کاپیتان تکون نخورد، منم مجبور شدم همون ؛فرار کنم

دقت یه دیوار یخی قشنگ جلوی ما ظاهر شد و تیرها بهش برخورد کردن. غرورم مثل یهو با یه حرکت دست بی

 هرچند! باشه کارساز تونستمی اینا از کدوم هر –بخار تو هوای سرد ناپدید شد. یه باد شدید، یه دیوار آتیشی 

 جادو بدون زیادی شاید. بود نشده عادت برام ازش استفاده اما ؛کنم استفاده جادو راحتی به بودم گرفته یاد

خودم دفاع کنم. مثل یه آدم از پا وشد، اولین فکرم این بود که با دستکرده بودم. وقتی بهم حمله می زندگی

تو مبارزه و هم تو جادو ا هم هترین مبارزقوی»هام. صداش جدی شد. فانی، تو ذهنم فکر کردم. عین ریشه

شه تکیه کرد. اگه این کار رو و فقط به جادو هم نمی تونی زنده بمونیمهارت دارن. فقط با مهارت مبارزه نمی
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افته، ذهنت رو شه. این یه وضعیت خیلی خطرناکه. مهم نیست چه اتفاقی میت تموم میکنی، خیلی زود انرژی

اما وقتی لازمه، شک نکن  ؛برای بیشترین تأثیر استفاده کنی تموقع از قدرتباید آروم نگه داری تا بفهمی چه 

خواستم خودم رو ثابت کنم، خودم دوباره به این اتاق اومدم. حرفاش بهم برخورد. چون می .«ازش استفاده کن

یش بیرون زد یا از دیوار آتها میخ از زمین بیرون میشدن؛ بعضی وقتتر میها یه کم سختهر دفعه تله

فهمیدم اتاق شیرها فقط  اومد. بعداها همش کوفته و زخمی بودم و از زخمام خون میریخت. آخر تمرینمی

اما من  ؛ها رو یاد بگیرنکشید تا همه تلهها، حتی یه سال طول میماه ةبرای ماهرترین مبارزای ارتش بوده. بقی

اما آیا برای چیزی که حالا  ؛تر و قدرتمندتر از همیشه بودمریعتر، سو الان قوی ای بیشتر طول نکشیدچند هفته

و اینکه آیا با  منتظرم بود آماده بودم؟ به کوه تاریک خیره شدم و سعی کردم تهوعی که تو دلم بود رو آروم کنم

 شدمی باعث اسمش حتی که وحشتناک هیولای یه با نبردم اولین –اومدن به اینجا کار درستی کردم یا نه 

 .بمونن ساکت هاجاودان

داد. خوشحال شدم که حواسم از فکرهای تاریکم پرت شد. میهاش رو زمین صدا شد، قدمیه نفر نزدیک می      

لیو هست که باید چیزایی در مورد شیانگ»کاپیتان ونژی کنارم نشست.  .«گشتمیین، دنبالتِ میکماندار شینگ»

طوری اما اشاره کرد که بشینم. وقتی تنها بودیم، اکثر اوقات این ؛خواستم بلند بشم و بهش احترام بذارم .«بدونی

اساس درجه و سلسله مراتب بود. اومد، چون همه چی بریلی کم پیش میخ این آسمانی ارتش تو –کرد رفتار می

ای که بیشتر از همه نیاز داشتم بهم خاطر شبی که تو مهمونی باهم آشنا شدیم بود، وقتی که تو لحظهشاید به

یید اون أرسمی نداشتم و دنبال لطف و ت ةخاطر این بود که راحت بود چون اینجا درجبه شایدکمک کرد؟ یا 

هام رو ناگهانی گفت. ساکت شدم، انگشت .«یر بزنیتونی به یکی تلیو، فقط میاز بین نه تا سر شیانگ»نبودم؟ 

های آتیش به شعله .«سر پنجمشه، همون میانی ةقدرت اصلیش تو کاس« »گی؟چی می»دور تیر سفت کردم. 

هامون اما روی این کوه، قدرت ؛تونستیم با جادو بهش حمله کنیمای بودیم میاگه هر جای دیگه»خیره شد. 

خواستم به انرژی خودم دسترسی این یه چیزی بود که بهم هشدار داده بودن. وقتی اینجا می .«شهمحدود می

جا شد، نور آتیش بهجا« جور طلسمه؟این یه»شد. پیدا کنم، مثل زمانی که آموزش ندیده بودم، ازم دور می

اینجا اومدیم، این مکان رو  لیودونه. فقط وقتی دنبال شیانگکس نمیهیچ»هایی رو روی صورتش انداخت. سایه

تونم همه نمی» .«دونسته اینجا در امانهگره؛ شاید میکشف کردیم. این مار هم خیلی قدیمیه و هم حیله

قراری خودم رو پنهان کنم. فکر کردن به سرسری حرف زدم تا بی« سرهاش رو تیر بزنم تا به اون یکی برسم؟

 زنن، لرز به تنم انداخت.ش میاینکه نه تا سر با عصبانیت دارن بهم نی
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لیو خیلی تونستیم دوازده تا کماندار برداریم و اون رو زیر بارون تیر بگیریم. شیانگطوری بود، میاگه این»      

پس چرا خودتون این کار رو »با حرفش عصبانی شدم و جواب دادم:  .«وقته مرده بود و به تو هم احتیاجی نبود

کنه، لیو رو عصبانی میهستند. تیر زدن به سر اشتباهی فقط شیانگ غیرقابل نفوذسرهای دیگه « »کنید؟نمی

کنیم چون کماندارمون نشینی کنه. آخرین بار، مجبور شدیم عقبتر میانگیزه و کار ما رو سختشکش رو برمی

دونستم قبلا با تعجب بهش نگاه کردم. نمی .«گیریماما با هر نبرد، بیشتر در مورد دشمنمون یاد می ؛زخمی شد

کردن. ها رو به سرعت فراموش میو شکست کشیدنها رو به رخ میهم امتحان کردن. شاید فقط پیروزی

مثل بقیه فلس نداره و پوستش تقریبا شبیه پوست ماست. برای » .«سر پنجمش با بقیه فرق داره؟»پرسیدم: 

هاش رو هیچ سفانه، پلکأمت»مکث کرد.  .«شاهاش تیر بزنی، درست تو جمجمهلیو، باید به چشمنابودی شیانگ

تونم وقتی فقط می»حسی تکرار کردم: با بی .«تونه سوراخ کنه. حداقل هیچ سلاحی که ما بشناسیمسلاحی نمی

لیو از خودش خوب محافظت شیانگ»یید تکون داد. أت ةسرش رو به نشون« هاش بازه بهشون تیر بزنم؟چشم

ش، برای اترین حملهکنه، قویها فقط وقتی با اسید حمله میکنه. از اونچه که آخرین بار فهمیدیم، این چشممی

ها بالا تق سوخت و جرقهیه چوب برداشت و تو آتیش انداخت. چوب با صدای تق .«شنز مییه لحظه کوتاه با

 .من استرس رفتن بالا مثل –رفتن 

چقدر دعا کردم که همین باشه. کاپیتان سرش رو تکون داد، انگار که « همین بود؟»تیرم روی زمین افتاد.       

خودم لعنت فرستادم که چرا قبلش دنبال اطلاعات بیشتر  هبیه هدف رو از ده قدمی زدن یه کار ساده باشه. 

تفاوت نیستم. با اطمینان آرومی اما امشب... فهمیدم که برای زنده موندن خودم بی ؛موقع برام مهم نبودنرفتم. اون

 همراهمون ،تونه فرار کنه. همه چیز رو که لازم داریملیو این دفعه نمیبه خودت شک نکن. شیانگ»گفت: 

با اخم گفتم:  .«تا کمانداردو»شوخی کرد و گفت: « و اون چی ممکنه باشه؟»با کمی شک پرسیدم:  .«هست

کس رو ندیدم که به این تر بگم. من هیچو سرعت. سرعت تو، دقیق»خندید.  .«شهزودی یه نفرتون کم میبه»

فهمیدم داریم با چی اگه می»آخر رو با جدیت گفت.  ةجمل .«دقت و به این سرعت تیر بزنه. این خیلی مهمه

تونستی بیشتر از چطور می»قبل از اینکه صداش آروم بشه، جواب داد:  .«کردمتر تمرین میطرفیم، شاید سخت

دهنم کج شد. بیشتر از ترس از مار، از این حس « آماده نیستی؟»بعدش پرسید: « این از خودت کار بکشی؟

 فکر چی گفتمی بهم. دادمی بازی منو خواستمی طورهر که بودم شطرنج رةهم یه اینکه –اومد خوشم نمی

کرد باید باشم. این همون چیزی بود که شوک بهم داد که فکر میمی قرار موقعیتی تو منو بدونم، باید کنهمی

دم خودم بعد، ترجیح می ةدفع»کار نبودم. قدرت تازهاما من سرباز بی ؛هشدار داده بود، سلسله مراتب فرماندهی
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یین. دیره و همه شب بخیر، کماندار شینگ»شد، لبخند زد. طور که بلند میهمون .«آمادگیم رو تشخیص بدم

 .«خوابیدن

ها گم شد. کجا داشت تو این اما به جای اون به سمت کوه رفت و تو سایه بره؛ ه چادرشکردم بفکر می      

خواستم مزاحمش بشم. ترجیح دادم به حریم شخصیش احترام اما نمی ؛کردرفت؟ کنجکاوم میموقع شب می

شدن. کم ضعیف شدن و بعد تبدیل به یه توده خاکستر های آتیش کمما به تنهایی نیاز داشتیم. شعله ةبذارم. هم

دونم چقدر شد. نمیسربازها شکسته می ةهای منظم بقیتق آتش، سکوت فقط با نفسبدون صدای سوت و تق

اونجا نشستم، تو فکر خودم غرق بودم. وقتی کاپیتان ونژی بالاخره برگشت، به من که تنها تو تاریکی نشسته 

هام رو به دستاش که خاکی بود چشم .«ستمخسته نی»پرسید و به طرفم اومد. « هنوز بیداری؟»بودم نگاه کرد. 

کردم. تا مطمئن بشم باید مسیر فردا رو چک می»الش رو برگردوندم. ؤس« تو چرا هنوز بیداری؟»انداختم. 

بعدش اون رو ترک  .«پیمایی سخت و یه نبرد سخت داریمبخواب. فردا یه کوه»آهی کشید.  .«شیمغافلگیر نمی

ترین بخش بودن. وقتی تو تاریکی تنها دراز ها سختکردم و جای خودم رو روی زمین پیدا کردم. شب

و یه لبخند  های گرم و تیره. چشمنگشتدادم، شب با قدرت برمیهایی که تو روز فراری میهکشیدم، خاطرمی

 ةگرفتم و با سفت شدن قفسا جایی که خودم رو تو بغل میکرد تسخت دور قلبم رو نازک می ةمسخره که پوست

 هم با مادرم و پدر که جایی –کردم نفس بکشم. شاید امشب بدتر بود چون تو قلمرو مرگ بودم سینم تلاش می

 .اومدم من اینکه تا. اومدن آفتابی هایمرغ اینکه تا. بودن خوشحال و شدن هم عاشق شدن، آشنا

وقت اینقدر خوندم، هیچت کردم از مامان بپرسم چطوری با بابا آشنا شدن. اگه اون کتاب رو نمیئیه بار جر      

شه طوریه، یه کوچولو از هر چیزی بدونی باعث میاما همیشه این ؛الی بپرسمؤشدم که همچین سشجاع نمی

اما بعد  ؛شهش حرف بزنه ناراحت نمیمرگی ةدونستن بشی. فهمیده بودم که مامان از اینکه از گذشت ةبیشتر تشن

 یکی و فانی یکی؛ تا بخش دارهکردم مامان دوها حس میزد. بعضی وقتاز اون خاطرات بود که دیگه حرفی نمی

. شد سرخ کمی هاشگونه و داد جواب المؤس به ذوق با. من مال جاودان بخش و بود بابا مال فانی بخش. جاودان

بابات خیلی باهوش بود، تندترین دونده و بهترین »م گفت: به .«شدیم بزرگ دریا کنار روستای یه تو هم با ما»

تیرانداز بود. جای تعجب نداشت که وقتی هفده ساله شد، سربازها اومدن دنبالش و اون رو برای اینکه بهشون 

منم سعی کردم گریه کرد، بغلش کرد. ملحق بشه بردن. اون شکایت نکرد، فقط موقعی که مادرش گریه می

نکنم، هرچند که همدیگه رو دوست داشتیم. قبل از اینکه بره، قول داد که برای من برگرده. پنج سال منتظر 

بعدش یه  .«طور نبوداما این ؛کردم تو راه رسیدن به افتخاراتش، منو فراموش کردهها فکر میموندم. بعضی وقت
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های لرزونش رو بهم فشار داد. لازم نبود چیزی رو با صدای بلند بگه، ابر سیاه روی صورت مامان نشست و لب

تری از اینکه بابا دونستیم که چی شده: اونا از هم جدا شده بودن، اونم به طرز وحشتناکون میمدوچون هر

 زمین روی آهی، یه با. بود انداخته فاصله شونبین آسمون کل یه حالا –گشت شد و دیگه برنمینظرش عوض می

ژی گفته بود خواب بودن. هنوز درد داشتم، هرچند دیگه فقط برای خودم ون کاپیتان مثل همه. کشیدم دراز سرد

اما  ؛نبود. پدر و مادرم از هم جدا شدن، مثل یه هلو که به دو نیمه تابونده شده بود. عشقشون هنوز سالم بود

 دونستم.تونستن با هم باشن. این بدتر از مرگ حتمی بود؟ نمیدیگه نمی

با تلخی فکر کردم که حداقل مامان برخلاف من با کسی که دوستش داشت ازدواج کرده بود. بابا بهش       

های عشق راه ةساز که اکسیر رو خورد، به بابا وفادار بود. آیا همو مامان هم تا اون روز سرنوشت وفادار مونده بود

ای که شه؟ دل شکستگی، چه از راه جدایی، خیانت یا مرگ؟ آیا اون لذت زودگذر ارزش غصهبه اینجا ختم می

 برای میاد نظر به که –داره زنم به قدرت عشق و خاطرات ساخته شده بستگی بعدش میاد رو داره؟ حدس می

 رو روم ایتاریکی لحظات، بدترین تو اما ؛بوده کافی بابا، از بعد شطولانی هایتنهایی تو مامان کردن تحمل

که من یه احمق، یه آدم ضعیف بودم که به راحتی کنار  – کردمی زمزمه انگیزینفرت هایحرف بود، پوشونده

وی رو برای آزاری م رو خفه کنه و لیادادم کینه غم و غصهشدم، اگه اجازه میگذاشته شدم. اگه تسلیم نفرت می

 مدتاما بازم یه تسکین کوتاه ؛شدکم آروم میهزای تو دلم یگوندونستم، شاید درد نیشکه بهم رسوند مقصر می

، عشق از سوگواری کنم براششد که و باعث می دار شده بودبود، چون چیزی که بیشتر از غرورم که جریحه

اراده شب رو م بیشتر باز شد. بیادردناک تو سینه ةای که دیگه مال ما نبود. اون حفرمون بود، آیندهرفتهدست

هام، رتم رو نوازش کنه، مرهمی برای دردم. با بستن چشمبرای دیدن ماه نگاه کردم، گذاشتم نور ملایمش صو

کردم. من بیشتر از این عشق بدفرجام هام رو تو کف دستام فروتونستم تصور کنم لمس مامانمه. ناخونتقریبا می

شدم... و میکردم، به آرزوهای خودم که باید برآورده م فکر میاهذاشتم این منو تعریف کنه. به خانوادنمی ،بودم

 کشتم.ه سر که فردا باید مییه مار نُ

آفتاب با درخشش شوم و نارنجی رنگی به کوه آتیش زده بود. من که پشت سر کاپیتان ونژی بودم،       

شد، انگشتام م، گردن و پشتم سرازیر میهام رو روی هم فشار دادم و خودم رو بالا کشیدم. عرق از پیشونیدندان

کردم تا بتونم سطح لیز رو بگیرم. یه نگاه به پایین انداختم، زمین خیلی دور بود که ی سرد فروهارو تو سنگ

سرم گیج رفت. برای صدمین بار با خودم تکرار کردم که تو قلمرو مرگ بعیده که با افتادن بمیریم، هرچند الان 

. «رسیدیم»و گفت:  سنگی بالا رفت ةژی روی یه لبکاپیتان ونکردم که بتونم یه ابر رو صدا کنم. چقدر آرزو می
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 براقش ةزر و بود شده سرخ صورتش –مائو نفر آخر بود که ظاهر شد بقیه هم به دنبالش بالا رفتیم، تیرانداز فیِ

 تاریک ورودی یه سنگی ةلب انتهای. رسیدمی نظر به سالم خوشبختانه بود؟ افتاده. بود شده ساییده جا چند هم

ش رو خوب انتخاب کرده بود. نه اخونه لیوشیانگ. بشیم رد ازش بتونیم شدن خم بدون که بلند ایاندازه به بود،

 ةهای تنگ، حملای با مسیرهای باریک و ورودیصخره ةبلکه این منطق ؛شدتنها در برابر جادو محافظت می

کرد. کاپیتان ونژی صبر کرد تا جمع بشیم و بعد با لحنی محکم شروع به مستقیم با سربازها رو غیرممکن می

هاش تیزتر از چاقو هستند و پوستش لیو قدرتمند و سریعه، نیشحواستون رو جمع کنید. شیانگ»صحبت کرد: 

کنید، تو و هر کاری می مونهش دور نمیشه. با نه تا سر، هیچ چیز از دیدهای نفوذناپذیر محافظت میبا فلس

 .«هاش نگاه نکنیدچشم

سکوت سنگینی بینمون حاکم شد که فقط با  .«کنهفلجتون می»پرسیدم و از جوابش ترسیدم. « چرا؟»      

شد. جای تعجب نداشت که این موجود برای مدت طولانی از مرگ فرار کرده صدای پا روی زمین شکسته می

حملاتتون رو روی زیر »تر ادامه داد: بود، حتی بعد از اینکه خشم امپراتور آسمانی رو به جون خریده بود. آروم

کنه. هدف ما اینه اما اذیتش می ؛کشهشه. این کار اون رو نمیپذیرترین نقطهیبشکمش متمرکز کنید، اون آس

شه، شون مشخص مینقطه ضعف موقعکه حواسش رو پرت کنیم و تهدیدش کنیم تا اسیدشو پرتاب کنه. اون

م و به سمت ورودی گیریکنیم، دورش رو میتیراندازها باید تیر بزنن. با علامت من، به دو گروه حمله می موقعاون

مگر مجبور »مائو چرخید. نگاهش به سمت من و تیرانداز فیِ .«کنیم، جایی که تیراندازها ایستادنهدایتش می

نشدید، باهاش درگیر نشید. تیر و کمانتون رو آماده نگه دارید تا موقع تیر زدن برسه. زیاد فرصت نخواهیم 

هامون رو تو همه با هم خم شدیم و مشت .«داشت. حواستون رو جمع کنید، خوب نشونه بگیرید، با هم بجنگید

تر ایستادیم. از استرس کل بدنم سفت شده بود، به ن گرفتیم. وقتی دوباره بلند شدیم، کمی صافدستامو

خواست بتونم تکرارش کنم. وقت دلم میتمرینی نبود که هر ،تمرین برم نگاه کردم. اینودور ةهای گرفتچهره

آفتابی  ةما رقم بزنه، نه فقط برای خودم. از لب ةتونست مرگ و زندگی رو برای همترین اشتباهی میکوچک

دیدم. پشت به بیرون اومدیم و وارد غار شدیم. غار خیلی بزرگ بود، اونقدر بلند بود که سقفش رو تو تاریکی نمی

مائو هم کمی دورتر از من همین کار رو کرد. یه نفس عمیق کشیدم، نزدیک بود خفه نور ایستادم، تیرانداز فیِ

هام شد. درست جلوی ما، دست کاپیتان چون هوای نمناک با طعم نمک، خاک و بوی گوشت فاسد وارد ریهبشم 

اشاره کرد. سربازها به دنبال اون  ،رفته بودونژی به حالت هشدار بالا رفت. به سمت مرکز غار که زیر آب سیاه فرو

 پا گذاشتن. ،جا پراکنده شده بودادی هررحمی زیهایی که با بیحرکت کردن، به طرفین رفتن و روی استخوان
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زور یه موج بزرگ رو تو آب تشخیص بدم، اونقدر آروم بود که به ةچشمامو تنگ کردم تا بتونم یه سای      

شد. نکنه خواب بود؟ کف دستام رو که از عرق خیس شده بودن، پاک کردم و بعد یه کوچولو دورش ایجاد می

وقت به یه موجود زنده. با اما هیچ ؛شمار هدف فلزی، چوبی و سنگی تیر زده بودم به بیتیر بیرون کشیدم. تا حالا

آمادگی تکون دادم، تیرانداز  ةمکث کردن یه نفس عمیق کشیدم و به کاپیتان ونژی نگاه کردم. سرم رو به نشون

سربازها به جلو حمله کردن و صدای م کاپیتان که سکوت رو شکوند، امائو هم همین کار رو کرد. با سوت آرفیِ

رقصیدن روشن تاب که روی آب میهای شب. نورهای قرمز مثل کرمشده میکوبیدزمین  یهاشون روپاشنه

طور کامل بلند شده بود، لیو بهاما این نورها روی سرهایی بودن که از آب بیرون اومدن، چون شیانگ ؛شدن

م انگار از یه کابوس اش بیرون اومدن، هر کدان. نه تا سر از بدن استوانهتقریبا به بلندی یه درخت سرو جوو

های سیاه پوشیده شده کردن. هشت تا از سرها با فلسم با جون خودشون حرکت میابیرون پریده بودن، هر کد

زدن. یکی از سرها آلود برق میهای سفید استخونی داشتن که با یه مایع کفهای آتشی و نیشبودن، چشم

های سیاهی که روش پخش شده موجود جاودان زیبا( رو داشت، به جز خط - xiān rén) 仙人پوست یه 

های خاکستریش رو نشون دادن، اونجا که باید هاش از هم باز شدن و دندونخورده. لبمثل چینی ترک بودن،

نبود. یه حس ترسناک  معلوم تهشون که زمین تو هایسوراخ مثل –های صافی بودن بودن، حفرههاش میچشم

بهم دست داد، انگار یه صورت یه موجود جاودان رو کنده بودن و مثل دستکش روی سر مار گذاشته بودن. لرز 

گری تر چسبیدم. سربازها با شمشیرهاشون تو آب پریدن. مار با وحشیشدیدی به بدنم افتاد و کمانم رو محکم

سنگی پرت  ةترین سربازها حلقه کرد و اونا رو به دیوارنزدیک هاش رو تکون داد و دم خاردارش رو دورآرواره

لیو پیچید. یکی از سرهای شیانگهاشون تو گوشم میکرد. سربازها با صدای شکستن روی زمین افتادن و جیغ

ش رو روی صورت اهاش رو تو گردن یه سرباز فرو کرد. اون سرباز از درد جیغ کشید و تیغهپایین اومد و نیش

 .«نه!»: کاپیتان ونژی داد زددار مار کشید. لسف

های اصلیش جمع شدن و یه محافظ درست کردن، مثل گلبرگ ةلیو دور هستدیر شده بود، سرهای شیانگ      

برش رو پخش کرد. آب وشه. مار با چابکی عجیبی از آب بیرون پرید و آب دورشن و غنچه میگلی که جمع می

لیو با داد. سربازها حمله کردن. یه سرباز زن شمشیرش رو تو شکم مار فرو کرد. شیانگسرد بود و بوی مرگ می

 بلندتر من و مائوفیِ تیرانداز از قدش که رفت بالا انقدر –ای جیغ کشید و به طرف ورودی خزید صدای وحشیانه

ه چاقو تو قلبم ی مثل ترس. زدنمی برق سیاه عقیق مثل هاشفلس ید،تابمی غار تو که آفتابی نور زیر. شد

اولیه وجودم  ةبلکه ترس وحشتناکی برای زنده موندن خودم. غریز ؛هاکم و آروم از ناشناختهرفت، نه ترس کمفرو
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شنیدم، انگشتام زه کمان رو ول کردن و تیر پرتاب شد. های هشدار کاپیتان ونژی رو نمیرو گرفت، دیگه حرف

جوری که دستور داده بودن. اینکه به جای اینکه تو موقعیت م که چرا قایم نشدم، همونگفتهمون موقع با خودم 

لیو خم شد تا تیری که زده بودم مار رو پرت کردم. یکی از سرهای شیانگمناسب بیرون بیام و تیر بزنم، حواس 

شون به های درخشانسرها دور من پخش شدن، چشم ةاعتنایی اون رو کنار انداخت. بقیرو بیرون بکشه و با بی

 ةی هستهاهای چشمشکل شدم که دور حفرهبراق مرواریدیوهای ریزفلس ةمن زل زدن. خشکم زد، تازه متوج

و وحشیانه به  «نگاه نکن!»: مائو داد زدتیرانداز فیِ شدن.اصلیش رو پوشونده بودن، تو تاریکی به سختی دیده می

 من اشاره کرد.

لیو تو هوا پیچید، ش رو تو شکم مار پرتاب کرد. جیغ شیانگاموقع یه سرباز زن نیزهعقب رفتم، همونعقب      

 ةش بود! هشت آرواراشد. هستهآتیشی زیرشون دیده می ةتا گرُدهاش باز شدن و دوبلند شد و پلکسر وسطش 

ترش بود. سربازهایی که به این ورنگ رو تو غار پخش کردن، تندآلود سبزلیو از هم باز شدن و یه مایع کفشیانگ

افتادن و از درد به خودشون پیچیدن. اسید روی مایع اسیدی برخورد کردن با درد جیغ کشیدن و روی زمین 

های خشخاش روی پوستم ظاهر های قرمز مثل گلبازوهای منم پاشید و باعث شد لباسم سوراخ بشه و تاول

 تمام – شدمی کنده تنم از پوستم انگار –اما اون درد وحشتناک  ؛خواستم داد بزنم تا صدام دربیادشدن. می

 از دیگه تیر یه زور به بشه، بلند شونتق صدای تا دادم فشار هم روی رو هامدندون .بود کرده حبس رو نفسم

 از اما – کنم حمله که کردمی اشاره و کردمی نگاه بهم مائوفیِ تیرانداز. گذاشتم کمان تو و درآوردم ترکش توی

اونایی  ةخراب کنم و هم ترسیدملرزیدم. شک داشتم بتونم درست نشونه بگیرم، مید خیلی زیاد میدر و ترس

 هایکره اون که موقع همون درست –مائو به طرف جلو پرتاب شد که به من امید داشتن رو ناامید کنم. تیر فیِ

تا دهن به شکل وحشتناکی پهن  هنُ. شد تیکهتیکه و کرد برخورد مار هایپلک به تیر – شدن ناپدید درخشان

لیو به سرعت اما دم شیانگ ؛توزی به ما زل زدن. سربازها به جلو حمله کردنهای قرمز با کینهشدن و چشم

تا از سرهای مار به طرفش حمله اما دو ؛عقب رفتیممائو عقبتکون خورد و اونا رو کنار زد. من و تیرانداز فیِ

 هاش سرازیر شد.کردن. از درد داد زد و خم شد، خون از زخمهاش فروشونههاشون رو تو کردن و نیش

خواست برای درد اون و بقیه که این موجود وحشی خواستم خم بشم و همه چیز رو بالا بیارم. دلم میمی      

ا یه حرکت نرم لیو بتونستم ناله کنم. شیانگاما ترس گلوم رو گرفته بود؛ حتی نمی ؛کتکشون زده بود گریه کنم

تونستم خودم رو تو اون تر شد، یکی از سرهاش به طرف من خم شد. انقدر نزدیک بود که میو آروم نزدیک

های قرمز ببینم. یه خستگی عجیبی بهم دست داد. دیگه محکم کمان رو نگرفته بودم و از دستم لیز خورد چشم
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آلود بود. بوی بد های سفید و تیزش پر از مایع کفهاش برق زدن. نیشو افتاد. مار دهنش رو باز کرد، چشم

حواسم سر  ،گیج پلک زدم. وقتی برای برداشتن کمان خم شدمم رو بیشتر کرد، عقب رفتم و گیجانفسش گیجی

 با اون. بود برده بالا رو شمشیرش دوید،می ما سمت به سرعت با – ونژی کاپیتان –جاش اومد. کسی داد زد 

: زد داد کاپیتان .برگشتن کاپیتان سمت به سرهاش حالا و زد ضربه شکمش به لیو،شیانگ خشمگین فریاد

خواستن گازش بگیرن های مار که می، همزمان اینکه سپر خودش رو بالا برد تا از خودش در برابر آرواره«هدف!»

آتیشی دوباره درخشیدن، انگار تو تاریکی آتیش  ةتا گرُدشکل باز شدن. دوهای مرواریدیمحافظت کنه. اون پلک

های هیولا باز شدن و اسید رو بیرون پاشیدن که به دستام و یه کم هم به صورتم خورد، روشن شده بود. آرواره

خواست منو غرق کنه... اما های سیاه درد به سراغم اومد و میاونجایی که سوخت و مثل آتش و یخ نیش زد. موج

 کرد، مصممم کرد که دوباره ناامیدش نکنم.ونژی که با هیولا مبارزه می دیدن کاپیتان

کشیدن، سعی کردم سرپا بمونم و با بوی وحشتناک گوشت سوخته که های پام تیر میبا اینکه عضله      

عقب پرت لیو به تا تیر از ترکش درآوردم و تو کمان گذاشتم. سر شیانگخواستم بالا بیارم، مبارزه کنم. دومی

ش های آتیشیگیری خوبی داشته باشم. چشمام رو روی چشمکردم نشونهلرزید و سعی میشد، دستام می

لیو تکون دیدم. تیرهام با یه صدای بد تو هوا رفتن و به مار خوردن. شیانگچیزا رو نمی ةمتمرکز کردم و بقی

ر کردم خراب کردم و بهش نخورده، یه ش به سرعت پلک زد. درست وقتی فکنخورد، هشت جفت چشم یاقوتی

خاک وهاش جمع شدن و مار روی زمین افتاد. گردبزرگ بدنش رو گرفت و سرهاش به عقب برگشتن، گردن ةلرز

بلند شد. سکوت یهویی عجیب بود، دیگه خبری از جیغ و سرفه و صدای پاره شدن گوشت نبود. با تعجب به هم 

مائو به پشتم زد، لبخندش به یه ایم. فیِشد زندهاین کابوس تموم شده. باورم نمیشد که نگاه کردیم، باورم نمی

شو گرفته بود. یکی خندید، یکی دیگه خوشحالی کرد. یه لبخند مصنوعی روی چون شونه ؛اخم تبدیل شد

یدن کاپیتان اما بیشتر از همه از د ؛خواست جشن بگیرم. دستام تاول زده بوددلم نمی صورتم بود، هرچند اصلا

صدام « ببخشید»های خیلی بدتری از مال من بود. دیدم پر از زخمونژی نگران شدم. جاهایی از بدنش که می

اولین فرصت رو خراب کردم، ترسیدم. اگه نکرده »کردم. مائو و بقیه سربازهای زخمی نگاه میگرفته بود و به فیِ

محبتی اما بی ؛رسیدکاپیتان ونژی جدی به نظر می .«هی نکنکماندار شینگ یین، دیگه عذرخوا« »بودم، اگه...

لیو مرده و هیچ جنگی کامل نیست؛ کم پیش میاد همه چیز طبق نقشه پیش بره. مهم اینه که شیانگ»کرد. نمی

 فکر –هاش رو محکم بهم فشار داد های من نگاه کرد و لباون به زخم .«ریمما امروز از اینجا بیرون می ةهم

 زردرنگ مایع قطره چند و درآورد کوچیک یشم بطری یه کنه، سرزنشم اینکه جای به اما ؛عصبانیت از کردم
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ها بوی بد هوا رو کم کرد، یه حس خنکی روی پوستم اومد و درد به ب نعناع و علفخو بوی. ریخت دستام روی

 یه سرِ سِر آروم تبدیل شد.

لیو با زهری قاطی خودت رو درمان نکن. اسید شیانگ»اون بطری رو به من داد.  .«کنهحسش میفقط بی»      

برای خودت هم یکی بفرست. تو از » .«فرستمشده که باید درست درمان بشه. وقتی برگشتیم، یه معالج برات می

ه زدم، روی های قاطعی کموقع پاهام سست شدن، برخلاف حرفهاش اشاره کردم. اونبه طرف زخم .«من بدتری

اما هیجان زدن به  ؛زمین افتادم. یه موج سرگیجه بهم زد و سرم رو به بازوهام فشار دادم. ما برنده شده بودیم

اما با یه سفت شدن  ؛چی تموم شده، آرهخواستم رو کجا بود؟ یه حس راحتی وجود داشت که همههدف که می

تر از م قاطی شده بود. نکنه ترحم بود؟ برای موجودی که کشته بودم؟ یا حتی بدتر، یه حس عمیقاتو سینه

گفت: کنم. کاپیتان ونژی کنارم چمباتمه زد. شرم... که به این راحتی کشته بودم. و اینکه دوباره این کار رو می

لیو شیانگ»با لکنت اعتراف کردم.  .«ترسمم میاز اونش»تونست توی فکرم رو بخونه. انگار می .«شهتر میآسون»

هاش آرومم حرف .«کشتهای دیگه رو هم میگرفتیم، خیلیهای زیادی رو بلعیده بود. اگه جلوش رو نمیآدم

تر بشه و استرسم کم بشه. به خودم تکیه دادم و بلند شدم، به م آرومای که نفس کشیدنکرد. حداقل به اندازه

خاطر هنه ب -رفت. اون یه هیولا بود میکرد و تو زمین فروهاش خون چکه میکردم. از چشمبدن مار نگاه 

خاطر کارهایی که کرده بود. با فکر به این، یه چیزی تو وجودم سفت شد. برای کاری که دوباره هبلکه ب -ظاهرش 

 کردم، برای هر چند باری که مجبور بودم.دادم عزاداری نمیانجام می

داد. برگشتم غریبی توجهم رو جلب کرد، یه چیزی انگار ته ذهنم رو قلقلک میوموقع یه حس عجیبهمون      

 کاپیتان». بود دیدن قابل غروب آخرِ نور تابیدن زاویه خاطربه فقط –و یه چیز درخشان تو اعماق غار دیدم 

کنم. یه حس فکر نمی« »برق نوره؟ نکنه»پرسیدم: نگاهش دنبال نگاه من اومد. « اون ته چی هست؟ ونژی،

نه تکون داد، لبم رو گاز گرفتم و فکر کردم  ةوقتی سرش رو به نشون «کنی؟خاصی از اونجا میاد، احساسش نمی

میرم اونجا رو »اما هنوزم اون حس کشش رو تو ذهنم داشتم. اون توجه ضعیف و مبهم.  ؛کنمنکنه اشتباه می

لیو یه خواهر یا برادر شه اگه شیانگمنم باهات میام. چی می»تصمیم گرفتم.  .«گردمکنم و بعد برمینگاه می

از یه راه باریک ته غار  .«بمونه مشافقط امیدوارم آدم نخوره، بذاریم تو آر»یه لبخند زد. لرزیدم. « داشته باشه؟

عمق رد شدیم و بعد به یه غار دیگه رسیدیم. یه سوراخ تو سقف غار بود که نور کم ةرد شدیم، از یه رودخون

های مروارید، تزیینات یشم و خورد. طنابتابوند و به یه عالمه گنج درخشان میخورشید رو مستقیم می

با ارزش بودن چوب و برگ و سنگ رو داشتن. ین تلنبار شده بود، انگار بیجواهرات به بزرگی مشت من روی زم
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تا از کاپیتان ونژی خم شد تا چند« هاش گرفته؟لیو از قربانیهایی که شیانگغارت» «این چیه؟»: تعجب پرسیدم

 .«لیو اونا رو اینجا آوردهشیانگ نه، بعضی از اینا از قلمرو ماست. حتما»اون چیزها رو نگاه کنه. 

های کهربا بود. کوچیک رو برداشتم و درش رو باز کردم. تو صندوق یه گردنبند طلا با تیکه ةیه صندوقچ      

« دونی؟چطور می»با کنجکاوی پرسیدم:  .«یه گردنبند جادویی از جنس زمین»کاپیتان اون رو بلند کرد و گفت: 

هاست. این رو به کهربا یه گنج مقدس از درخت»نبند رو دوباره تو صندوق گذاشت: اون توضیح داد و گرد

نشان دیگه رو هم باز کردیم و یه گردنبند یاقوت ةتا صندوقچچند .«دمحضرت پادشاه آسمانی هدیه میاعلی

زنگ باد رو کنار  ای برای مو به شکلهای طلایی و یه تزیین نقرهالعاده، یه گوی صاف لاجوردی با رگهفوق

دار کل غار رو پر کرد. به سمت اون کوه از گنج اشاره گذاشتیم. وقتی با انگشتام روش کشیدم، یه آهنگ زنگ

آلات و خودنمایی، به ثروت مادی احتیاجی نداشتن. ها به غیر از زینتفرشته« اینا چیکار کنیم؟ ةبا هم»کردم: 

 رو هاششونه ونژی کاپیتان. بودن آسمانی قلمرو تو قدرت واقعی هاینشونه اینا –جادو، مقام و خون خاندانی 

عنوان تونن بهدارم و هر کدوم از سربازها هم میها برمیحضرترو برای کلکسیون اعلیاینا از تاچند»: انداخت بالا

 .«خلاص شی تونی ازشونشم هرجور که دوست داری مییادگاری از یه جنگ سخت، یه چیزی بردارن. بقیه

قیمت های بیغار بود که سادگیش با گنج ةموقع بود که دیدمش، یه صندوق چوبی بزرگ تو یه گوشاون

 یه حضور انگار –تر شد دوروبرش خیلی فرق داشت. وقتی بهش نزدیک شدم، اون حس کشش تو ذهنم قوی

 تند قلبم کردم، باز عجله با رو درش و شدم خم. زدمی صدا منو فقط که ایفرشته کردم،می حس رو فرشته

از یشم سبز ساخته شده بود. یه  که درخشان ییطلا زه با کمان یه: کردم نگاه بود توش که چیزی به و زدمی

اژدها، از سر باعظمتش تو نوک کمان تا دمش که پایین کمان بود، روش حک شده بود. وقتی به سنگ سردش 

قدرتمند از تو کل بدنم رد شد، انگار دستم رو تو یه آبشار خروشان کرده بودم. یه چیزی تو  ةدست زدم، یه لرز

شو کشیدم دونستم گم شده بود. کمان رو بلند کردم، زهوجودم جا افتاد، انگار چیزی رو پیدا کرده بودم که نمی

سوزن شدن ش یه سوزنجاهبندازمش زمین چون یه نور ضعیف بین انگشتام شکل گرفت. درد نداشت، ب و

 زد. ایجرقه بخشی رو حس کردم که قبل از اینکه ناپدید بشه،لذت

شد این یه قدرت خیلی کمان از دستم افتاد. گفته می. «آتش آسمانی»: کاپیتان ونژی با نفس بریده گفت      

 باعث ممکنه حتی کنه، زخمی خیلی رو ما تونهمی ازش تیر یه که – داره آسمانی ورتامپرا که قدرتی –زیاده 

 با و «یشم اژدهای کمان»با زمزمه گفت: . برداره رو کمان تا شد خم وقتی زدمی برق هاشچشم. بشه مرگمون

این رو  دونی؟ قبلاچطور می»دونه چیه من رو ترسوند. های کمان کشید. اینکه اون میروی حکاکی دستش کف
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گیج  .«تا سلاح آتش آسمانی وجود داره و فقط یه کمانتو دنیا فقط چند»هاش رو بالا انداخت: شونه« دیدی؟

شاید »ش نشست. اغم توی چهره« چرا برق ناپدید شد؟»ه بودم، پرسیدم: یدشده بودم چون زه رو نکش

هاش تند شده بود. کمان رو اما نفس ؛رسیدمینظر آروم به .«هات هنوز برای استفاده ازش کافی نیستنقدرت

که برای من حالیاما زه کمان خم نشد، در ؛های بازوش سفت شدنش رو گرفت. ماهیچهیبلند کرد و زه طلای

موقع که اون کمان رو زمین گذاشت، کمان انگار که من با تمام زورم کشیده مثل یه نخ ابریشم نرم بود. همون

دستم. سرش رو بالا برد و با دقت به من نگاه کرد. معذب شدم و کمان رو دوباره تو صندوق باشمش پرید تو 

گذاشتم و بهش دادم. یه صدای قرقر بلند از تو صندوق اومد. اخم کرد و صندوق رو دوباره به طرف من هل داد. 

رسه یه ارتباطی باهات ر مینظنگهش دار، تا تصمیم بگیریم باهاش چیکار کنیم. به فعلا»صدای قرقر قطع شد. 

هاش یه هیجان تو با حرف .«جوری ولش کردشه همینبرقرار کرده و این یه سلاح خیلی قدرتمنده که نمی

این رو به »اما خودم رو مجبور کردم که بپرسم:  ؛خواستم از کمان جدا بشمخاطر یه دلیلی نمیوجودم دوید. به

 .«قلمرو آسمانی برگردونیم؟

این کمان مال قلمرو آسمانی نیست. شنیدم صاحبش خیلی وقته ناپدید شده. نگهش دار و خوب قایمش »      

 ااین ب ةدربار»های من نگاه کرد و گفت: بعد با جدیت به چشم .«تا بفهمیم باید به کی برگردونیمش کن

ور آسمانی کمان رو تترسه امپراکنه میبا اینکه دلشوره تو دلم افتاده بود، سر تکون دادم. ن .«کس حرف نزنهیچ

کردم، یه گنج نگاه می ةکار درستی بود که کمان رو به صاحبش برگردونن. وقتی به بقی تصاحب کنه؟ اما مطمئنا

چی لیو اذیتشون کرده تقسیم کنیم. با اینکه هیچبذاریم اینا رو بین روستاهایی که شیانگ»فکری به ذهنم رسید. 

انتخاب »سرش رو تکون داد.  .«شهتر میشون راحتاما حداقل زندگی ؛تونه جای خالی عزیزانشون رو پر کنهنمی

منو های شادش چمباتمه زدم، یه دستبند طلا که مرجان داشت برداشتم. رنگ .«کنمکن. من بقیه رو صدا می

چیزی برای خودت »پرسید:  .«دوستم این رو دوست داره»نداخت. انداختمش تو کمرم. مییاد شوشیائو 

وی لی هاش مثل تاجیه ذره مکث کردم، بعد یه گردنبند یاقوت جمع کردم. رنگ آبی آتشی سنگ «داری؟برنمی

رم، نه مراسم خاصی دارم. حتی اگه من نه مهمونی آنچنانی می»بود. بعد از دستم لیز خورد و با صدا افتاد زمین. 

ای که همیشه گردنم بود فکر کردم. بهم حس به آویزه .«نهست هایی که دارم برام کافیهم داشته باشم، همون

های مادرم اون رو دور گردنم بسته بودن. کاپیتان ونژی یه لحظه دونستم از پدرمه و انگشتداد، میتعلق می

ساکت موند، بعد به طرف ورودی غار رفت و بقیه رو صدا زد. وقتی اومدن، با دیدن گنج تعجب کردن. حتی برای 
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م این یه گنج معمولی نبود. اونا سنجاق موی جواهرنشان، گردنبند مروارید و کهربا و دستبند یشم ها هفرشته

 سلطنتی و سربازهایی که زودتر برگشته بودن برداشت. ةتا چیز برای گنجینکردن، کاپیتان چندانتخاب می

مع کردن. وقتی بالاخره از غار بیرون تا شب کار کردن و طلا و جواهرات رو ج ،تونستنایی که هنوز میاون      

حبس کردم و سینه حرکت مار مرده که رو زمین جمع شده بود انداختم. نفسم رو تو اومدیم، یه نگاه به شکل بی

 رنگ سعی کردم بوی بد خون روی زمین رو فراموش کنم. وقتی آخرین گنج رو به روستاها رسوندیم، هوا به

. من پشت بقیه موندم و تماشا کردم که در یه خونه باز شد و یه زن پیر بیرون آلود روشن شده بودطوسی مه

. بود افتاده پایین زردرنگش هایچشم و بود چروکیده پوستش. دیدممی نزدیک از که انسانی اولین –اومد 

دستاش بود. کرد، یه بیل کثیف تو ظتش نمیمحاف خوبیبه سرما از بود، آویزون تنش از که شاهپار هایلباس

موقع صبح بره سر کار؟ پاش به اون صندوق جلوی در گیر کرد، خم شد تا برش داره. خواست تو ایننکنه می

هاش از دیدن اون همه گنج تو صندوق گشاد شد. یه جیغ بلند کشید، صداش تو دلم دهنش باز موند و چشم

ها رو بیدار کرد. درها باز د و با داد و فریاد همسایهرفت. صندوق رو بغل کرد و با یه نیروی تازه تو خیابون دویفرو

ها زانو زدن و با زمزمه دعاهای شکرگزاری شدن و با پیدا کردن گنج، داد و فریاد شروع شد. بعضی از روستایی

به شون بود... شاید کردن. هوا پر از شادی و آسودگیگریه میو بغل کردن رو همدیگه که بقیه حالیکردن، درمی

اما این  ؛کردم با بخشیدن اون ثروت، بخشنده بودیماین ترتیب زمستون امسال دیگه انقدر سخت نباشه. فکر می

رسید. وقتی کسی کنارم اومد، قورتش دادم تا بغض تو گلوم نَمونه. یه نگاه نظر میتر بهگرما تو قلبم باارزش

ش با های سیاهاحساسش کشیده شده. چشمرت بیدزدکی به کاپیتان ونژی انداختم، دیدم یه لبخند روی صو

درخشید و یه طلوع جدید رو به همراه درخشید، مثل آتش طلایی میتابش نور خورشید که داشت روی ما می

 آورد.می

های پر از گل نبود که بهش نگاه کنم؛ اتاق کوچیک من به ای یا باغچههای نقرهجای قصر قشنگ با حوضچه      

اما خودم با تلاش خودم به دستش آورده بودم، نه با لطف و بخشش کسی دیگه.  ؛قصر دید داشتدیوارهای 

های های بالا و چراغرفتم تا به ستارهبوم میذاشت بخوابم، به پشتگرفت و نمیهایی که فکرم آروم نمیشب

ای ماه منو بیدار نور نقره برد وهای سرد یشمی خوابم میدرخشان پایین توی قصر نگاه کنم. گاهی روی کاشی

تابید، وقتی روی تخت چوب افتادم که نورشون از پنجره به داخل میخودمون می ةهای خونکرد. یاد فانوسمی

خواستم زودتر خون و عرق رو از بدنم هام رو درآوردم، میدارچینی خودم خوابیده بودم. تو خلوت اتاقم، لباس

هام رفتم، بازوهام سوختن. دندونرفت و وقتی تو آب گرم حمام فروت از بین میبشورم. مرهم کاپیتان ونژی داش
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تونستم با شدت سابیدم. بعد از اون، یه زیرپوش سفید پوشیدم رو روی هم فشار دادم و خودم رو تا جایی که می

بم برد. وقتی بیدار و روی تخت دراز کشیدم، به امید اینکه قبل از اینکه معالج بیاد، یه کم استراحت کنم. خوا

 هیچ اما – بودم درد ةآماد –هام رو کشیدم اومده بود. نشستم و دستشدم، رنگ خورشید به کهربایی تیره در

. بود اومده بودم خواب وقتی حتما معالج. بود نمونده باقی هم زخم جای یا سوزش ذره یه حتی. نبود دردی

شناختمش. ضربان قلبم تند صدای خودم می ةصدایی که به اندازوند، ترس منو صداش «کردی؟ استراحت خوب»

 شد، آروم برگشتم.

وی کنار میز نشسته بود، آروم، انگار همین دیروز همدیگه رو دیده بودیم نه چند ماه پیش، انگار لی      

ای اونیکس دور ههای آخر ما با درد و پشیمونی قاطی نشده بود. ردای خاکستریش با یه زنجیر از مهرهحرف

نظر طور که یادم بود بهای رد شده بود. درست مثل هموننقره ةکمرش بسته شده بود و موهای بلندش از یه حلق

 شده تررنگکم توشون نور شاید یا –تر بودن هاش از قبل تیرهرسید، فقط صورتش لاغرتر شده بود، چشممی

تفاوت نشون بدم. با عجله از تخت ما سعی کردم صورتم رو بیا ؛بود تنیدهدرهم و ریخته همبه احساساتم. بود

اگه » :ای گفتبا صدای گرفته .«لازم نیست این کار رو بکنی»پایین پریدم و با احترام خشک تعظیم کردم. 

وی، این لی»تر کردم. های زیرپوشم رو به هم نزدیکلبه .«اومدی، احتیاجی به این کارم نبوداجازه اینجا نمیبی

وقتی به نظر  .«نداری یست و تو... تو اینجا جایئه. لباس مناسب تنم نیست. اینجا سربازخونهجاکار خیلی بی

 ردای یه –رسید قصد رفتن داشته باشه، به طرف کمد لباس رفتم و اولین لباسی که پیدا کردم رو برداشتم نمی

صندلی کنار اون بشینم، برای همین دوباره  رو خواستمنمی. بستم کمرم دور رو کمربندش و پوشیدمش که سبز

یه اشتباه »گفتم:  .«وی گفتیالان بهم لی»به حرفم اشاره کرد: « چرا اینجایی، والاحضرت؟»روی تخت نشستم. 

 .«هستی« والاحضرت»م. برای من تو تو ولیعهد هستی. من یه سرباز» .«بود

خواستم ببینمت، بدونم که شنیدم برگشتی. می»کرد. وی با فنجون روی میز بازی میهای ظریف لیانگشت      

هنوز تو این کار خیلی « »زخمت خیلی جدی بود. چرا خودت رو زودتر خوب نکردی؟»اخم کرد.  .«سالمی

 .«کرد بهتره یه معالج زخمت رو درمان کنهداشت، کاپیتان ونژی فکر میخاطر زهری که مار مهارت ندارم. به

ها باهاش مبارزه کرده بودم های دور قلبم ترک بخوره، دردی که مدتکردم. دیدنش باعث شد دیوارهنمی نگاهش

تا یو رو با دولکنم باید بهت تبریک بگم. شنیدم شیانگفکر می»ای کرد. تا خاموشش کنم دوباره زنده شد. سرفه

تنهایی »کرد. با احساس گفتم: شه گفت افتخار میرسید. حتی مینظر میخوشحال به .«تیر تو یه ضربه انداختی

ش فکر خواستم زیادی روی نگرانیاما نمی ؛رنگ از صورتش پرید .«موندمکه نبودم. اگه بقیه نبودن زنده نمی
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بیرون راهنمایی به خودتون رو  خوام استراحت کنم. لطفااما می ؛تون ممنونموالاحضرت، از سر زدن»کنم. 

تر کردم. بلند نشد. حرفی نزد. م رو با یه تعظیم کوتاه کمادبیدستم رو به سمت در دراز کردم و بی .«کنید

اما بعد به ذهنم رسید،  ؛کرددید سکته میم رو میاحترامیناراحت شده بود؟ سرپرست خدمتکارها اگه بی

نگاهش رو ازم نگرفت. ذهن « بله« »تو منو خوب کردی؟»تونسته زخمام رو دیده باشه، مگه اینکه... چطوری می

ش رو بهشون خوردن و انرژیهاش که روی بازوهام سر میداد، دست مکارم تصویرش رو روی تختم نشونخیانت

« نیازی به تشکر نیست. حالت چطوره؟»گفت:  .«بکنی، ولی ممنونمازت نخواستم این کار رو »کرد. منتقل می

هایی خورد. اشکشمار رو از وقتی که ترکش کرده بودم به یاد آوردم، غمی که قلبم رو میخواب بیهای بیشب

آره، »حیا دروغ گفتم: که قورت داده بودم تا تموم شدن. اینا رازهای من بودن، زیر لبخندم پنهان شده بودن. بی

 .«گیریهکنه. کاپیتان ونژی استاد سختها منو حسابی سرگرم میخوبم. تمرین

آره، کاپیتان ونژی خیلی هواتو داره. آدم تعجب »فکش سفت شد و صداش لحن تندی به خودش گرفت:       

آمیز عصبی شدم. اگه کنایههای با این حرف« ذاره؟کار وقت و انرژی میکنه چرا انقدر برای فقط یه سرباز تازهمی

دستش رو مشت کرد و روی « چرا اینجایی؟»کرد حق نداشت. با صدای بلندتری از قبل پرسیدم: حسادت می

تونستم نگران اما وقتی تو قلمرو فانی بودی، نمی ؛موندمکردم دور مینباید اینجا باشم. هرکاری می»میز گذاشت. 

هایی که ساخته بودم رو خراب اعترافش تمام دفاع .«تی یا دیگه برنگردینباشم. نگران اینکه شاید به خطر بیف

فایده نسبت به چیزی که از دست رفته وجود اومده بود و این کشش بیکرد. چقدر از این ضعف که تو وجودم به

دیدم ام میهجوری که تو خوابکنه و به سمتش برم، همونم درد میابود، متنفر بودم. اینکه اعتراف کنم سینه

شدم. به چقدر راحت بود. اما اون با یکی دیگه نامزد کرده بود و من به چیزی کمتر از تمام وجودم راضی نمی

کنی انقدر از فکر می»من بودن.  ةفاوتی و تمسخر تو این مبارزه زرتبی –جاش خندیدم، یه صدای کوتاه و زبر 

دونی چقدر یین، این منصفانه نیست. میشنگ»با نگاهی محکم بهم زل زد. « کنی؟اهمیت فکر میهام کمتوانایی

اینکه چی منصفانه نیست حرف نزن،  ةکافی نیست. دربار ةرسه که به اندازبه نظر می» .«ذارمبهت احترام می

تو شب »هاش زد، نفرین کردم. ر اینکه اسمش رو به کار بردم و برق ناگهانی که تو چشمخاطخودم رو به .«ویلی

دونی حالم ت با یکی دیگه انتخابت رو واضح کردی. من هم وقتی رفتم انتخابم رو واضح کردم. الان که مینامزدی

اما الان دیگه ازم ناراحتی و  ؛کردمجا تمومش میباید همون« کنه، اومدن تو اینجا منصفانه نیسترو بد می

ت بهم نگفتی. این نامزدی ةگفتی دوستم داری. قلبم رو شکستی. حتی خودت دربار»شد. عصبانیت سرازیر می

 جور آرامش برام به همراه داشت.اما گفتنش یه ؛های تلخی بودحرف« مگه منصفانه بود؟
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تونستم انتخاب کنم، تو رو انتخاب حق داری ازم متنفر باشی. فقط بدون، اگه می»صداش گرفته بود.  .«نه»      

کردم ریخت، دستش رو تو موهاش کشید. چقدر آرزو میجوری که تو ناراحتی موهاشو بهم میهمون .«کردممی

خواستم بهت بگم. قرار نبود اون شب می»ذاشت. دونستم و اون انقدر روم تأثیر نمیکه این چیزا رو دربارش نمی

نفس عمیقی کشیدم که همراه با لرز  .«اما مادرم پدرم رو راضی کرد که این کار رو بکنه ؛نامزدی رو اعلام کنن

کرد، فرود اومده تر از چیزی که فکر میش محکمابود. اشتباه کرده بودم؛ ملکه برای تلافی صبر نکرده بود و ضربه

اون بود و من همون اول باید  ةشد. اون ولیعهد بود. ازدواج وظیفچیزی عوض نمیهیچ ؛مهم نبوداما دیگه  ؛بود

کرد که بره، تا بتونم خودم رو تو فهمیدم. سکوت سنگینی بینمون حاکم شد. یه بخشی از من آرزو میاین رو می

 –گرفت هنوز با بودنش جون می تر،اما یه بخشی از من ضعیف ؛حسی خواب غرق بشمتخت پرت کنم و تو بی

 عذاب بعدش دونستممی اینکه با –شنیدم، آرزوی لمس کردنش رو داشتم صداش رو می کردم،شو نگاه میچهره

 شد، گفته بلند صدای با بود، جاهمون «کردن؟ مشخص رو عروسی تاریخ»: پرسیدم و کردم آماده رو خودم. میاد

روشنایی مبارزه کنم تا اینکه بذارمش تو  تو هیولا با نبود بهتر مگه. شد کنده کامل طوربه زخم روی از باند

بدل وهای نامزدی ردهدیه»هاش پرید. کنه؟ نور از چشمتاریکی بمونه، بدون اینکه مطمئن باشم کی حمله می

مِی و من هنوز جوونیم، و من درخواست کردم که شه. پرنسس فنگاما مراسم چند سال دیگه برگزار می ؛شده

 .«وقتم رو به وظایفم اختصاص بدم. شاید بعدش، اوضاع فرق کنه

بدل شده بود که دیگه مثل امضای وها ردفهمیدم وقتی هدیهاومد. منم نمینظر داماد خوشحال نمیاون به      

تا از کرد بین اتحاد دوت میئکردن. کی جرتعهد بود، چرا باید صبر می ةدهندرداد نامزدی، نشونقرا

ال رو پرسیده بودم، خودم رو به درد دعوت کرده بودم، آخرین ؤقلمرو دخالت کنه؟ من س ةقدرتمندترین خانواد

کرد، اما با این حال، پشیمونی چقدر تیز بود که الان منو اذیت می ؛های سرسخت امید رو از قلبم کنده بودمتیکه

کرد؟ از هر داد. کسی به در زد. نکنه شوشیائو بود که منو برای شام صدا میحسادت چقدر عذابم می

رو باز کردم.  های بلند به طرف در رفتم و با یه لبخند خوشامدگویی درشدم. با قدمکنی خوشحال میپرتحواس

معالج گفت قبل از اینکه »ون کسی که تو ورودی ایستاده بود، کاپیتان ونژی بود، بدون زره و با یه ردای سیاه. ا

والاحضرت، »وی، قبل از اینکه تعظیم کنه، بدنش سفت شد. اون با دیدن لی .«به شما برسه، فرستادنش رفتن

وری رو که به راحتی تاحساس شد و نقاب امپراوی بیلی ةچهر .«انتظار نداشتم شما رو تو سربازخونه پیدا کنم

موقع دین. حتی تو اینکاپیتان ونژی، شما خیلی به سربازهاتون اهمیت می»تونست بذاره رو صورتش کشید. می

با  .«اونایی که زخمی شدن خصوصبهدم، والاحضرت. درسته که اهمیت می» .«زنینشب هم بهشون سر می
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هاشون صاف ها به هم زل زدن، نگاهوی، اون بدون اینکه دستپاچه بشه وارد اتاق شد. وقتی اونوجود دشمنی لی

اینکه برگشتی، »وی به سمت من برگشت. و بدون پلک زدن بود، سرم شروع کرد به تیر کشیدن. بالاخره لی

که اونم با یه تعظیم کوتاه جواب داد.  سلام کرد اون با تکونی به سرش به کاپیتان ونژی .«کنهخیالم رو راحت می

ای که خالی شده بود هاش فهمیدم که موقع رفتن ناراحت بود. کاپیتان ونژی روی چهارپایهاز روی حالت شونه

با یه موج جادویی، آب تو قوری رو « وی بشه؟چرا برگشتن شما باید باعث نگرانی شاهزاده لی»نشست و پرسید: 

 قوری جدید از چای یاس درست کرد و یه فنجون برای من ریخت.گرم کرد، یه 

ما دوستیم. با هم درس »یه جرعه از چای خوردم و از بوی لطیف و گرمای دلچسبش لذت بردم.       

حسی نگه داشتم و فنجون رو سر صورت بی .«طوراومد. تو هم همیننظر دوستانه نمیاون به» .«خوندیممی

خواین تو جایی که هیچ مشکلی کاپیتان ونژی، یه دلیل خاصی داشتین که اومدین یا فقط می»جاش گذاشتم. 

هام رو دراز کردم دست .«خوب شدن« »هات رو چک کنم. چطورن؟اومدم زخم« »نیست، دردسر درست کنید؟

های اونم ناپدید شدن، خیالم راحت شد. یه حالت عجیب تو اینکه زخم تا پوست بدون زخمش رو نشونش بدم، از

هام رو عقب کشیدم. اون دست .«شانسی که انقدر خوب ازت مراقبت کردنخوش»ش نقش بست. اچهره

یه تلاش دستپاچه برای اینکه « دیدارتون با اعلیحضرت چطور بود؟»دونست که معالج به من نرسیده. می

تونی ترفیع پادشاه راضی بود. اگه تصمیم بگیری این رو به یه کار دائمی تبدیل کنی، می»م. حواسش رو پرت کن

اما این یه شروع امیدوارکننده برای  ؛پرسه. اصلا برام مهم نبودال میؤلحنش جوری شد انگار داره یه س .«بگیری

خوان ولی اگه می ؛رمجا نمیهیچ»با لحن شوخی بهش گفتم: سفری بود که امیدوار بودم منو به خونه برگردونه. 

 .«ادیه عنوان جدید بهم بدن، از عنوان شما بدم نمی

اژدهای یشم  ةآرش»مثل یه یادآوری اضافه کرد،  اون تقریبا .«دمها اطلاع میآرزوت رو به اعلیحضرت حتما»      

ای که زیر تختم قایم کرده بودم فکر کردم، طلسمی با تکون دادن سرم به جعبه« داشتی؟ رو یه جای امن نگه

شم. های دریا میزودی عازم یکی از پادشاهیبه»های فضول پنهون کنه. روش حک شده بود که اون رو از چشم

شون آرشه پیدا کنیم. البته ممکنه خطرناک باشه. اینکه پادشاه ةاگه با ما بیای، شاید بتونیم اونجا اطلاعاتی دربار

یه  .«ور آسمانی رایگان به دست نمیادتاز ما کمک بخواد، کار کوچیکی نیست و هیچ لطف و محبتی از طرف امپرا

 به .«کنم روشفکر می»میلی بود یا نگرانی برای خطرهایی که پیش رومه؟ ش تکون خورد. بیاچیزی تو چهره

ای نداشت، پس که اعتراض کنم فایدهاین .«بینمت. طلوع صبحفردا تو تمرین می»آرامی گفتم. بعد اون بلند شد. 

کرد سینی دست جلوی خودم رو گرفتم. اون نزدیک بود تو ورودی با شوشیائو برخورد کنه. شوشیائو که سعی می



130 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

تفاوت ای بیاونم با تکون سر کوتاهی جواب داد و با چهرهکوله بهش تعظیم کرد. وطور کجو پاگیر رو نگه داره، به

از اینکه پیشم  .«ممنون» .«شامت. شنیدم که آسیب دیدی»بیرون رفت. شوشیائو سینی رو روی میز گذاشت. 

خوردیم. با نگاه کردن به تونستیم با هم غذا میخوشحال شدم. اتاقش نزدیک اتاق من بود و هر وقت میبود 

های رسیده، شکمم قاروقور کرد و یادم انداخت که کل روز داده شده و لوبیاگوشت خورشی، لوبیا سبز تفت

های گوشت رو لای اون گذاشتم. شهیچی نخورده بودم. در بخارپز رو باز کردم، یه تکه نون نرم برداشتم و بر

 خواستم توضیح بدم.بیشتر از این نمی و «آره»گفتم:  «معالج رو دیدی؟»پرسید: 

درخشی. شاید بهتر بود داری می رسی. تقریبانظر میتو خوب به»اون سرش رو عقب برد و بهم نگاه کرد.       

لباسش رو بالا زد و دو ردیف جای دندون قرمز رنگ  ةش، لبابا عقب کشیدن چهارپایه .«شام رو برای من بیاری

اون اخم  .«شون وارد شدنهای روباه. چندتاروح« »اینا جای دندونه؟ چی شد؟»روی ساق پاش رو نشون داد. 

سوزه و معالج گفت ممکنه اما می ؛گیرن. دیگه درد ندارهشه، گاز میوقتی سحر و جادوشون تموم می»کرد. 

من تعجب کردم، چون « چطوری تونستن وارد بشن؟» .«بره ها طول بکشه تا این جای دندونا بره. اگه اصلاهفته

کردن. هر شب، سربازهای نگهبان سرتاسر هاش محافظت میسپرهای قدرتمندی، پادشاهی آسمانی رو از دشمن

 ةشون شکل یه فرشتیکی»داد. کردن که هر نفوذی رو بهشون خبر میمرزهای پادشاهی سپر دفاعی درست می

آسمانی رو به خودش گرفت و بدون اینکه کسی بفهمه، رد شد. وقتی داخل شدن، اون از درون سپرهای دفاعی 

ن. دادشون رو تشخیص میشده، سپرهای ما باید هالهافتاد. حتی با یه شکل عوضرو شکوند. نباید این اتفاق می

گشتم که کاپیتان ونژی بهم داده  تو جیبم دنبال بطری یشم .«کنهیون داره موضوع رو بررسی میژنرال جیان

کم از بین رفت، اون با هاش کمها رو روی پاش ریختم. با اینکه قرمزی زخمبود. درش رو باز کردم و آخرین قطره

 .«های خودم بهم داده کاپیتان ونژی برای زخمفقط یه چیزیه ک« »این چیه؟»آسودگی نفس عمیقی کشید. 

نگاهش رو با دقت روی من « ده؟آهان؟ آیا کاپیتان ونژی همیشه داروهای کمیاب رو به سربازهای معمولی می»

چیزی نگفتم، یه لوبی و برداشتم  .«یا فقط به همین یه نفر»همه چیزی بود که گفتم. « فقط یه بار»نگه داشت. 

شدم دیگه ادامه و با دقت زیادی پوست کندمش. اونم شاید خسته از اذیت کردنم شد، چون وقتی جدی نمی

مرد. یه »زدیم. یه دوست مشترک حرف می ةانگار داشتیم دربار« لیو چطور بود؟شیانگ»داد. بعدش پرسید: نمی

 خطر، –نظر نرسه تر بهشد واقعینوعی باعث میخیالی حرف بزنم. بهش با بیارهتر بود درباراحت« تیر تو چشمش

 کردم، تعریف براش رو جنگ «بود؟ سختی جنگ». گفت اون «!ریزخون چه». بودم گرفته که هاییجون
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. ترسیدم»: کردم اعتراف و برگردوندم رو نگاهم کردم، تموم وقتی. مندهعلاقه جزئیاتش تکتک به دونستممی

 .«من بود هایاشتباه تقصیر... هازخمی

 معمولا مأموریت؟ اولین برای لیو،شیانگ –ترسید. چی تو فکر خودت بود کسی تو اون موقعیت میهر»      

 دقیقا .«فرستنمی گمشده ئش یه دنبال گشتن یا مرز بازرسی مثل معمولی کارهای برای رو تازه سربازای

شدن ها باعث نمیخورد. اونه درد من نمیب معمولی کارهای. بودم انداخته جلو رو خودم که بود خطر خاطربه

حداقل »شدن تا نشان شیر سرخابی رو به دست بیارم. اون اضافه کرد: ور برسه؛ باعث نمیتاسمم به گوش امپرا

سر تکون  .«که اون رو کشتیلیو. یادت نره که تو بودی به موقع سر پا شدی. کسی نمرد. خب، به جز شیانگ

اون روی میز خم شد.  .«همه چی بد نبود. یه غار پر از گنج پیدا کردیم»دادم و کمی بهتر احساس کردم. 

اما مال  ؛تر از هر جواهری بوداژدهای یشم فکر کردم که خیلی باارزش ةبه آرش« چیزی برای خودت برداشتی؟»

من نبود و کاپیتان ونژی بهم گوشزد کرده بود که اون رو پنهون نگه دارم و راز باشه. تو جیبم دنبال دستبند 

گشتم و اون رو تو کف دستش گذاشتم. اون قفلش رو باز کرد و دستش رو از اون رد کرد. طلا و مرجان روی 

رسه اون دوستش خوشحال شدم که به نظر می .«فقط یه زیورآلات کوچیکه» .«قشنگه»زد. پوستش برق می

کاپیتان ونژی اینجا »ش کنجکاو شد. اچهره .«دیدی کاپیتان ونژی چی برای خزانه آورده بودباید می»داره. 

مگه تو « »چی رو منظورته؟» .«کننها بهمون حسادت میکرد؟ نه اینکه ناراضی باشم، وقتی خیلیچیکار می

 هایشونه بلند، قد ها؟زن هم و مردا هم –کنه، ندیدی جمعیت رو تو میدون تمرین هر وقت که اون تمرین می

اگه »ها تأکید کرد. تک این ویژگیاون با انگشتاش روی تک .«بینی صاف و حکمم دهن روشن، هایچشم پهن،

کردم من فکر می« کلک؟خوش» .«کردکلکش استفاده میخوش ةزد، بهتر بود از این چهرفقط بیشتر لبخند می

 کلک؟اما خوش ؛اون جذابه

هایی که باهاش تمرین چطور ممکنه متوجه نشده باشی؟ بعد از ماه»آمیز بهم انداخت. اون یه نگاه سرزنش      

 پرتاب سمتش به و برداشتم نون یه « –ها کنار آتیش اردوگاه خوابیدی کردی، کنارش راه رفتی، زیر ستاره

 فکر این به کنم شروع شاید یا». زد پوزخندی اون .«نکن اعتراض خیلی». گرفت ایماهرانه طوربه اون که کردم

وی رسیده بود؟ آیا هایی بودن که به لیاین همون شایعه .«ها باشهایعهش اون تو حقیقت ذره یه که کردن

هایی اون شایعه»خاطر همین بود که اون به محض اینکه برگشتم سراغم رو گرفت، دنبال تکذیب یا اعتراف؟ به

دهنم  فورا« یه رگ خوابوندم؟»خواستم گفتم. با لحنی تندتر از اونچه که می .«نهست احمقانهگی، خیلی که می

کاپیتان  ةتعداد کمی به انداز»رو بستم. شوشیائو یه لوبی از کاسه برداشت و به سمتم گرفت. یه پیشکش صلح. 
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کسی که از هیچ خاندان ش مشهورن و جادوش هم برای اهای مبارزهونژی مورد احترام هستن. مهارت

شنیدم کاپیتان ونژی از « »اون اهل کجاست؟»بهش نگاه کردم.  .«طور غیرمعمولی قویهای نیست، بهشدهشناخته

ترین ها بالا بیاد و به جوونست. برای اون، یه خارجی، اینکه تو رتبهه یه خاندان معمولی تو چهار دریاچه

دوی ما داریم برای خودمون یه با دونستن اینکه هر .«کوچیکی نبوده کاپیتان ارتش آسمانی تبدیل بشه، کار

زبونی با کاپیتان ونژی بهم دست داد. هرچند اون خیلی بیشتر از من سازیم، حس همزندگی جدید تو اینجا می

 پادشاهی تو تونستمی ناشناس آدم یه اینکه –داد اما به من برای آرزوهای خودم امیدواری می ؛توانمند بود

 .برسه شهرت به آسمانی

تونستم جلوی خودم رو بگیرم و فکر نکنم که حتی اونم نشون شیر سرخابی رو به دست نیاورده هرچند نمی      

های خالی رو روی سینی بذاریم. وقتی خواستم سینی رو از بود. بعد از شام، به شوشیائو کمک کردم تا بشقاب

ای رو بکشی. و به نظر هر روز نیست که یه هیولای افسانه»پس کشید.  دستش بگیرم، اون اون رو به سرعت

ای حرف بزنه، از اتاق بیرون رفت. اون دیگه ةبدون اینکه کلم .«رسه کاپیتان ونژی هم فردا باهات راه بیادنمی

برد. با یه آهِ کلافه، پتو رو کنار زدم و از اتاق بیرون رفتم. از روی دیوار بالا رفتم و روی شب خوابم نمی

تر برق نداخت. نورهای پادشاهی آسمانی پایینهای یشم سرد نشستم. تنهایی شب چقد منو یاد خونه میکاشی

کردم. آیا مامانم با وفاداری جدیدم احساس خیانت که حالا با جونم ازشون محافظت می زدند، مرزهاییمی

م تیر کشید. کاش اکرد تو دنبال قدرت، اون رو فراموش کردم؟ با فکر کردن به این موضوع سینهکرد؟ فکر میمی

یارم، شاید بتونیم دوباره اینه که آزادی اون رو به دست ب برای کنممی کاری هر اینکه –فهمید حقیقت چیه می

 با هم باشیم.

کردم چرا منو خواسته. از وقتی که تمرین کردن با یون و فکر میایستاده بودم جلوی میز کار ژنرال جیان      

که با چوبِ  دیدمش. نگاهم به میز خیره شده بودکاپیتان ونژی و سربازهاش رو شروع کردم، دیگه خیلی کم می

لک های بامبو، نیلوفر آبی و لک سرخ به زیبایی ساخته شده بود و با صدف درخشان تزیین شده بود که طرح ِگل

ظریفی دفتر کار یه سرباز عملی رو تزیین کنه. هرچند به خودم یادآوری  ةداشت. انتظار نداشتم همچین وسیل

هایی کرده بود که لیاقتش رو نداشتم. اون چیزی تو من دیده کردم که با وجود ظاهر ترسناکش، ژنرال بهم لطف

ام صدا داد. دار و طلاییپولک ةبود که خودم هنوز متوجهش نشده بودم. زیر سنگینی نگاهش معذب شدم و زر

تر ایستادم و مجبور شه. راستصدا: یه سرباز خوب، وِلو نمییون تو هم رفت، یه سرزنش بیابروهای ژنرال جیان

خاطر یه اشتباهی نصیحتم کنه؟ اینکه در مورد هکردم پاهام رو ثابت نگه دارم. آیا منو اینجا صدا کرده بود که ب
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برای اولین مأموریت، خوب »هاش شکل گرفت. رنگی روی لبلیو بهم غر بزنه؟ لبخند کمام با شیانگاحتیاطیبی

ت تونی مأموریت بعدیمثل اینکه توافق کردیم، می» .«ممنون، ژنرال»نفس راحتی کشیدم.  .«اومدیاز پسش بر

تا مأموریت هست که به یه سرباز جدید احتیاج دارن. یکی باید بره به صحرای طلایی رو خودت انتخاب کنی. دو

ولی با وجود  ؛مرز هستکنن رو برداشت کنه. اونجا با قلمروی دیوها همهای کمیابی که اونجا رشد میتا علف

 .«ره، انتظار هیچ درگیری نمیپیمان صلح

اما جمع کردن  ؛وقت به صحرای طلایی نرفته بودمنظر برسم. هیچزده بهسر تکون دادم و سعی کردم هیجان      

لیو تر بعد از ماجرای شیانگهای دارویی برام جذابیت زیادی نداشت. شاید باید برای یه مأموریت راحتعلف

دی دوباره با کاپیتان یا ترجیح می»ور رو جلب کنه. تشد که توجه امپرااما این باعث نمی ؛بودمخوشحال می

که این خواست اون هست، انتخاب با خودته. اون حالیدر»یون پیشنهاد داد. ژنرال جیان« ونژی همراه بشی؟

های اخیر از ما شورش شون برای کنترلخواد با یه گروه سرباز به دریای شرقی بره، جایی که پادشاهمی

کرد، به هم خورد. صدای نرم و ای از داستانی که مادرم همیشه تعریف میذهنم با تکه .«درخواست کمک کرده

ش که دست خنک ةاونقدر تو خاطر .«اژدهاها»زمزمه کردم: زد. آهنگینش، وقتی از دریای شرقی و... حرف می

ای برای بوییدن یه هدیفابی تلاش –داد، غرق شده بودم که ناخودآگاه نفس عمیقی کشیدم م رو نوازش میاگونه

اما  ؛شکستگی فرق داشتدل ةتلنگر از چوب دارچین. یه درد مبهم به سراغم اومد، با اینکه درد تیرکشند

یون خشکش زد، یه کردند. ژنرال جیانمیدوشون توی من حسرت چیزی رو که از دست داده بودم بیدار هر

بلند که خیلی تیز و بلند بود، اشتباه خودم رو پنهون کردم.  ةبا خند« اژدهاها؟»لغزش نادر تو خونسردیش. 

-ها رو بهقدیمی بود که شنیده بودم، اینکه دریای شرقی زادگاه اژدهاهاست. آیا اونا این شورش ةفقط یه افسان»

اژدهاها دیگه تو دریای شرقی نیستن. »هاش رو با دقت انتخاب کرد. اون آروم حرف زد، کلمه «وجود آوردن؟

ال تو ذهنم جرقه زد. تنها چیزی که راجع به اژدهاها ؤدوازده تا س .«دیگه تو قلمروی جاودانگی هم نیستن

ن، نمادی از هست قط یه افسانهکردم اونا فدونستم، داستانی بود که برام تعریف کرده بودن. تا حالا فکر میمی

این »منده. قبل از اینکه بتونم حرفی بزنم، ژنرال با اخم ادامه داد: ور بهشون علاقهترسه امپرانظر میقدرت که به

فقط  که فعلاحالی، ساکنین اعماق دریا. اونا برای اولین بار، همیشه، صلح رو شکستن. و درانمردمددریا

 .«شههای کوچیکی هست، کاپیتان ونژی داره برای هر اتفاقی آماده میدرگیری

خاطرم اومد، صدای لیو بهآرامش کاوش در صحرای طلایی یا خطرهای دریای شرقی؟ بوی تعفن غار شیانگ      

مسیری بود که انتخاب کرده بودم. و  ةاما این هزین ؛های اون لرزشی به تنم انداختترسناک برخورد پولک
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اژدهای یشم  ةآرش ةجور که کاپیتان ونژی گفته بود، شاید بتونیم تو دریای شرقی اطلاعات بیشتری دربارهمون

خاطر کشتن که منو بهحالیای تمرین کردم. درهای قبل از حرکت، بیشتر از هر وقت دیگهپیدا کنیم. تو هفته

 و ترس. نداشت لیاقت هاتحسین اون اینکه –کردم یه فریبکارم کردن، تو دلم احساس میلیو تحسین میشیانگ

تونم کردم، اینکه میودم رو آماده تصور میخ که بودم مغرور چقدر. بود انداخته خطر به رو همه من تجربگیبی

کردم باک بودم که فکر میی شنا کردن یاد بگیرم. چقدر بیآسایطور معجزهبه عمق اقیانوس شیرجه بزنم و به

گرفت، میشد و درد و وحشت وجودم رو فرادادم، وقتی هوا پر از بوی خون میکارهایی که تو تمرین انجام می

تنها افتادم تو تخت که دیگه از کردم. هر شب اونقدر خسته میراحتی قابل تکراره. نه، دیگه اون اشتباه رو نمیبه

رفتم، وقتی همون رفتم. چرا باید میبوم نمیترسیدم. دیگه دنبال تنهایی پشتموندن با فکرهام تو تاریکی نمی

برد؟ آسمون با ابرایی که برای سفر به دریای شرقی احضار ذاشتم، خوابم میلحظه که سرم رو روی بالش می

های عظیم ابر که به سرعت تو به بالا از اون تودهکرده بودیم، پوشیده شده بود. یه آدم عادی با نگاه کردن 

شد. من بالاخره بر ترس خودم غلبه کرده بودم تا بتونم تو کنترل این زده میکردن، وحشتآسمون حرکت می

ام با موجی درخشان جاری شد، ابر مهارت استاد بشم، دیگه برای حمل شدن به یه نفر دیگه وابسته نبودم. انرژی

بافته شد و با جادوم اون رو پر کرد،  شهای حجیمای تو چینهای نقرهپایین فراخواندم. رگهنزدیک رو به 

 جور که به سمت آسمون اوج گرفتم.همون

های رنگارنگ زیادی کنار ساحل بودن که از ها و گیاهقشنگیِ دریای شرقی من رو میخکوب کرد. گل      

ها رو لمس کنم، دستم رو دراز کردم و تعجب کردم که یکی از گیاه تابید. برای اینکه گلبرگشون نور میدرون

هایی از چوب سرو که خونهحالیشد، دربه سفتی و سردی چینی بود. یه جنگل سرسبز دورتر از ساحل دیده می

دارشون با فیروزه و صدف تزیین شده بود و تو نور صبح، های شیبو سنگ روی شن ساخته شده بودن. سقف

رفت که وسط شکل از ساحل به سمت قصری میای قوسیزدند. یه راهروی شیشههای دریا برق میموج ةقلمثل 

های نرم فرو هام تو شنپایان خیره شده بود که به سمت ساحل رفتم، چکمهدریا قرار داشت. نگاهم به افق بی

های ریز و تو آب سرد فرو بردم، ماهی رفتن. همه فکرهای کاری رو فراموش کردم، چمباتمه زدم و دستام رومی

خاطر نور ای روی من افتاد، چرخیدم و بهکردن، ترسیدن. وقتی سایهعمق شنا میهای کمای که تو آبنقره

کننده روی لب، بالای سرم شدید خورشید، چشمام رو کمی جمع کردم. کاپیتان ونژی با یه لبخند سرگرم

های آب رو از دستام تکوندم. چندتا قطره روی راست ایستادم و قطره« دیده بودی؟تا حالا دریا رو ن»ایستاده بود. 

کردم دیدمش، یا تو عکس. و... یکی بهم گفته بود از بالا که پرواز می»اما انگار ناراحت نبود.  ؛اون پاشیده شد
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ای که برای من تصور کرده مامانم تو ذهنم پیچید، آرزوهایی که اون برای زندگی ةزدهای غمحرف .«زیباست

شون، دستم رو مشت های مراقبتا سرباز نزدیک شدن. زیر نگاهبود، داشت. صدای پا روی شن بلند شد، چند

 .«کاپیتان ونژی، منتظر فرمان شما هستم»کردم و خم شدم. 

اما با چرخیدن و قدم  ؛لحن اون جدی بود .«قبل از اینکه خودت رو با محیط آشنا کنی، به وظایفت برس»      

زدن به سمت سربازهای منتظر، لبخندش محو نشد. سر خودم رو پایین نگه داشتم و صورتم رو پنهان کردم. یه 

هایی که هر لحظه تغییر اما با نگاه کردن به آب ؛مکرد از اینکه سرزنش شدم شرمندهتماشاچی شاید فکر می

تر بود. و برای اولین بار تو چند ماه، هیجان رو تو وجودم حس م از باد سرگردان هم سبکاکردن، روحیهمی

دهی شد، کاپیتان ونژی رو برای دیدار با پادشاه، همراهی کردم و از روی پل کردم. بعد از اینکه اردوگاه سازمان

 و فیروزه کوارتز، سنگ از درخشان ساختمانی –زد ای رد شدیم. قصر در برابر دریا و آسمون برق میشیشه

 شده ساخته گنجشک زبان چوب از بزرگ ورودی درهای. شدهطلاکاری هایکاشی از طبقه دو سقفی با صدف،

 معطر یقصر مرجان : بود شده نوشته حروف با که بود آویزون لوحی اون روی که بود شده تزیین طلا با و بود

 آتشین، سرخ هایشاخه –غریبی بود که روی ساحل دیده بودم های عجیبهای زیبا و گیاهجا پر از گلهمه      

. درخشان قرمز خزه از پوشیده صاف هایسنگ و صورتی ایلوله هایساقه بادبزن، شکل به روشن سبز هایگل

به سمت بلندی  ةپلیه خدمتکار ما رو از راه شدیم، رد درها از. بود شده چیده اقیانوس قلب از که جادویی باغ یه

های پایین قصر زیر آب ساخته شده بود، از همون سنگ شفاف پل. انگار کف اقیانوس پایین هدایت کرد. قسمت

های مرجانی که دورمون رو احاطه کرده بودن. وقتی وارد یه تالار شلوغ های متحرک و صخرهرفتیم، با آبراه می

موقع بود که صدای برخورد فرما شد. فقط تو اونبلند شدیم، سکوت روی جاودانگان جمع شده، حکمهای با سقف

وی، تو مهمونی لی های عقیق آویزون بودن رو شنیدم. فقط یه بار، قبلاهای عاج که پشت تختملودیک صدف

ش رو قاب کرده بود و ای صورت صاف و بدون چروکپادشاه یانژنگ دریای شرقی رو دیده بودم. موهای نقره

سبزش گلدوزی -ها روی لباس ابریشمی آبیزدند. ردیفی از موجش برق میاهاش در مقابل پوست تیرهچشم

به شکل بادبزن که با مروارید تزئین  یدار شده بود. یه تاج طلایهای براق نخ سفید حاشیهشده بود که با قوس

مون رو های به هم چسبیدهونژی روی زمین زانو زدیم، دستشده بود، روی موهاش قرار داشت. من و کاپیتان 

طور رسمی اون به .«پادشاهی آسمانی به درخواست کمک دریای شرقی پاسخ داده»دراز کردیم و تعظیم کردیم. 

نه تمدایاضپادشاه با لحنی ر .«شه و تیر و کمان ما در خدمت شما آماده استشمشیرهای ما کشیده می» :گفت

دریادمردها  ةما از کمک پادشاهی آسمانی در این دوران آشفته سپاسگزاریم. حمل. »«بلند شید»: فرمان داد
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کردیم. کاپیتان ونژی، شهرت شما حتی به چون همیشه قبل از این با هم به صلح زندگی می ؛غافلگیرمون کرد

ش به ما، تشکر یخاطر فرستادن بهترین جنگجوبهور آسمانی تگوش ما در دریای شرقی رسیده و از امپرا

 .«کنیممی

اما من لیاقت چنین تحسینی رو ندارم. این  ؛حضرت لطف داریناعلی»کاپیتان ونژی دوباره تعظیم کرد.       

اینکه فروتنی همراه با چنین »پادشاه یانژنگ ریشش رو نوازش داد،  .«افتخاره که با تمام توانم خدمت کنم

های با قرمز شدن گوش« آیا این خانم همسر شما هستند؟»به طرف من اشاره کرد.  .«استعدادی باشه، کمیابه

 از یینشینگ کماندار، اولین …حضرت. ایننه، اعلی»ای از دهنم خارج شد. شدهکاپیتان ونژی، صداهای خفه

 نگاه امزره به گیج لبخند یه با پادشاه کماندار؟ اولین. شد تیز هامگوش اون، معرفی با .«هستش آسمانی ارتش

ها ریز خندیدن، بعضیتا درباری ریزچند .«ما اینجا جنگجوی زن نداریم» ،«آه»: ن دادن سرش گفتتکا با .کرد

شد، از زیر نظر وجودی که انگشتام از تحقیرشون مشت میشون رو پشت آستین بلندشون پنهان کردن. با خنده

شون رو مؤثرتر از که خنده شون حالم بهم خورد. کاپیتان ونژی با یه نگاه سرد دور اتاق رو چرخوندناخواسته

یین بالاترین رتبه رو تو ارتش ما داره. اون تو این عملیات خیلی اولین کماندار شینگ»شمشیر ساکت کرد. 

تونین در مورد وضعیت با حضرت، آیا میاعلی»با لحنی کوتاه و بریده حرف زد.  .«ده خواهد بودکننکمک

پسر بزرگم، شاهزاده یانکسی، شما »پادشاه به مرد جوان کنارش اشاره کرد. « دریادمردها بهمون راهنمایی کنید؟

های کوچکی که با نخ گذاشت. ماهی یه جاودان قد بلند با لباسی آبی درخشان به جلو قدم« کنهرو توجیه می

ش به شکل گیس با ای تیرهکردن. موهای قهوهای گلدوزی شده بودن، از روی لباسش شنا میقرمز و نقره

کردم. اون حس می ةای بسته شده بود. از این نزدیکی، قدرت باثبات و خنکی رو از هالسنجاق سر فیروزه

که حالیکردیم. دریین. از ابتدای زمان، ما با دریادمردها با صلح زندگی میکاپیتان ونژی، اولین کماندار شینگ»

 زیر عمیق گرفتن تصمیم دریادمردها –دیم هم روی خشکی و هم تو دریا باشیم های دریا، ترجیح میما، جاودان

 مورد کردن،می زندگی اونجا قبلا که رو اژدهایی هااون. بیان آب سطح به نادر موارد تو فقط و کنن زندگی آب

 حفظ به که بودن مهربون و حکیم موجوداتی اژدهاها. باشن نزدیک بهشون خواستنمی و دادنمی قرار احترام

 .«کردنی ما کمک میهاآب تو هماهنگی

ور آسمانی اژدهاها رو از قلمرو ما تبعید کرد، توقتی امپرا»تر شد. لحن صحبتش عوض شد، جدی      

قرار شدن. با گذشت زمان، نفرتشون نسبت به خشکی بیشتر شد و ترجیح دادن فقط تو اعماق بیدریادمردها 

شون تو ها پیش، پدرم بهشون اجازه داد یه فرماندار انتخاب کنن تا نمایندهاقیانوس برای خودشون باشن. سال
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هایی از وظایفش هست. گزارشهاش خیلی فراتر طلبیسفانه فرماندار رنیو خطرناکه، جاهأدربار ما باشه. مت

ده. وقتی و بهشون سلاح و جادو یاد می دریافت کردیم که اون یه ارتش بزرگ از بین دریادمردها جمع کرده

با خودم فکر کردم، اینکه  .«رد کردخواستة پدرم رو پدرم ازش خواست برای پاسخ به این اتهامات بیاد، اون 

که فرماندار رنیو حاضر نشد با پادشاه دیدار کنه، باعث شد و این خیانته بدون مجوز، ارتش تشکیل بده، واقعا

موقع به بعد، دریادمردها از اون»بیشتر به گناهش شک کنیم. شاهزاده یانکسی با اخم کردن، پیشونیش رو مالید. 

گرفتن. قرار میرفتن، مورد حمله های عمیق میهای دریایی که خیلی تو آبآمیز شدن. جاودانخصومت کاملا

گرفتن. هر بار، قبل از اینکه سربازان ما بتونن اونارو هایی که نزدیک ساحل بودن، مورد حمله قرار میخونه

های رسه که فرماندار فقط قصد دزدینظر میکاپیتان ونژی پرسید: بعید به» .«کردندستگیر کنن، فرار می

 ةبه تازگی، اون فرمان خودش رو صادر کرد و ورود هم« »دارین؟هاش کوچیک داشته باشه. آیا اطلاعی از برنامه

خواد پدرم رو از کنیم میهای دریایی رو به اعماق اقیانوس ممنوع کرد. یه توهین بزرگ به ما. ما فکر میجاودان

ن، سلطنت خلع کنه و خودش به تخت بشینه. با فرماندهی فرماندار رنیو، ارتش دریادمردها قوی و قدرتمند شد

آمیز هستیم و به جنگ عادت نداریم، به همین ترسم وضعیت ما برعکس باشه. ما یه ملت صلحکه من میحالیدر

 .«دلیل برای کمک به پادشاهی آسمانی التماس کردیم

با این فکر که باید زیر آب با دریادمردها بجنگیم، حالم بهم خورد. مثل خیلی از اهالی آسمانی، شنا یاد       

 نزدیک ةرودخون تو بچگی، تو بار یه بود؟ کردن شنا به نیازی چه کنیم، پرواز تونستیممی وقتی –نگرفته بودم 

 –زدم زدم، لگد میپا میودست. بود بسته رو دهنم و دماغم بود، گرفته رو دورم سرد آب. افتادم خونمون

 و زد شیرجه آب تو که بود مامانم. برم فرو رودخونه بغل تو بیشتر شدمی باعث فقط من وحشتناک هایحرکت

 بود، گرفته محکم منو بازوهاش با که حال همون تو حتی بود، کرده دعوا منو لرزون لحنی با. کشید بیرون منو

ای که الان منو سوراخ ترس منو ساکت کرد. ترس به یاد اومده هایتیکه آخرین قلبش بخشآرامش ضربان

سربازهای آسمانی به زیر آب عادت ندارن. اگه جنگی بشه، » :اما اون رو کنار زدم و گفتم ؛کرد، چقدر تیز بودمی

برق زد، شبیه به  چیزی تو صورت شاهزاده یانکسی .«باید سعی کنیم دریادمردها رو به سمت خشکی بکشن

اما  ؛شیم. دریادمردها شناگرهای ماهری هستن و به تاریکی عادت دارندرسته. زیر آب خیلی ضعیف می»تعجب. 

 .«روی خشکی تمایلی به مبارزه با ما ندارن. به یه نقشه نیاز داریم

اینجا، در ها نگه داشتن اون کاپیتان و سربازهاش تازه امروز رسیدن. ما با»پادشاه یانژنگ به جلو خم شد.       

کاپیتان »لبخندش صمیمانه و گرم بود.  .«کنیمنوازی میمهمانوقتی که باید خودشون رو جا بدن، داریم بی
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ونژی، ما امشب به افتخار شما یه ضیافت ترتیب دادیم. امیدوارم با حضور خودتون، به همراه اولین کماندار 

کاپیتان ونژی مکث کرد، گلوش تکون خورد.  .«شیمما مفتخر می» .«یین، ما رو مفتخر کنیدشینگ

بازدید از اون رو  ةها مشهور هست. آیا اجازکل قلمرو جاودان درکاخ مرجان خوشبو  ةحضرت، کتابخوناعلی»

خم کرد. پادشاه سرش رو  .«دارم؟ امیدوارم بتونم چیزهایی در مورد دریادمردها یاد بگیرم که به ما کمک کنه

وقتی من و کاپیتان ونژی از تالار خارج شدیم، بهش  .«برههر وقت که بخواین یه خدمتکار شما رو اونجا می»

های قبلیش رو برای اون تکرار حرف« ’کماندار تو ارتش ما؟ ةبالاترین رتب’ ‘اولین کماندار؟‘»پوزخندی زدم. 

این یه موقعیت رسمی »اون با عصبانیت به من نگاه کرد. « تر شدیم؟یعنی حالا از نظر رتبه به هم نزدیک»کردم. 

خندیدم، و حرفش رو « بندی ما برای تو مهم بوده؟نیست چون شما سرباز رسمی نیستی. و از کی تا حالا رتبه

طلبید هم باهاش اما با میزان احترامی که موقعیتش می ؛احترامی نکرده بودمنکردم. من هرگز نسبت بهش بی رد

تو اولین کماندار تو ارتشی. هرچند، اگه »هاش رو آهسته کنه، ادامه داد. کردم. اون بدون اینکه قدمرفتار نمی

 تراهمیتکم خیلی که کنی سر ’کماندار سومین‘ یا ’دومین‘ با باید –تنبلی کنی و موقعیتت رو از دست بدی 

 دونستممی «کنی؟ مبارزه باهام خودت خوایمی». گرفت درد نیشم آمیزش،کنایه حرف از «!ها» .«رسهمی نظربه

زیادی رو  ةکننداما همون لحظه که این حرف رو زدم، خواستم پسش بگیرم. خاطرات ناراحت ؛هار ماهریکماند

 خواستم فراموشش کنم.های هلو، کسی که با تمام وجود میزنده کرد... یه جنگل گل

ای منو به شم با هر سلاح دیگهاما خوشحال می ؛با کمان نه»هاش شکل گرفت. روی لب یمحو لبخند      

چون الان بینمون سکوت حاکم  ؛قدمبهجوابی ندادم و مجبور کردم خودم رو به جلو ببرم، قدم .«چالش بکشی

ای. رنگت پریده. خسته»شده بود. اون جلوی در ورودی ایستاد، با کج کردن سرش با دقت من رو زیر نظر گرفت. 

تونم رم کتابخونه تا ببینم میکنی؟ من میگردی اردوگاه و استراحت نمیخیلی سخت تمرین کردی. چرا برنمی

حالم »به خدمتکار منتظر اشاره کرد که با عجله اومد جلو. اعتراض کردم:  .«چیزی پیدا کنم که به درد بخوره

وقفه به من نگاه کرد تا اینکه سرم رو تکون دادم. اما اون بی ؛من هم مشتاق بازدید از کتابخونه بودم .«خوبه

ی رو که پیدا چیز»غمگینم، گفت:  ةتونستم جلوی خدمتکار از دستورش سرپیچی کنم. شاید با دیدن چهرنمی

 .«ای خواهد بودتونی. امشب، شب طولانیگم. استراحت کن، تا جایی که میکردم بهت می
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1۸  

شون، لباس نوازیخدمتکاری از کاخ مرجان خوشبو با سینی پر از لباس برای جشن اومد. با خوشحالی از مهمان

آبی دور کمرم دوخته شده بود. یه کمربند سبز هاشای به لبه و آستینهای فیروزهساتن زرد رو پوشیدم که مهره

های پادشاهی آسمانی فرق رسید. مدل این لباس با لباسش تا زانوهام میهای ابریشمیبسته شد که منگوله

مروارید بود که لای  ةم یه شوناهیشمم رو زیر گودی گردنم بیرون گذاشته بود. تنها تزیین دیگ ةداشت و آویز

 صورت باز روی پشتم ریخته بود.م بهاسرم گذاشته بودم، و موهای تیره موهام روی

ای بالا رفت. اون امشب تو طور غیرمنتظرهکاپیتان ونژی بیرون منتظرم بود. وقتی به سمتش رفتم، نبضم به      

سیاه ابریشمی براق که دور کمرش گره خورده  ةرسید، با یه تیکه پارچنظر مییه لباس سبز جنگلی قشنگ به

های شب ریخته بود. انگار ش مثل موجایشم تراشیده جمع کرده بود که روی شونه ةبود. موهاش رو تو یه حلق

های قشنگ که شوکشیاو توصیف کرده بود رو ویژگی ةو بالاخره با وضوح عجیبی هم چشمام شسته شده بودن

 دیدم.می

 –وزید. هوای خنک رو نفس کشیدم و حس بوی دریا تمام وجودم رو پر کرد شب باد ملایمی میاون       

 و قرمز رنگ به رو آب غروب، نورهای. پنهانی هیجان حس یه با همراه نمک، و خورشید نور از جادویی ترکیبی

 درخشید.می افق تو جواهر یه مثل خوشبو مرجان کاخ و بود درآورده نارنجی

های تو تالار جشن، صدها فانوس از سقف آویزون بود، درخشنده و روشن. میزهای چوبی کوتاه و صندلی      

ای وسط اتاق باقی مونده بود. تو یه گوشه یه خانم و فضای خالی دور دیوار چیده شده بودتادار دیبا دوربالشتک

هاش، زد. با نواختن سیملابی کشیده، میای به شکل گلباس نشسته بود و یه پیپا، ساز چهار سیمه چوبیخوش

ای از غم شد. مهارت نوازندگیش عالی بود؛ از لرزش یه سیم، رودخانههای غمگین آهنگش تو هوا پخش مینغمه

کشید. پادشاه و ملکه روی سکویی تو انتهای تالار نشسته بودن. یه گل طلایی و اقیانوسی از اندوه رو بیرون می

ها دور مروارید که یه لحظه درخشید. گلبرگکف دست من تو موهای ملکه می ةریدی به اندازالعاده با مروافوق

زد. یه پسر کوچولو کنار ملکه نشسته شد، موج میدرخشید و یه لحظه بعد به سیاه عمیق تبدیل میسفید می

ش بزرگ و اهای تیرهرسید و چشمصندلی تختش می ةبود و دستش رو گرفته بود. سرش به سختی به دست
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های مروارید گرد پوش با لباس ابریشمی زردآلویی ایستاده بود که رشتهجدی بود. کنار اون یه خانم شیک

مآبانه، تالار رو تفاوت سلطنتای بیش رو بالا گرفته بود و با چهرهظریف ةصورتی دور گردنش حلقه شده بود. چون

آمدگویی به که برای خوشحالیاز کاپیتان ونژی پرسیدم، در« حضرت هستش؟این دختر اعلی»داشت. زیر نظر 

 رفتیم.میزبانانمون می

شاهزاده یانکسی روی صندلی نشست و با دقت به من نگاه کرد. به دلیلی، نگاه خیره و کنجکاو اون رو       

شد ای که باعث میطبعیش بود یا شوخاکاری تو چهرهنهانخاطر کنجکاوی بدون پدیدم. شاید بهآزاردهنده نمی

هات اولین کماندار، مهارت»شکونم. با جسارت بهش نگاه کنم، مصمم بودم اولین نفری نباشم که سکوت رو می

وقتی همراه شاهزاده لیوی بودم، »یون بود. طرز صریح حرف زدنش یادآور ژنرال جیان« رو از کجا یاد گرفتی؟

رو متوجه نشه. ناگهان به یاد  با لحنی مشابه جواب دادم، امیدوار بودم لرزش صدام .«کردیمتمرین می کنار هم

ازش نگاهمو دزدیدم.  .«نه« »زنی؟زدی. هنوزم میتو رو از جشن یادمه. قشنگ نی می ،درسته. یادم میاد»آورد. 

چرا به ارتش آسمانی پیوستی؟ »د که پرسید: از اون شب به بعد دیگه نی نزده بودم. شاید ناراحتیم رو حس کر

 .«م رو زیر نظرش گذروندم بهم پیشنهاد جایگاه داداژنرالی که آموزش اولیه« »ت بود؟اخانواده ةاین خواست

های کرد، فرصتقطعا برای کسی که به ولیعهد خدمت می»کرد. لیوانش بازی می ةهای ظریفش با لبانگشت

ای برای نه جایی که بتونم آزادانه راهم رو خودم انتخاب کنم. خانواده« »زیادی هم وجود داشت، نه؟ ةدیگ

بزرگ خوردم.  ةلیوان رو به دهنم بردم و یه جرع .«تونم تکیه کنمهای خودم میپیشرفتم ندارم و فقط به مهارت

تعویذن شیر سرخ فکر کردم. لبخندی روی  ةبه نشون .«ای نیستماما این انتخاب منه، دنبال انتخاب دیگه»

های نتراشیده بودن. بلکه آبی عمیق و مات بودن یاقوت ؛ش ریز شد. سیاه نبودنهاش شکل گرفت و چشمالب

رفت و زبونم رو شراب داشت تو سرم می .«ت دلنشینهراستگویی»چینی رو برداشت تا لیوانم رو پر کنه.  ةکوز

چون مثل تو زیاد نیستن. کاپیتان « »ال دارن؟ؤوالاحضرت انقدر برای کسی مثل من سچرا »کرد. سست می

عنوان اولین کماندار ای داشته باشی که بههای استثناییونژی خیلی احترام زیادی برای تو قائلهِ. باید مهارت

از اونجایی »لبخندمو بهش پس دادم.  .«ولی هیچ شبیه به هیچ جنگجویی که تا حالا دیدم نیستی ؛انتخاب شدی

 .«که تو ارتش شما زنی وجود نداره، تعجبی نداره

درست  .«خوام. معمولا تو تعریف کردن انقدر ناشی نیستمعذر می»اون سرش رو عقب انداخت و خندید.       

های دریای از جاودان سکوت ناگهانی تو مکالمه شدم، به اطراف تالار نگاه کردم. خیلی ةشنیده بودم؟ متوج

حضور شما با من باعث ایجاد یه همچین جنجالی »کردن. پچ میشرقی به ما زل زده بودند و با خودشون پچ
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خیر متوجه شدم که آدم یه أو با ت پیشنهاد دادم .«تون توجه کننهای دیگهشده. شاید والاحضرت باید به مهمون

تون یمگه باعث ناراحت»رسید خوشحال شده تا عصبانی. کنه. خوشبختانه، به نظر میقلمرو رو رد نمی ةشاهزاد

ای که کتاب، موسیقی خواستم بیشتر بشناسمتون. مردم برام جذابن، به اندازهشدم؟ این قصد من نبود. فقط می

که به دنبال یه جواب حالیدر .چرخوندنینرم دامنم رو م ةهام پارچانگشت .«یا هنر برای بقیه جذابیت داره

چیز کمیابه.  یه گردنبند اون –شما  ةآویز»هاش درخشید و روی گردنم ثابت موند. گشتم. چشممناسب می

ال کرده بودن که یه ؤم ازم ساهدهنم خشک شد. اونقدر در مورد خانواد« ش بهم بگین؟أتونین در مورد منشمی

پدرم که معمولا زیر لباسم قایم بود، چیزی  ةکس تا حالا در مورد آویززبونم بود. ولی هیچجواب آماده روی 

ای تو بازارچه»خاطر ارث خانوادگیمه. و تنها ارزشش برای من به هکردم یه جواهر معمولینپرسیده بود. فکر می

شانسی پیدای خوش» :سریع گفتم .«پیداش کردم، شهکه هر پنج سال یه بار تو پادشاهی آسمانی برگزار می

کردم که آیا دروغمو باور کرده بود. و فکر می جا شدمبهها رو ادا کرد. روی صندلیم جاتک کلمهتک .«کردین

اون باعث شده بود که خودم هم  ةاما علاق ؛تر برمامن ةوسوسه شدم که موضوع رو عوض کنم، به یه زمین

 «آمیز گفتین؟چرا بهش گردنبند طلسم»دونست. پدرم می ةم. شاید اون چیزی در مورد آویزکنجکاو بش

هام بالا رفتن تا یشم رو انگشت .«چون واقعا یه همچین چیزیه. یه چیز قدرتمند، اونم برای محافظت»      

مرگبارشون محافظتش  ةهای آفتابی پوشیده بود؟ آیا این از شعلنوازش کنن. آیا پدرم این رو برای مبارزه با مرغ

رسه آسیب دیده نظر میسفانه بهأمت»تر شد. تر سنگ، نزدیککرده بود؟ شاهزاده یانکسی برای بررسی دقیق

های لبش گوشه .«میشه ترمیمش کرد؟»پرسیدم:  کمی بیش از حد مشتاقانهمن گردنبند.  ةترک روی لب .«باشه

طور باشه، فقط خودشون رسه که این یه طلسم اژدهایی باشه. اگه ایننظر میهاش بهاز حکاکی»پایین اومد. 

ها وجود م خراب شد. دیگه اژدهایی تو قلمرو جاوداناگردنبند، روحیه ةبا رها کردن آویز .«تونن ترمیمش کننمی

یید أهایی رو که تو بچگی شنیده بودم رو تطور که شاهزاده یانکسی گفته بود، حرفنداشت. تبعید شدن، همون

 .«موردشونهدونین. تو پادشاهی آسمانی اطلاعات کمی در شما خیلی چیزها در مورد اژدها می»گفتم: کرد. می

کردن، تو دریای شرقی به دنیا اومدن و تا زمان تبعیدشون اینجا طور که صداشون میاژدهایان مقدس، همون»

های ما هر اطلاعاتی که ها، دانشمندها و کاتباما مورخ ؛وقت تحت فرمان ما نبودنکردن. اگرچه هیچزندگی می

کردن. با وجود ظاهر ترسناکشون، اژدهاها عاقل و خیرخواه بودن، از آوری میکردن رو جمعدر موردشون پیدا می

احترام ها اونبه ها کردن. خیلیهای ما استفاده میقدرتشون برای کمک به نیازمندان و حفظ آرامش تو آب

 دادنشون دست از برای هم هنوز هاخیلی. فانی هایانسان حتی دریایی، هایجاودان دریادمردها، –ذاشتن می
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 .«ما دیدن کنین ةخونکتاب از شممی خوشحال بگیرین، یاد بیشتر هستین مندعلاقه اگه. کننمی عزاداری

کاپیتان ونژی، این پیشنهادی نبود که  ةش قدردان بودم. طبق گفتابرای پیشنهاد سخاوتمندانه .«ممنون»

بعد از اینکه فرصت قبلی رو از دست داده بودم  خصوصبهراحتی داده بشه. کنجکاویم خیلی تحریک شده بود، به

والاحضرت، چیزی در مورد ». مشتاق بودم خودم رو تو کتابخونه غرق کنم ،اگه فقط وقت این کار رو داشتمو 

 و سعی کردم صدام رو شاد نگه دارم. پرسیدم« تیرکمان یشم اژدها شنیدین؟

شنیدم کسی در موردش صحبت « »پرسی؟چرا می»طور غیرقابل تشخیص سفت شد. بدنش تقریبا به      

کس. این هیچ»با جدیت گفت:  .«برهکرد و کنجکاو شدم که چه کسی چنین سلاح قدرتمندی رو به کار میمی

خواستم می .«شهوقت پیدا نمیسلاح به همراه صاحبش، حتی قبل از تبعید اژدهاها گم شد و احتمالا دیگه هیچ

دونستم شاهزاده چیز زیادی نمی ةاما دربار ؛دارمبهش بگم که تیرکمان گم نشده، این من هستم که ازش نگه می

رسید در مورد محل نظر نمیه بودم که در موردش حرف نزنم. علاوه بر این، بهو به کاپیتان ونژی قول داد

ها ای توجه من رو جلب کرد. رقصندههای نقرهنگهداری صاحب تیرکمان چیزی بدونه. صدای زنگ زدن با آهنگ

های طلایی از کمرشون ای از زنگو با چرخشی از ابریشم آبی و سبز به مرکز تالار سر خوردند. زنجیره وارد شدن

شون با جواهرات قیمتی پر شده بود. هر اجراکننده یه چوب یشم صیقلی به شدههای تزیینآویزون بود و تاج

پا یه آهنگ جدید با ملودی پی ةدست داشت که یه روبان قرمز پهن بهش وصل شده بود. وقتی نوازند

شون های ظریفهاشون رو بلند کردن و رقصیدن رو شروع کردن. بدنجوش و امواج صدا زد، چوبوپرجنب

شد، شون کشیده میهاشون به دنبالچرخیدند، روبانرفت و دور خودشون میچرخید و بالا و پایین میمی

شون بود. دو رقصنده به هوا عیت پیچید، صدای من هم بینهای قدردانی تو جمهای زنده. آهدرخشان مثل شعله

ای به العادهشون چرخید. وقتی فرود اومدن، یکی دیگه با چابکی فوقهاشون با ظرافت دور بدنپریدن، روبان

کردن که یه چیز درخشانی از پایین چوبش سر خورد. هام دنبالش میها پرید. با تحسین زیاد، چشمسمت تخت

 خو تبدیل شد.رحمی یه درندهش به بیانرمی چهره

 یه جاش به نکردم، پیدا کدومهیچ –طور غریزی برای یه سلاح شیرجه زدم وحشت توی شکمم پیچید. به      

ب به پیشونیش خورد و تاجش کج شد. بشقا. کردم پرتابش پرنده ةرقصند طرف به و برداشتم رو اینقره بشقاب

ها با نگرانی بلند شدن و داد زدن. چند نفر عالمه ابریشم و روبان روی زمین افتاد. مهماناون جیغ کشید و با یه 

اون »م اجرای نمایش رو خراب کرده بودم. ادبیبا نگاه عصبانی به من نگاه کردن، انگار دیوونه شده بودم که با بی

ها دستور داد که رقصنده رو نگهبان به شاهزاده یانکسی هشدار دادم. اون یهو بلند شد و به .«یه سلاح داره
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ش گرفته بود و یه دسته سوزن اپر از استرس، یه نگهبان به سمت ما دوید. چهره ةدستگیر کنن. بعد از چند لحظ

سم »زد. شاهزاده یانکسی با خشم گفت: چسبناک یه مایع سبز رنگ برق می ةتیز تو دستش بود که با باقیموند

وقتی رقصنده افتاد، موسیقی  .«ستکنه. زیادیش کشندهشه، کل بدن رو فلج میخش میعقرب دریایی. سریع پ

کردن، غرغرهاشون بدل میوای ردکنندههای گیجها نگاهرفت. مهمونمتوقف شد و سالن در سکوت شومی فرو

ه دیوار برخورد کرد. بلکه نگران و فوری بود. فضا تغییر کرد، پر از تنش شد. صدایی ب ؛دیگه از عصبانیت نبود

ای بلند شد. کنار من، شاهزاده یانکسی شمشیرش رو کشید. کنندهخراشو بعد فریاد گوش صدای برخورد فلز

مردم ماهی! »ش خونی شده بود. ایآبی و نقره ةدرها با شدت باز شدن، یه نگهبان تو ورودی ایستاده بود، زر

های رفت، سرش الان خونی شده بود. چشمش فرواو تق به سینه ای با صدای خیسنیزه« بهمون حمله کردن!

طور کامل روی زمین بیفته، به جلو سرباز از حدقه بیرون زد و قبل از اینکه روی زانوهاش بیوفته و بعد از اون به

 خم شد.

سمت ته سالن ها رو واژگون کردن و به ها بلند شدن و روی پاهای لرزان ایستادن، میز و صندلیمهمان      

ش از قبل بیرون کشیده شده بود. لعنت فرستادم که دستام ادویدن. کاپیتان ونژی از جایگاهش پرید پایین، تیغه

اما شاهزاده کمان و تیرجونی رو از یه نگهبان نزدیک گرفت و به سمتم پرت کرد. یه تیر رو بیرون کشیدم  ؛خالیه

های سفید دور و از زه ردش کردم، ساق قرمز رنگش به سختی و سردی سنگ بود. شاهزاده یانکسی با مشت

شون از هجوم آوردن. زره مهاجمان به سالن .«مرجان آتشی. مردم ماهی بهش حساسن»شمشیرش گفت:  ةدست

های آبی های کوچیکی بافته شده بود که مثل صدف درخشنده بود. اونا به طرف ما دویدن، مردمکپولک

شون با اومده بود. پوست روشنشون پشت سرشون به پرواز درشدهشون روشن بود و موهای بافتهایفیروزه

کردم. با دیدن ای رنگی بهشون نگاه میشیشه ةحآمیزی شده بود، انگار از میان یه صفدرخششی رنگین

ها بود پوشیده شده بود، تنم لرزید. اونایی که با شون که با همون سمی که روی سوزنشمشیرهای خمیده

هاشون از اومد و چشممیشون به لرزه درزد، اعضای بدنجا خشکشون میشدن، همونشون زخمی میتیغه

هزاده یانکسی به سمت آشوب هجوم برد، یه مرد ماهی به طرفش حمله کرد. یه شد. وقتی شاوحشت گشاد می

رفته بود، ش فروو تیر رو که تو گوشت مهاجم زدم. اون روی زمین افتاد ةتیر رو همون موقع رها کردم و به شون

پشیمونی رو تونستم هاش سفت کردم. نمینفس زدنچنگ زد. خودم رو برای دیدن این صحنه، برای نفس

 تونستم،می وقت هر که هرچند –کردم طور که تیر به دنبال تیر به طرف مهاجمان پرتاب میتحمل کنم، همون

کرد. برای اون، شد، منو سرزنش میگرفتم. کاپیتان ونژی اگه متوجه این موضوع میپاهاشون نشونه می به
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یعنی پشتت رو برای ضربه باز بذاری. با این حال،  ؛دشمن، دشمن بود و اینکه تو یه مبارزه مهربونی نشون بدی

های دریایی شورش کردن. داشتم یاد تونستم جلوی خودم رو نگیرم که چرا مردم ماهی علیه جاوداننمی

 و رحم خدایان گاهی اوقات نقص داره. ها عادل نیستنها همیشه مثل داستانگرفتم که پادشاهمی

شدند، فریادهای وقفه پرتاب میطور بیکف دستام از عرق خیس بود. تیرهام بهکف سالن پر از خون شد و       

رفتم تا حواسم رو دوباره به زد. با خودم کلنجار میدردناک اونایی که تیر خورده بودن به وجدانم ضربه می

که زیر تیر و  اما به ازای هر کسی ؛کردن و آسیبی که زده بودند، جلب کنمهایی که مردم ماهی حمل میسلاح

 ةمحافظی دور خانواد ةکه حلقحالیشدند. نیروهای خودمون درافتاد، تعداد بیشتری از درها سرازیر میتیغ ما می

های مردم ماهی با نزدیک شدن به ما از ذوق برق شدند. چشمها تشکیل داده بودیم، کم میسلطنتی و مهمون

هاشون رو بالا بردن، بوی آب شور تو هوا غلیظ شد و تعداد ما کمتر بود. دست ،زد. اونا برتری داشتنمی

های یخ به سمت مردم های آب به داخل سالن سرازیر شدن. کاپیتان ونژی قدرتش رو به کار انداخت، تکهسیلاب

که یه موج  اما آب بالاتر اومد، کفش و لباسمون رو خیس کرد، تا جایی ؛ماهی پرتاب شدن. چند نفر افتادن

 هرچند –پیکر بالای سرمون نمایان شد. انرژی پادشاه یانژنگ ازش ساطع شد و موج رو پراکنده کرد غول

چی بیشتر، دورمون رو احاطه کردن تا اینکه توسط دیوارهای لرزان آب هر. شدنجایگزین ایدیگه هایموج

شکستن و شستن ما بودن. یه جیغ آروم از پشت سرم نفوذ کرد، صدای یه بچه که  ةکه روی لب محاصره شدیم

م، بادی رو احضار کردم که به سالن کرد. نکنه شاهزاده یانمینگ بود؟ با چنگ زدن به انرژیترسش رو پنهان می

 در رو شانرژی ونژی کهحالیدر درخشان هاییخ –شفاف بالای سرمون خم شد هجوم برد، مثل یه گنبد نیمه

 مانع به و اومدن پایین هاموج کهطورهمون موقع،به درست. شدمی رد اون روی از برد،می کار به من انرژی کنار

کردم. درست م مبارزه میکرد و با خستگیدرد می پاهامودست شدم، خم سهمگین وزن زیر. کردن برخورد ما

شاهزاده یانکسی سرازیر شد، آب رو بالا برد و به سمت مردم ماهی پرتاب فتم، قدرت کردم میُ زمانی که فکر می

 کرد.

که حالیجدید آماده کردم و در ةصدایی از برخورد پاها از دور اومد. با سفت کردن بدنم، خودم رو برای حمل      

ای بیشتری به سالن سرازیر هپرتاب کردن کشیدن. سرباز ةهای دردناکم یه تیر رو آمادکمانم رو بالا بردم، دست

ای دریای شرقی. با خیال راحت شل شدم و سلاحم رو پایین آوردم. مردم ماهی آبی و نقره ةشدن، این دفعه با زر

اما خیلی زود شکست خوردن. رهبر اسیر رو به جلو  ؛به سمت سربازها حمله کردن و شجاعانه مبارزه کردن

شاهزاده آبی درخشیدن.  ةهاش با شعلش جاری شد و مردمکاون از یه خراش عمیق روی گونهکشیدن. خ
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های زهردار هایی که خودشون رو به شکل رقصنده درآوردن تا با سوزنقاتل»: یانکسی با لحنی تندوتیز پرسید

مرد ماهی با نفرت تف کرد و  «ای متوسل شده؟های پست دیگهپادشاه ما رو بکشن. فرماندار رنیو به چه حیله

پادشاه یانژنگ با عصبانیت زیاد و صدایی خشن  .«ها قابل قبولنحیله ةوقتی با یه قاتل اژدها طرفی، هم»گفت: 

فرماندار »شد. از نگاه مرد ماهی اونقدر نفرت ساطع می« گی؟ خودت رو توضیح بده!چی داری می»: فریاد زد

کردین و از اینکه حاضر نشدن به فرمان شما سر خم رنیو به ما گفت که چطور شما به قدرت اژدهاها حسادت می

شاهزاده « چینی کردین!شون توطئهکردن و کشتنور آسمانی برای زندانی تکنن، ناراحت بودین. شما با امپرا

ذاشتیم. یه مشت دروغ وحشتناک! ما اژدهاها رو احترام می»یانکسی انگار از چیزی چندشش شده باشه، لرزید. 

وقت دنبال این نبودیم که بهشون فرمانروایی کنیم، همین که با ذاریم. ما هیچهنوز هم بهشون احترام می

اینکه پدرم رو به همچین چیزی متهم »لحن صداش جدی شد.  .«کردن کافی بودمیحضورشون به ما لطف 

 .«گو هستینپدرتون دروغ ةشما هم به انداز»مرد ماهی غر زد:  .«هوش شما نیست ةست و شایستکنید، زننده

جز ادعاهای  به»اما کاپیتان ونژی بازوش رو گرفت و عقب کشیدش.  ؛شاهزاده یانکسی به سمتش حمله کرد

خواست بدونه. سردرگمی روی کاپیتان ونژی می« فرماندارتون، چه مدرکی دارین که اژدهاها به قتل رسیدن؟

 مرد ماهی نقش بست، هرچند که سرسختانه ساکت موند. ةچهر

چون همچین چیزی وجود  ؛فرماندارتون هیچ مدرکی بهتون نشون نداده»پادشاه یانژنگ با آرامش صحبت کرد. 

های خالی برای تحریک شما برای انجام پایه و اساسه، اتهاماتش دروغه. چیزی جز کلمهنداره. حرفاش بی

خوره که مرگ اژدهاها رو فرماندار رنیو قسم می»هاشو به هم فشار داد. مرد ماهی دندون .«هاش نیستخواسته

شون ارزش خلع بشه، اون مردم ماهی رو به شکوه گذشتهادشاه بیکنه. بعد از اینکه از سلطنت این پتلافی می

ترسید چیزی لو بده یا یه طلسم جلوش رو گرفته بود؟ ش رو بست و برگشت. میدهن« گردونه، اون...برمی

ل آیا فرماندار بعد از به قت»رسید متوجه بشه. نظر نمیخندید، بهروح میکه یه صدای بیحالیکاپیتان ونژی در

که به اسم انتقام از اژدهاها روی  تون قصد داره تاج رو تصاحب کنه؟ چه نجیبانه از طرفشرسوندن پادشاه برحق

ست! اون فقط نه، فرماندار رنیو شریفه»مرد ماهی با شدت سرش رو تکون داد.  .«تخت پادشاهی بشینه

تونستیم برای کمک ای کاش می»هاش نصف و نیمه موند. پادشاه یانژنگ آهی کشید. باز هم حرف« خواد...می

 ؛آزادشون کنه و نهشون رو لغو کور آسمانی التماس کردیم که مجازاتتکردیم. ما از امپرابه اژدهاها بیشتر کار می

خواستن ما اما اون قبول نکرد. اونا واقعا اقتدار اون رو به چالش کشیده بودن و دست ما بسته بود. اژدهاها نمی

مرد ماهی  .«دادنوری آسمانی وارد جنگ بشیم. اونا از همه چیز بیشتر به صلح اهمیت میتخاطر اونا با امپرابه
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این به این معنی نیست که »شاهزاده یانکسی در جواب گفت: « ایی دیده نشده!هاست که اژدهقرن»فریاد زد: 

 .«کردیمشد، حسش میمردن. اگه همچین نوری از دنیای ما محو می

مرد ماهی با تمسخر نگاه کرد، من لبم رو گاز گرفتم و بهش زل زدم. یه چیزی ایراد داشت. چشماش از باور       

کرد و جون و شرفش رو به اساس قمار میهای بیاما چرا باید روی حرف ؛زدمیزد و با حرارت حرف برق می

تون امروز چی بود؟ کشتن هدف»انداخت؟ با صدای آروم و ملایم، کاپیتان ونژی سکوت رو شکست. خطر می

 ةدن. نقشکرعنوان پادشاه قبول نمیوقت فرماندار رنیو رو بهپادشاه و ولیعهد؟ اما متحدان دریای شرقی هیچ

خواین بکنین. هیچی بهتون هر کاری می»مرد ماهی سرش رو با لجبازی بالا گرفت. « فرماندار چی بود؟

ترین رازها هایی برای بیرون کشیدن حتی باارزشمن راه» «.گیمی»: کاپیتان ونژی با لحن قاطع گفت .«گمنمی

از دنیای آدمیزاد. بریدن اعضای بدن، کندن پوست. جوشوندن هایی بلکه روش ؛پیدا کردم. نه فقط با جادو

ولی صورتم رو آروم نگه داشتم. وقتی کاپیتان ونژی به سمت  ؛لرز شدیدی به تنم افتاد .«گوشت تو روغن داغ

زنی، شاید بشه یکی از دوستات رو قانع کرد. اگه خودت حرف نمی»مرد ماهی خم شد، اون تکون ناگهانی خورد. 

شن. تبعید می به بیابان طلایی کنن. اونا از دریای شرقیوری آسمانی رو تحمل میتاگه نشه، مردم تو عذاب امپرا

 .«های خشک برای همیشه نابود بشنشن تا سرگردون باشن و زیر گرمای وحشتناک خورشید تو شنرها می

که پدرش رنگش پریده بود. برای یه موجود جاودان حالیشاهزاده یانکسی با نفس عمیق و بریده حرف زد، در

های وحشتناک از شکنجه خونسردیشون ل حرفدریایی، همچین سرنوشتی حتما از مرگ هم بدتره. اونا تو طو

ولی چیزی که مهم بود،  ؛کردم تحمل همچین مجازات سختی رو داشته باشناما فکر نمی ؛رو حفظ کرده بودن

های کرد. شنیده بودم کاپیتان ونژی تو بیرون کشیدن جواب از زندانیهایی بود که مرد ماهی باور میحرف

آمیز نبودن. مرد ماهی الان ر جسمی برسونه مهارت داره. شایعات اغراقسرسخت بدون اینکه بهشون آزا

هاش این طرف و اون طرف هاش تند شده بود، چشمنفس داد،هایی از تسلیم شدن رو نشون مینشونه

 گشتن.ولی همیشه به سمت کاپیتان برمی ؛چرخیدنمی

کنه. سربازها چقدر بدون ترس به جلو حمله میکاپیتان ونژی رو توی جنگ دیده بودم که چقدر مصممه،       

. بود شخصیتش از جدید ةجنب یه این... این اما –خاطر شرافت و شجاعتش احترام زیادی براش قائل بودن به

که اون به دست آورده بود برسه بدون یه  چیزایی اون ةهم به تونستنمی آدم بودن؛ سکه یه روی تادو این شاید

های اما کاپیتان ونژی هنوز نگاهش رو نگه داشته بود، مردمک ؛رحمی. مرد ماهی خودش رو جمع کردمقدار بی

با صدای نازک و  .«دیگه بس کنین»اختیار لرزید. چشماش سیاه و براق بودن. بالاخره مرد ماهی خم شد و بی
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نفس زد که انگار کلمات رو با جوری نفس .«مردم من رو تنها بذارین. بهشون آسیب نزنین»دار التماس کرد. خش

تونستیم پادشاه رو بکشیم، قرار بود پسرش رو شاهزاده یانمینگ... حتی اگه نمی»زور از دهنش بیرون کشیدن. 

کوچیک گشت که تو یه  ةی پاهاش ایستاد. تو سالن دنبال شاهزادپادشاه یانژنگ بلند شد و رو .«اسیر کنیم

ملکه گذاشته بود و قایم شده بود. خوشبختانه از خطری که برای خانواده و  ةدور، سرش رو روی شون ةگوش

شمشیرش رو محکم گرفت و سعی کرد خونسردیش رو  ةخبر بود. شاهزاده یانکسی دستجونش وجود داشت، بی

که خودش پشت حالیدر ،خواد برادرم رو پادشاه کنهای بود. فرماندار رنیو حتما میحقیرانه ةنقش»کنه.  حفظ

ها اشاره کرد که زندانی رو با تکونی کوتاه به نگهبان .«ما خلاص بشه ةکنه. بعد از اینکه از بقیحکومت می ةپرد

حال شده بود. های دریایی افتاده، بیببرن. دیگه هیچ قدرتی برای مبارزه تو مرد ماهی نمونده بود و مثل علف

های باکلاسی که فرار کرده بودن، فقط یه مدت کوتاه پیش، سالن پر از شادی و خنده بود. حالا به جای مهمون

بخش ساز پیپا شده بود. شاهزاده ها جایگزین صدای آرامشهای زخمیشد و نالهپوش دیده میزهای زرهسربا

ای نبود که آمدگوییخوام. این خوشطوری تموم شد عذر میاز اینکه جشنمون این»سف گفت: أیانکسی با ت

ا اطلاعات باارزشی در مورد ام ؛شاید نه»کاپیتان ونژی گرفته بود.  ةحالت چهر .«انتظارش رو داشتیم

 .«ره تا بهشون برسهبتا کجا  ههای فرماندار رنیو به دست آوردیم. و اینکه حاضرطلبیجاه

کنیم. ریزی میرو برنامههامون در مورد مسیر پیشفردا با فرمانده»شاهزاده یانکسی سرش رو تکون داد.       

 .«حال، تو قصر تیر زیادی داریمهرتر باشه. بهاز امشب آروم، سته مون جمعحالا که حواس دمقول می

روح روی لبم لبخندی بی .«ده، بشقاب هم داریماگه تیرانداز اول ترجیح می»هاش برق زد و اضافه کرد: چشم

احترام برای  ةنشست، هرچند تلاشش برای سبک کردن فضا رو ستایش کردم. شاهزاده یانکسی سرش رو به نشان

کنه. وری آسمانی معرفی میتنظیر بود و پدرم حتما شما رو به امپراکمکتون امشب بی»کاپیتان ونژی خم کرد. 

با  .«طور شهرت شما، تیرانداز اولهمین»بعد نگاهی به من انداخت و گفت:  .«شهرت شما واقعا به جا هستش

کردم، که به اطراف سالن نگاه میطوراما لبخندم محو شد، همون ؛هاش تشکر کردمتکان دادن سرم از تعریف

 .، جلب شدهای چینی و غذای ریخته شده که با ردهای قرمز خون قاطی شده بودبه تیکهتوجهم 

سردی برای زنده موندن منو در بر گرفته  ةاون شب خواب به چشمم نیومد. وقتی بهمون حمله شد، غریز      

زد، مرد ماهی که تو گوشم زنگ می ةکنندهای متهماما با حرف ؛ها تیراندازی کردمو بدون تردید به مهاجم بود

ای که معروفه درستکار بود؟ آیا شک به قلبم راه پیدا کرد. آیا اژدهاها تو خطر بودن؟ آیا پادشاه یانژنگ به اندازه

رو رسید که او دونظر نمیبود؟ نه، با خودم فکر کردم، بهتحسین شاهزاده یانکسی نسبت به اژدهاها وانمودی 



148 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

و من معمولا از این لحظات خلوت و دوستانه لذت  باشه. من و کاپیتان ونژی عادت داشتیم با هم غذا بخوریم

دیشب خیلی خوب مبارزه »گفت: چرخوندم. حال غذا رو تو بشقابم این ور و اون ور میاما اون صبح، بی ؛بردممی

چون  ؛جوری احساس بدی پیدا کردمکردم، بازم از حرفش یهبا اینکه از تعریف اون احساس غرور نمی .«کردی

های مرد ماهی در کنی حرففکر می»شد. فریادهای دردناک اونایی که تیر خورده بودن هنوز تو ذهنم اکو می

، با اطمینان جوری که یه «نه»: اون محکم گفت .«مورد اینکه پادشاه یانژنگ به اژدهاها خیانت کرده، راست بود؟

علاوه، اژدهاها هیچ خطری واسش جا معلومه. بهژدهاها همهاحترام عمیق پادشاه به ا»ذره از نگرانیم کم شد. 

این یه رازه. فرماندار رنیو ذات یه ظالم رو » «کنن؟چرا مردم ماهی حرف فرماندار رو باور می»پرسیدم:  .«نداشتن

ماهی خیلی وقته  خاطر اینکه مردمکنه. ممکنه بهدیشبش فقط این شک رو تقویت می ةرحمانداره و کارهای بی

رسه که اونا یه نظر میبه»با لحنی تاریک اضافه کرد:  .«منزوی شدن، تونسته اینقدر حمایت قوی به دست بیاره

 .«کننحرفش رو هم باور می ةکلم

های برنج نرم و لطیف پخته شده بودن و طعم مرغ و سبزیجات توش یه قاشق سوپ رو به دهنم بردم، دونه      

تر بود. الی که پرسیدنش برام سختؤس -ال دیگه روی زبونم بود ؤکه یه سحالیجویدم، درمیپیچیده بود. آروم 

ای فکرت رو مشغول چیز دیگه»بهش نگاه کردم و دیدم که کاپیتان ونژی غذاش رو دست نخورده گذاشته. 

قاشق چینی رو پایین گذاشتم و به  .«ت نوشته شدناهات واضح روی چهرهشک»خواست بدونه. می« کرده؟

اون چیزایی که گفتی... حتی تبعید مردم  ةتونستی اون کارها رو انجام بدی؟ همواقعا می»سمتش برگشتم. 

کنی فکر می»کردم که جوابم براش مهمه. ش جدی بود و به یه دلیلی حس میاچهره« ماهی به بیابون؟

دیروز انقدر راحت از بریدن اعضای بدن و کندن پوست حرف »مه دادم. اما ادا ؛خواستم بگم نهمی« تونستم؟می

اما انجام همچین کاری با یه دشمن اسیر،  ؛رحمی نیستهیچ جنگی بدون بی .«زدی، انگار واقعا منظورت بودمی

هست  هایی از کارمقسمت»رسه. با صدای آروم گفت: نظر نمیاونم کسی که دیگه قدرتی نداره، کار درستی به

نوک تیغ سرراست نیست.  ةو چیزی که دیشب دیدی، یکی از اوناست. همه چیز به انداز که ازشون خوشم نمیاد

ها رو نزده بودم، شاید شاهزاده یانمینگ رو اما تصور کن اگه این حرف ؛کنمهایی که زدم، افتخار نمیاز حرف

 دوست همراه به –دزدیدن. ممکن بود صدها سرباز تو جنگ کشته بشن. ممکن بود پادشاه یانژنگ رو می

 ونژی کاپیتان ةدیگ هایحرف اما ؛خوردم جا کمهی تندش لحن با .«برسونن قتل به – یانکسی شاهزاده جدیدت،

شیم گیریم که مجبور میهایی قرار میدونستم، گاهی توی موقعیتطور که خودم میام معنی داشت. همونبر

مرد ماهی به جون »برخلاف میل و قلبمون، دروغ بگیم. انگار که سبک شده باشه به حرف زدن ادامه داد. 
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و دوستاش  هاما با جون و زندگی خانواد ؛کردکردم، اصلا گوش نمیاگه تهدیدش می و دادخودش اهمیت نمی

 هاش شکل گرفت.لبخند محکمی روی لب .«کردنمی ازیطوری راحت باین

احساس امپراتور و ترسی که با دیدنش فهمیدم. با یادآوری نگاه سرد و بیاین حرف رو خیلی خوب می      

کرد. کرد تهدیده، حذف میکسی رو که فکر میهرگرفته بود، لرزیدم. هیچ شکی نداشتم که اون وجودم رو فرا

 ،کردم. لازم نبود که توضیح بده، اینکه این کار رو کردواقعا ازش قدردانی می .«ممنون که این رو بهم گفتی»

ممنون که گوش دادی. امیدوارم همیشه بتونیم با هم به همین »اعتمادش بود. با لحنی آروم گفت:  ةدهندنشون

سوپ رو برداشت، هرچند  ةاون کاس .«ای که داری رو با من در میون بذاریشکل حرف بزنیم. اینکه هر نگرانی

چون بار روی  ،با لذت بیشتری غذا خوردم اما من ؛غذا رو بدون اینکه حرف بزنیم خوردیم ةکه سرد شده بود. بقی

کاخ مرجان خوشبو رسیدیم، یه خدمتکار ما رو به اتاقی  تر شده بود. وقتی من و کاپیتان ونژی بهوجدانم سبک

شد که همیشه در حال تغییر و پهناور بود. ها رو به دریای آبی باز میتو بالاترین طبقه راهنمایی کرد. پنجره

کاری شده بود. دور یه میز بزرگ چیده شده بودن که از یه تیکه چوب بزرگ کنده روهای چوبِ گلصندلی

شاهزاده یانکسی و شش تا جاودان دیگه دور میز جمع شده بودن و مشغول بحث داغی بودن. شاهزاده با 

ه بود و ش گرفتاهای حاضر تو اتاق معرفی کرد. چهرهنظر از رعایت رسمیت، ما رو به سرعت به فرماندهصرف

کنن که خاطر این حمله میکردن به کاخ حمله کنن. اونا فقط الان بهت نمیئمردم ماهی قبلا هرگز جر»گفت: 

 .«که یعنی زمان زیادی نداریم کافی قویه که با ما مقابله کنه ةکنن نیروی دریاییشون به اندازفکر می

کاپیتان ونژی روی صندلی نشست و به من هم اشاره کرد که همین کار رو بکنم. یه خدمتکار با عجله اومد       

ها ممکنه بخوان شما رو عصبانی کنن تا بدون فکر تلافی اون»هشدر داد که های ما رو از چای پر کرد. و فنجون

ولی اگه اجازه بدیم فرماندار رنیو  ؛کنیمحتاطانه عمل میما م»شاهزاده یانکسی کوتاه سرش رو تکون داد. . «کنید

نگاهش از اون  .«شه که اون بیشتر جری بشهبهمون حمله کنه، این کار فقط باعث می یالعملبدون هیچ عکس

افته، حرف تیرانداز اول در مورد اینکه مطمئن بشیم نبرد روی خشکی اتفاق می»طرف اتاق به من برخورد کرد. 

 .«ترنها قویدن ما رو زیر آب بکشن، جایی که اونحرف خیلی مهمیه. مردم ماهی بدون شک ترجیح می

تونیم زمین جنگ رو انتخاب کنیم. ماندهی نبرد، میبا ساز»هاش رو روی میز بهم قفل کرد. کاپیتان ونژی دست

ها رو به خشکی ای هم هست که اونشما گفتین مردم ماهی برای حمله به ساحل میان. آیا موقعیت دیگه

پس باید اونا رو » :کاپیتان ونژی قاطعانه گفتشاهزاده یانکسی جواب داد.  .«دونیم، نهتا جایی که ما می« »بیاره؟

هاشون تکون تا ژنرال روی صندلیچند. «عنوان طعمه استفاده کنیم؟تونیم بهخودمون بکشم. از چی میبه سمت 
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خوردن، انگار حرف کاپیتان ونژی نگرانشون کرده بود. یه جرعه چای خوردم تا گلوم که خشک شده بود، نرم 

و وسوسه کنه که خودش رهبری حمله رو به عهده بگیره. این کار باید چیزی باشه که خود فرماندار رنیو ر»بشه. 

کاپیتان ونژی ت حرف زدن رو از دست بدم. ئسریع اضافه کردم، قبل از اینکه جر .«فقط یک بار جواب میده

 ؛نه. اون قدرتمنده»شاهزاده یانکسی گفت: . «موافقم. آیا فرماندار قبلا رهبری حمله رو به عهده گرفته؟» :پرسید

با تکون دادن « اگه اجازه بدین صریح حرف بزنم، عالیجناب؟»کاپیتان ونژی آهی کشید. . «ولی خیلی محتاطه

های جادویی یا گنجینه شاید برای اینکه فرماندار جون خودش آیتم»سر شاهزاده یانکسی، به حرفش ادامه داد: 

 .«های فرماندارهدونیم که شاهزاده یانمینگ کلیدی برای نقشهاما حالا می ؛به خطر بندازه، کافی نباشه رو

عنوان طعمه خوای از برادر کوچیکم بهمی»شاهزاده یانکسی با بلند شدن، صندلیش رو روی زمین کشید.       

تفاوت به نظر نسبت به عصبانیت شاهزاده بی با خشم فریاد کشید. کاپیتان ونژی تکون نخورد و« استفاده کنی؟

بریم. فقط کافیه اون فرماندار ای از خطر ببینیم، برادرتون رو به جای امنی میبه محض اینکه نشونه»رسید. می

با « تونی از امنیتش مطمئن باشی؟چطور می»شاهزاده یانکسی با اخم بهش نگاه کرد.  .«ما بکشونه ةرو به تل

کوچیک دیشب فکر کردم، کسی که دست مادرش رو محکم گرفته بود و صورتش رو روی  ةخودم به شاهزاد

 تو وقتی –ترین روزها به مادرم چطور چسبیده بودم مادرش گذاشته بود. یاد خودم افتادم که تو سخت ةشون

م برم. یه حس سفت و سختی تو اهتقریبا( غرق شدم، وقتی فهمیدم باید از خون - diǎn chài)  差点رودخانه

 ةبعد هم .«کنممن از شاهزاده یانمینگ محافظت می»گفت: وجودم شکل گرفت، صدایی از گلوم بلند شد که می

تا اون  شدسرها به سمت من برگشتن، تعجب و تردید روی صورتشون کاملا مشخص بود. خودم هم باورم نمی

اون بهترین محافظ برای مراقبت از »لحظه اصلا همچین قصدی نداشتم. فقط کاپیتان ونژی لبخند زد. 

ر از نگهبان کنیم، چون باعث تونیم اطرافش رو بیشتر از حد معمول پکنم. نمیعالیجنابه. منم ازش محافظت می

خاطر ام ولو شدم، از اینکه دیگه مرکز توجه نبودم، احساس راحتی کردم. یا شاید بهروی صندلی .«شهشک می

ش اشاهزاده یانکسی، کمی از یخ چهره رةده؟ با نشستن دوبامونه و باهام نگهبانی میاین بود که اون گفت می

ده. بعد این نقشه جواب می»کرد، سریع ادامه داد. همیشه زود یه راه نفوذ رو پیدا میآب شد. کاپیتان ونژی که 

تونیم خبر بدیم دیشب، فرماندار رنیو باید فهمیده باشه که بردن شاهزاده از اینجا تقریبا غیرممکنه. می ةاز حمل

فقط کافیه روی ساحل دیده بشه تا ره. وری آسمانی میتکه شاهزاده یانمینگ برای امنیتش به زودی به امپرا

فرماندار رو از حضورش مطمئن کنه. تیرانداز اول شینگین و من هر لحظه پیشش هستیم. اگه این باعث بیرون 

ای روشن اخم کرد. یه ژنرال چاق و کوتاه با موهای قهوه .«شهاومدن فرماندار رنیو نشه، هیچ چیز نمی
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انداخت، همزمان که نگاه دزدکی بهم می -« علاوهان همراهش داره. بهعالیجناب همیشه فقط معلم و یه نگهب»

 ةباهوشان حرف سکوت «شه؟نمی دشمن شک باعث اول تیرانداز حضور آیا. نداریم زن ما ارتش تو» –سرخ شد 

 اون رو جواب داد.

تیرانداز اول شینگین »اش رو لای انگشتاش گذاشت. کاپیتان ونژی با نگاهی که روی من سر خورد، چانه      

طور غریزی من خشکم زد و اعتراضی که به .«بیارهتونه خودش رو به شکل خانم آنمِی، معلم شاهزاده، درمی

تونستم کسی رو گول بزنم که فکر کنه من اون خانم باکلاس مهمونی خواستم بکنم رو قورت دادم. چطور میمی

کردن، ای به هم نگاه میهای ناباورانهها با نگاهدارن، چون ژنرالها رسید نظر من رو خیلیهستم؟ به نظر می

چنین  کاپیتان ونژی ؛کشیدنرسید از اینکه علنا مخالفتشون رو اعلام کنن، خجالت میهرچند به نظر می

گ روی اما با لباس و وسایل مناسب، یه مقدار رن ؛خانم آنمیِ نیست دونم که اصلا شبیهمی»خجالتی نداشت. 

خاطر های که بحرفش رو قطع کردم و با عصبانیت لحظه .«کاپیتان ونژی، ممنون از اعتمادت به من« »صورت...

برادرم رو قبل از شروع »شاهزاده یانکسی هنوز گرفته بود.  ةاحساسش داشتم، مبارزه کردم. چهرهای بیحرف

شاهزاده حالا با  .«البته»کاپیتان ونژی سرش رو تکون داد.  ال.ؤاین یه دستور بود، نه س .«برننبرد از اینجا می

بینیه. تو هدف تره. فرماندار رنیو خطرناک و غیرقابل پیشاین کار حتی از دیشب هم خطرناک»زد. من حرف می

 –تونی اسلحه حمل کنی یا از جادوت استفاده کنی شی و برای اینکه شک نکنن، نمیهای دشمن میحمله

 نبردی هیچ ةنتیج از کسهیچ اما ؛هستم مطمئن مونپیروزی به کهحالیدر. کنه عمل تله که زمانی تا حداقل

ش منو نگرانی و صداقت .«ترسممی امنیتت بابت از نکنن، پیدا حضورت تو رو برادرم و برسن بهت اگه. نداره خبر

بهش اطمینان دادم. بعد سرش رو تکون  .«کنممیعالیجناب، از خودم و برادرتون مراقبت »ثیر قرار داد. أتحت ت

کنیم. هرچند به یه مقدار زمان نیاز داریم تا آماده بشیم خیلی خوب، ما شروع می»داد و به اطراف اتاق نگاه کرد. 

ست که تو چند روز آینده کمی با برادرم وقت بگذرونی. اگه و اطلاعات رو تو منابع درست پخش کنیم. عاقلانه

 .«م نقشه موفق بشه، باید با تو احساس راحتی کنهخوایمی

 با زیاد حالا تا من ولی ؛بود منطقی حرفش. کردم احساس –یعنی یه حس بد  (ghalb)-تو دلم یه قَلبَ       

یتان ونژی دنبال شاهزاده به اتاق برادرش رفتیم. با دیدن ما، کاپ و من جلسه، از بعد. بودم نگذرونده وقت هابچه

نداخت. از نزدیک حتی از اون چیزی خانم آنمِی بلند شد و تعظیم کرد، دامن حریر سبز رنگش زمین رو سایه می

اما به یه دلیل عجیب، دیدن  ؛هاش گل انداختگونه ،که یادم بود هم زیباتر بود. وقتی کاپیتان ونژی رو دید

لب پایینمو گاز بگیرم. بعد شاهزاده یانمینگ  کنه، باعث شداینکه کاپیتان ونژی خیلی مؤدبانه بهش تعظیم می
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د. وقتی به من معرفی شد، هیچ نشونی از دیشب تو رفتارش نبود. کر ینقصبی جلو اومد و به برادرش تعظیم

معطلی خانم آنمِی رو کنار کشید و با صدای آروم باهاش حرف زد. بعد بدون اینکه حرفی شاهزاده یانکسی بی

شاهزاده یانمینگ با « خانم آنمیِ کجا رفت؟ تو کی هستی؟»تان ونژی از اتاق بیرون رفتن. بزنن، همراه با کاپی

شو با لجبازی بیرون داده بود. خم شدم تا تو هاش نرم و گرد بودن، هرچند که چونهعصبانیت پرسید. گونه

اما زود  ؛تاه بره بیرونخانم آنمِی باید برای یه مدت کو»های برادرش. هاش نگاه کنم، همون آبی رنگ چشمچشم

 weچطوره یه دست ورقی )« »بازی بلدی؟»دهنش رو به خط صاف کرد.  .«مونمگرده. من فعلا پیشت میبرمی

qi - های بازی با مهره ةپیشنهاد دادم و همزمان تو اتاق دنبال صفح« ای چینی( بازی کنیم؟بازی تخته

بلد نیستی بخونی؟ نقاشی بکشی؟ حیوون کاغذی درست »خورد. گشتم. اون یه تکونی سفید صافش میوسیاه

 پشت سر هم پرسید.« کنی؟

گری دستاش رو با یاغی .«تو بدترین معلمی هستی که تا حالا دیدم»سر تکون دادم و احساسم خراب شد.       

ادبی خب، من معلمت نیستم و داری خیلی بی»روی هم دیگه گذاشت. اخم کردم، حرفش منو عصبانی کرد. 

هاشو چشم .«دادمانگیزی که بلدم رو یاد میتر بودی، بهت چیزای هیجانکنی. شاید اگه یه ذره باادبمی

بیداد و وانگور چروکیده شد. خودم رو برای یه عالمه داد ةتر بست و دهنش رو جمع کرد، شبیه یه دونمحکم

ش اینجا بود، خیلی بهتر گریه کردنش آماده کردم و با خودم فکر کردم که اگه شوکسینو با اون جذابیت ذاتی

« خب، تو چی بلدی؟»اما بعد صاف ایستاد و با وقار قابل توجهی پرسید:  ؛تونست از پس این چالش بربیادمی

ای که داده رو کردم تا یه چیزی پیدا کنم که براش جالب باشه، یه چیزی که بتونه به قول یهوییوو زیرمغزم ر

حوصله فوت کرد و چشماش رو چرخوند با کمی غرور این رو پیشنهاد دادم. اون بی .«بلدم نی بزنم»بودم برسه. 

 اضافه سریع .«خوندم زیادی هایکتاب». بود نگرفته قرار من هایمهارت بهترین از یکی ثیرأت تحت اصلا انگار –

چهار « »اژدهاها؟ ةدربار»ش روشن شد. اناگهانی تو چهره ةیه جرق« ستان تعریف کنم!دا برات تونممی». کردم

ش رو جلب کنم، خیالم راحت از اینکه بالاخره تونستم توجه .«آرناژدها، وقتی که بارون رو به دنیای فانی می

م تو بچگی بود، داستانی که خیلی بیشتر از اون چیزی که شک داشتم، اهای موردعلاقهشد. این یکی از داستان

شن؟ احساس تنبیه میاون داستانی که توش اژدهاها توسط امپراتور سلطنتی خشک و بی»واقعیت داشت. 

 «بدترین همشون همون بود!

کوتاه  ةآمیز اون از قدرتمندترین جاودان دنیا، یه خنداحترامیبیخودش رو نگه نداشت و با شنیدن توصیف       

دشمنی « دیگه چی بلدی؟»کوچیکه یه ذره به سمت بالا خم شد.  ههای شاهزادلب ةاز دهنش بیرون اومد. گوش
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ال شد و اون خوشح .«و با شمشیر مبارزه کنم کمان بزنموتیر»از صداش رفته بود. لبخندش رو جواب دادم. 

گه برادر بزرگ می»بزرگی که پر از شمشیر و سپر چوبی بود، کشوندم.  ةبازوی منو گرفت و به سمت صندوقچ

با اشتیاق پرسید. در برابر همچین اشتیاقی « دی، درسته؟ولی تو بهم یاد می ؛خیلی کوچیکم که یاد بگیرم

زور تکون دادم، با این امید که شاهزاده یانکسی از کار اشتباهم بگذره. یید سرم رو بهأت ةای نداشتم، به نشونچاره

کردیم، روی وقتی خانم آنمیِ و کاپیتان ونژی بالاخره برگشتن، ما داشتیم توی باغ یه جنگ نمایشی می

تم و زدیم. با دیدن اونا، من با عجله شمشیر رو انداخمون رو به هم میپریدیم و شمشیرهای چوبیها میمرجان

های شونه. «عالیجناب، موقع خوابتونه» :خانم آنمِی با لحنی جدی گفتموهای پریشون خودم رو مرتب کردم. 

یه حس خوب تو  .«ی؟افردا دوباره می»از من پرسید: اون رو گرفت. ة شداما دست دراز ؛شاهزاده یانمینگ افتاد

تا وقتی به ساحل برگشتیم،  .«آره. خیلی دوست دارم بیام»وجودم شکل گرفت وقتی امید رو تو صداش شنیدم. 

ای دیگه غذا خوردم. به همیش شده بود. به جای اینکه با کاپیتان ونژی تو چادر خودش باشم، با سربازوهوا گرگ

بودم، انگار یه فنر تو وجودم کلنجیده بود. بعد از غذا کنار  خواستم امشب با اون باشم. عصبییه دلیلی نمی

خیالی خودشون رو به ساحل هایی که با بیساحل قدم زدم و روی یه سنگ بزرگ بالا رفتم. دیدن موج

های زبر و ناهموار پشت کرد. وقتی دراز کشیدم و به آسمون نگاه کردم، سنگقراری منو آروم میکوبیدن، بیمی

تا فانوس رو روشن دونستم که مادرم هزاردرخشید، مین. وقتی ماه به این درخشانی که امشب بود، میکمرم بود

 ةکردم که منو تو بغلش گرفته، گونگرفت. وقتی تصور میکرده و اون درد همیشگی تو قلبم یه ذره آروم می

 .گرفت شکل هاملب روی لبخند یه –من چسبیده  ةسردش به گون

کاپیتان ونژی از پشت سرِ من شد. ها گم میهایی نزدیک شد که تقریبا توی صدای خروشان موجصدای قدم      

 ةولی حوصل ؛ادبی بودبلند نشدم. بی .«از بعضی چیزها که بهتره» .«؟دوست داری به ماه نگاه کنی» :گفت

ری می»رسمیت نداشتم. وقتی اون بالا اومد تا کنارم باشه، روی آرنجم بلند شدم و با اخم بهش نگاه کردم. 

کف دستام رو روی سنگ فشار دادم تا  .«رمپس من می» .«نه»سعی کردم صدام رو محکم نگه دارم. « بیرون؟

چرا »سنگی که زیر پوستم بود.  ةاما اون دستش رو روی دستم گذاشت. گرفتنش محکم بود، به انداز ؛پایین بیام

اومد. دستمو از تو دستش کشیدم و بازوهامو دور زانوهام حلقه کردم. راستش رو به نظر گیج می« ای؟عصبانی

خاطر این بود که پیشنهاد هب»ه. کنم، دلیل این حس ناخوشایند چیدونستم هر موقع بهش نگاه میبخوای، نمی

احتیاطیش افتادم که مثل های بیگشت. یاد حرفدنبال دلیل می« دادم خودتو به شکل خانم آنمیِ در بیاری؟

های روی پیشونیش از تعجب تو هم رفت. اخم .«وقتی اون حرف رو زدی اصلا به من فکر نکردی»زد. نیش می
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کوچیکه  حتی بدون اسلحه و جادو از خودت و شاهزاده»و حرفم رو اشتباه متوجه شد.  «ترسی؟می»پرسید: 

پس دلیل » .«ترسمنمی« »اومدم باهات نگهبانی بدم؟دادم، مگه میتونی مراقبت کنی. اگه بهت اهمیت نمیمی

کنی و من به زیبایی و دونم خانم آنمیِ رو تحسین میمی»صداش به نرمیِ نسیم عصر بود. « تو چیه؟تخمواخم

با یادآوری حرفش، گرما روی  .«اما... اینکه این رو با صدای بلند بشنوم، خوشایند نبود ؛باکلاسی اون نیستم

با  .«کردخاطر این بود که انگار تو رو اذیت میبهش توجه کردم، فقط به کنم؟ اگهتحسینش می»گردنم بالا اومد. 

چرا باید بخوای شبیه اون باشی؟ چرا یه شاهین بخواد »یه لبخند کج، قبل از اینکه دوباره جدی بشه، ادامه داد. 

 «یه بلبل باشه؟

 ؛خواست برمدونستم چرا، جز اینکه یهو نسبت به خودم مطمئن نبودم. دلم میتپش قلبم بیشتر شد. نمی      

نگاهش تو نگاهم قفل شد. به یه دلیلی  .«فقط بگو ونِژی« »ژی...کاپیتان ون»ولی... دوست داشتم بمونم. 

گذره. دیگه دلم راحتی ازش نمیاعتمادی که به ةدهندخیلی مهمه براش، نشون ةدونستم این یه لحظمی

ردیف. اما ما دوستای صمیمی بودیم. هم ؛خواست مثل یه ترسو فرار کنم. با اسمش، شوکسینو، صداش کردمنمی

 هر –کرد صدا می« تیرانداز شینگین»جور که اون منو گفتم، همونمی« کاپیتان ونژی»من همیشه فقط بهش 

 و کردیممی اذیت انداختیم،می دست رو همدیگه ما. بود تصور غیرقابل اینجا کردنش صدا برای ایدیگه ةکلم

بینمون رو خراب  ةشد، یه سد دیگاشناخته مین زمین یه وارد دیگه این اما ؛کردیممی کلکل هم با حتی

بدون  به گفتن اسم .«وِنژی»: دوباره به آرامی تکرار کردم کرد. یه سدی که فهمیدم خوشحالم از نبودنش.می

ناراحتیم هم  ةشد. آخرین ذردیده می زورکه توی تاریکی به لقبش عادت نداشتم. یه لبخند روی لبش ظاهر شد

طور. با هم، روی سنگ نشین گرفت. دیگه حرفی نزدم و اون هم همینو جاش رو یه حس گرم و دل از بین رفت

رسیدن، تنها صدایی بود که تو شب شنیده دراز کشیدیم، تو یه سکوت دوستانه. صدای امواج که به ساحل می

شد. ای روی سطح آب منعکس مینقره ةتا برادهای هزاردرخشید، تیکهش روی آب میشد. ماه بالاتر اومد. نورمی

 رفت، انگار از شراب مست بودم.هام میم بود به رگاکرد و گرمایی که تو سینهنسیم پوستم رو خنک می

 شاهزاده به. بودن هم خوشی روزهای حال این با اما –چند روز بعدی به سرعت و با اضطراب گذشت       

کنیم، منو شکست بده. اون تمرینی می ةبار که مبارزهر بذارم و بگیره دست رو شمشیر چطور دادم یاد یانمینگ

کردیم رو ای که خودمون درست میهای مسخرهو با هم آهنگ بهم یاد داد چطور از کاغذ حیوون درست کنم

 هم با و کرد جمع رو هاشکتاب –ش بلدم اهخوندیم. وقتی فهمید فقط یه داستان از اژدهای موردعلاقمی

ها رو از هیولاهای دریایی نجات دادن، چطور وقتی یه دسته عروس دریایی ماهی، آدماژدهاها چطور که خوندیم
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ای تو ها رو تصفیه کردن. عجیب نبود که نبودشون یه همچین جای خالیاقیانوس رو آلوده کرد، آبسمی، 

و وقتی اون دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و با اون بازوهای نرمش منو فشار داد، یه  دریای شرقی گذاشته بود

وقت نداشتم، ای شد که هیچبچگیبازی گرما تو وجودم شکوفه کرد. اون از دیوار دور قلبم رد شد، همون هم

ما رسید. توی یه  ةدونستم آرزوش رو داشتم. خیلی زود، روز حیلوقت نمیای که هیچخواهرزاده همون برادری/

خوردن و به تبدیل شدن من به خانم تا خدمتکار قصر دورم وول میکه دوحالیاتاق با وِنژی نشسته بودم، در

ری وقتی راه می»وِنژی پیشنهاد داد. « شه سعی کنی متشخص و ملایم رفتار کنی؟می»کردن. آنمِی کمک می

یه « »شه سعی کنی نباشی...تر باشه. خانم آنمیِ یه گل ظریفِ، پس میتر بردار. نگات باید نرمهای کوچیکقدم

اون داشت در شد، حرفش رو قاپیدم. تو یه ساعت گذشته، کم داشت تموم میبا عصبانیت که دیگه کم« خار؟

شاید خودت »اما فریبنده بهش زدم.  ؛داد. یه لبخند شیرینمورد رفتاری که باید تقلیدش کنم، بهم درس می

ای از یکی از صدای خفه .«رسه خیلی تو رفتار و حرکاتش واردینظر میباید لباس خانم آنمِی رو بپوشی، چون به

 خدمتکارها بلند شد که اون رو زود قورت داد.

سعی کن یه ذره »اما طوری حرف زد که انگار حرفی نزده بودم.  ؛وِنژی با خنده چشماش رو جمع کرد      

خانم  ةچرخیدم و باعث شدم دستیار .«تونن مثل تو مطمئن باشننظر برسی. همه که نمیترسیده یا عصبی به

های وقتی تورو دیدم، بیشتر از کل سالاز »خواست یه گل طلایی به موهام بزنه، دستش رو عقب بکشه. که می

 هم اگه» «کردن؟ مبارزه هیولاها با سوختن، آتش با زدنم، تیر با همه این –ترسه؟ ترم ترسیدم. کی نمیقبل

ه طومار از جنس بامبو رو باز کرد، هر ی و نشست اون .«کردیمی جمع رو حواستبیشتر مواقع  ترسیدی،می

های ریز بود و با ابریشم بسته شده بود. خیلی زود اون تو خوندن نامه غرق شد، انگار یادش نوشتهقسمت پر از 

کرد، بیشتر از اون چیزی که باید. تو آینه نگاه کردم، یه توجهیش اذیتم میرفته بود که من اونجا هستم. بی

هامو با پودر رز پوشونده بودن، گونه های ظریف درآوردهغریبه بهم زل زد. دستیارها ابروهای منو به شکل کمان

های هامو به رنگ مرجان روشن آرایش کرده بودن. موهام رو محکم بالا بسته بودن و با گلبودن و لب

ای ازشون آویزون بود، تزیینش کرده بودن. لباس ابریشمی یاسی رنگم های فیروزههای مهرهجواهرنشان که رشته

دریایی گلدوزی شده بود، یه کمربند قرمز دور کمرم بسته شده بود. یه کت های های رنگارنگ و علفبا صدف

های زربافت طلایی پوشیده شده بود. دستیارها با تعریف و که با دمپایی رسیدروباز ساتن آبی رنگ تا پاهام می

صدای وِنژی بود که  حوصلگی تویه ذره بی« ای؟آماده»رسم، از اتاق بیرون رفتن. تمجید از اینکه زیبا به نظر می

بالاخره  .«تو فرق کردی»وقتی برگشت سمت من حرف زد. تو سکوت یهویی، متوجه شدم نفسم رو حبس کردم. 
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مونده بودم بخندم یا از خجالت آب « تزیینات؟» .«اینا... تزیینات نیاز نداره ةهرچند کسی مثل تو به هم» :گفت

 «تو بود؟ ةبذار یادت بیارم که این اید»شم. 

اما شدت  ؛این یه تعریف نبود .«ولی نگفتم خوشم اومد ؛خوب بود ةیه اید»هاشو بالا انداخت. اون شونه      

سوزن شدن تو وجودم ایجاد کرد، مثل یه نسیم خنک که روی پوستم سر بخوره. قبل از اینکه نگاهش یه سوزن

خوندنش ادامه داد. وقتی بلند شدم تا یه کتاب برای خودم پیدا بتونم جواب بدم، اون طومار رو برداشت و به 

کت گیر کرد. وِنژی یهو بلند شد تا منو بگیره، انگشتاش دور بازوهام حلقه شد.  ةکنم، زمین خوردم و پام به لب

اما یاد گرفته بودم که  ؛زد انگار یه مسافت طولانی رو دویده بودمهاش زده شد، قلبم تند میبرق تو چشم

ترن. خودمو عقب کشیدم های شمشیر دردناکتونن بزنن، از زخمهایی که میهایی خطرناکه و زخمهمچین حس

هاش رو انداخت پایین و یه سکوت معذب بینمون حاکم شد. خوشبختانه، شاهزاده و نگاهم رو دزدیدم. دست

زد زیر خنده و غرور کوتاهی که از ظاهرم داشتم رو از بین  یانمینگ خیلی زود بعد از اون رسید. با دیدن من،

به یاد »وِنژی با جدیت بهش یادآوری کرد.  .«هاون امروز، خانم آنمِی« »های خانم آنمیِ رو پوشیدی!لباس»برد. 

و جور که سرش رشاهزاده یانمینگ پرید، همون ةشادی از چهر .«بیار برادرت چی بهت گفته بود، والاحضرت

دونست که خودش و عزیزاش تو خطرن. چمباتمه ترسید، میلرزید. معلومه که میتکون داد، بدنش یه ذره می

اما تو در امانی. برادرت با محافظاش تو  ؛یه ذره خطرناکه» .«نگران نباش»بهش گفتم: ش رو گرفتم. ازدم و شونه

خوام برای تو چی؟ نمی»داد. دندوناش رو به لبش فشار می .«ذاریم هیچ اتفاقی برات بیفتهجنگل منتظره و نمی

قول دادم و قبل از اینکه دستش رو بگیرم، عرق کف دستم رو پاک کردم. « شههیچی نمی» .«تو هم اتفاقی بیفته

 .«کنممراقبت میون خودممن »

اما... تو یه مبارز خیلی خوب نیستی. من همیشه »شاهزاده یانمینگ رو پوشوند.  ةیه حالت عجیب چهر      

کردم. که من بهش نگاه میحالیوِنژی با تمسخر صدا درآورد، در .«برمت و تازه یادگیری رو شروع کردممی

با هم، تو  .«من با تیر و کمان بهترم»هاش تو هم بود. که هنوز اخم به شاهزاده یانمینگ گفتم .«نگران نباش»

سکوت از کاخ به سمت ساحل رفتیم. یه چادر بزرگ اونجا برای ما برپا کرده بودن، دور از ساحل. یه هدف آشکار 

شدیم و در  ناپذیر به نظر برسه. وقتی داخلو امیدی که داشتم برای اونا مقاومت برای نیروهای فرماندار رنیو

های پر از تیر تو چادر. بعد از اون، ها، تیر و کمان و جعبهچادر رو بستن، من شروع کردم به پنهون کردن سلاح

تابید. مردم محلی رو برای امنیت به جای زنی طولانی روی ساحل کردیم، آفتاب ظهر که رومون مییه قدم

 شاهزاده کهحالیدر –ای آسمانی رو با لباس مبدل گذاشته بودن هو به جای اونا سرباز ای برده بودندیگه
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هزاده یانمینگ رو ول شا دست. بودن شده پنهون ،داشت مرز ساحل با که جنگلی تو ارتشش و یانکسی

چیزی نبود، دریا آروم و صاف بود. اما هیچ ؛کردمای از خطر نگاه میچون اطراف رو برای هر نشونه ؛کردمنمی

خیلی زود بعد از اینکه به چادر برگشتیم، شاهزاده یانمینگ خوابش برد، شاید از خستگیِ فشارهای اون روز. 

ش خیلی روم تأثیر گذاشت. اش، آرامش چهرهاروش رو با یه پتو پوشوندم، نگاه کردن به بالا و پایین رفتن سینه

گشتم که حواسم رو دارم، مهم نیست امروز چی پیش بیاد. دنبال یه چیزی میش میم که نگهتو سکوت قول داد

سفیدش با جذابیت وهای سیاهچی رو تو یه گوشه پیدا کردم، مهرهتا کتاب و یه صفحه بازی ویِپرت کنه، چند

هامو کدوم رو نداشتم. انتظار کشیدن برای اینکه حمله کنن، عصبهیچ ةاما اصلا حوصل ؛کردنداشتن نگاه می

خوند. یه قابل نفوذ، طومارش رو میداغون کرده بود، برعکس وِنژی که رو یه صندلی نشسته بود و با آرامش غیر

 .«کی به سرزمین آسمانی اومدی؟»ازش پرسیدم: حس بهم فشار آورد که تمرکزش رو بهم بزنم. 

بعد سرش « از چهار دریا هستی؟ از کدوم»ش رو نپذیرفتم، ادامه دادم. با اینکه جواب کوتاه و تلخ .«مدتیه»      

اینجا جز حرف زدن »آه کشیدم. « چرا یهو انقدر کنجکاو شدی؟»رو بلند کرد و با نگاه نافذی به من نگاه کرد. 

چرا »پیشنهاد داد:  .«صحبت هم حق انتخاب زیادی ندارمانتخاب همسفانه تو أتونم انجام بدم. متکار زیادی نمی

بدون اینکه حواسم باشه، اولین چیزی  .«دریای جنوبی»-« از کجا اومدی؟»- .«زنیم؟در مورد خودت حرف نمی

: اون به آرامی تکرار کرد که به ذهنم رسید رو گفتم، همونی که بهم یاد داده بودن قبل از اینکه چیزی بگم، بگم.

صورتم از خجالت « و با این حال، تو تا حالا اقیانوس رو ندیدی؟»و طومارش رو گذاشت پایین.  «دریای جنوبی»

وقتی بچه بودم از اونجا رفتم و دیگه هیچی یادم »سرخ شد. چه خوب که زیر یه لایه از پودر پنهون شده بود. 

تو دریای غربی »مشتاق بودم که بحث رو از خودم دور کنم. اون یه مدت سکوت کرد. « چی؟نمیاد. از خانوادت 

با فکر کردن به  .«هام منو خیلی درگیر خودشون کردناما خیلی وقته که اونا رو ندیدم. مسئولیت ؛فامیل دارم

هاشون آره، بیشتر از بعضی»: یه لبخند محکم جواب داد اون با «شه؟دلت براشون تنگ می» :مادرم، پرسیدم

خودم  ةای که حرف زدنمون تموم شده. بالاخره با کسی به اندازدوباره طومارش رو برداشت، نشونه .«بقیه

دیوها طرف اونا رو گرفته بود، برای خاطر اینه که دریای غربی تو جنگ با قلمرو حرف آشنا شده بودم. نکنه بهکم

خواست با بقیه راجع بهش حرف بزنه؟ شاید بهتره به بقیه یادآوری این موضوع رو نکنیم. هرچند که همین نمی

اما خاطرات جاودانه طولانی بودن. دهنم رو باز کردم که یه  ؛الان سرزمین آسمانی با چهار دریا صلح کرده بود

های های آفتابی نبود. هر کدوممون گوشههمه که یه راه تو دشت ةدم. گذشتشبعد دودل  اما ؛ال دیگه بپرسمؤس
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ای از تر اومد و هنوز هیچ نشونهدادیم تو سایه نگهشون داریم. خورشید پایینتاریکی داشتیم که ترجیح می

 گر بود؟تو داممون، خیلی حیلهمون شکست خورد؟ نکنه فرماندار رنیو برای افتادن ها نبود. نکنه نقشهماهیآدم

شاهزاده یانمینگ از  .«تونیم الان بریم؟ شاید فرماندار بدجنسه نیادچقدر دیگه باید اینجا بمونیم؟ نمی»      

بریم بیرون یه قدم »چون عادت نداشت تو یه جا بسته بمونه. به وِنژی نگاه کردم.  ؛قرار بودوقتی بیدار شده بی

شاید تا شب منتظر حمله باشن. »اون گفت: « ون اطمینان بدیم که هنوز اینجاییم؟دیگه بزنیم؟ تا بهش

ره؟ شه اگه شایعه کنیم که شاهزاده یانمینگ به زودی میچی می» .«بیننها تو تاریکی خوب میماهیآدم

ریم نزدیک آب. موقع ما میتونن یه نقشه برای آماده شدن دروغین بریزن، تو همون ها و خدمتکارها مینگهبان

اما  ؛شدگذشت، خطر ما هم بیشتر میای که میبا هر دقیقه .«بعد از اون، باید والاحضرت رو به یه جای امن ببرن

خوان پیش ببرن. جوری که میهاشون رو همونها رو تحریک کنیم تا اینکه بذاریم نقشهماهیبهتر بود که آدم

هاشو بهش بگه. قبل از اینکه از چادر بیرون بریم، یه ان رو صدا کرد تا دستوراون سرش رو تکون داد و نگهب

اون رو برداشتم و تو کمربندم، زیر  .«راین رو همیشه با خودت نگه دا»ای بهم داد. خنجر کوچیک با دسته نقره

اما همین تنها چیزی بود که برای دفاع از خودم داشتم. نه،  ؛کت پنهونش کردم. بیشتر یه تزئین بود تا یه سلاح

دفاع نبودم. حالا اقیانوس های خالی هم بیو حتی با دست هامو داشتمبه خودم یادآوری کردم. هنوزم قدرت

شدن. آلود قبل از اینکه به ساحل بخورن، بلند میسبزش متلاطم. امواج کف-های خاکستریناآروم بود، آب

 هام و دامنم خیس شدن.یانمینگ از دستم فرار کرد و جلوی من دوید. دنبالش تو آب دویدم، دمپایی شاهزاده

آسا سیاه مثل اینکه شب افتاده باشه روی ما افتاد، یه ترس سرد تو دلم یخ زد. یه اختاپوس غول ةیه سای      

که هر کدوم دو برابر یه مرد بالغ  پیکرغول پاهایکه حتی نور خورشید رو هم گرفته بود. هشت بالای سر ما بود

 صدفی زره با جنگجو یه موجود، این روی. کردن غرق رو ساحل و کردن پخش رو آب –قد داشتن، بیرون اومدن 

های مرجان قرمز تو موهاش بازوهاش رو لخت گذاشته بود، سوار بود، یه تاج از شاخه و رسیدمی زانوهاش تا که

طلا دور یه سنگ زرد رنگ درخشان. تو یه  ةزد، یه صفحبافته شده بود. دور گردنش یه آویزون بزرگ برق می

هاش به سفیدی یخچال بود و دستش یه نیزه و تو دست دیگه یه سپر پر از خارهای وحشتناک داشت. چشم

های فرماندار با یه جور که لبوقتی روی من قفل کرد، خشکم زد. فرماندار رنیو. وِنژی با هشدار داد زد، همون

 کردم، بلند رو اون آب، تو ترعمیق رفتن با! بود یانمینگ شاهزاده روی تقریبا ونا –پوزخند کج شدن. اختاپوس 

پا پشت سرم بیرون زد و ساق پام رو برید. ار کردیم. یه هشتفر روندهبالا هایموج از هم با و گرفتمش محکم

چون آب شور گزنده، خون رو از زخمم  ؛جیغمو قورت دادم، خودم رو مجبور کردم تو جریان متلاطم حرکت کنم
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های زهردار، پاک کرد. درست وقتی که به ساحل رسیدیم، آب با هزاران عروس دریایی لرزون که نیش

های امواج متورم سوار بودن، غرش ها روی قلهماهیشفافشون رو پوشونده بود، کف کرد. آدمهای نیمهشاخک

ای شاهزاده یانکسی از جنگل بیرون هجویانه، سربازفریاد تلافی کردن. با یهکردن و به ساحل حمله میمی

زد. یه فشار ناگهانی هوا هاشون تو نور عصر برق میای آسمانی لباس مبدلشون رو درآوردن، زرههریختن. سرباز

 .برخوردن هم به هاارتش که جورهمون –های جنگجوها درخشید و سوسو زد رو شکافت، با انرژی

شد. شمشیرها های آتیش و یخ به سرعت به سمت سپرهایی که به عجله درست کرده بودن پرتاب میگلوله      

لرزید، دادن. شاهزاده یانمینگ تو بغلم میهای بادکنکی صدا میخوردن و تو شنبا صدای رعدآسا به هم می

لند شد، ایستادم و برگشتم. با های دردناکی از پشت باما وقتی جیغ ؛دویدیمجور که به سمت چادر میهمون

پیچید، پاهاش میای آسمانی رو با هشتهم فرو ریخت. اختاپوس غول پیکر، سربازادیدن صحنه، قلبم تو سینه

کشیدنشون. گرفتن و زیر آب میهای سمی دورشون رو میکرد تو اقیانوس که توش عروس دریاییپرتشون می

نور  ةش به شکل یه شعلاش تو اون آشوب گم شد. انرژیهاما حرف ؛برن های بالاترزد که به زمینوِنژی داد می

اما منطقه خیلی بزرگ بود و  ؛پوشونداومد و به یه سپر بزرگ و محکم تبدیل شد که خط ساحلی رو میدر

بیرون زد  تا سرباز دورش بودن، دستش رو بالا برد، نور آبیجادوش خیلی پراکنده شده بود. فرماندار رنیو که چند

 مبدو خواستممی. شد خرد وِنژی سپر بالاخره، اینکه تا –و بعد دوباره  و به سمت محافظ ضربه زد. یه بار، دو بار

ها با ذوق ماهیکرد. آدمدم، شاید فرماندار یه دام رو حس میکرمی خراب رو مانقشه اگه اما ؛باشم سلاح یه دنبال

وقت لرزید، هیچهای بادزده پراکنده شدن. ونِژی میکه سربازهای ما مثل برگجوربیشتری جلو اومدن، همون

 با نیست لازم» .«برو»: کردم اصرار بهش .کلافه و عصبانی مضطرب، انقدر –ندیده بودم اون انقدر پریشون باشه 

تو »هاش به کشتار خیره شده بود. اون ساکت موند، چشم .«کنمما بمونی. من از شاهزاده یانمینگ مراقبت می

بدون اینکه منتظر جوابش بشم، با شاهزاده یانمینگ دور شدم.  .«مونم. اونجا امنهتو چادر می« »کنی؟کار میچی

خواستن ازم بگیرنش، اون منو اما وقتی می ؛تا سرباز تو چادر منتظر بودن تا اون رو به جای امن ببرنچند

 لرزید.صداش می« ی؟اتو نمی»تر بغل کرد. کممح

شم والاحضرت باید الان بره. برادرتون منتظرشه. بهتون ملحق می»شو با بند انگشتم نوازش دادم. پشت گونه      

یه لحظه مکث کردم قبل از اینکه سرم رو تکون بدم. از اینکه بهش دروغ بگم بدم « دی؟قول می» .«زودیبه

کرد. کرد، شاید قبل از اینکه دستگیرش کنیم، اونجا رو ترک میجا رو خالی پیدا میاما اگه فرماندار این ؛اومدمی

کرد. با نگاه کردن به شاهزاده یانمینگ و ش رو بیشتر میخریدم، شانس دستگیریای که با این نقشه میهر لحظه
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زد. فقط بعد از اون شدن، قلبم با شدت میید میشدن و تو امنیت جنگل ناپدسربازهایی که از پشت چادر رد می

کردم تو حالی که بیرون خون، بود که کمی از استرسم کم شد. نشستم تا منتظر بمونم، از اینکه هیچ کاری نمی

رحمانه اما اون با بی ؛ها رو خیس کرده بود، کلافه شده بودم. امیدوار بودیم فرماندار رنیو رو تو دام بندازیمشن

م رو درآوردم، یه تیر ای که زیر دستش بودن، غافلگیرمون کرده بود. کت خیسش و هیولاهای دریاییاحمله بودن

و کمان و یه جعبه پر از تیر بیرون کشیدم و گذاشتمشون رو میز، دم دست خودم. یه بخشی از وجودم 

ها رو نشنوم. تا کی ها و نالههام بذارم تا صدای برخورد شمشیرها، جیغهامو روی گوشخواست دستمی

 و افتادم لرزه به –پیچید، به سمت ورودی دویدم تونستم این رو تحمل کنم؟ وقتی یه فریاد بلند تو هوا می

 ورودی تو شکل یه. رفت بالا چادر در. داد تکیه چادر ةدیوار به حالبی شکل یه ةسای که جورهمون ایستادم،

فرماندار رنیو با یه  .«باید خانم آنمِی باشی»مایان شد. یه قدم عقب رفتم، بدنم از اضطراب خشک شده بود. ن

اون کل فضا  ةهال .«آمیز نبودشایعات در مورد جذابیت شما اغراق»تعظیم تمسخرآمیز پایین، منو تحویل گرفت. 

مدی که تغییر کنه، ناپایدار بود. ورو پر کرد، تو اون فضای بسته دورم رو گرفت؛ قوی بود، مطمئنا، اما مثل جزر

ده بود؟ وقتی وارد شد و بالای سرم قرار گرفت، زمانی برای فکر کردن نکنه کنترلش رو قدرتش سست ش

که جوردیدم پر از عضله بود. نگاه سردش باعث شد لرزه به تنم بیفته، هموننداشتم، جاهایی از بدنش که می

 ش پاشیده شده بود.ادهنش و خونی که رو گونه ةرحمانحالت بی

اما اون با یه پارس خنده اون رو از دستم  ؛دیدم، به سمتش خیز برداشتممیز میکمان رو روی وبا اینکه تیر      

که جورنه تکون دادم، همون ةسرم رو به نشون« بلدی ازش استفاده کنی؟»بیرون کشید و پرتش کرد بیرون. 

ش ابلا تو سینهکمان رو داشتم، یه تیر قوکرد. اگه تیرم حرکت میاشدههام آروم به سمت خنجر مخفیانگشت

کرد خانم آنمیِ هستم، کردم. تا زمانی که فکر میم رو خراب نمیااما چون فعلا اون برتری داشت، نقشه ؛بود

چیزی برای »هام پرت کنم. کردم حواسش رو از دستسعی می «تو کی هستی؟»پرسیدم: کرد. شاید اذیتم نمی

نگاهش تو چادر  .«گیریخوام. بهم کمک کن، خوب پاداشت میترسیدن نداری. فقط شاهزاده کوچیکه رو می

 تردیدم و شک. بودم شنیده حالا تا که صدایی زیباترین –صداش پر، عمیق و آهنگین بود « کجاست؟»چرخید. 

اومد. چرا انصاف و مهربان میرنیو به نظر با فرماندار. داد گرم تحسین به رو خودش جای و شد آب بهش نسبت

های یه مار که تو تاریکی زد، مثل چشمدور گردنش بیشتر برق می ةگفتن؟ صفحانقدر بدجنسانه بدش رو می

انگیز زدم، خودم رو از قول وسوسهسوزن شد. پلک م با هشدار سوزناروشن باشه. این تصویر بهم ضربه زد، غریزه

گوش کنم. تو یه آن به ذهنم  ،زدندهایی که بیرون میهاش بیرون کشیدم، مجبور کردم خودم رو به جیغحرف
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 کردمی مجبور رو بقیه که بود جادویی صداش تو. داشت تسلط هاماهیآدم روی قدراین اون چجوری –رسید 

ی من هم کار کرده بود، رو تقریبا بود، که چیهر بود؟ گردنش دور براق گردنبند اون از نکنه. کنن باور رو حرفش

ها انقدر بهش وفادار بودن، حاضر بودن ماهیم رو هم کم کرده بود. جای تعجب نیست که آدمحتی دشمنی

دنش انصاف بوخاطر یه قول ساده و تصویری که از باخودشون رو به خطر بندازن تا ازش محافظت کنن، به

رو نشده بودم. نکنه دیوه بود؟ یکی از اون اما من تا حالا با همچین قدرتی روبه ؛ساخته بود، براش بجنگن

برداریم رو استعدادهای ذهنی وحشتناک؟ اجازه ندادم ترس خودم رو نشون بده. اون انتظار تحسین و فرمان

گناه هامو بیشتر باز کردم تا بیشم. چشمعلف در برابر باد تسلیم می ةش مثل یه تیغاداشت. اینکه در برابر اراده

ها روی اشاره کردم. روبالشی ،خوابی که شاهزاده یانمینگ قبلا روش چرت زده بودبه نظر بیام، به سمت تخت

 که انگار یه بدن کوچیک زیرش باشه. تخت جمع شده بودن

به محض اینکه دریای شرقی مال من »دهنش به یه لبخند بدجنس کشیده شد. . «خوابهداره می»گفتم:       

چهار  ةو تو ملک فتن زیر دستمرها هم میپادشاهی ةکنیم. بقیشه و با هم حکومت میمی избаبشه، از این بچه 

وم. با شنیدن خوام بشنکرد میداد که فکر میاون دستش رو دراز کرد، چیزی رو قول می .«شیدریا می

که این  بودم خوشحال اما –های وحشتناکش، عصبانی شدم هاش راجع به شاهزاده یانمینگ و نقشهحرف

ش خیره شدم. از این فاصله، یه قدرت اکنه. به سنگ زرد روی سینهم رو تقویت میاسست شده ةعصبانیت، اراد

« شی؟شه فکر کنی برنده میچی باعث می»کرد. که موهای تنم رو سیخ می اومدعجیب ازش بیرون می

، چیزی برای ترسیدن ممن کنارت وقتیکنن. ها و موجودات دریایی از هر دستوری که بدم، اطاعت میماهیآدم»

هاش مثل عسل روان تو وجودم جاری شد، با اینکه تو دلم ازش متنفر بودم. اینکه باهاش موافقت حرف .«نداری

تونستم به یکی از تونستم تسلیم بشم؛ نمیکننده بود. نه، نمیدست بیارم، چقدر وسوسهییدش رو بهأکنم، ت

هام هدایت که انرژی رو به گوشجور رفت، همونهام تو کف دستم فروفکرش تبدیل بشم. ناخنهای بینوچه

تونستم نفس کشیدن ای که دورم رو گرفت، به سختی میم رو مسدود کنم. تو سکوت ناگهانیکردم تا شنوایی

اما بیشتر از تحت  ؛دادخودم رو بشنوم. فکر کردن به اینکه به این شکل باهاش مبارزه کنم، تو دلم رو پیچ می

نگاهم رو محکم بهش دوختم. دیگه هیچ صدای قدمی یا سوت شمشیری نبود ترسیدم. اومدن میکنترل اون در

جور که اون به سمت تخت رفت، خنجر رو از کمربندم اما ضروری. همون ؛که حواسم رو جمع کنه. یه ریسک بود

ش رو برید. بدون مکث، به جلو شیرجه زد، اگونه ةکشیدم و به سمتش پرتاب کردم. اون کنار رفت، تیغ

 به من اما ؛برگشت سمتم به لحظه همون. غرید خالیه، اینکه دیدن با –ها رو از روی تخت کنار زد روبالشی
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 با اون. کردم پرتاب هم تیر یه کشیدم،می بیرون رو اون که همزمان برداشتم، خیز کمانوتیر تریننزدیک سمت

کردم، تا اینکه نوک وار پرتاب میزد. یه تیر پشت سر هم، با یه سرعت دیوانه زمین به رو تیر سپر، ضربه یه

اما اون خیلی سریع بود و با یه  ؛سوزن شدهایی که از کشیدن تیر روش افتاده بود، سوزنهام از خطانگشت

یه تیر دیگه دنبالش جور که برای داد. آرنجم به یه قفسه خورد، همونسرعت عجیب از هر کدوم جاخالی می

 که جورهمون درست –ش سفید شد، یه سپر بالا آوردم اهاش دور نیزهکه بند انگشتجورگشتم. همونمی

 .کرد برخورد بهش سلاحش

کمان دیگه شیرجه زدم، انقدر حواسم به اون بود ورفت. برای یه تیرش فرواهآخرین تیری که داشتم تو شون      

تا سوزی کل پام رو گرفت. دوهوا نشدم تا اینکه یه چیزی ساق پام رو نیش زد و مثل آتشکه متوجه تغییر تو 

و با اون مایع سبز رنگی که یه بار  که ساتن لباسم رو به تنم وصل کرده بود ای از پام بیرون زده بودسوزن نقره

 –م وجود نداشت اکرد. سپر دیگها میهام جریان پیدکه تو رگ قبلا دیده بودم، لکه شده بود. زهر عقرب دریایی

 لحظه هر شکارچی کهحالیدر بودم، تربیچاره افتاده، گیر تله تو خرگوش یه ةانداز به حالا و – بود شده ناپدید

 که چیزی همه اما ؛شد عریض تا کشیدشون و کرد جمع عقب به رو هاشلب. شدمی ترنزدیک بهم داشت

ها هم به ترین زمزمهل کردم، تا اینکه ضعیفش کمی رو هامگوش روی قفل. بود رنگکم وزوز یه شنیدممی

با خشم زمزمه کردم، « بزدل!»گوشم برسه. تنها چیزی که برای کند کردنش برام مونده بود، حرف زدن بود. 

ها باهام بازیبدون این حقه»احتیاطی کنه. ناپذیر رو عقب بندازم، وادارش کنم که بیکردم پایان اجتنابسعی می

ای اون با خودراضی .«تری دارنها کارهای مهمها... خب، برندهکنن و برندهها شکایت میبازنده» .«بجنگ

 ،تر شده بوداما الان ضعیف ؛مغرورانه حرف زد که باعث شد ترس تو تنم بلرزه. کشش تو صداش هنوز اونجا بود

زهر،  ةکردم تا خودم رو در برابر عذاب سوزانندو تقلا می هام چنگ زدمتونستم بشنومش. به قدرتبه سختی می

این »کردم، پرسیدم: که بهش نگاه میجورزد. همونسرپا نگه دارم. سنگ گردنش مثل طلای نورخورده برق می

جور جادو این»اومد. صدام انگار از خیلی دور می« کنی؟ها رو کنترل میماهیگردنبندت، چجوری باهاش آدم

سرش رو به یه طرف کج « ترسی؟تونی ازش استفاده کنی؟ چون ازش میانگیزه، چون نمینفرت» .«انگیزهنفرت

های دریا به جاودانها رو راجعها همیشه این شکماهیآدم»کردم منتظر جواب باشه. کرد، هرچند فکر نمی

شون رو به سمت خودم سوق دادم. این چه فرقی با این شون رو روشن کردم، ارادهتعصب ةرقداشتن. من فقط ج

عادلانه به حساب انصاف و دیگری غیرداره که یه شمشیر رو زیر گلوی دشمنت نگه داری؟ چرا یه پیروزی باید با

تو حق انتخاب رو ازشون گرفتی، کنه. فرق می»شدم، با عصبانیت غریدم. با اینکه تو دلم داشتم آب می« بیاد؟
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 .«کنی کارهایی رو انجام بدن که شاید ترجیح بدن به جاش بمیرناینکه خودشون قضاوت کنن. مجبورشون می

ناپذیر نیست. وقتی آزاد شدن، تو تاوانش رو پس اما هیچ طلسمی شکست» ؛با یه نگاه تحقیرآمیز بهش نگاه کردم

 .«دیمی

زد. هاش برق میرحم تو چشمیه نور بی .«نهست فرار برای کساییه که زیر کنترل منمرگ تنها راه »      

شدن. تا دیگه هم بودن که خیلی سخت کنترل میدادن، چندشون عصبانیم میعرضگیتا بودن که با بیچند»

احمق فرض زد. خشم هم داشتن، از اینکه درست قبل از اینکه بمیرن، همچین شفافیتی تو صورتشون برق می

ش برق انیزه .«شهجور که مال تو هم شیرین میتر بشه. همونشد آخر کارشون شیرینشده بودن. این باعث می

 درد. خورد گاهمگیج به اون مشت بعد اما –جور کردم وهام رو جمعکردم، قدرتزد. با اینکه درد رو تحمل می

 تونستمنمی حتی اما ؛کردممی فرار بخورن، تکون تونستنمی پاهام اگه. شد پراکنده مانرژی گرفت، رو وجودم

شتناک روی من افتاده بود. تیرهام رو هنوز داشتم. تو وح سنگینی یه مثل که ایحسیبی اون تو بکشم جیغی

 پخش بیشتر زهر وقتی تا – فعلا حداقل –هام هنوز آزاد بودن تونستن تکون بخورن، دستحالی که پاهام نمی

 فرماندار برداشتم، رو دونه یه که جورهمون. گشتم تیر یه دنبال کمانوتیر تو و زدم چنگ رو خودم پشت. شدمی

 کل درد. کردفرو تنم تو رو اون اینکه تا داد، فشار دستم کف به رو فلزی نوک –ش کرد ازم گرفت و دوتا رو اون

 بدجنس، پوزخند یه با. بکشم نفس تونستممی سختی به بکشم، داد تونستمنمی. انداخت کار از رو ذهنم

ش که افتاده بود ارسیدم. نیزههش نمیب دیگه که جایی ورتر،اون کرد پرتش و کشید بیرون چنگم از رو کمانوتیر

ای که نوک مسمومش پوستم رو سوراخ کنه. خون روی م فشار داد، فقط به اندازهارو برداشت، اون رو به سینه

م یه لرزه زد قبل از ایه گل سرخ در حال شکفتن قرمز شد. بعدش یه نفس بلند کشیدم، بالاتنه ساتن لباسم مثل

بره. قلبم تیر کشید، از پشیمونی فهمیدم که از عذاب کشیدن من لذت میهاش میاینکه سفت بشه. از حالت لب

و عجیب اینکه، وِنژی  ذهنم جرقه زد وی تولی ةبینم؟ چهروقت مامان و پینگر رو میانگار چاقو خورد. دیگه هیچ

تر بود، نفس کشیدنم هم تند و هام جریان پیدا کرد، الان دیگه سریعطور. همچین درد داغی تو رگهم همین

 گیر و مسموم سلاح،بی –جوری کاملا به رحم اون باشم هام رو بستم تا وحشت اینکه اینبریده شده بود. چشم

 هنوز. داشتم رو خودم عقل هنوز. داشتم رو هامآموزش هنوز. گفتم عصبانیت با خودم با نه،. بزنم دور رو – افتاده

 .داشتم رو جادوم

وفان به طهام به دستم اومدن، مثل یه هام رو به هم فشار دادم تا اینکه درد گرفت. قدرتآروم شدم، فک      

هاش افتاد، تاج مرجان قرمز رنگش، شاخهچادر حمله کرد و اون رو به زمین کوبوند. یه چیزی از سرش 



164 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

که از جادوی خودش برق  برق زد. دستش رو بلند کرد شعصبانیت هاش از تعجب بعدتیکه شدن. چشمتیکه

 دمکرنمی تئجر – کردم پرتاب سمتش به هاطلسم از جریانی ملاحظه،بی حتی بودم، رحمبی من اما –زد می

قبل  آتش هایشعله پیچیدن،می دورش هوا هایحلقه خوردن،می بهش وحشی بادهای. بدم تلافی فرصت بهش

بودم، شاید از خستگی شده نوب میخک اونجا به و حرکتبی اگه. سوزوندن رو پوستشاز اینکه خاموش بشن، 

م فقط به جادوم تکیه کنم. هشدار استاد دائو مینگ که انرژی که جنگ نکرده بودموقت اینجوری افتادم. هیچمی

دیدم، هیچ فرصت مردم. هیچ رحمی ازش نمیشدم، میاما اگه متوقف می ؛پیچیدرو هدر ندم تو سرم می

کرد تا اینکه عرق از پیشونیش داد. فرماندار با پشت به دیوار چادر، هر ضربه رو دفع میای به من نمیدیگه

شکار  ةکه دیگه طعم گرفتفراوجودم رو  من سخت شد. یه غرور شدید ةشد و نفس کشیدنش به اندازسرازیر 

یا  اون نبودم. کسی تو ورودی چادر ظاهر شد. وِنژی! خونی، خاکی و گِلی، صورتش از خستگی کشیده شده بود

 برخورد نیزه به شمشیر –جور که فرماندار رنیو به زور بلند شد، وِنژی به سمتش حمله کرد نکنه از خشم؟ همون

 گفت؟می چی. فهمیدمنمی من که آوردمی زبون به رو کلماتی خورد،می تکون عصبانیت با فرماندار دهن. کرد

بیشتر از  دیگهو  شکسته گم شد ةتو یه زمزم جیغم «!گردنبندش» میومد؟در کنترلش زیر وِنژی اگه شدمی چی

و تیر و کمانم خیلی دور بود، جادوم  که اون نشنوه این جون نداشتم. ترس تو وجودم چنگ زد که کافی نیست

 شده گم بود، بدنم تو که عذابی ةسای زیر اما ؛بود اونجا همش –کشید تقریبا تموم شده بود. دستم از درد تیر می

 رفته.تیر هنوز تو کف دستم فرو ةپایین انداختم و دیدم تیکه شکستگاهی به ن. بود

ای اومد، انگار وِنژی فرماندار رو پرت کرده بود تو یه قفسه. اون دوباره بلند شد، گردنبندش یه صدای گرفته      

تونستم تکون میزد. یه لرز تند ازم رد شد که هر لحظه ممکن بود از قدرت اون استفاده کنه. نبیشتر برق می

تونستم بذارم وِنژی زیر اما نمی ؛طور کامل از پا درآورده بودزهر منو به .دادمبخورم، حتی انگشتم رو تکون نمی

 و سریع اما ؛باریک –م رو جمع کردم تا یه جریان باد درست کنم نفس زدن، انرژیکنترل فرماندار دربیاد. با نفس

ن کشید و به سمت فرماندار پرتش کرد. تیر به گردنبندش خورد و به سنگ بیرو تنم تو از رو تیر که – قوی

کم محو شد. فرماندار رنیو دهنش رو با عصبانیت باز کرد اصابت کرد. سنگ زرد ترک خورد، نوری که داشت کم

چی رو هیچ حس بودم دیگهسوختم، از بس بیاما تو گوش من مثل یه زمزمه بود. از درد داشتم می ؛تا داد بزنه

جور که فرماندار به عقب کردم. وِنژی با یه مهارت مرگبار چرخید، پاش به پهلوی فرماندار خورد. همونحس نمی

تیکه شدن. دهن فرماندار باز ش تیکهاهای صدفی زرههاش کشیده شد، پولکوِنژی روی دنده ةسُر خورد، تیغ

چی کرد که طلسمش کار نکرده؟ هراومد. تعجب بود؟ باور نمیجور که یه حالت عجیب روی صورتش شد، همون
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 زد،می نفسنفس داشت رنیو فرماندار. شد ورشعله وجودم تو وحشتناک رضایت یه –که بود، خوشحال بودم 

 بود احتیاطبی دیگه. شدمی دستپاچه بیشتروبیشتر کرد،می دفع رو وِنژی وحشتناک هایضربه اینکه با حرکاتش

ش رو به سمتش اکه وِنژی دستش رو بالا برد، فرماندار نیزهجوررسید. همونمشام می به ازش ناامیدی بوی و

 تو درست کرد، فرو رنیو فرماندار ةزر تو از رو شاتیغه نرمی به و چرخید دیگه طرف به وِنژی اما –پرتاب کرد 

جلدش رفت، نوکش از  تو ته تا که جایی تا کردفرو ترعمیق رو شمشیرش و برد هجوم جلو به اون. شاسینه

که جورای با یه روکش قرمز. صورت وِنژی تو یه حالت حیوانی جمع شده بود، همونپشت فرماندار بیرون زد، نقره

که بدن فرماندار رنیو به جلو خم شد، یه سوت جورشمشیرش رو بیرون کشید. خون تو هوا پخش شد، همون

همه که خونش، اونجوربه عقب سرُ خورد. دستش روی زخم بازش سر خورد، همون خیس از دهنش در رفت و

 چرخید، هاشچشم –خون، از بین انگشتاش جاری شد. فرماندار بعدش مچاله شد، سرش به زمین خورد 

 .بشه آروم چیز همه اینکه از قبل خورد، تکون پاشودست

براش داشتم، نه خوشحالی. فقط یه حس راحتی عمیق که تموم شده مرده بود. واقعا مرده بود. نه دلسوزی       

م هام رو گرفت، با دیدن زخمابود، اینکه ما زنده بودیم. وِنژی شمشیرش رو انداخت و به طرفم دوید. شونه

کجا زخمی »گه. ام رو تیز کردم تا بشنوم چی میههاش تکون خورد، گوشهاش گشاد شد. وقتی لبچشم

ه سـِری تو وجودم پیچید انگار زیر یه بخش بود، یبا اینکه گرمای لمسش آرامش« خوری؟ن نمیشدی؟ چرا تکو

که بهش نگاه کردم، آخرین چیزی که دیدم قبل از اینکه جورلایه برف دفن شده باشم. دیدم تار شد، همون

 تاریکی قورتش بده، همین بود.

کننده نگاه کردم. نور خورشید با یه نسیم نمکی قاطی شده خیرههام رو با زحمت باز کردم و به نور چشم      

تابید. بدنم بعد از یه خواب طولانی سنگین بود و تکون دادن هر عضوی برام یه بود و از پنجره به داخل می

کردم. یه فشار محکم، اما مال کی بود؟ مبارزه بود. لرزیدم، سردم بود، به جز گرمایی که روی دستم احساس می

ش ناراحت شد. از لمساش تار میتر کنم، چهرهبار پلک زدنم تا دیدم رو واضحو با هر کسی کنارم نشسته بود

 با یهو. بود آرامش جوریه – وحشت و درد خون، –داد ذهنم رو قلقلک می ةنبودم. با وجود خاطراتی که گوش

یدم، کش عقب رو دستم اینکه با. بودمش دیده که زمانی هر از ترنرم افتادم، وِنژی چشمتوچشم. پریدم جا از ترس

صورتم داغ شد. چقدر اونجا مونده بود؟ چقدر خوابیده بودم؟ پاهام رو از تخت آویزون کردم و سعی کردم از درد 

با اینکه بلند شدم و سعی کردم خودم رو زرنگ  .«حالم خوبه» .«ترچند روزه خواب بودی. آروم»ننالم. اخم کرد. 

نشون بدم، گیج شده بودم و سر پا محکم ایستاده بودم. غرورم باعث شد به جای اینکه دوباره رو تخت بخوابم، 
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ش سفت و در اارچوب تخت رو برای اینکه خودم رو نگه دارم، محکم گرفتم. دستش رو دورم حلقه کرد، حلقههچ

« شاهزاده یانمینگ. حالش خوبه؟ چی شد؟»ترین صندلی برم. و بهم کمک کرد تا به نزدیک عین حال آروم بود

قوری رو بلند کرد و یه  .«بعد نگران خودت باشی ةبهتره دفع»هام پشت سر هم از دهنم بیرون اومد. الؤس

ش رو استشمام و گلِیقرمز رنگ پر کرد و به سمتم هل داد. پوره. بوی غنی -ایفنجون چینی رو از چای قهوه

 کننده از گلوم پایین رفت.بزرگ ازش بنوشم، مایع با یه گرمای احیا ةکردم قبل از اینکه یه جرع

بعد از »یه مکث کرد تا فنجونمو دوباره پر کنه.  .«گیرهشاهزاده یانمینگ حالش خوبه و مدام سراغتو می»      

 از –خاطرات تو ذهنم جرقه زد  .«شون هنوز مشخص نشدهها تسلیم شدن. تنبیهماهیمرگ فرماندار رنیو، آدم

رفت. خون ش فرواش وقتی شمشیر ونِژی تو سینهازدهوحشت ةچهر برد،می من دادن عذاب از فرماندار که لذتی

رفته بود. با اینکه ته دلم آشوب بود، به دور بدنش جمع شده بود و تو سکوت وحشتناک مرگ فروقرمزی که 

اما بازم تو این لحظه  ؛کشتمنو میای به طرز وحشیانهتونست هرطورکه میخودم گفتم خوشحالم. فرماندار 

هایی که گرفته بود، اونایی که جون .اما ردِ فریبش مونده بود ؛کردم. هرچند اون مرده بوداحساس پیروزی نمی

ها گناهی نداشته باشن. فرماندار یه قدرت عجیب داشت که بهش کمک ماهیشاید آدم»برای همیشه نابود شدن. 

مو کنار هم تکهکردم خاطرات تکهاخم کردم، سعی می .«...و کرد بهشون اعتماد کنه. صداش، گردنبندشمی

شنوایی خودم رو « »چطوری مقاومت کردی؟»ش گرفته شد. اچهره .«روی من هم ازش استفاده کرد»بچینم. 

اما به چیز  ؛تر بشهشد مبارزه باهاش خیلی سختاحمقانه بود، شاید. باعث می»صورتم رو جمع کردم.  .«بستم

خوشبختانه، »دستش رو روی میز مشت کرد، تا جایی که بند انگشتاش سفید شد.  .«کردمای فکر نمیدیگه

اومد. یه فرد با استعداد ذهنی جوری که حدس زدی، از گردنبندش میهای فرماندار ضعیف بودن، همونقدرت

شدی، تا پایان عمر خودش یا تو نگهت . اگه اسیر میتو رو هم خم کنه ةتونست تو چند ثانیه حتی ارادواقعی می

های قبلیم رو بیدار کرد. انگار ناراحتیم رو شنوم، دوباره ترسزنی فرماندار رو میگویی طنین لاف .«داشتمی

. اگه مونده بودم اینقدر آسیب یبمون ذاشتم تنهانباید می»حس کرد، دستش رو دراز کرد و روی بازوم گذاشت. 

مون داشتیم به فرماندار رنیو تعظیم اگه مونده بودی، شاید الان همه»جدی اضافه کردم:  .«دیدینمی

بالاخره شدم ذاشتم منو بکشه. باعث میو مطمئنا نمی تقصیر تو نیست. از خودم باید مراقبت کنم» «.کردیممی

اگه حالت به »نگاه کرد.  صورتمبه رو به جلو خم شد و  .«کردیشک ندارم که همین کار رو می» .«پشیمون بشه

خواد قبل از ولی شاهزاده یانکسی می ؛کافی خوبه، باید زودتر اینجا رو ترک کنیم. بقیه رو قبلا فرستادم ةانداز

 .«رفتن ببیندت. امروز صبح تو تالار پذیراییه



167 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

رنگم رو صاف کردم. حالا تازه به خودم تر شدم و ردای سبز کمکردم کمی سفتشدم، احساس میبلند       

من شاید باعث تعجب دربار دریای شرقی با  ةهای ساداومده بودم که ببینم لباس مناسبی پوشیدم یا نه. لباس

تری تو ذهنم داشتم. های مهمیاما بعد از اینکه نزدیک بود بمیرم، نگران ؛شون بشهعیب و نقصهای بیلباس

که وارد سالن شدیم، یه ژنرال از دریای شرقی، ونِژی رو صدا کرد. من نزدیک در موندم و دنبال جوریهمون

 غریبه اون. بود صحبت مشغول دیگه جاودان یه با که کردم پیدا رو اون بالاخره –گشتم شاهزاده یانکسی می

 بود، نشسته هاششونه روی شاتیره آبی ةترم ردای چطوری اینکه و شایستادن طرز اما ؛بود من به پشتش

که همراهش وریهمونج. کرد خم احترام ةنشان به رو سرش دید، منو یانکسی شاهزاده وقتی. بود آشنا عجیب

ای تو وی بود، آخرین نفری که انتظار داشتم اینجا ببینم. لرزهش به من دوخته شد. لیاهای تیرهبرگشت، چشم

 تشخیص هم از رو کردمی ایجاد من تو اون که احساساتی تونستمنمی دیگه خوشحالی، یا ترس –قلبم پیچید 

وی قبل از اینکه به سمت من بیاد، با کردم اینجا نباشه. لیمی آرزو که هم چقدر هر بود، عزیز برام بازم اما ؛بدم

کردن، با تمام طور خلاصه صحبت کرد. با اینکه حواسم به کسایی بود که ما رو نگاه میشاهزاده یانکسی به

، ای از احساساتم نشون بدمبدون اینکه نشونه .«بلند شو»ای گفت: تشریفات بهش تعظیم کردم. با صدای گرفته

 رو نقاب این تونستممی حالا اینکه –های استاد دائو مینگ سپاسگزار بودم هاش نگاه کردم، از آموزشبه چشم

 ةمنگول .«پیش روز سه» «رسیدی؟ کی اینجایی؟ چرا». داشت جریان درونم تو که هاییآشوب وجود با بزنم،

وقتی »چرخید. ای تو عمقش میای نقرههتکه بود، شفاف سنگ. آورد بالا بود، کمرش دور که رو آسمان اشک

جنس مال اون بود، دور کمرم سنگ خودم رو که هم .«تونستم سریع خودم رو رسوندمکه میطورقرمز شد، هر

 مثل –ش کنم مون دفنکه اون رو پرت کنم دور، با گذشته چنگ زدم. یه حس وحشیانه تو وجودم پیچید

. چرا اون رو پوشیده بودم؟ چرا به این بکنی بیرون بشه، یه دلمه رو خوب زخم اینکه از قبل اینکه ةوسوس

 کردم دستم رو شل کنم. مجبورخودمو یادگاری چسبیده بودم؟ احمق احساساتی، با خودم دعوا کردم و 

وِنژی تو رو از هات جاری بود و کاپیتان هوش بودی، خون از زخموقتی رسیدم، جنگ تموم شده بود. تو بی»      

زخمت »رفت. ساکت شد، انگار با خودش کلنجار می .«ترسیدمآورد. من... از بدترین اتفاق میچادر بیرون می

خیلی عمیق بود. شاهزاده یانکسی دستور داد تورو به قصر ببرن تا اینکه درمانگرهای سلطنتی بتونن زهر رو از 

 –حالا به سمتم خم شد و دستم رو تو دستش گرفت  .«تونست تورو بکشهدیگه می ةبدنت خارج کنن. یه ذر

 کردن پیدا جریان با. نخوردم تکون و شدم غافلگیر. آورد فشار من مال به انگشتاش سر خورد، بهم دستامون کف

 اما ؛شد پخش بدنم تو کنندهاحیا نیروی یه شد، صاف ذهنم. کردم احساس پوستم روی گرما بدنم، تو اون قدرت
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رمانگر بود که تو جادوی زندگی مهارت داشت، فکر اینکه انرژی اون با د یه اون اینکه با. کشیدم عقب رو خودم

دنبال یه  .«ممنون. لازم نیست این کار رو بکنی»مال من قاطی بشه، احساسات ناآرومی زیادی رو برانگیخت. 

با شاهزاده یانکسی »معذبی که بینمون شکل گرفته بود.  گشتم. هر چیزی، تو سکوتچیز دیگه برای گفتن می

یه موضوع مهم. تیرانداز »هاش رو پایین انداخت. ش گرفته شد، پلکاحالت چهره« زدید؟چی حرف می ةدربار

لیو، اون تو استفاده از شناسیش، اخیرا یه بیماری عجیب رو گزارش داد. از زمان جنگ با شیانگکه می فِیمائو

هاش رو اش گیر کرده، قدرتکنیم یه تیکه سنگ معدن تاریک که تو زرهجادوش مشکل پیدا کرده. ما فکر می

این » .«د از اینکه برش داشتن، حالش خوب شدبع» .«حالش الان چطوره؟»نگران پرسیدم:  .«کنهسرکوب می

 ةکنه از قلکس همچین چیزی ندیده. تیرانداز فِیمائو شک میتا حالا هیچ« »چه فلزیه؟ چطوری اونجا گیر کرده؟

اما  ؛های ما رد این سنگ معدن رو اونجا پیدا کردنسایه، یه شکافی که توش افتاده، اومده باشه. پیشاهنگ

رسه به نظر می»یید تکون داد. أت ةیه فکر وحشتناک. سری به نشان« کسی برداشتش؟» .«ا نبودچیزی جز بقای

بار باشه. به شاهزاده یانکسی هشدار دادم که تونه فاجعههای غلط میاستخراج شده باشه. همچین چیزی تو دست

 .«مراقب باشه و اگه چیزی کشف کرد، به ما خبر بده

م تیزتر شد. چقدر بهم نزدیک ایستاده بودیم، با همون اگانهاون سکوت ناگهانی، حواس پنجسکوت کرد. تو       

ه شد ساییده –هامون پیچیده بود زدیم. هنوز اونجا بود، اون بند نامرئی که دور قلبراحتی که همیشه حرف می

شد جداش کرد، وقت نمیهام برای پاره کردنش، سالم مونده بود. شاید پیوندی بود که هیچاما با وجود تلاش ؛بود

 و بالا لحظه یه تو روحم اینکه –خواستم مون داشت. من این رو نمیمون قبل از عشق نحسریشه تو دوستی

رحمانه بود اما نزدیک شدن به مرگ یه یادآوری بی ؛هبش باز دوباره ماسینه تو عمیق ةحفر اون اینکه بره، پایین

های گذشته احساس زنده بودن و الان، بیشتر از ماه ستکه زندگی ارزشمنده. حتی برای یه جاودان، شکننده

تونستم صدای غرش مون تو حیاط آرامش ابدی کرد... تقریبا میکردم. بوی اون منو غرق در خاطرات از زمانمی

امن کنار کشیدم و  ةوی عقب رفتم، با یه فاصلجور که از لیهام رو مشت کردم، همونم. انگشتآبشار رو بشنو

چون کسی نزدیک  ،اما بعد سرش رو بلند کرد ؛شو باز کرد تا حرفی بزنههوای سرد بینمون جریان پیدا کرد. دهن

انگار از سنگ تراشیده شده بود،  صورتش که –شاهزاده یانکسی بود، به همراه ونِژی  .«تیرانداز اول»شد. می

اما شاهزاده یانکسی دستش رو بلند کرد تا  ؛خواستم منم تعظیم کنموی تعظیم کرد. میکه به لیجورهمون

به خطر خودت رو خاطر اینکه بهمدیونته، من  ةخوشحالم که خوب شدی. خانواد»تشریفات رو کنار بذاره. 

 .«. اگه هر وقت به کمک ما نیاز داشتی، افتخار ماست که بهت کمک کنیمتا برادرم رو نجات بدی انداختی
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های فرماندار رنیو طلبیهیچ مدیونیتی وجود نداره، والاحضرت. جاه»ثیر قرار داد. أکلمات باوقارش منو تحت ت

 .«شدگرفتیم، باعث عذاب زیادی برای همه میشد. اگه جلوش رو نمیفراتر از اینجا به چهار دریا کشیده می

 .«خوشبختانه کاپیتان وِنژی و تو به این موضوع خاتمه دادید»شاهزاده یانکسی با ناباوری سرش رو تکون داد. 

یادم اومد که از تیری که از دستم درآوردم  .«شکسته شد« »گردنبند فرماندار چی شد؟»وی پرسید: لی      

خطرناک  ئراحت شدیم که دیگه این ش»وی آهی کشید و گفت: برای خرد کردن اون سنگ استفاده کردم. لی

این  ةتونستیم روش مطالعه کنیم. ما خیلی کم درباراما کاش می ؛شه ازش دوباره استفاده کردنیست و نمی

ولی  ؛فهمیدممنظورش رو می .«کنیمشه. باید بدونیم با چی مبارزه میدونیم و به ضررمون میجادوی تاریک می

کسایی که به »بینم. وِنژی با لحنی جدی پرسید: شده رو نمیخوشحال بودم که دیگه اون گردنبند نفرین

هایی شاید یاد فرشته« شن؟؟ مجازات میکردن چی؟ اونایی که بهمون حمله کردنفرماندار رنیو خدمت می

وی با میرن، فراموش کنم. لیش رو وقتی که دید اونا میتونستم ناراحتیافتاده بود که تو جنگ کشته شدن؟ نمی

رسه که گیره. هرچند به نظر میجوری که دریای شرقی تصمیم میشه، همونعدالت اجرا می»جدیت گفت: 

والاحضرت، با اینکه »وِنژی با یه لبخند تمسخرآمیز گفت:  .«یب خوردندو طرف توسط فرماندار فرهر

کنه باید با این ها علیه حاکم خودشون شورش کردن. پدر خودتون فکر میماهیهاشون مهم نیست، آدمبهونه

وی رو اذیت کنه خوشش معلومه از اینکه لی .«مسائل با شدت رفتار بشه، تا دیگه کسی همچین کاری نکنه

قدرت طلسم رو »رسه اصلا براش مهم نیست که شاهزاده ازش راضی باشه یا نه. به ونِژی گفتم: یاد؟ به نظر میم

اما انگار  ؛جوابی نداد .«اومدمشدم. شاید به همون راحتی من هم تحت کنترلش درمیحس کردم، کنترل می

خیلی از »شاهزاده یانکسی بهمون گفت: ش کرده بود، چون فکش رو محکم فشار داد. اهای من شوکهحرف

شون گناهیکنیم تا بیدونستن چرا شورش کردن. ما بیشتر تحقیق میرسیدن، نمیها گیج به نظر میماهیآدم

شه که تو هاشون هم دعوت میشن. از بعضیرو مشخص کنیم. اونایی که گناهی ندارن، اول زیر نظر آزاد می

شه که دوباره همچین اتفاقی تر باعث میهای نزدیکها بمونن. ارتباطماهیما و آدمعنوان رابط بین دربار ما به

پدرتون و شما واقعا حکیم و »رسیدن. ور آسمانی به این خوبی نمیتها زیر نظر عدالت امپراماهیآدم .«نیفته

ونه جواب بده، صدای پایی قبل از اینکه بت اینو گفتم بدون اینکه قصد چاپلوسی داشته باشم. .«مهربون هستید

کرد، شاهزاده روی زمین اومد و یه جفت دست کوچیک دور کمرم حلقه شد. چرخیدم و با اینکه بدنم درد می

های لبش آویزون ش جدی شد و گوشهاگذاشتم، چهره پاییناونو یانمینگ رو بلند کردم و تکونش دادم. وقتی 

یه حس گناه اذیتم کرد. چمباتمه زدم و تو  .«نیومدی. دروغ گفتیباهامون »ای گفت: کنندهشد. با لحن متهم
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خوشحالم که » .«گفتم که میامولی نباید می ؛تونستم باهاتون بیامموقع نمیببخشید. اون»چشماش نگاه کردم. 

دستش رو به سمتم دراز کرد. تو کف دستش یه اژدهای کوچیک و خوشگل که با کاغذ  .«نمردی. و... ممنون

ترسیدم کاغذ م نگهش داشتم، میارمز درست شده بود، قرار داشت. برداشتمش و بین انگشت شست و اشارهق

امیدوارم تو سفرت، اژدهاها »لب پایینش تکون خورد.  .«دونمممنون. همیشه قدرشو می»نازکش رو مچاله کنم. 

با پشت دستش اشکاش رو پاک کرد و بعد برگشت و دوید. نگاهش کردم تا اینکه شکل  .«ازت محافظت کنن

ری، همیشه اینجا یه جا برای که میجاهر»کردم. کوچیکش دیگه دیده نشد، تو گلوم احساس سنگینی می

ر اینکه یه شاهزاده یانکسی با جدیت حرف زد و با فک .«ما دوست عنوانبه چه و ما دربار تو چه –خودت داری 

وی با لحنی سرد گفت: دیگه تو این دنیا داشته باشم، یه حس آروم شدن تو وجودم شکل گرفت. لی ةخون

وِنژی هم با همون رسمیت سرد  .«تون ممنونم، والاحضرتنوازیاز مهمان» .«شاهزاده یانکسی، وقتشه بریم»

که به شاهزاده یانکسی نگاه دلیل. و طوریکننده بود و هم بیحرف زد. این تغییر واضح تو رفتارشون هم گیج

کردن، قطعا دوستانه نبود. سرم رو تکون دادم تا این فکرا رو دور کنم و اینکه نکنه اینو من الکی تصور کردم. می

از »ید شاهزاده یانکسی متوجه سردی ناگهانی نشده، لبخندی روی لبش بود و گفت: رسخوشبختانه، به نظر می

 .«شون ممنونیمخاطر کمکپادشاهی آسمانی به

کشید که به ها طول میرفتیم، گاهی ماهبعد از دریای شرقی، من و وِنژی از یه جنگ به یه جنگ دیگه می      

مرز  که وحشتناکی هایروح – هاتازگی –های وحشی و پادشاهی آسمانی برنگردیم. با هیولاهای ترسناک، درنده

یم. وقتی بالاخره به کاخ یشم رسیدیم، کردن، مبارزه کردهای پادشاهی ققنوس رو اذیت میشرقی، نزدیک جنگل

اما وقتی خبر رسید که شوکسیاو ترفیع گرفته، سریع  ؛خواستم تو اتاقم استراحت کنمخیلی خسته بودم و می

اما وقتی در رو باز  ؛گیرهدنبالش گشتم. به درش ضربه زدم، انتظار داشتم ببینمش که با دوستاش داره جشن می

خودش بود. یه چراغ تنها، فضای تاریک رو  ةپریدرنگ ةانگار یه نسخ ،کرد، لبخندش گرمای همیشگی رو نداشت

گیری؟ تنهایی شراب جوری داری جشن میاین»کرد و یه پارچ چینی پر از شراب روی میز بود. روشن می

خوشحال »نشستم، با ناباوری ساختگی سرم رو تکون دادم.  وقتی وارد شدم و روی یه چهارپایه« خوری؟می

قرمز درِ پارچ شراب رو کشید و یه لیوان برام پر  ةپارچ .«کنیبیشتر از چیزی که فکر می« »نیستی که اومدم؟

اون تو یه نفس  .«سروان شوکسیاو، امیدوارم این فقط یه شروع باشه»کرد. لیوانم رو برای سلامتی بالا بردم. 

اما شاید  ؛خوردلیوانش رو خالی کرد. بهش نگاه کردم، دستم تو هوا خشک شد. شوکسیاو معمولا کم شراب می

هام رو بالا انداختم و این یه موقعیت خاص بود. وقتی لیوانش رو دوباره پر کردم، اونم بازم تمومش کرد. شونه



171 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

 خوش بوی شد، سرخ هامونگونه اینکه تا –ی شراب خوردیم اتصمیم گرفتم همراهیش کنم. تو سکوت دوستانه

 ذهنش انگار موند، خالی شوکسیاو هایچشم اما ؛گرفت آلودمه نور یه چراغ و پیچید نفسمون تو عثمانتوس

 خانوادته؟ شده؟ چی»: پرسیدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم بالاخره. نه خوب جای یه اونم بود، دور خیلی

 «ه؟رسید بدی خبر

های ساده یه زخم عمیق روی من این کلمه .«خوام برم خونهمی»اون لیوان رو تو دستش فشار داد و گفت:       

اون با  ،دونستم شوکسیاو دلتنگ خونوادشهکردن. میهایی که هر روز و شب تو ذهنم صدا میگذاشتن، کلمه

کردم اینجا خوشحاله، اینکه و من فکر می شته بوداما اون یه فر ؛زدهمچین حسرت و آرزویی ازشون حرف می

« خوای اینجا باشی؟تو نیست؟ نمی ةاینجا خون»این مسیر رو خودش انتخاب کرده. با احتیاط پرسیدم: 

درختای سیب کال، یه رودخونه  ةنه. خونه جنوبه، تو روستا، زیر سای»دونستم نکنه شراب مغزم رو کر کرده. نمی

وقت دنبال یه جایگاه تو پدرم هیچ»یه لبخند کوچیک روی لباش شکل گرفت.  .«گذرهها میکه از وسط زمین

 ةزاداما متحدی نداریم. حتی اگه یه نجیب ؛ور نبود. با اینکه خانوادمون ضعیف نیستیمتدربار یا جلب توجه امپرا

کرد هم مهم نبود. اومد پیش پدرم و خواست که خواهرم صیغه ترم علاقه پیدا نمیقدرتمند به خواهر کوچیک

ها زادها بین نجیبهاین چیز .«بشه. یه توهین. حتی اگه هرزه و پیر نبود، با بیشتر از دوازده صیغه و سه تا زن

تونست تو همچین شرایط نابرابر و نامسئولی رشد آور بود. چطور عشق میاما این فکر برام چندش ؛عادی بود

کردن. اون بز پیر ها نمیخواهرم این ازدواج رو رد کرد. پدرم هم ازش حمایت کرد، کاری که خیلی»کنه؟ 

ا نابودی تهدید کرد. اینکه آبروی خانوادمو ب»شوکسیاو غر زد.  .«عصبانی شد که ما این افتخار بزرگ رو رد کردیم

خاطر همین به به« »دونست؟کرد وقتی کسی اسممون رو نمیبره. کی ازمون دفاع میما رو تو دربار سلطنتی می

ها رو تموم کنم. برای اینکه جلوی دوباره ا و زورگوییهبرای اینکه تهدید»سرش رو تکون داد. « ارتش پیوستی؟

کنه بدون ت میئیون رو دارم، کمتر کسی جربگیرم. حالا که گوش شنوای ژنرال جیان اتفاق افتادن این قضیه رو

خوام خونه باشم خواستم نیست، بین جمعیت کاخ یشم. میای که من میاما این زندگی ؛مدرک بد ما رو بگه

 .«دیمبیشتر از دست میشم. رم، بیشتر اسیر میچی بالاتر میاما هر ؛پیش خانوادم و دوستام. شاید عاشق بشم

دونستم چی بگم. شاید پارچ رو برداشت و تهش رو تو لیوانش خالی کرد، یه مقدار از شراب روی میز ریخت. نمی

کردم که های غلط بدم. همیشه فکر میخواستم هم راهنماییاما نمی ؛کردمم بهش بدی میبا سکوت طولانی

گفت: هر وی میا دوستش دارن. شاید مثل لیهها و هم سربازفرماندههم  ،کنهشوکسیاو اینجا داره پیشرفت می

 کنن.شون میها بهتر پنهانکنن و بعضیها اونا رو آشکار میکسی مشکلات خودشو داره؛ بعضی
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تونستم بهش بگم خودخواه باشه. این یه انتخاب شخصی بود که تونستم بهش بگم دنبال قلبش بره. نمینمی      

کردم. هرکدوممون بار خودمون گرفت، من ازش حمایت میهر تصمیمی که می .گرفتتصمیم میخودش باید 

تونیم از پسش بربیایم. و آیا می شون چیهدونستیم که بهای واقعیکشیدیم و فقط خودمون میرو به دوش می

آره »دماغشو چین داد: « شاید اینجا کسی رو پیدا کنی؟»برای اینکه حالش رو بهتر کنم، شوخی کردم و گفتم: 

. گشت دیگه شراب پارچ یه دنبال سرش پشت صندوقچه تو اون .«اهمرد بین حداقل –تو بهترینشو داری 

وانمود کردم برام مهم نیست. بعد از یه مکث، بازوم رو  و نگفتم هیچی ولی ؛گردنم به زد گرما بود؟ ونژی قصدش

یه قلپ درشت از شراب خوردم و گذاشتم  .«خوام یه چیزی ازت بپرسمیین، یه مدته میشینگ»زد و گفت: 

نت شراب سوزش ناگهانی تو گلوم رو آروم کنه. نکنه به خانوادم یا هویت واقعیم شک کرده بود؟ اون به رازم خیا

بندی به کمرته آلاتی که همیشه میاون زینت»انگاری رو قبول کنم. خواستم ریسک یه سهلاما نمی ؛کردنمی

نفس عمیقی بیرون دادم، خیالم  .«وی هم دیدممانند داره. اون رو روی شاهزاده لیچیه؟ اون که یه سنگ اشک

وی م با لیاورده بودم. گذشتهخ چنگ جدید نگرانی یه از خودم درون هرچند –راحت شد که راز مادرم در امانه 

یه هدیه »خواستم به شوکسیاو دروغ بگم. نه برای این قضیه. اما نمی ؛ای بود که عمیق دفن شده بودراز دیگه

داری روی لبش شکل از اینکه صدام روی اسمش لرزید، متنفر بودم. وقتی لبخند معنی .«ویبود. از شاهزاده لی

یه حرفی به روشنی رنگ موهام.  .«دوستی. اون نامزده ةچیزی نبود، فقط یه نشون»گرفت، با عجله اضافه کردم: 

وی شاهزاده لی»یاد بیاره. کرد چیزی رو به هوای گیجش داشت تلاش میوهاشو ریز کرد، انگار تو اون حالچشم

شه گن که آهنگ تو، همونی که تو جشنش نواختی، رو میاش میهو خدمتکار وقت بدون اون منگوله نیستهیچ

کنه، یه صدا تو ذهنم چیزی رو عوض نمیهنوز اون صدف رو نگه داشته؟ مهم نیست، هیچ .«از اتاقش شنید

 فریاد زد.

کردم به فکر نمی»بهش گفتم: کردم. این بار این من بودم که اول لیوانم رو خالی کردم. با لیوانم بازی می      

دیگه حرفی نزدم، اونم  .«فقط وقتی که در مورد دوستام باشه»با یه لبخند گفت:  .«خود گوش بدیحرفای بی

های گذشته بود. صبح روز باهم شراب خوردیم، هوا بینمون پر از یادآوریطور. پس تا آخر شب تو سکوت همین

ولی پاهام منو به حیاط آشنایی  ؛کنهروی حالم رو بهتر میکرد. فکر کردم یه پیادهبعد سرم به شدت درد می

های های زرد و نارنجی دور گلبردن. قبل از اینکه وارد عمارت بشم و روی یه چهارپایه بشینم، مکث کردم. ماهی

ریخت. چشمام رو بستم و شیرینی هوا رو بخشی به حوضچه میکردن، آبشار با صدای آرامشنیلوفر آبی شنا می

کرد؟ این اولین بار بود ای اونجا زندگی میآیا کس دیگه -تر بود طرفقدم اوننفس کشیدم. اتاق قدیمیم چند 
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اومد، با این حال جوری بود که یادم میشدم. همه چیز همونکه از وقتی رفته بودم، وارد حیاط آرامش ابدی می

ای پر از سینی شد، ایستاد و به من تعظیم کرد. تو دستشهمه چیز عوض شده بود. دختری که از حیاط رد می

شه. وقتی سرش رو زنی تا به مغز لوبیا شیرین داخلش برسی، خرد میشیرینی بود، از اونایی که وقتی گاز می

دو تا گودی تو « کنی؟چرا اینقدر رسمی رفتار می»خندیدم. « مینی، منم!»شناختمش.  сразуبلند کرد، 

گفت و اومد کنارم نشست. « این یه سال اخیر نشنیده؟ای تیرانداز اول رو تو هکی کار»های گردش افتاد. گونه

ش به حرف درآوردن البخند محوی زدم، یاد علاقه« ت واقعا بیست تا روح رو از بین بردی؟اتو آخرین مبارزه»

با به یاد آوردن اون « شیطان استخونی چی؟ چه شکلی بود؟» .«کردندوازده تا. خیلی سریع پرواز می»افتادم. 

شفاف. های به شدت روشن، تقریبا نیمهمو و مردمک»ها فرار کرده بود، لرزیدم. موجود بدذات که از زندان فرشته

 «چطور اون رو کشتی؟»آستینم رو چنگ زد.  .«رنگش به سفتی یه طبل کشیده شده بودپوست گچی

های رفت. آروارهی تو ذهنم جرقه زد: شمشیر ونژی که تو هوا چرخید و تو گردن اون موجود فرویه یادآور      

 شاحمله از ونژی وقتی. کرد حمله سمتش به گریوحشی با –به جای دندون  اینقره هایسوزن از پر –اون 

 با. کرد حرکت داشت، جریان توش خون که رگی سمت به گردنش، بالای هیولا اون هایچنگال داد، جاخالی

 تو وحشتناک جیغ یه زد، بیرون زخم از غلیظ و سفید مایع یه. رفتفرو شاهجمجم تو که کردم رها تیر یه ترس

که روی زمین افتاد، از هم طورتیر رو چسبیدن قبل از اینکه ول کنن و همون ةهاش یه بار میلپیچید. چنگال هوا

هاشون هنوز خورد دیگه گذشته بود، هرچند صورتسف میأت تاون موجوداجدا شدن. اون روزایی که دلم برای 

تر نشست، با شنیدن اسمش، مینی صاف .«من و سروان ونژی باهم مبارزه کردیم»دادن. بهش گفتم: آزارم می

ش ال بعدیؤکرد. برای اینکه سهاش درخشیدن گرفت، مثل هر وقت که بوی یه داستان جدید رو حس میچشم

دیر شده بود، زبونم رو گاز « چه خبر از کاخ داری؟ حال والاحضرت چطوره؟»متوقف کنم، با عجله پرسیدم: رو 

هامو پرت کرده باشه که راجع بهش بلند حرف زدم. کسی از پشت سر نزدیک گرفتم. شراب دیشب باید حواس

و فقط با همون صدا تونستم ها رو خفه کرده بود؟ صاف کردن گلویی شنیدم شد. آیا صدای غرش آبشار، قدم

ش رو برداشت و بفهمم کیه قبل از اینکه برگردم. کنارم، مینی پرید و تعظیم کرد. بدون اینکه حرفی بزنه، سینی

حق داشت اینجا باشه. این من  ،با عجله دور شد و منو با اون مزاحم تنها گذاشت. البته اون هیچ مزاحمی نبود

رسمیت یه سپری بود که بهش  .«رمخوام بابت مزاحمت، والاحضرت. الان میعذر می»جا بودم. بودم که اینجا بی

تو لحنش یه گرما بود که « کنی؟چرا خودت ازم حال نمی»چنگ زده بودم تا از ضعف خودم محافظت کنم. 

 مدت زیادی نشنیده بودم.
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تونستم انکارش کنم ولی اون جلوی راهم رو گرفت. وقتی بهش نگاه کردم، نمی ؛موقع برمخواستم همونمی      

 که چقدرم هر... کشیدمی رو قلبم بود، نزدیک وقت هر که پیوندی اون داشت، وجود هنوز قلبم توی درد اون –

ش مالید. اون با ااز موهامو به گونهطور نباشه. یه نسیم ملایم تو حیاط وزید و یه دسته کردم اینمی آرزو

اینجا » .«آره» «حالت خوبه؟»پرسید: هاش به سیاهی شب شبیه بود و غیرقابل درک. انگشتاش گرفتتش، چشم

کی »مزه بود. با یه لحن شوخی گفتم که بی .«خواستم جایگزینم رو ببینمکنجکاوی. می« »کنی؟چیکار می

اما خودم رو جدا کردم تا برم.  ؛ذاشتثیر میألحن و حرفاش هنوز روی من ت« تونسته جای تو رو بگیره؟می

به سمت  .«کنیبار فرار میدیگه دوست نیستیم؟ از وقتی رفتم دریای شرقی، کمتر از چند بار دیدمت و هر»

برانگیز تو یه لحن چالش« ترسی؟شینی؟ مثل قدیم حرف بزنیم. مگه اینکه میچرا نمی»ها اشاره کرد. چهارپایه

تونم نمی»اش تحریک شدم. کرد. غرورم برنده شد و دوباره نشستم، با کنایهصداش بود. عقلم با غرورم جنگ می

تونه از پادشاهی کی دیگه می» :بین حرفم پرید و با تندی گفت .«آره، تیرانداز اول شجاع« »زیاد بمونم. تمرینم...

یه عنوان باافتخار ولی بدون مقام «. تیرانداز اول»ایی که کردی، هنوزم هکار ةآسمانی محافظت کنه؟ با وجود هم

هامو روی دندان« ری؟چرا به جای اینکه دنبال کاپیتان ونژی راه بیفتی، دنبال فرماندهی خودت نمی ه؛یا قدرت

وقت فقط خوام داشته باشم. هیچخوام آزادی انتخاب کردن مبارزاتی رو که میانتخاب منه. می»هم فشار دادم. 

 .«خوام بالاتر برمطلبی نمیبرای جاه

ای هتون چیزیا شاید پشت رابطه»گشت. به من خیره شد، انگار دنبال چیزی میزده اون با نگاهی بهت      

تا از کاپیتان جوان و تیرانداز ماهری که بهش علاقه داره، وجود داره. دو ةبیشتری باشه؟ شایعات زیادی دربار

وگرنه این خیلی های ارتش آسمانی. چه خوبه که تو یه مقام رسمی تو ارتش نداری، ترین ستارهدرخشان

بودن با من حرف « نامناسب»کنی در مورد چطور جرئت می»حرفش مثل نیش عقرب بود.  .«شدنامناسب می

الایی ازم بپرسی. ؤکنی؟ حق نداری همچین سجوری منو تحریک میولی این ؛بزنی، وقتی خودت نامزد داری

تر تفاوتتونستم نسبت بهت بیع به خودم، الان نمیبینم به تو ربطی نداره. راجکنم و با کی میاینکه چیکار می

اما  ؛ملاحظه رو زدم، بدون اینکه به طوفانی که تو صورتش شکل گرفته بود اهمیت بدماین حرفای بی .«باشم

کردن، خسته شده ها و اینکه چطور منو گیج میجور درگیریخواستم اونجا بمونم تا سرزنشم کنه. از ایننمی

با وجود عقل و » .«برام مهمه»با فشار گفت: خواستم برم که مچ دستمو تو دستش گرفت. بودم. بلند شدم و می

د، زد، به داغی خورشید. زیر نگاهش خشکم زده بوهاش برق میچشم .«تونم اهمیت ندممنطق و شرفم، نمی

 تو ولی ،دادممی هلش باید. کرد نزدیک خودش به منو وقتی شدم، متوجه دیر فقط –تونستم تکون بخورم نمی
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 این هرگز قبلا. مرده هاستمدت کردممی فکر که کرد بیدار من تو رو چیزی یه اعترافش. نداشتم جون بدنم

برد. سرشو خم فکر از وجودم ازش لذت میسادت، و یه بخش بیح و شور از پر بودم، ندیده ور شخصیتش از وجه

 چیزی یه. بشه حلقه کمرم دور تا اومد بالا و شد رها دستم مچ از دستش نکردم، فرار وقتی و – آروم اول –کرد 

 که انگار بچسبه، من هایلب به گرسنگی با هاشلب اینکه از قبل لحظه یه کرد،می دود هاشچشم عمق تو

 نه خجالت، نه عصبانیت، نه –ای که خونمو به جوش آورد. هیچ فکری تو ذهنم نبود مونده باشه، با عجله گرسنه

 گردنش دور انگشتام. داشت جریان هامرگ تو که آتشی این آور،نشاط سبکی این جز چیزی. معنیش از ترسی

و گرمای بدنش غرق شدم،  لمس حس تو و کردم کج عقب به رو سرم بکشم، نزدیکش بیشتر تا بود شده حلقه

 خواستم فرار کنم.بغل کرد که دیگه نمی حتی تو حالی که بازوهاش دورم سفت شدن و منو

ای های بهاری تو هوا، شادیبخش آبشار، بوی شکوفهاین حیاط... یه زمانی پناهگاه من بود. صدای آرامش      

کرد، این مکان خاطرات شیرین زیادی رو زنده می ةاما با اینکه آشنایی آزاردهند ؛که اینجا تجربه کرده بودم

زده و تنها نشسته بودم. با یه حرکت ش یخشون برای شبی بود که من تو مراسم نامزدیترینترین و دردناکعمیق

باز شدن. برای نفس عقب هل دادم، اون هم با گیجی به عقب پرت شد و دستاش به ناگهانی، اون رو با شدت 

دستش  .«وی. تمومه. ما تموم شدیمنه، لی»های آرامشم رو جمع کنم. کردم تکهکردم، سعی میکشیدن تقلا می

یین. ما تموم با همدیگه دروغ نگیم، شینگ»رفت. طور ناگهانی بالا و پایین میش بهارو تو موهاش کشید، سینه

آروم  .«جوری که من برات دارمتو هنوز برای من احساس داری، همون زنه.نشدیم. قلب تو هنوز با قلب من می

دوی ما داد زدم: اما اطمینانی داشت که صد برابر آزاردهنده بود. با عصبانیت از هر ؛حرف زد، بدون هیچ غروری

که من احساساتم رو اعتراف کنم و  رسهاما به نظر می ؛ای قول دادیتو به کس دیگه« »خوای؟از من چی می»

کنه که بشنوی به این سادگی فراموش نشدی؟ یا تو آروم میبخشه؟ غرور سلطنتیتحقیرم کنی. این برات رضایت

اون انگار  .«هرگز، به هیچ وجه« »هایی تو هر گوشه از قصر؟ای پدرت رو تکرار کنی، با صیغههخوای تو کارمی

یه بخش تلخ و  -اما یه بخشی از من  ؛کردمای تند رو باور نمیهکه توهین شده عقب رفت. خودم هم اون حرف

جوری که اون منو زخمی کرده بود. به هم دیگه خواست بهش حمله کنم، زخمش بزنم همونمی -جو انتقام

برگشت،  کردم نشنوه. بالاخرهکه دعا می زدزدیم. قلبم انقدر محکم میکدوم حرف نمیخیره شدیم، هیچ

میل گفت. با صدای آروم، شبیه به یه اعتراف بی« کنمدونم چیکار مینمی»هاش رو به پهلو فشار داد. دست

 که اییهکار تمام تو بینم،می رو تو رممی هرجا. تونمنمی اما –گه که متوقف بشم، بذارم بری ذهنم بهم می»



176 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

 تو لبخندت هوا، تو صدات. اتاقم تو شممی بیدار خواب از وقتی خوردن، غذا موقع میز سر منی؛ با کنممی

 .«نتونستم ، هر چقدرم که سعی کردمکنم فراموشت تونمنمی. چشمام

هیچ کدوممون تکون نخوردیم، هیچ کدوممون حرفی نزدیم. چقدر ضعیف بودم که الان اینجا رو ترک       

های موندیم، به سکوت مجسمهدونستم چقدر اونجا میثیر قرار داد. نمیأتحت تنکردم، چقدر اعترافش منو 

وی فاصله گرفتم که یه پیک موقع، از لیبه شد. درست سنگی نگهبان ورودی، اگه درهای حیاط با شدت باز نمی

نفس زدن با نفسخورد. تعظیم کرد و با ش کج شده بود و لباسش تو باد تکون میبه سمتش دوید. کلاه سیاه

کنن که بلافاصله تو تالار نور شرقی حاضر های آسمانی درخواست میوالاحضرت، والاحضرت»وی حرف زد. لی

خواست به من نگاه کرد انگار می .«رمالان می»وی اخم کرد. لی .«بشید. یه موضوع فوری نیاز به توجه شما داره

اما با دیدن  ؛کردم احساسات پریشونمو آروم کنمم پناه بردم، سعی میاما بعد دور شد. به اتاق ؛حرف بیشتری بزنه

و روی  «یون نبودی؟صبح با ژنرال جیان»پرسیدم: ونژی که کنار میز نشسته بود، دوباره تحریک شدن. 

که اصلا  رسید. مردد بودصداش گرفته به نظر می .«مون زود تموم شدجلسه»ای کنارش نشستم. چهارپایه

بینی خبرهای بد، یه دستامو تو بغلم حلقه کردم، با پیش .«یین، یه چیزی باید بهت بگمشینگ»ش نبود. شبیه

از ارتش آسمانی استعفا دادم. »لرز تو وجودم پیچید. به سمتم خم شد، صداش با احساسات ناگهانی گرفته بود. 

 که ندارم انتظار و –ای مهم خانوادگی دارم که باید بهشون برسم، خیلی دور از اینجا هآخر منه. کار ةاین هفت

 داری »تونستم بپرسم: . شممی متوجه حرفشو بشه مطمئن خواستمی انگار زد، حرف باوقار و دقت با .«برگردم

های مرز بیابون طلاییه. آخرین مأموریتم بازرسی قشون» :کوتاه سر جواب داد نابا تک. «ای شرقی؟دری به ری؟می

م انقدر سفت شده بود که نفس کشیدن برام سخت بود. از وقتی رفتم دریای اسینه .«قرار شدناونا اخیرا بی

. کردمنو گرم میمثل شراب زد و لبخندش ش زودتر میشرقی، یه چیزی بینمون عوض شده بود. قلبم با دیدن

شد. تو برخوردهامون محتاط هاش روشن میکرد، یه آتش تو چشمکردم وقتی بهم نگاه میا فکر میهبعضی وقت

یه چیز کاملا جدید و  ةاما بیشتر از دوست شده بودیم، تو آستان ؛بودیم، هیچ لمس یا حرفی فراتر از ادب نبود

کردم. و انداختم پایین، احساس عجیبی از ناراحتی میاینا فقط خیالات خودم بود؟ نگاهم ةانگیز. یا همهیجان

های وی روی لبهای لیناامید شده بودم. حتی شاید زخم خورده بودم؟ هرچند حق نداشتم، با یادآوری لب

 خودم، احساس گناه بهم ضربه زد.

بالاخره تو مه غم و  الی بود که نشنیده بودم، صداشؤونژی به من خیره شده بود، انگار منتظر جوابی به س      

ریم، اگه اونجا هم می» جدی گفت:. «به... مرز بیابون طلایی؟« »آی؟با من می»لکنت گرفتم: م نفوذ کرد. اغصه
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« ؟چیه منظورت» .«آی؟رم با من میمنظورم اینه، وقتی می» :های خشکم کشیدمزبونم رو روی لب .«بخوای

کردم منظورش رو اشتباه متوجه بشم. لبخندی صورتش رو روشن کرد، کل اتاق رو روشن کرد. ت نمیئجر

تونستم حرف قبلا نمی»ش. آهنی ةلرزید، اولین ترک تو چهرصداش می« فهمی نسبت بهت چه حسی دارم؟نمی»

 رو سرش .«بسازیم رو زندگیمون هم با تا. خانوادم پیش م،اخونه به –خوام با من بیای تونم. میاما الان می ؛بزنم

 آرزوهات». شدمی احساس پوستم روی گرمش نفس خورد،می هم به تقریبا ابروهامون آورد، پایین من نزدیک تا

کردم می فکر. شد پخش وجودم تو شدید بارون یه از بعد آب تو هایحلقه مثل شادی .«شنمی هم من آرزوهای

کردم وقتی گیرش، با عذاب وحشتناکش. قبلا خوشحال بودم و فکر میدیگه کارم با عشق تمومه... با زیبایی نفس

 حالا اما ؛شممی راضی دوباره – شده ساخته دروغ روی که جااین نه خودم، واقعی ةخون –خودم برم  ةبه خون

های ای بدون دلتو افق. آینده ایو بدون هیچ ابر تیره صاف آسمون با زد،می چشمک من به ونژی با ایآینده

مون بدون نفرت یا مون ریخته نشده باشه، رابطهای که خون بین اقوامهای گذشته. آیندهشکسته یا درگیری

 تئجر الان فقط. باشم غم و پشیمونی گناه، احساس بدون و کامل بتونم که جایی –های گذشته باشه کینه

م، ارزش استعدادم، اهمیت ترسیدم که شکست خورده باشم. اینکه تو خودخواهیاف کنم، میاعتر خودم با کردم

رنگ کارهام رو اشتباه حساب کرده بودم. چون با وجود خدمت به ارتش آسمانی، امیدم به آزاد کردن مادرم کم

ترین راه برای ور مطمئنتمپراشد، مثل یه نقاشی ابریشمی که خیلی تو آفتاب مونده باشه. عفو از طرف امی

کردم، حتی یه کلمه هم از نشان که ردشون می ام باعث تعریف و هدیه شده بودهاما با اینکه کار ؛آزادی اون بود

کردم بهتر اما تو غرورم فکر می ؛کردمیون گوش میشیر سرخابی حرفی زده نشده بود. باید به هشدار ژنرال جیان

کس که به زندان ابد محکوم شده بود و هیچ چنینی شناخته نشده بودهای اینخاطر بخششبهور تدونم. امپرامی

هم هرگز عفو نشده بود. پس شاید وقتش بود راه جدیدی برای کمک به مادرم پیدا کنم. شاید تو سرزمین 

 مادری ونژی، تو دریای شرقی، راهی پیدا کنم.

کرد. م تعجب میاون هنوز منتظر جوابم بود، شاید از سکوت طولانی دست ونژی روی بازوم باعث شد بپرم.      

دونم دادم، میم تغییر کرد. بهش اهمیت میاش نگاه کردم، یه چیزی تو سینهایتیپ و قوصورت خوشوقتی به

خورن، تو میتا ذهن که به هم گن که عشق بین دوو مگه نمی ش دلیلش بودم از رفتنطور بود. ناراحتیکه این

 ؛ش دیگه نامطمئن نبودلحن« خوای؟اینم می»کنه؟ ما همیشگی رو پیش رو داشتیم. ها رشد میها و سالماه

اما  ؛هام شکل گرفتنفس جدید بود، انگار که جوابم رو قبلا حس کرده بود. بله. کلمه روی لببهبلکه پر از اعتماد

کرد که خورد، یه صدای آروم تو وجودم ازم التماس میم قلقلک میقلب ةتونستم بگمش. یه چیزی تو گوشنمی
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ها باعث تعجبمون شد. ریزهاما صدای برخورد سنگ ؛خواستمموقع ازش وقت بیشتری میدوباره فکر کنم. اون

سروان »دوید، ونژی در رو باز کرد. یه خدمتکار جوون تو ورودی ایستاد. زیاد به سمت اتاقم می ةکسی با عجل

کنن که بلافاصله های آسمانی درخواست میگشتم. والاحضرتجا دنبالتون میهمه» :نفس زنان گفتنفس« ونژی

بینم که رسونیه که امروز میبا خودم فکر کردم چه عجیبه. دومین پیغام .«تو تالار نور شرقی حاضر بشید

 ره.اخبرهای فوری می

اما نموند. شجاعتش قابل تحسین بود،  ؛خدمتکار عقب رفت .«رمزودی میبه» :ونژی با عصبانیت نگاه کرد      

که های دیگه جمع شدن. بهم... بهم گفتن همینهمه فرمانده»با توجه به ناراحتی آشکار ونژی.  خصوصبه

شاید  .«بذار فردا صحبت کنیم»ونژی با یه آه منو کنار کشید.  .«پیداتون کردم با خودم ببرمتون اونجا

بهمون نگاه کرد. ونژی با  جا کرد و با نگاهی عصبیهاما خدمتکار پاهاشو جاب ؛خواست حرف بیشتری بزنهمی

سرش دور شد. تنها تو اتاقم، تا وقتی که آتش طلایی خورشید به یه تیکه زغال درخشان  ةحوصلتکون دادن بی

کردم قلبم کامل شده، از بندهایی که بهش بسته تبدیل نشد، پشت میز نشستم. اگه ضعف صبح نداشتم، فکر می

م چسبیده بودم، مثل یه ااما هنوز به یه تیکه از گذشته ؛العاده تو افق معلوم بودفوق ةبودنش رها شده. یه آیند

 افتادش تنگ بشه. ةهلو که دلش برای شکوف ةدرخت شکوف

هاش تو تالار روی من روی صندلی نشست و سینی غذاش رو روی میز چوبی گذاشت. چشمشوکسیاو روبه      

مئی رو شاهزاده فنگ»ازایی بود که سر میز صبحانه خم شده بودن، چرخید. غذاخوری بزرگ که پر از سرب

چطور؟ کی؟ کی »با صدای آروم گفت. قاشقم تو کاسه افتاد و سوپ برنج رو روی میز ریخت.  .«دزدیدن

بردن. وی و ونژی رو دیروز خاطر همین بود که لیها پشت سر هم از دهنم بیرون اومد. حتما بهالؤس« دزدیدش؟

زیر میز، زانوم رو با دستم فشار دادم. اگه  .«گیرهش رو به عهده میوی رهبری نجاتفقط شنیدم که شاهزاده لی»

اما اون منو بوسیده بود انگار که تنها کسی تو قلبش هستم. چه  ؛ذاشتدیروز نبود، این خبر اینقدر روم تأثیر نمی

ای که ادعا نداخت؟ نامزدیخطر می های قشنگی زده بود... حالا داشت برای نجات نامزدش خودش رو بهحرف

م پیچید. نفس عمیقی کشیدم و بعد بیرون دادم، سعی اخواسته؟ یه حس سرد و ناخوشایند تو سینهکرد نمیمی

عنوان نامزد و متحدش، کی کردم. اون بهخودخواه رفتار می ةردم این حس رو از خودم دور کنم. مثل یه بچکمی

کم ه ام یهاگه حرف .«گردوننش کنم. امیدوارم سالم بربرای نجاتش آرزوی موفقیت می»رفت؟ جز اون باید می

اینکه شاهزاده رو بدزدن کار آسونی نیست. »روح بودن، حداقل خوشحال بودم که واقعا خوشحال بودم. بی

های به هم بافته شده جلوی ما ایستاد. یون با دستصدای شوکسیاو یهو قطع شد. ژنرال جیان« دونم کی...نمی
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 ؛زم نیست بدونم این رو از کجا شنیدیستوان شوکسیاو، لا»فرمان داد: سریع بلند شدیم که بهش سلام کنیم. 

شوکسیاو قبل از . «ای در مورد این موضوع تموم بشه. واضح حرف زدم؟خوام این بحث و هر بحث دیگهاما می

 .«یونبله، ژنرال جیان»زده به من انداخت: اینکه با ملایمت غیرعادی جواب بده یه نگاه وحشت

یین، دنبالم بیا. باید باهات کماندار ارشد شینگ»کوتاهی به من انداخت و بعد گفت:  هیون نگاژنرال جیان      

ام رو برطرف کرد از تعجب بهش زل زدم تا اینکه شوکسیاو با لگد به ساق پام زد. درد لگدم گیجی .«صحبت کنم

جین خبر درسته. ملکه فنگ»روغنیش نشست، بدون مقدمه گفت: و به سرعت دنبالش رفتم. وقتی پشت میز گل

. اونا تهدید کردن که اگه کسی رباها پیام فرستادن و تقاضا کردن که ما اتحاد رو بهم بزنیمخیلی ناراحته. آدم

پرسیدم:  .«ماست ةنجات اون به عهد ةکنن. به همین دلیله که وظیفبخواد شاهزاده رو نجات بده، بهش رحم نمی

مئی رو حال، اولویت ما اینه که شاهزاده فنگهرکنیم، اما مدرکی نداریم. بهشک می» .«ها بود؟کار قلمروی دیو»

گردونیم. شاهزاده با یه گروه کوچیک، نهایتا دوازده سرباز برای اینکه دیده نشه، رهبری نجات رو به عهده سالم بر

با ریتم ثابتی روی میز  .«کاری برای به خطر نیفتادن امنیت شاهزاده حیاتیهگیره. با توجه به تهدید، مخفیمی

تونستم تعجب کنم. بیشتر از این نمی .«وی درخواست کرده که تو هم تو نجات شرکت کنیشاهزاده لی»زد. 

گرفت، تونستم بزنم، با احساساتی که تو وجودم اوج میای از آسمون صاف بهم زده بود. حرفی نمیانگار صاعقه

 رو کار این خواستمنمی: بود واضح چیزی یه اما ؛سرد اما سوزان رده،خو تاب و پیچیده هم در –کردم مبارزه می

 دستور بهت تونمنمی که هرچند». دیدمی صورتم تو رو مخالفت شاید شد، تیره یونجیان ژنرال ةچهر. بدم انجام

پادشاهی، به خاطر اتحادمون، این کار رو بکنی.  خوام که به خاطرازت می یداشد اما ؛بدی انجام رو کار این بدم

کافی فداکار بودم و نه شجاع. این خطر  ةش منو قانع نکرد؛ نه به اندازاستدلال .«تر از این نیستهیچ چیز مهم

شد. این کار ارزش بلکه آزار و اذیتی بود که به قلب و غرورم وارد می ؛کردفیزیکی نبود که منو دور می

گفتم: هم ردشون کرده بودم.  هایی که قبلاداد نداشت، پاداشهایی رو که پادشاهی آسمانی پیشنهاد میپاداش

زد، د که حرف میوی بواین لی« با تیر و کمان؟» .«تر و از من ماهرتر هستنهای دیگه هستن که مناسبخیلی»

 ارچوب در ایستاده بود. نفهمیده بودم که کی اومده.هاز همون جایی که تو چ

آمد بگه، منم بلند شدم و سعی کردم از تپش قلبم کم کنم. وی خوشیون بلند شد تا به لیژنرال جیان      

فقط یه اشتباه کوچیک بود. شاید بودن تو حیاط آرامش  ،خواستم روی چیزی که بینمون گذشته گیر کنمنمی

رفته بودیم، دنیایی که تر تو یه دنیای جدید فروو حالا عمیق مون پر از خاطره بشهابدی باعث شده بود ذهن

تونستیم راه برگشت به هم رو پیدا کنیم. با لحنی شدیم تا جایی که دیگه نمیوی و من از هم دور میتوش لی
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هایی با اینکه خود شاهزاده رهبری نجات رو به عهده داره، مطمئنا تمام مهارت»جور کنایه بود گفتم: یه که توش

وی از اتاق رد زد. لیاین حرفی بود که یه درباری برای خوشحال کردن شاهزاده می .«دارین ،رو که لازم دارین

تیراندازی خیلی وقته از من جلو  یونیم، تو تودکه خودمون میطورنه همه رو. همون»شد و جلوی من ایستاد. 

یون نشست و به منم اشاره کرد که روی ژنرال جیانهای روبهوقتی جوابی ندادم، اون روی یکی از صندلی .«زدی

ادامه بده، ژنرال »وی گفت: ای باشم. لیکردم هر جای دیگهبشینم. خشک و رسمی کنار اون نشستم و آرزو می

های جنوب پادشاهی ققنوس ابدی، نزدیک کوه ةمئی تو جنگل چشمکنیم شاهزاده فنگا فکر میم» .«یونجیان

قبلی  ةاونجا خون»اسم جنگل برام آشنا بود.  .«شه. اون آخرین ردی بود که ازش پیدا کردیمنگه داشته می

موقع به بعد، از اون»ژنرال با اخم سرش رو تکون داد. « روی گل، هوآلینگ، نبود؟ قبل از اینکه ناپدید بشه؟پری

دونیم چه خطرهای ها اونجا نرفته. ما نمیکس برای قرنجنگل با یه جادوی عجیب از دید پنهان شده. هیچ

بازی به کاری و حقهاشتن، اونجا کمین کردن. پنهانای به غیر از نیروهای دشمنی که شاهزاده رو نگه ددیگه

کردم. شاید اما قبول نمی ؛یون انتظار داشت با خوشحالی قبول کنمژنرال جیان .«های تو مهمهمهارت ةانداز

های خودم تونستم احساساتم رو به همین راحتی کنار بذارم. خواستهاما نمی ؛رحم هستمها فکر کنن بیبعضی

اما اونقدر خودخواه نبودم که فکر  ؛کردممئی احساس گناه میم بودن. با فکر به خطر افتادن شاهزاده فنگهم مه

 تونم این کار رو انجام بدم.کنم تنها کسی هستم که می

یون، شما قول داده بودین که ژنرال جیان»هام رو مشت کردم و به حالت احترام خم شدم. بلند شدم، دست      

 ؛ژنرال اخم کرد و دهن باز کرد که دعوام کنه .«کنمهام آزاد باشم. این یکی رو قبول نمیانتخاب مأموریتمن تو 

ژنرال با نگاهی پر از نهی به من « یین، تنها حرف بزنم؟شه با شینگمی»وی حرفش رو قطع کرد و گفت: اما لی

« خوای بشینی؟می»وی پرسید: د از کمی سکوت، لیوی تعظیم کرد و از اتاق بیرون رفت. بعنگاه کرد، بعد به لی

اولین فرصت فرار کنم، مصمم بودم که از هر صمیمیت بیشتری با او در مشتاق بودم که  .«دم بایستمترجیح می»

اجتناب کنم. اون با یه آه بلند شد که به من ملحق بشه. یه بخشی از من از مسخره بودن موقعیتمون حرص 

خواست نامزدش رو نجات و حالا از من می وز بود که منو با اون همه شور تو بغلش گرفته بودخورد. تازه دیرمی

اینقدر برات »ور شد، داغ و شدید. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و پرسیدم: بدم. عصبانیت تو وجودم شعله

اگه » :گفت .«کار رو بکنم من باید این»از خودم هم متنفر بودم که این حرف رو زدم. « ارزشه؟احساسات من بی

 شهمی باعث بلکه ؛شهمی وحشتناک ةفاجع یه تنها نه –مئی آسیبی برسه شکست بخوریم، اگه به شاهزاده فنگ

تر کنه. با این و خیلی ضعیفر ما و ترقوی رو هااون و بشه متمایل دیوها قلمروی سمت به ققنوس پادشاهی
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اما چرا من  ؛فهمممی» .«شن صلح رو بشکنن و دوباره با ما وارد جنگ بشنمیبرتری، قلمروی دیوها وسوسه 

کنن همراهت هایی که افتخار میتونستی انتخاب کنی، آدمباید باهات بیام؟ کلی آدم ماهر وجود دارن که می

تو این مدت »کرد. های من نگاه میهاش تو چشمچشم .«تو اعتماد ندارم ةکس به اندازچون به هیچ» .«باشن

و حالا هم این.  مائوشن. مریضی تیرانداز فیِهای ما رد میدار که از محافظهای روحهای زیادی افتاده. روباهاتفاق

این داخلی دربارمون هستن از  ةشاهزاده رو تو راه اومدن به پادشاهی آسمانی دزدیدن. فقط کسایی که تو حلق

گیری کرد. با جدیت تمام نتیجه .«جایعنی اینکه یه خائن یا تو پادشاهی ققنوسه یا همین ؛سفر خبر داشتن

 .«نیاز داریم ،به مهارتت هم جدی بودم. این کار خطرناکه و به هر مزیتی که بتونیم به دست بیاریم عراج»

تو یه موقعیت غیرممکن قرار بگیری. حتما ازم گذاشتم »سکوت کردم و اون با صدای آروم اضافه کرد:       

شد. اینکه به من تونستم تصمیم بگیرم، سرم داشت منفجر میبا فکر کردن به اینکه نمی .«متنفر هستی

 ؛خواستم نجات پیدا کنهکرد. میداد و هم ناراحتم میهم آزارم می ،وی رو نجات بدممأموریت بدن که نامزد لی

کرد که اگه پادشاهی این کار نقشی داشته باشم. یه صدای آروم توی وجودم زمزمه می خواستم تواما نمی

هایی داشتم که بهشون آسمانی سقوط کنه، شاید مادرم آزاد بشه... از این فکر وحشتناک لرزیدم. اینجا دوست

چی؟ با اینکه  شن. اگه قلمروی دیوها به قدرت برسههایی که اگه جنگ بشه اذیت میدادم، دوستاهمیت می

ها هم اعتماد نداشتم. به نظر اما به پادشاه اون ؛ترسیدمکردم اونا هیولاهایی باشن که ازشون میدیگه فکر نمی

مئی رو دزدیده باشه تا ملکه تسلیم اگه شاهزاده فنگ خصوصبهرحم باشه، امپراتور آسمانی بی ةرسه به اندازمی

ها چیزی یاد های همچین آدمی بذارم؟ اگه تو این سالخودمون رو تو دستکردم سرنوشت ت میئبشه. جر

 ةکنن برنده شدن. حالا چهرهایی که فکر میشه، حتی اونکس تو جنگ برنده نمیگرفته باشم، اینه که هیچ

 بلکه ؛دمبو دیده دور از و بود پوشیده طلایی پر شنل که ایشاهزاده نه –مئی تو ذهنم نقش بست شاهزاده فنگ

ای که قبلا قبول کرده بودم تونستم با این موضوع مثل هر کار دیگهوی دیده بودم. نمیختری که تو حیاط لید

ققنوس قبول  ةمون نبود، با خوشحالی برای کمک به ولیعهد پادشاهی آسمانی و شاهزادبرخورد کنم؟ اگه گذشته

 به شدمی باعث شاید –شد امپراتور به من توجه کنه شک باعث میکردم. یه فرصت عالی بود، فرصتی که بیمی

 کمک ویلی به واقعا تونستممی اون، جز به و. کنم جلوگیری آمیزفاجعه جنگ یه از و برسم سرخابی شیر نشان

 .دوستمه هنوز اون بشه، که هم چقدر هر نکنم؟

وی کشیدن. با لیشون منو به یه سمت میصدتا فکر و ملاحظه تو سرم چرخید و پیچید و حالا همه      

 تو که هاییاون از و – دوستم از –بلکه برای اینکه ازش محافظت کنم  ؛خاطر وظیفه یا اجباررفتم. نه بهمی
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 بودم زده حرف باهاش که رو گناهیبی دختر کنم کمک اینکه برای. دادممی اهمیت بهشون آسمانی پادشاهی

وقت شد، هیچو رسیدن به نشانی که دنبالش بودم نمی آسمانی امپراتور توجه جلب باعث این اگه و بدم نجات

و با خیال راحت  قبل از اینکه یه زندگی جدید رو شروع کنم .شد. این آخرین قدم من تو این راه بودنمی

تکرار وقتی یه قدم به طرفم برداشت، عقب رفتم.  .«ممنون» .«امباهات می»هاش نگاه کردم. رفتم. به چشممی

ای خوام که از این به بعد تو رفتارهات با من مراعات کنی... انگار گذشتهولی، ازت می» ؛«امباهات می»کردم: 

م میمضعف دیگه اجازه بدم که تص ةتونستم یه لحظاما نمی ؛های سرد خودم رو هم اذیت کرداین حرف .«نداریم

چه راحت به « اگه تو هم با من غیرمناسب رفتار کنی چی؟»هاش گفت: رو بهم بزنه. با لبخندی محو روی لب

تونیم به نمی»تونستم حتی به اون اجازه بدم. با صدای آروم گفتم: اما نمی ؛طبع قدیمیم برگشته بوددوست شوخ

و گناه و  خوردای که با نزدیک شدنش تو وجودم سُر میسعی کردم بقایای میل و علاقه .«این شکل ادامه بدیم

اما تو شرف  ؛کنممئی کمک میو شاهزاده فنگ وت به»رو خفه کنم.  شرمی که تو دلم آتیش روشن کرده بود

 .«اونه مال قلبت –طور. تو کار ما هیچ شرفی وجود نداره. حالا نامزد داری خودت رو داری و من هم همین

خداحافظی  یه شد، بسته در یه – گفتم شدت با خودم با – آخرین. زد جرقه ذهنم تو ناخواسته مونبوسه ةخاطر

هاش رفته بود. همون موقع فهمیدم که کارم رو دار بود، انگار نور از چشمنهایی. صورتش خاکستری و سایه

احترام تکون داد و بعد  ةمون رو پاره کردم. ساکت بود و سرش رو به نشانرابطه ةپوسید ةکردم... آخرین ریس

 یه کاری، ةضرب یه –های خودم درست بودن ره. حرفش که میخواستم ببینمرفت. سرم رو بالا نیاوردم، نمی

 .بود گذاشته جا ماسینه تو درد یه و دهنم تو تلخی یه بود، پوچ ایپیروزی اما ؛سریع مرگ

های بیرون اتاقم بالا رفتم. باد ملایمی تو کرد، از ستونقراری ولم نمیاون شب خواب به چشمم نیومد. بی      

کردم. ماه تو های سرد یشمی سقف نشسته بودم، به آسمون نگاه میجور که روی سنگپیچید، همونمیهوا 

 لبه روی رو خودش که بود ونژی –خش اومد درخشید، نورش ملایم و لطیف بود. صدایی از خشتاریکی می

از  .«بود پرماجرا... امروز. ببخشید» .«بودم منتظرت امروز». نشست کنارم و زد کنار رو شبیرونی بالاپوش. کشید

کنی، ذهنم کنم، متنفر بودم. آره، داری یه چیزی رو قایم میلرزید انگار یه چیزی رو قایم میاینکه حرفام می

یون قبلا یعنی ژنرال جیان ؛اما تعجب نکرد ؛فکش سفت شد .«تونم باهات برم مرزنمی»بهش گفتم:  :زمزمه کرد

خیلی خطرناکه. به یه دلیل »ای گفت. کنندهبا لحن ناگهانی نگران .«وی نروبا شاهزاده لی»بهش گفته بود؟ 

کنن. از وقتی که لیدی هوآلینگ ناپدید شد، شایعات زیادی در ابدی دوری می ةها از جنگل چشمخوب، جاودان

 نداشتم، که تفاوتیبی با .«مرگ و بدبختی وحشی، موجودات و تاریک هایافسون –مورد اونجا پخش شده 
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هیچ »آلود کرد. آهش هوای سرد رو مه .«رو با هیولاها قرار گرفتمبا تو هم روبه»بالا انداختم.  رو هامشونه

شیانگلیو این چطور از »با اصرار زیادش کمی اخم کردم و تعجب کردم. « دی؟اهمیتی به امنیت خودت نمی

 ش رو کم کنم.پشت سر هم گفتم تا نگرانی« تره؟ فرماندار رنیو چطور؟ یا دیو استخوانی؟خطرناک

های بیرون اتاقم بالا رفتم تا کمی آرامش کرد. از ستونقراری ولم نمیاون شب خواب به چشمم نیومد. بی      

کردم. سقف نشسته بودم و به آسمون نگاه می های سردپیچید، من روی سنگپیدا کنم. باد ملایمی تو هوا می

خش اومد. وَنژی بود که خودش رو روی لبه کشید. درخشید و نورش ملایم بود. یه صدای خشماه تو تاریکی می

از اینکه حرف زدنم  .«ببخشید. امروز خیلی اتفاق افتاد» .«منتظرت بودم»بالاپوششو کنار زد و کنارم نشست. 

فکش سفت شد . «تونم باهات برم مرزنمی»: بهش گفتمکنم، متنفر بودم. سخت بود، انگار یه چیزی رو قایم می

وی نرو. خیلی با شاهزاده لی»یون بهش گفته بود. با نگرانی ناگهانی گفت: ولی تعجب نکرد. شاید ژنرال جیان

کنن. از وقتی لیدی هوآلینگ ناپدید شد، ابدی دوری می ةل خوب از جنگل چشمها به یه دلیخطرناکه. جاودانه

با  .«حشی، بدبختی و مرگو موجودات و تاریک جادوهای از –شایعات زیادی در مورد اونجا پخش شده 

آهش باعث شد هوای سرد  .«رو شدمبا تو هم با هیولاها روبه»هام رو بالا انداختم. خیالی که نداشتم شونهبی

این چطور از »با اصرار زیادش کمی اخم کردم. « اصلا به فکر امنیت خودت نیستی؟»کمی مرطوب بشه. 

ش رو کم کنم. اینارو پشت سر هم گفتم تا نگرانی« تره؟ فرماندار رنیو چطور؟ یا دیو استخوانی؟شیانگلیو خطرناک

اصلا برات مهم نیست که من چی »مکث کرد و بعد گفت: « ته چی؟چون من اونجا نیستم. اگه اتفاقی برات بیف»

تونم از خودم مراقبت اما می ؛مهم هست»ولی حرفش رو عوض نکردم.  ؛نگرانیش بهم برخورد« کنم؟احساس می

. «کنی؟چرا این کار رو می»با عصبانیت پرسید:  .«کنیمحال، تصمیم گرفته شده. فردا حرکت میهرکنم. به

خودی تو خطر یون داده مهم نیست. چرا خودت رو بیریم، فرمانی که ژنرال جیانزودی از اینجا میوقتی به»

با حرفش تحریک شدم و صاف نشستم.  .«خاطر وفاداری به پادشاهی آسمانی نیستندازی؟ مطمئنا بهمی

ای که اون به کمک من اومده بود، من هم بهش کمک تونستم از خودم محافظت کنم. تو گذشته به اندازهمی

اینکه به پادشاهی آسمانی وفادار نیستم... لازم نبود بهم یادآوری کنه. من اینجا  ةاش دربارو کنایه کرده بودم

شه. آموزشی که دیدم، شهرتی که به دست آوردم، کردم باعث آزادی مادرم میچون فکر می ؛کردمخدمت می

 اما ؛بوده طورهمین اینجا وقتم کل بودن، هدف یه به رسیدن برای ایوسیله هااین ةهم –هایی که گرفتم جون

. دادن دستور بهم چون کنمنمی رو کار این»: بدم توضیح براش کردم سعی. کردم حس هم رو صداش تو نگرانی

هنوز عاشقشی؟ »صورت ونَژی گرفته شد.  .«وی از من خواست کمکش کنم و نتونستم رد کنمزاده لیشاه
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ندازی؟ فراموش کردی خاطر همین داری جون خودت رو برای نجات کسی که برات مهم نیست به خطر میبه

های تندش مثل شلاق بهم خورد. با خشم بهش نگاه کردم. اون از حرف« که اون تورو برای یکی دیگه ترک کرد؟

 دوستی تنها –ست من بود وی دومون، لیخوردهدونه. فراتر از عشق شکستوی هیچ چی نمیماجرای من و لی

 بود قرضی یه من به اون مهربونی. بود من ناراحتی و ناامیدی از ترعمیق خیلی رفاقت این و داشتم موقعاون تو که

نیستم که  پیشهتونی همچین حرفی بزنی؟ من یه عروسک عاشقمی چطور»: گفتم عصبانی. دادممی پس باید که

 وصلهح .«و شرف خودم رو دارم که باید حفظ کنم برای یه ذره محبت التماس کنم. آرزوهای خودم، اصول خودم

 نداشتم که بیشتر توضیح بدم، بلند شدم که برم.

ایستادم ولی برنگشتم. آروم حرف زد، مجبور شدم گوشام صداش پر از ناامیدی بود. « ین...صبر کن، شینگ»      

نفس عمیقی کشید.  .«زدم. ناامید شدم و... حسادت کردمببخشید. نباید این حرف رو می»رو تیز کنم تا بشنوم. 

کردم؟ مگه منظورم رو نفهمیدی؟ آروزهایی که برای کردم دیروز به یه توافق رسیدیم. اشتباه میفکر می»

وی رو دیده قلبم نرم شد، با اینکه هنوز عصبانی بودم. وَنژی فقط ناامیدی من از نامزدی لی« داشتم؟مون آینده

داد که اینجوری بود، پس تعجبی نداشت که الان دلخوره. اعتراف کردن براش سخت بود، هرچند بهش حق نمی

که من به جوروَنژی، باید به قضاوتم اعتماد کنی، همون»و نگاهش کردم.  سمتش با من حرف بزنه. برگشتم

 هکنی درستکنم. سعی نکن با حرفای بد یا احساس گناه مجبورم کنی هر کاری که فکر میقضاوت تو اعتماد می

سطح منی، تو هم« »تونیم با هم آینده داشته باشیم؟بینی، چطور میسطح خودت نمیرو انجام بدم. اگه منو هم

باد شدیدتر  .«خوام آسیب ببینیفقط نمی»بلند شد و دست منو تو دستای قویش گرفت.  .«سطحبیشتر از هم

هام. بعد منو با شد و موهامو روی صورتم ریخت. لرزیدم و وَنژی بالاپوش بیرونیش رو درآورد و انداخت روی شونه

ای ول بده مراقب خودت باشی. قول بده کار احمقانهق»تو گوشم زمزمه کرد: یه دست به خودش نزدیک کرد. 

و من هم  زدشناخت که همچین حرفی میشد. منو خوب میخواستم بخندم، عصبانیتم داشت کم می. «نکنی...

های کاج تو گیره. بوی خوش برگشناختمش که بفهمم چطور جلوی حرف زدن بیشتر رو میاونقدرا خوب می

مونده رو کنار زد. احساسم نسبت به وَنژی قوی بود، های باقیچید و یه نور تو قلبم روشن کرد که سایههوا پی

وی داشتم، گیر که به لیکرد. شاید اون عشق سوزان و همهوی داشتم فرق میهرچند با حسی که قبلا به لی

 ؛تونه ما رو از هم جدا کنهچی نمیچکردیم هیای که فکر میهیجان یه عشق اول بود، پر از معصومیت احمقانه

ها زیر پا گذاشته ها شکستن و قولداره، بعد از اینکه قلبتر قدم برمیتر و محتاطاما بعد از اون، آدم یه کم آروم

 .شنمی تبدیل بهش هاعشق همة کهبود شدن. و شاید اون گرمای در حال رشد احساسم نسبت به وَنژی چیزی 
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دم. وقتی برگشتم، با هم از قول می»ناراحتیم هم از بین رفت.  ةش تکیه دادم و آخرین ذراهرو به شونسرم       

این بود که حرفم رو شنیده.  ةتر کردن دستش دورم نشونجور ساکت ایستادیم، فقط سفتهمون .«ریماینجا می

اما نه امشب، نه اینجا. تو  ؛گفت که رازهام رو بهش بگمبرای اولین بار تو اون روز، آروم بودم. یه حس بهم می

گفتم. شب مامانم می ةپادشاهی آسمانی همیشه حواسم جمع بود. یه روزی که از اینجا دور بودیم، بهش دربار

 رسید، انگار به روشنایی روز بود.ها درخشان به نظر مینور ماه و ستارهاما با  ؛ما تاریک بود یجلو

هاش این گفتن خودِ امپراتور آسمانی تو جوونیها بود. میابدی زیباترین جای دنیای جاودان ةجنگل چشم      

آبی جادویی هایی که از اولین درخت دنیا بریده شده بود و با شبنم یه نیلوفر جنگل رو کاشته، با شاخه

ای پر از های نقرههای آب زلال و رودخانههای بلند، حوضچهفرم درختخوش ةشون کرده بوده. زیر سایآبیاری

های همیشگی حرف هایی با شکوفهرفتن، با هیجان از درختماهی وجود داشت. کسایی که به قلب جنگل می

های وحشی تر از شهد، به وفور مثل گلسیده، شیرینهای رهاشون پر از گل به همه رنگ. میوهزنن، شاخهمی

ها رو به خودش جذب ها، حیوانات و جاودانجنگل پرنده ةکنندکردن. کمال خیرههای نرم رشد میوسط علف

کرده بود. حتی لیدی هوآلینگ قدرتمند، اولین پریِ گل، با دیدن این مکان افسون شده بود و پادشاهی آسمانی 

 به آزالیا و شترمرغ هایگل صدتومنی، هایگل کردنشکوفه با –خودش کنه  ةرو ترک کرده بود تا اینجا رو خون

 رو دستش نه دیگه شد، خلع مقامش از هوآلینگ لیدی اینکه از بعد. نداشت دوامی بهشت این اما ؛خودش الدنب

 –کرد. و بعد از اینکه ناپدید شد های پژمرده رو دوباره زنده میکرد، نه گلها بلند میگل کاشتن برای

 خشکیدن هادرخت و شدن خشک گلِ هایگودال به درخشان هایحوضچه شدن، ایقهوه پرپشت هایبونسایه

 .ندادن شکوفه وقتهیچ دیگه و

زدن ای، نه حتی بالجیک پرندهابر خودم رو پایین آوردم و با سکوت عمیق اینجا خشکم زد. نه صدای جیک      

ها صاف و یه سنجاقک. مه سفید کل جنگل رو پوشونده بود و یه سردی ناخوشایند با خودش آورده بود. درخت

بر پر بود از وها چسبیده بودن، انگار تو مرگ ابدی بودن. دورشون به ساقههای چروکیدهبلند ایستاده بودن، برگ

تهشون بلعیده نشیم. بوی گندیدگی تو هوای راکد گرفتیم تا تو عمق بیزارهای تیره که دورشون رو میلجن

رفتیم، تنم مورمور ی بیشتر تو سایه و مه جلو میچانگیزی برای اسم این جنگل. هرغم ةپیچیده بود، مسخر

تونستم کمان اژدهای یشم رو هم با خودم شد. کاش میشد و انگشتام دور کمان آتش ققنوس سفت میمی

تونم باهاش تیر بزنم، چون تا حالا اما مطمئن نبودم می ؛ترهمعمولی قوی ةبیارم، چون آتش آسمانی از شعل

ترسیدم جلوی سربازهای آسمانی ازش استفاده کنم، پرتاب نکرده بودم. از طرفی هم می وقت تیری باهاشهیچ
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تا سرباز جلو دویدن تا راه رو باز کنن، هشت نفر دیگه هم موندن. کردن. دوشاید به اسم امپراتور تصاحبش می

مه خیلی غلیظه و یه جور جادوگری باعث شده »وی توضیح داد. لی .«ای نداره ابر رو صدا کنیاینجا فایده»

علاوه، مه فعلا رد ما رو پنهون ای نیست. بهطلسم ساده« »تونیم طلسمش رو باطل کنیم؟نمی» .«جا بمونههمین

ی رو مئها چطور شاهزاده فنگبا این پیشاهنگ»پرسیدم:  .«خوایم کسی از اومدنمون باخبر بشهکنه و نمیمی

یعنی  ؛حرفش نیشم زد .«کافی نزدیک بشیم ةولی باید به انداز ؛اون رو حس کنم ةتونم هالمی» .«کنیم؟پیدا می

م که باهاش حرف نزنم، تا ذهنم تو این گفتکردم؟ با خودم تر از چیزی بود که فکر میاون با شاهزاده صمیمی

 جور فکرها غرق نشه.

کار وقت تو چیره. اونزودی از پادشاهی آسمانی میسرگرد ونَژی به»کرد. طور فکر نمیاون اصلا اینولی       

با اینکه لحنش عادی و حتی صمیمی بود، جواب تو گلوم گیر کرد. با همون صدای آروم و جدیش « کنی؟می

. حرفی که دیروز زدی... چیزی زنمولی دیگه راجع بهش حرف نمی ؛احساس من بهت تغییری نکرده»ادامه داد: 

مثل آدم آهنی سرتکون دادم و فکر کردم اگه این حرفش راسته، پس این  .«که ازم خواستی... حق با تو بود

هام رو مشت کردم، از خودم عصبانی بودم. چطور با وجود ی که الان روم افتاده چیه؟ دستاکنندهسنگینی خفه

ثباتم؟ آیندم با وَنژی پر از عهد و بیقدر سستشم؟ یعنی من اینزده میجانوی هیاحساسم به وَنژی، هنوز با لی

 دست از رو خوشبختی فرصت این خواستمنمی من و –امید و روشنه، نه اینکه تو حسرت گذشته گیر کرده باشه 

ها داره آرومی به سمت ما اومد. سرم رو بلند کردم و دیدم یکی از پیشاهنگ و محتاط هایقدم صدای. بدم

 .«کننعالیجناب، حدود پانصد قدم جلوتر سربازهایی هستن. مسلح و دارن از یه برج مراقبت می»شه. نزدیک می

دیم و آروم به وی هشدار داد. شمشیرهامون رو کشیلی .«با احتیاط برید جلو. نباید بفهمند ما اینجا هستیم»

 بلندی به تقریبا و طبقه هشت –کرد راهمون ادامه دادیم. تو میدون جلوی ما، یه برج مراقبت خودنمایی می

 هایلبه و مشبک هایپنجره بود، شده ساخته پوسیده چوب از شاطبقهطبقه هایبرج. اطراف هایدرخت

 ةشدفرسوده ةنقص با منظربود. چطور بی شده کمرنگ حالا بوده، درخشان زمانی که قرمزی رنگ به شتزئینی

داده دورش برنزی صیقل ةای و خاکستری. با اینکه دوازده سرباز با زرقهوه ةفرسود ةشد، یه لکجنگل قاطی می

 .«شناسی؟ها رو میاین زره»پرسیدم: رسید. رو احاطه کرده بودن، چقدر اونجا متروکه به نظر می

وی یه لحظه چشماش رو بست و ابروهاش رو تو هم کشید. لی .«شه پنهانش کردولی به راحتی می ؛نه»      

سروصدا از پا دربیاریم تا کسی متوجه ها رو بیکنم. باید نگهبانمئی تو برج مراقبته، حسش میشاهزاده فنگ»

ترن شروع کنید و به سمت برج برید. باید سریع هایی که نزدیکاز اون»ما حرف زد:  ةبا صدای آروم با هم .«نشه
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وی، یه تیر آتشی رها کردم که با علامت لی .«باشیم تا فرصت فریاد زدن نداشته باشن، وگرنه شاهزاده تو خطره

بیرون اومد، به اون یکی کنارش تیر ای از گلوش که یه قرِقرِ خفهجوررفت. همونترین نگهبان فرونزدیک ةتو سین

سربازها رو گرفتن  ةوی و سربازهاش سریع دور بقیهاش از حدقه بیرون زده بود و روی زمین افتاد. لیزدم، چشم

های آروم تو هوا پیچید. جنگ وحشتناک خفگی و جیغ ةگیر کردن، صدای خفو با ضربات شمشیر اونا رو زمین

وی به . نگاه لیراحت زیادی –تموم شد. با اینکه هوا سرد بود، پیشونیم از عرق خیس شده بود. خیلی راحت بود 

های ممکنه نگهبان» :گفت« برج مراقبت»تأیید کرد.  ،من افتاد و شک و تردیدم رو که تو حرف نزده بودم

ها به سمت ما حرفش رو خورد. یه سیل از دشمن ةیه غرش از جنگل بلند شد و بقی« باشن... بیشتری اونجا

 ةوی با ضربکردن. لیخورد و کل میدون رو پر میشون میهای برنزیهجوم آوردن، نور خورشید به زره

جور که یه سرباز دشمن هموندوید تیر زدم، تاشون رو از پا درآورد. به یکی دیگه که به سمتش میشمشیرش دو

زده ش بیروناپر عجیب از سینهحال کنار پام افتاد. تو اون شلوغی صداش رو نشنیده بودم. اگه اون تیر سیاهبی

« برو دنبال شاهزاده!»وی داد زد: ولی لی ؛نبود، ممکن بود غافلگیرم کنه. چرخیدم تا دنبال تیرانداز بگردم

هایی که بلند کرد و تو یه حرکت گسترده تکون داد و مهاجم ،آتش روشن بودهای شمشیرش رو که از شعله

هاشون هم زنجیرهای فلزی زد، بعضیای و طلایی برق میهاشون نقرهدورش رو گرفته بودن رو عقب زد. سلاح

نن. وی رو اسیر کتونن لیشون عصبانیم کرد، اینکه اینقدر مطمئن بودن میشون داشتن. دیدنتیره تو دست

آوردن. هنوز یه ولی هنوز دووم می ؛سربازهاش با عصبانیت دورش مشغول جنگ بودن، تعدادشون کمتر بود ةبقی

 موقع شاهزاده رو پیدا کنم.فرصت داشتیم... حداقل فعلا. اگه بتونم به

ها بجنگم، دویدم تو آسمانی ةوی و بقیولی به جای اینکه اونجا بمونم و با لی ؛خواستم بمونم و بجنگممی      

اما بازم ترس  ؛وی تو شمشیرزنی و جادو خیلی ماهرهکردم که لیبرج مراقبت. با اینکه با خودم مدام تکرار می

مئی رو پیدا چی زودتر شاهزاده فنگتونست تا برگشتن من، جلوشون رو بگیره. هرقلبم رو چنگ زد. اون می

های چوبی بالا رفتم، هر لحظه منتظر شده فرار کنیم. با سرعت از پلهنفرینتونیم از این جای کنم، زودتر می

به  ،جا خالی بود و من بدون اینکه به دشمنی بربخورمطرز عجیبی همهولی به ؛رو بشمههایی روببودم با نگهبان

ولی باز نشد. دیگه صبرم تموم شده بود، یه باد  ؛بالا رسیدم. در کلفت چوبی بالای برج رو با فشار باز کردم ةطبق

هایی که روی زمین های چوب و خردهمئی وسط تکهشدید احضار کردم که قفل رو پودر کرد. شاهزاده فنگ

ایش از تعجب گشاد شده بود و گیج به های قهوهشکلش رنگ پریده بود و چشمبلند شد. صورت قلبی ،ریخته بود

مطمئن نبود که جیغ بکشه یا از خوشحالی گریه کنه. سرش رو کج کرد و با دقت من رو  کرد، انگارمن نگاه می
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من با ارتش آسمانی هستم. اومدیم »کرد به یاد بیاره قبلا همدیگه رو دیدیم یا نه. نگاه کرد، شاید سعی می

لرزید. با شنیدن ه میصدام از شدت عجل« گیره!وی داره مورد حمله قرار مینجاتت بدیم. زود باش، شاهزاده لی

های فلزی سیاه که با یه زنجیر هاش با دستبندهاش رو بالا آورد. دستوی خوشحال شد و مچ دستاسم لی

شمشیرو بیرون کشیدم و محکم به زنجیر « شه اینارو باز کنی؟می»بسته شده بود.  ،نازک به هم وصل شده بودن

اما حتی یه خراش هم روی فلز نیفتاد. بریدن زنجیر  ؛کشید ظریف زدم. تیغه برگشت و از زور ضربه دستم تیر

وی پایین، برد. تو کل این مدت ذهنم از فکر لیای نداشت، ضربه زدن با شمشیر هم کاری از پیش نمیفایده

تکون » رفت، آشفته بود. میش فرواخورد و شمشیرهایی که به سینهش میانشدهتیرهایی که به پشت محافظت

یه تیر بیرون کشیدم و به دستبند دور دست راستش شلیک کردم. آتش سرخ روی فلز موج زد،  .«نخور

تیکه شد. با نفس بعدی یه تیر دیگه به مچ دست چپش زدم و هایی روی دستبند افتاد و بعد هم تیکهترک

 دستبند دوم هم افتاد.

با لحن آرومی گفت و موهای  ،«زنیمی تو...تو خیلی خوب تیر»مئی لبخندی لرزان زد. شاهزاده فنگ      

محکم قورت دادم و  آب دهنموش دل منو لرزوند. سیاهی که دور صورتش رو پوشونده بود کنار زد. زیبایی ظریف

این »سوختن. فلزی رو از دور پاش بردارم. به پوستم چسبیده بودن و مثل یخ می ةهای شکستخم شدم تا حلقه

تونستم از قدرتم دونم. وقتی اینارو بهم بستن، دیگه نمینمی»هاش رو انداخت پایین. شونه« زنجیرها چیه؟

وی تو دریای شرقی حالم بهم خورد. این زنجیرها... دیده بودم سربازهای پایین زنجیر دارن. و لی .«استفاده کنم

کشیدمش « بدو!»تونست قدرت یه جاودون رو محدود کنه گفته بود. سایه بود و می ةبه من از سنگی که تو قل

فهمید. صدایی تو هوا سوت کشید؛ صدایی که هر تیراندازی با قلبش اون رو می« وی تو خطره!شاهزاده لی»بالا. 

زد زخمم بیرون میشد، به خونی که از خودمو روی زمین انداختم و شاهزاده رو هم با خودم کشیدم. باورم نمی

خیره شدم. با عجله خودم رو به پنجره رسوندم، فقط یه ذره سرم رو بالا آوردم و یه برق تیز رو دیدم که به 

رفت. یه تیر آتشی شه. خم شدم و خودم رو روی زمین صاف کردم، یه تیر دیگه هم تو اتاق فروسمتم پرتاب می

تا تیر به سمتم اومدن، با اختلاف خیلی کم از همون لحظه، دو سوزان کشیدم و از پنجره پرتش کردم بیرون. تو

ای بود. عجیب نبود که هامو روی هم فشار دادم. این تیرانداز حرفهکنارم رد شدن و روی زمین افتادن. دندون

 –مرد. پرهای سیاه تیر آشنا بودن خورد و میای خیلی زود تیر میدهندهاینجا نگهبانی نبود، چون هر نجات

 مگه نبودم؟ هدف اول از من مگه. بود خورده ،بود کرده حمله من به که مهاجمی به که تیری شبیه دقیقا
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 اینکه ولی – رسیدمی نظر به غیرمحتمل این بود، ماهر خیلی آدم این اینکه با بود؟ نکرده خطا قبل ةدفع تیرانداز

 تر غیرمحتمل بود.بیش خیلی بکشه، منو بخواد بعد بده نجات منو تیرانداز این

شد. اگه اون زنجیرها بهایی داشت تلف میام، نفس عمیقی کشیدم. وقت گرانعصبانی از مهاجم نامرئی      

وی هیچ شانسی نداشت. یه تیر دیگه کشیدم و پریدم بالا تا تونستن جادوی یه جاودون رو محدود کنن، لیمی

 ةآماد تیر یه و بود ایستاده درخت پهن ةشاخ یه روی –د مر یه –برای اولین بار دشمنم رو ببینم. یه آدم قدبلند 

 من به و بودن درخشنده شاینقره هایچشم اما ؛بود شده پوشیده کلاهخود با صورتش. بود دستش تو پرتاب

 تیر یه تا کردم آماده رو خودم. بودم شده شوکه شد، محو شعله شد، شل کمان زه روی انگشتام. بودن شده خیره

م فرو بره... اما تیرانداز سلاحش رو پایین آورد. یه لحظه سکوت کردیم و به هم خیره شدیم، بعدش یه قدم قلب تو

مئی رو گرفتم و با هم ها ناپدید شد. وقتی برای فکر کردن نبود. دست شاهزاده فنگبه عقب برداشت و تو سایه

جا پر از جسد یه گورستان رسیدیم. همه مرگبار سکوت به اما –ها پایین دویدیم، به سمت خشم جنگ از پله

های سربازان آسمانی افتاده رو شمردم، روحم طلایی و سفید، زره ةتا زربرنزی. وقتی ده ةجسد با زر هابود، ده

ن و روح بودهاشون بیاما چشم ؛ای از زندگی گشتمپژمرد. از این جسد به اون یکی دویدم، دنبال هر نشونه

مئی با دیدن اون کشتار صدای شاهزاده فنگ« وی کجاست؟شاهزاده لی»شون به نیستی محو شده بود. هاله

حس شده بود، فقط ترسی که داشت منو وجودم بی ة، انگار هم«دونمنمی»زمزمه کردم: وحشتناک لرزید. 

 کرد.گرفت و بدنم رو سنگ میمیفرا

مئی تو ساخت. من و شاهزاده فنگها میای عجیب دور درختشد و هالهاز لای مه رد میجونگ نور کم      

رفت. میداشتیم، قلبم بیشتر تو ناامیدی فروگشتیم. با هر قدمی که برمیوی میای از لیجنگل دنبال هر نشونه

هق داد. هقنو به جلو هل میکردنش م اما نیاز شدیدم برای پیدا ؛کشیدمتو دلم آشوب بود و به سختی نفس می

وی قویه و قدرتمنده. شاید فرار کرده. شاید هم زخمی شده و شاهزاده لی»ش منو از تو فکر بیرون کشید. اخفه

کنه. اون با صدام تو خالی بود و حرفام دروغ. تا وقتی نفس تو تنش باشه، ما رو ول نمی .«تونه ما رو پیدا کنهنمی

ممنون که »ی منو باور کنه. فایدههای بیناراحتی هق زد و سرش رو تکون داد، به این امید سست که حرف

صداش شکست و  .«لش کنمتونم تحموی تو خطره یا... یا زخمی شده باشه، نمیاما اگه شاهزاده لی ؛نجاتم دادی

ای به من زد، اعصابم دیگه داغون بود. تو این لحظه هاش جمع شد. عصبانیت لحظهدوباره اشک تو چشم

وی رو پیدا کنم؟ اگه های اون لیتونستم با گریهخواستم پیداش کنم. چطور میخواستم پرستار باشم، مینمی

خواستم سرش داد بزنم، جلوی ده بودیم. با اینکه میمون بود تا الان یا گیر افتاده بودیم یا مردشمنی دنبال
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پیداش »بهش گفتم: هاش حلقه کردم و کشیدمش سمت خودم. خودم رو گرفتم و به جاش، دستمو دور شونه

های من خیره ش به چشمایهای قهوهچون چشم ؛. آروم شددادم به خودم و به اونبود که قولی و این . «کنیممی

 .«آره. تو همون عمارت» .«ش با هم آشنا شدیموی بودی. روز مهمونیحالا یادم اومد. تو دوست شاهزاده لی»شد. 

 موقع تو قلبم بود، بهم دست داد.ای که اونیه حسرت برای اون روزهای خیلی دور و شادی

با خجالتی که از ته دلم بالا اومد و به صورتم زد، ساکت  .«تو مهربون بودی. هنوزم هستی»اون آه کشید.       

 بیشتر خواستمنمی هم بعدش و کیه دونستمنمی موقعاون. موقعاون نه الان، نه –موندم. نه، من مهربون نبودم 

 خیلی. بود ویلی کفوهم مئیفنگ شاهزاده اینکه – دونممی الان چی بفهمم ترسیدممی شاید بشناسمش،

 از رو نگاهم. پرسید «هستین؟ خوبی هایدوست شما و سرکار». بیاد بدم ازش تونستممی اگه بود ترراحت

 که جوریهمون نیمه، و نصفه جواب یه .«هستیم آره،». کنم نگاه رو برمونودور که بهانه این به دزدیدم، شنگاه

ترسیدم چیزی بپرسه که مجبورم شدم، میکرد. وقتی بدنش سفت شد، منم سفت ینگ دعوام میدائوم استاد

این چرا داره »م بلند کرد، به کمربندی که دور کمرم بود اشاره کرد. اکنه دروغ بگم. وقتی سرش رو از روی شونه

درخشید و یه انرژی عجیب ازش سنگی که قبلا شفاف بود، الان قرمز روشن می« یاقوت آسمانی« »زنه؟برق می

دم خودم نفس عمیق بکشم، ترسی که دوباره تو وجودم اوج گرفته بود رو کنترل کنم. شد. مجبور کرساطع می

های انبوه کشیدم. تونم پیداش کنم. شاهزاده رو به سمت یه تیکه درختوی تو خطره ولی این یعنی الان میلی

ردم. اگه تا دم گاینجا بمون. قایم شو. سعی کن هیچ صدایی از خودت در نیاری. به محض اینکه بتونم برمی»

. نبود مطمئن اگه کردم، اشاره یه .«طرف اون از –صبح برنگشتم، برو سمت شمال تا از جنگل بیرون بیای 

 وقتی. کن حمله بزنه آسیب بهت کنهمی سعی که کسی هر به و کن محافظت خودت از. برگشته دوباره جادوت»

تو کمرم دنبال یه چیزی گشتم، یه خنجر  .«خونه برگردونهمدی بیرون، یه ابر احضار کن که تو رو به او جنگل از

هات رو محکم دور دسته انگشت»هدف بود. کلام برداشتش، دستش شل و بیبیرون کشیدم و بهش دادم. اون بی

دار و به سمت بالا کج کن. اگه مجبور شدی ضربه بزنی، معطل تیغه رو از خودت دور نگه»بهش یاد دادم.  .«بپیچ

ولی  ؛بذارمش عذاب وجدان گرفتم اهاش از ترس گشاد شده بود و سرش رو تکون داد. از اینکه تنهچشم .«نکن

رفتم، یه بار دیگه برگشتم تا مطمئن بشم از دید پنهونه، بعدش دویدم تا وقتی که دیگه وقت نداشتم. وقتی می

 پاهام مثل آتیش سوخت.

های یه کوه رسیدم. بدون اینکه به یه شکاف باریک تو کوهپایهدنبال کشش یاقوت آسمانی رفتم تا به       

خطرهای داخلش فکر کنم، سر خوردم تو. همه جا تاریک بود، فقط سنگ یاقوت قرمز که به کمرم بود، نور 
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انداخت. بوی نم تو هوا پیچیده بود و بوی کپک و پوسیدگی حسابی حالت تهوع تهدیدآمیزی روی دیوارها می

. برداشت خراش امهم به زمین ناهموار گیر کرد و با افتادن کف دستقتی پیچ تندی رو رد کردم، پازد. وبهم می

تر حرکت سریع ،ومد. خم شدم و تو مسیر باریک به سمت صدا خزیدم، وقتی جلوتر نور دیدمااز دور صداهایی می

م نگاه کردم. قلبم تیر کشید. اتاق بزرگ زیر پا شد، از اون بالا رفتم و بهبزرگ وصل می ةکردم. مسیر به یه لب

مئی رو باهاشون بسته بودن، زندانی وی روی یه صندلی نشسته بود و با همون زنجیرهایی که شاهزاده فنگلی

ش بود و یه چکید. یه زخم عمیق روی پیشونیرفت و روی صورتش میش خون میشده بود. از موهای خاکی

زد. با این حال نظم سوسو میرنگ شده بود و بینورانیش کم ةشد. هالدیده می شاکبودی بزرگ روی گونه

سرش رو بالا نگه داشته بود، انگار رو یه تخت سلطنت نشسته بود نه اینکه با زنجیر بسته شده باشه. دنبال 

 دشمن یه تنها، اون –شون خبری نیست هاش گشتم و با خیال راحت دیدم از اون تیرانداز عجیب بیننگهبان

 کشتن؟ رو اون بشن، کشته آسمانی ایهسرباز اینکه از قبل نکنه. بود سرسخت

 تا. خراشگوش و ناهماهنگ زمینی، و قوی –تر از بقیه نورانی توجهم رو جلب کرد، خیلی قوی ةیه هال      

شد. وی ایستاده بود ساطع میلیی جلو که زنی از بلکه ؛نبود هانگهبان از بدم، تشخیص تونستممی که اونجا

که پایین صورتش با یه روسری نازک پوشیده شده حالیزدند و درهای درشتش به رنگ برنز براق برق میچشم

ش گلدوزی شده بود، های صدتومنی قرمز روی لباس زرشکیبود، پوستش به سفیدی برف تازه بود. گل

دادند. یه خوشه گل کاملیا تو شون رو نشون میی طلاییهاکردند و پرچمهای نخیشون رو باز میگلبرگ

بالا پنهون شده بودم، بوی تندی از گل به مشامم رسید، خیلی شیرین و با یه بوی  ةکمربندش بود. وقتی تو لب

 مةه با وجود»صداش از رضایت پر بود.  .«با یه پرنده یه اژدها رو به دام انداختم»پوسیدگی خیلی کم. 

 .«م افتادی، والاحضرتابه مهارتت شنیده بودم، خیلی ناامید شدم که به این آسانی تو تله عایی که راجهداستان

این زنجیرها »هاش منقبض شدن انگار که با یه دشمن نامرئی در حال مبارزه بود. وی قفل شد، عضلهفک لی

یه هدیه از دنیای اهریمنی. با فلز از دنیای فانی ساخته شده، با استفاده از » :بالاخره با سختی گفت« چیه؟

هر »ای گفت: کرد، با لحن خستههاش رو نگاه میجور که مبارزههمون .«هنرهایی که پدرت ممنوع کرده بود

نگ، چرا این کار رو بانو هوآلی» .«خوره، جادوت به درد نمیهستند خوای بکن، تا وقتی اینا بهت بستهکاری می

گل که از سلطنت  ةوی تقاضا کرد. بانو هوآلینگ، پریزادلی« شی؟پیمان میکنی؟ چرا با دنیای اهریمنی هممی

کردم تو این وقت فکر نمیخاطر یه بازی کثیف ناپدید شده. هیچکردم از جنگل رفته یا بهخلع شده بود؟ فکر می

 غارهای تاریک زندگی کنه.
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نشین بشی. واقعا های پادشاهی ما بودی تا اینکه تصمیم گرفتی گوشهترین جاودانتو یکی از بزرگ»      

وی با وجود خطری که توش بود، با آرامش حرف زد. شاید هنوز لی« ها پشت کنی؟خوای به قلمروی جاودانمی

من به »ای خندید. حوصلهو بی امیدوار بود بتونه با عقل و منطق اون رو راضی کنه. اون با صدای بلند، تلخ

کردی خودم این زندگی رو انتخاب کردم؟ بذار داستان واقعی رو برات تعریف کنم، پادشاهی خیانت کنم؟ فکر می

کوچولو. خیلی وقت پیش، پدرت و من تو این جنگل همدیگه رو دیدیم. اون تازه با مادرت ازدواج کرده  ةشاهزاد

تا نگهبان اون اما دو ؛وی از روی صندلی بلند شدلی .«شد از من خواستگاری نکنهاما این موضوع باعث نمی ؛بود

رسید بانو هوآلینگ هاش فشار دادن. به نظر نمیهاشون رو روی شونهرو دوباره به صندلی برگردوندن و دست

اومد. بهم قول قصر تو ار کنه، اینجا میتونست فروقت میهر»متوجه بشه، چون تو خاطراتش غرق شده بود. 

بلکه  ؛ها رو داد. قبول نکردم. من یه درباریِ پست نبودم که بخوام بابت لطفش سپاسگزار باشمقلمروی جاودان

ها یه عصر بهاری، وقتی صدتومنی»یه نرمی تو صورتش پدیدار شد.  .«عظمت قلمرو بودمیکی از خدایان با

کافی قدرتمند بشه که بتونه خطر عصبانی کردن پادشاهی  ةول داد. اینکه وقتی به اندازشکوفه کرده بودن، بهم ق

وی سرش رو تکون داد، خون از لی .«ملکه برسونه ةققنوس رو قبول کنه، باهام ازدواج کنه و من رو به همون رتب

 :بانو هوآلینگ با خشم غرید .«دادفکری نمیوقت همچین قول بیپدرم هیچ»ش جاری شد. ازخمش روی گونه

ها به گوش وقتی حرف» .«شون دارنهتونن نگدن که نمیهایی میها قولشن، خیلی وقتکسایی که عاشق می»

 .«های زهرآگینش رو نثارم کرد. قبل از اینکه بره، بهم یه هدیه دادمادرت رسید، اومد دنبالم و تهدیدها و حرف

های شکل و زیبای اون، لبش رو بالا زد. تو صورت بیضیتو غار کم و زیاد شد، وقتی بانو هوآلینگ روسرینور 

ش، اهای محو و نازک، یکی روی هر گونهپرش قرمز روشن بودن و بینیش به طرز ظریفی قوس داشت. جای زخم

. افتاد پایین دوباره روسری. بودن تشخیص قابل زور به که بودن رنگکم اونقدر اما –تعجبم رو برانگیخت 

ک برای وحشتنا هاینشونه این با باید من. شهنمی خوب وقتهیچ ذارهمی جا به ققنوس ةپنج که هاییزخم»

های ملکه رو پوشونده بودن به یاد آوردم های طلای تیزی رو که انگشتلرزیدم، اون غلاف .«همیشه زندگی کنم

کرد، اون اما با وجود اینکه بانو هوآلینگ چی فکر می ؛تونستن گوشت و استخوان رو پاره کننکه به راحتی می

 زد.ش بود که حالم رو به هم میاهنوزم زیبا بود. این بدجنسی تو چهره

وی لی« شه اگه یه روح بوده که شکل مادرم رو به خودش گرفته باشه؟حتما یه توضیحی داره. چی می»      

کی دیگه یکنه؟ به جز من، ققنوس رو دستش می ةنادون. کی دیگه پنج ةبچ»اون با تمسخر گفت: اعتراض کرد. 

وفا، من از همه بدتر، پدرت، اون ترسوی بی. »«کردم؟ای که توش زندگی میرو تهدید کرده بودم، اونم تو تنهایی
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رو ترک کرد. تو یه چشم به هم زدن هم از زیباییم محروم شدم، هم عشق به من خیانت کرد، هم از مقامم عزل 

وقتی اون  .«م پر از بدبختی و پشیمونی شدهموقع به بعد، زندگیچیزایی که برام عزیز بودن. از اون ةشدم. از هم

داد، خودش رو هاش اجازه میکنندهوی تا جایی که اسیروی رو نوازش کنه، لیلی ةدستش رو دراز کرد تا گون

خوام یه چیزی رو از کسایی که عذابم دادن بگیرم، همون چیزی که بیشتر از پس درسته که می»عقب کشید. 

بانو » .«همه، کسایی که ازشون متنفرم دوست دارن کسی که بیشتر از ی،همه براش ارزش قائلن. تو، پسرشون

شی و هم ها میقلمروی جاودان ةکنی. این خیانته. تو طردشدهوآلینگ، با دقت فکر کن که داری چیکار می

ش گوشخراش و آزاردهنده اخنده« کنن و...جا حمله میکنن. اونا به اینت میمون دنبالها و هم متحدانآسمانی

من احمق نیستم، والاحضرت. وقتی اونا بیان، من اینجا »بود. و وقتی ساکت شد، لبخندش شبیه روباه سیر بود. 

عروسی، اگه  ةش رو به دست میارم. یه هدینیستم. وقتی نیروی زندگی تو رو به پادشاه دیو تقدیم کنم، لطف ابدی

تو رو شکست بده و وقتی روی تخت  ةشدمادر نفرینوید بعد اون بتونه پدرجوری صداش کنی. شاخوای اینمی

اون با خوشحالی گفت و  .«هست شینم. بالاخره، ملکهسلطنت آسمانی بشینه، این من هستم که کنارش می

درخشید. دیدنش تو من یه انزجار عمیق انگشتری رو بالا برد که نگین یاقوت ارغوانی داشت و با نور بدجنسی می

بانو »داد. ای از ترس نشون نمیوی چی بود؟ اون هیچ نشونهوجود آورد. منظور از نیروی زندگی لیو عجیب رو به

کنم. هر دم این موضوع رو بررسی میشده. من رو آزاد کن، بهت قول میهوآلینگ، با تو خیلی بدرفتاری 

مثل » .«پایانهکاریش بیهای پادشاه دیو رو نخور. فریبشه. گول وعدهای که در حقت شده، جبران میعدالتیبی

وی های گردن لیوی فشار داد. رگاون با خشم زمزمه کرد و انگشتر رو به پیشونی لی .«کاری پدر و مادرتهفریب

هاش ش از درد کشیده شدن. یاقوت با درخشش طلایی درخشید، درست قبل از اینکه پلکااز سفت شدن چهره

 گرفتار بسته بشه. ةهای یه پروانمثل بال

خود حرکت کردن و یه تیر آتشی بهام خودهاز عصبانیت، دست یه چیزی تو من جر خورد. دیگه فکر نکردم.      

جور همون .وی کشید بیرونرفت. اون جیغ کشید و دستش رو از لیپرتاب کردن که تو بازوی بانو هوآلینگ فرو

موقع که وی نشونه گرفتم، مثل همونها به طرفش هجوم بردن. یه تیر به سمت زنجیرهای لیکه نگهبان

اش هلرزیدم و به جاش، به زنجیری که بین مچ دستاما زیادی از عصبانیت می ؛شاهزاده رو با تیر زدم زنجیرهای

م پرید بالا چون چشماش باز اوی روی زمین افتاد. تکون خورد، قلبم تو سینهبود خورد. زنجیرها پاره شدن و لی

تونستم تشخیصش بدم، درخشنده بود. قبل از اینکه ... احساسی که نمیشدن و به من نگاه کرد، از تعجب و یه

زد. یه سردی ها به سرعت دورش رو احاطه کردن، سپرهاشون بالای سرشون برق میبتونه حرکت کنه، نگهبان
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 سدشون اینکه تا –کردم منو گرفت، ترس با عصبانیت قاطی شده بود، چون تیر پشت تیر بهشون پرتاب می

برق جادویی و تیر به طرف من و. حالا یه عالمه رعدافتادن زمین روی درو، تو برنج هایساقه مثل و شکست

که خودم رو روی زمین سنگی پرت کردم، غلتیدم و به یه جای امن رفتم. داشتم خیلی جورشد، همونپرتاب می

کرد، دنبال یه راهی بودم که میداشتن. ذهنم داشت به سرعت کار م رو نگه میشدم، باید انرژیزود خسته می

-اما همون ؛وی رو بردارم و فرار کنیمتا بتونم لی هاش رو پایین پرت کنمبتونم حواس بانو هوآلینگ و نگهبان

سنگی بالا اومد،  ةسبز درخشان روی لب ةموقع، هوا از جادو پر شد، بوی غنی خاک و فلز تو دماغم پیچید. یه خز

هایی روی سنگ ظاهر شدن. یه ترک رفتن،فرو عمیق خاردارش هایریشه –مثل آب ریخته شده پخش شد 

 .بشه خرد سنگی ةلب اینکه از قبل قلب ضربان یه –دفعه بلند شدم، عقب رفتم و خودم رو محافظت کردم 

تو گوشم پیچید، اسممو با ناامیدی شدیدی صدا  ویجا. جیغ لیکردم، تو هیچافتادم. تو هوا سقوط می      

مو از بین برد. دیگه محافظی نداشتم، تر، بانو هوآلینگ دستش رو به سمتم تکون داد و سپر دفاعیزد. پایینمی

خوردم خم شدن. به پهلو افتادم و غلت میپاهام محکم به کف سنگی غار برخورد کرد، زانوهام موقعی که می

ولی بازم بیشتر از  ؛جور که سربازها دورم رو احاطه کردن. الان تعدادشون کمتر بوددم، همونغلتیدم و بلند ش

فکری خودم که باعث لو رفتن شده اون چیزی بودن که بتونم بدون اینکه آسیب ببینم، باهاشون بجنگم. به بی

وی تو اون اما وقتی لی ؛کردمنابود میخبر موندم و اونا رو بیبود، لعنت فرستادم. خیلی بهتر بود که پنهان می

م رو جمع هاشون رو به طرفم نشونه گرفتن، انرژیها نیزهتونستم بکنم؟ وقتی نگهبانخطر بود، چه کاری می

 به و چرخیدم. کرد پرت سنگی دیوارهای به رو سربازهاش و هوآلینگ بانو که کردم رها رو تندباد یه –کردم 

 کردن، محاصره رو دورش عجله با - بودن مونده هنوز که اونا - موندهباقی سربازهای اما ؛دویدم ویلی طرف

کوله از وتر شد، سنجاق سرهای جواهرنشان کجداشتن. بانو هوآلینگ به طرفم نزدیک شهنگ محکم هابعضی

پوستش  ةپریدرنگها الان در مقابل خشم ش پاره شده بود، جای زخماش آویزون بودن. روسریموهای بافته

لحنش پر از تهدید بود. در جواب کمانم رو کشیدم و یه تیر آتشی رو به « تو کی هستی؟»شد. واضح دیده می

که به سربازی که کنارش بود حالیدر .«میرهبایست، یا اون می»: اون صاف و ساده گفت سمتش نشونه گرفتم.

هام رو شل کردم، تیر آتشی ناپدید وی فشار داد. به سرعت انگشتنیزه رو به گردن لیاشاره کرد، سرباز نوک 

آهان... تیرانداز. تیرانداز »شد. نگاه بانو هوآلینگ روی کمان آتش ققنوس ثابت موند، بعد روی صورتم سر خورد. 

اومد. حتی ر کنجکاو میبه نظ .«امبه کارهایی که کردی شنیده عکنن؟ راججوری صدات میاول، درسته این
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 عکی راج» .«شهها هدر میهات تو خدمت به قلمروی جاودانحیف که این مهارت»ثیر قرار گرفته بود. أتحت ت

 اونقدر خودخواه نبودم که فکر کنم شهرتم به این جای دور افتاده رسیده باشه.« به من بهت گفت؟

تعصب و غیرتت برای محافظت از »رفته بود. انگار تو فکر فروش ضربه زد، ااون جواب نداد، فقط به چونه      

کشه. اون رو فراموش کن. به ما برانگیزه، اینکه به جایی بیای که جز مرگ چیزی انتظارت رو نمیولیعهد تحسین

ده. هر موقعیتی، هر ها ملحق شو. قلمروی دیو بهت خیلی خوب پاداش میبرای مبارزه با قلمروی جاودان

بعد به خودم  ةرد کردنم با عصبانیت بیرون اومد، هرچند تو لحظ .«هرگز» .«تونی به دستش بیاریی میافتخار

مندم و تر این بود که وانمود کنم به پیشنهادش علاقهلعنت فرستادم که با این کار خودم رو لو دادم. کار عاقلانه

تونم اما این همیشه نقطه ضعف من بوده، نمی ؛تا بتونم یه امیدی برای فرار داشته باشم اعتمادش رو جلب کنم

آه، این »های بانو هوآلینگ نقش بست. ، فکر روشنی داشته باشم. یه لبخند آروم روی لبهست وقتی قلبم آشفته

یه سربازی که عاشق »د. با خوشحالی ظاهری نفس عمیقی کشی« ست، درسته؟خیلی بیشتر از وفاداری و وظیفه

« تونی بهش پیشنهاد بدی؟؟ به جز جون خودت تو خدمت به ولیعهد سلطنتی، چه چیزی میتسه یه شاهزاده

اون کلمات آخر رو مثل یه  .«ین، باید بری. همین الانشینگ» .«دونیهیچی نمی» :وی با عصبانیت گفتلی .«

بانو هوآلینگ با مرد. تنها. رفتم، اون میاما اگه من می ؛التماس گفت، با صدایی که از لرز و اضطراب پر شده بود

با یه آدم » .«کردیم محترم نیسترسه شهرت شما اونقدری که فکر میآه، والاحضرت. به نظر می»: تمسخر گفت

خاطر ها رو بهتونی باهاش ازدواج کنی. تو واقعا پسر پدرتی، گلوقت نمیکنی که هیچعادی سرگرمی پیدا می

اون به طرف من برگشت، نگاهش مصمم و  .«ندازیچینی و وقتی پژمرده شدن، دورشون میلذت خودت می

انم با اصالت، زیبایی، قدرت و جذابیت. یه گوهری دونی که اون نامزد داره؟ یه شاهزاده خمی»جوگر بود. وجست

 اون نجات برای رو خودت داری تو که جورهمون –که حاضر باشه جون خودش رو برای نجاتش به خطر بندازه 

 کردممی فکر. دادمی عذاب منو شون،نامزدی شب همون مثل مئی،فنگ شاهزاده مورد در کلمه هر .«کنیمی فدا

شم؟ یه وقت آزاد میوباره زنده بشن... هیچد توننمی راحت قدراین اگه اما ؛کردم رها احساسات این از رو خودم

اون یه ذره حقیقت وجود داشته باشه. اینکه  ةهای بدجنسانفکر وحشتناک به ذهنم رسید، اینکه شاید تو حرف

و اگه من بمیرم، سر مادرم چی  رسماما به جز مرگ خودم به هیچی نمی ؛وی رو نجات بدماینجا اومدم تا لی

 اول –شه ش سپری میافایدهشه، تا ابدیت با انتظار بیخبر نمیانگیز من باوقت از سرنوشت غمد؟ اون هیچامی

 دوستم واقعا وقتهیچ شاید که کسی کرده، رابطه قطع باهام که کسی برای باید چرا. من برای بعد و پدرم برای

 کنم؟ فدا رو چیز همه نداشته،
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ام که تو تاریکی شب هبرق تو چشماش بود که منو متوقف کرد. خوب منو عصبانی کرده بود، به بدترین فکر      

خواست به خواست حسادتم رو تحریک کنه، باعث بشه به خودم شک کنم. میکردن، حرف زده بود. میاذیتم می

جور وتو قلبم بخزه و چنگالش رو توش فرو کنه. نفس عمیقی کشیدم، سعی کردم خودم رو جمع نفرت اجازه بده

خریدم تا حمله کنم یا کاری کنم که یه کار احمقانه بکنه. کردم، زمان میکنم. باید حواسش رو پرت می

با مکث اقرار بود. وی بره و اون کارهای وحشتناکی که براش نقشه کشیده خواستم دوباره حواسش به لینمی

این انتخاب تو بود یا » .«اما الان دیگه راه من و والاحضرت از هم جدا شده» .«آره، یه زمانی با هم بودیم»کردم: 

الش بیشتر از چیزی ؤدونست. ازش نگاه گرفتم، سهاش طوری جمع شدن که انگار قبلا جواب رو میلب« اون؟

انگار که دوست  .«زندگی بدون عشق خیلی بهتره»بانو هوآلینگ با احساس گفت: که انتظار داشتم عمیق بود. 

 – عشقی هر –اش تو من نفوذ کرد. آیا بستن قلب به روی عشق هفکریم. حرفش هستم. انگار که همصمیمی

 بدترین آره، کردم؟نمی فکر طورهمین بدبختی طولانی هایماه اون تو خودم مگه آرامشه؟ به رسیدن راه تنها

 هایزمان بهترین... حال این با اما ؛بودم دور داشتم دوستشون که کسایی از که بود وقتی زندگیم هایزمان

کرد یه ارتباطی بین ما وجود داره. رسه فکر میکردم. به نظر میولی باهاش مخالفت نمی ؛با اونا بوده هم زندگیم

کردم، تا این تصور رو تر رفتار میدید؟ از این فکر لرزیدم، هرچند الان محتاطانهیه تیکه از خودش رو تو من می

م صدایی از سختی تو صدام باشه. و گذاشت «شاید حق با توئه»گفتم تقویت کنم که بتونم غافلگیرش کنم. 

ور رو تعشق امپرا»بانو هوآلینگ بالا و پایین شد.  ةسین .«طورمنم همین» .«عشق به من لطف زیادی نکرده»

مند شدم. وقتی ترسیده بودم و آزار های دروغین گولم زد تا اینکه من هم بهش علاقهاما با قول ؛خواستمنمی

خاطر اون، همه چیز رو از دست دادم، حتی وقت برنگشت. بهدیده بودم، آرزوی تسلیت اون رو داشتم. هیچ

خوام کسایی که ه. الان فقط میقدر آزارم بدمرد تا اینکه ایندادم میای که قبلا داشتم. ترجیح میخوشبختی

اش تو خودم جمع شدم. اون نفرینش رو تو عصبانیت نگفته هاز شدت خشم تو حرف .«منو زمین زدن، پس بدم

 اومده بود.بلکه یه آرزوی شدید بود که از ته دلش در ؛بود

خونة سلطنت»بانو هوآلینگ با لحنی آروم و صمیمی ادامه داد.  .«کننوقت نظرشون رو عوض نمیهیچ»      

وقت به دست نمیاد. از ناپذیرن. عشق اونا، وقتی یه بار از دست بره، دیگه هیچآسمانی مغرورن، سرد و انعطاف

طرات کنی؟ فقط برای اینکه بعد از اینکه با شاهزاده خانم ازدواج کرد، خاخودت بپرس، چرا داری این کار رو می

тебя قدر قدردانی ناچیزیه برای یه فداکاری به این بزرگی. رو گرامی بداره؟ روی قبرت اشک بریزه؟ این چ

همه. اینکه منم مثل اون تو یه عشق کنه موقعیت ما شبیهموقع بود که فهمیدم فکر میاون .«زندگیت رو هدر نده
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 اینکه و رحمشبی معشوق پسر توسط اونم –اینکه منم مثل اون کنار گذاشته شدم  ،امید گرفتار شدمبی

 کردم، فرو لبم تو رو هامدندون. دادم دست از که چیزیه آوردن دستبه برای ناامیدانه تلاش یه من کارهای

گرم از نمک و آهن تو دهنم پخش شد. مثل اون، منم دنبال عشق نبودم.  ةتم تا اینکه یه مزگرف گاز ترمحکم

 جایی تا –وجودم نفوذ کرد  ةکم اومد سراغ من، مثل یه بوی ملایم به هماما کم ؛زندگیم بدون اون هم کامل بود

م اغصهوداد، با غمای که بهم میخوشی حال، این با. بردم لذت و دیدم زیبایی برق،ورعد یه و افتاده گل یه تو که

اون دوباره  ةو با یه لمس ساد ها باقی موندنکردم قلبم خوب شده، زخمده برابر پس دادم. حتی وقتی فکر می

وی رو تا اینجا دنبال الش دوباره تو ذهنم پیچید. وقتی رد پای لیؤکردم؟ سشدن. چرا این کار رو میباز می

اما حتی یه لحظه هم تردید نکردم. تنها فکرم این بود که به کمکش بیام. تنها  ؛خطرها خبر داشتمکردم، از 

خاطر دوستی بود، من سعی نداشتم برش گردونم. آیا به .کرداما اون اشتباه می ؛ترسم برای امنیتش بود

محبتش رو جبران کنم؟ جواب گولم خاطر افتخار، برای اینکه لطف و جور که به خودم گفته بودم؟ یا بههمون

 صاعقه یه کهجورهمون و –وی افتاد ذهنم پنهان شده بود. سر بلند کردم، چشمم تو چشم لی ةزد، تو گوشمی

 خیلی این از قبل که چیزی. بفهمم کردممی سعی وجود تمام با که چیزی. رسید ذهنم به موقعاون زنه،می محکم

چون برملا شدنش ممکن بود نابودم کنه. چه  ؛ترسیدممی شدونستن از که چیزی. کردممی مبارزه باهاش

وی ش دروغ بود. هنوز عاشق لیابه افتخار و وظیفه. همه عای که قبلا بهش زده بودم، راجهای مغرورانهحرف

 بودم.

کهنه.  ةست، یه علاقه گفتم احساسم نسبت به اون یه باقیمونده از گذشتهاین مدت به خودم می ةهم      

که حالیازش دست بکشم. بهش گفته بودم فراموشم کنه، در خواستماما نمی ؛داد بهش بچسبمغرورم اجازه نمی

بار که میومد، یه قسمت پنهونی از من از اینکه هنوز به فکرشه خوشحال تونستم این کار رو بکنم. هرخودم نمی

 دوستش هنوز اینکه –اب بود که احساسم رو پنهون کنه، حتی از خودم شد. سردی من باهاش فقط یه نقمی

 صورت حالا. شدم ترنزدیک ویلی طرف به لرزون هاییقدم با. نشده تموم داشتنم دوست وقتهیچ و دارم

 رو بودن شده دفن قلبم تو عمیق که رازهایی عذاب، با. دیدممی رو اون فقط و شدن محو زمینهپس تو سربازها

اشک تو  .«دوستت دارم»وقت فرصت نداشته باشم. اید دیگه هیچش گفتم،نمی بهش الان اگه. کشیدم بیرون

موقع دوستت داشتم. هنوزم دوستت اون»خواستم پنهون کنم یا پاک کنم. ها رو نمیچشمام جمع شد. این اشک

م سبک شد و ایه سنگینی تو سینه .«اما شکست خوردم ؛ت کنم، احساسم رو نابود کنمشکردم فرامو یدارم. سع

 ةای تو گذشتکنم. با نگاه کردن بهش، برای لحظهلش میافتاد، بار سنگینی که تا الان نفهمیده بودم تحم
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های هلو رو حس کنم. تونستم تو هوای راکد این غار کثیف، بوی شیرین شکوفهخودمون گم شدم. انگار می

هاش برای های من دوخته شده بود، لبوی به چشمهای لیخطر. چشمخودم رو به زور به زمان حال کشیدم، به

 رسید،می نظر به سنگی بت مثل هوآلینگ بانو. دادم تکون رو سرم هشدار ةنشون به من اما –حرف زدن باز شدن 

 بهش من اینکه کنه؟ ردم ویلی بود امیدوار بود؟ نگفته بهم رو چیزی همین مگه. زدمی برق هیجان از صورتش

خاطر عشق های اون و کارهایی که خودش بهشدم و حرفوی بد میلی با من اگه پریشون؟ و تلخ بشم، ملحق

 کرد.ش رو ارضا میجوییشد، حس انتقامتأیید میاش کرده بود شدهخراب

خواستم مثل اون بشم، غرق کینه و حسرت چیزی که دادم خوشحال بشه. نمیامروز بهش اجازه نمی      

تونستم به هایی که دردم خیلی شدید بود، خیلی راحت میتونستم داشته باشم، تا اینکه نابودم کنه. اون شبنمی

و  ای که اون رو دوست داشتم، خودم رو بیشتر دوست داشتماما به اندازه ؛ر بخورمسمت نفرت و کینه س

 هر با و شهمی تجدید و کنهمی رشد ابد تا که چیزیه –انتهاست کردم، عشق بیجور که داشتم کشف میهمون

اما  ؛کدوم شبیه هم نیستنهای دیگه، هیچو حتی عاشق هاکنه. خانواده. دوستدی گسترش پیدا میجدی افق

هیچ »وی حرف زدم که صدام رو بشنوه. کدوم به یه شکل خاص باارزش هستن. با صدای بلندتر با لیهر

دارم. از خوشبختیت با یه نفر دیگه ناراحت پشیمونی ندارم. اون چیزی رو که با هم داشتیم، همیشه گرامی می

این همون لحظه بود، شاید دیگه فرصتی نباشه. وقتی با  .«بکنم آرزوی مرگتبرات تونم نمی وقتو هیچ نیستم

احمق احساساتی » .«من مثل تو نیستم»پیچید. نگاه خشمگین بانو هوآلینگ برخورد کردم، تو دلم یه قِر می

اش رو ریز کرد. الان ههای بانو هوآلینگ درخشیدن گرفت و چشمهای قرمز روشن روی گونهلکه .«احمق

لرزید، از ناامیدی بود یا عصبانیت؟ به سرعت برق کمانم رو کشیدم، شعله از انگشتام گذشت. با یه نور می

 اما ؛پیچید هوا توی گوشت و تور سوختگیِ تند بوی –ش خورد و اون رو به عقب پرت کرد اکننده به سینهخیره

ه شکل یه جریان درخشان بیرون زد و با یه سوت آتش رو خاموش کرد. سربازها به سمتم حمله ب جادوش بعد

 –زد. خم شدم، یه طرف چرخیدم، یه تیر دیگه از انگشتام بیرون اومد هاشون تو نور مشعل برق میکردن، سلاح

تکون داد، بوی خاک  رو انگشتاش که جورهمون. خورد بود شده ظاهر هوآلینگ بانو دور که سپرهایی به فقط

های ضخیم بیرون جهیدن، محکم دور کمرم پیچیدن و های پوسیده توی جنگل به مشامم رسید. تاکمثل برگ

م جاری شد و کمانم رو هم ازم گرفتن. روی زمین پخش شده بودم، سعی امنو به زمین کوبیدن. خون از شقیقه

صورتم رو بالا آورد. بانو هوآلینگ با یه پوزخند به پایین دار یه کفش زربافت کردم نفس بکشم که نوک مهرهمی

 .بود شده تمیز و صاف زیرش پوست اما –نگاه کرد، یه جای سوختگی روی لباسی که تیری بهش زده بودم 
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تو چقدر نجیبی! دوستش داری ولی »و حالا، خیلی عصبانی بود.  اون خیلی قوی بود. من شکست خورده بودم

بخشی. تا چه حد فداکاری داری و درد رو میت رو گرامی میابا یکی دیگه باشه. گذشتهکنی تا آزادش می

با لحن مسخره به حرفم « خاطر یه عشقی که دیگه مال تو نیست به خطر بندازی؟کنی که خودت رو بهمی

یه  .«خورنمیهای قشنگت وقتی واقعا امتحان بشن به چه دردت ببینیم اصول»خندید، اعترافم رو مسخره کرد. 

های فلزی سیاه وی رو به جایی که من بودم کشیدن. حلقهنگهبان بازوم رو گرفت و بلندم کرد. دوتا دیگه لی

 به رو قبلیم تیر که کردممی لعنت رو خودم چقدر و –کردن هاش رو محدود میهاش بودن، قدرتهنوز دور مچ

زدن با همون گرما ه اصلا متوجه خطر نبودن، برق میک نگارا. شدنمی جدا من از وقتهیچ ویلی نگاه. نزدم خط

اما آیا اون هم همین کار رو برات  ؛خاطر اون به خطر انداختیتو جون خودت رو به»و لطافتی که یادم بود. 

یه . «جنگمبذارش بره. من باهات نمی» :ای تردید گفتوی بدون ذرهلیلحن صداش پر از تمسخر بود. « کنه؟می

ترسیدم، حرفش اومد میهام جریان پیدا کرد. هر چقدر هم از اونچه بعدش پیش میخوشحالی وحشتناک تو رگ

ید امشب یه سرگرمی داشته یبیا»روح باز شد. شد. دهنش به یه لبخند بیفقط باعث عصبانیت بیشتر اون می

دم شی. حتی اجازه میاد میآز تو –دوتاتون. اگه برنده بشی، تیرانداز اول  باشیم. یه مبارزه. تا پای مرگ. بین

تونستم درست شنیده اومد. نمیاش جور درنمیهشیرینی لحنش با معنی وحشتناک حرف .«کمانت رو نگه داری

وی... همدیگه رو بکشیم تا خودمون رو نجات تونست بگه این حرف رو. اینکه من و لینمی .گفتباشم. جدی نمی

 رحمبی و زیبا خیلی –بدیم؟ مگه این یه شوخی مسخره برای ترسوندنمون بود؟ اما وقتی به صورتش نگاه کردم 

 .نبود بازی این. رفت پاهام نوک تا کمرم پشت از لرز یه –

سرم رو تکون دادم. حتی برای  .«کنم... بروین. خواهش میجنگم، شینگباهات نمی من»وی داد زد: لی      

اگه از مبارزه سر باز بزنید، هر »کردم. بانو هوآلینگ آهی کشید. نجات خودم، اون رو به مرگ حتمی رها نمی

 .«ستتون، هرچند یه اتلاف احمقانهمروتیکشم. یه پایان خیلی رمانتیک، با حفظ تمام اصول بادوتون رو می

های ما در اعتراض به رو شدم، ناامیدی عمیقی توی دلم نشست. دستهروب ویوقتی با نگاه مصمم و جدی لی

های دستش تو این بازی مریض باشیم. خواستیم مهرهحرکت کنارمون مونده بود. ما نمیفرمان او، شل و بی

ط اون موقع، فقجنگیدم. اونهامون میم ته بکشه، تا آخرین نفستا جایی که انرژی .شدمساکت هم تسلیم نمی

ست. امیدوار بودم چه ناامیدکننده»تونست پیروزی خونینش رو از ما بگیره. زبانش به سقف دهنش خورد. می

ش برق زد و سپر .«تون وجود دارههایی برای اطمینان از همکاریاما راه ؛سرگرمی پرشورتری داشته باشم

وی رفت. لیهاش تو پوستش فروفشار داد، ناخنش رو بین انگشتاش اشد، چونهوی نزدیک میکه به لیحالیدر
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تر اما اون محکم نگهش داشت، سربازها بازوهاش رو از پشت محکم ؛عقب کشید، وحشت تو صورتش نمایان شد

هایی که منو گرفته بودن رد بشم و به به سمتش حمله کردم، سعی کردم از بین نگهبان« وی!لی»فشار دادن. 

های توپاز برق زد. یه خاطره به ذهنم اومد، چیزی که ای بانو هوآلینگ مثل تکههعقب پرتم کردن. مردمک

 زنه.خورده برق میهای تراشهاشون که مثل سنگاستعدادهای ذهنی گفته بود: چشمبه  عوی یه بار راجلی

آسمانی بود، نه ت نداشتم. بانو هوآلینگ از قلمرو ئخواستم باور کنم، جروحشت و شک بهم حمله کرد. نمی      

بود، نه ها، استعدادش باید از زمین میعنوان پریِ گلای که بود. قبلا، بهقلمرو دیوها، دیوار ابرها یا هر جای دیگه

های وحشتناک دیده بودم. غیرممکن بود که اون هنرهای ممنوعه رو های خزنده و تاکذهن. خودم با اون خزه

ور تاگه امپرا شدمی اما چی ؛کردموم میوها رو ازش مهرور اونتو حتی اگه بلد بود، حتما امپرا بلد باشه

های وی قطرهاگه قبل از اینکه این جادو ممنوع بشه، ناپدید شده بود؟ روی پوست لیشد میدونست؟ چی نمی

تونستم به این فکر نکنم که اون یکی از زد. با این حال، بانو هوآلینگ هنوز ولش نکرده بود. نمیعرق برق می

 ةشد، اون بعد از نبرد و حلقوی محدود نمیو حتی اگه جادوی لی قدرتمندترین موجودات فناپذیر تو قلمرو بوده

سعی کردم خودم رو مطمئن  .خوردوی رو داشت، شکست میآمتیست ضعیف شده بود. اگه اون قصد کنترل لی

 دیگه کردن، ولش هاشنگهبان و هوآلینگ بانو وقتی اما –جنگید شد، میوی هم قوی بود. تسلیم نمیکنم. لی

هاش نگاه کردم ر پیچید وقتی به چشمقِ یه دلم تو. بود رفته بین از وجودش تو مهمی چیز یه. نشناختم رو اون

 دستش تو شمشیر یه نگهبان یه وقتی. بود پدرش هایچشم سردی مثل اونا بودن سرد غریبه، یه از بدتر –

 طوربه امهانگشت داد، من به شمشیر یه هم دیگه یکی. بود ایستاده خالی ایچهره با و حرکتبی گذاشت،

های پوسیده گلوم رو تی بانو هوآلینگ به طرفم خم شد، بوی گلوق. شد حلقه شمشیر دسته دور غیرارادی

حروم نکن. اون قدردانی  خاطر اون زندگیت روپشیمون شدی پیشنهاد منو رد کردی؟ یه هشدار آخر: به»گرفت. 

 .«هسنگ شون از جنسمردهای اون خانواده قلب ،کنهنمی

تردید نکردم و جهیدم جلو تا با شمشیرم بهش حمله کنم. وقتی شمشیرم به سپر او برخورد کرد، دردی تو       

اما سربازها منو  -کردم تا اینکه تسلیم بشم بهتر بود به این شکل مبارزه می -پیچید. دوباره بلندش کردم  بازوم

کنار زدن، یکی دیگه هم پشت زانوهام رو لگد کرد و من روی زمین افتادم. بانو هوآلینگ چمباتمه زد و با پشت 

با  .«هات رو داریفراموش نکن، هنوز قدرت»مو نوازش کرد. عقب کشیدم و ازش دور شدم. انگشت سردش گونه

اما اگه اون  ؛ستحال جون اون از دست رفتههراگه بذاری اون تورو بکشه... خب، به»صمیمی حرف زد.  ةیه زمزم

فایده یه چیزی تو وجودم خرد شد. یه انتخاب غیرممکن، اینکه تو یه فداکاری بی .«مونیبمیره، تو زنده می
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خواست من بکشمش. آیا وی بمیره، میوی رو برای نجات خودم بکشم. اون بیشتر از اینکه بخواد لیبمیرم یا لی

و پشیمونی زندگی کنم، برد؟ آیا از فکر اینکه من تو بدبختی دشمنش یه لذت بیمارگونه می ةاز عذاب دادنِ بچ

؟ یا این برای اثبات اشتباه من بود؟ اینکه با وجود ادعای من، من و اون خیلی هم با هم هبرمثل خودش، لذت می

 تحریکش خوب خیلی آه،. داره وجود منم قلب تو هست، اون قلب تو که ایبدجنسی همون اینکه –فرق نداریم 

دادیم. بانو هوآلینگ دست زد، صدای توخالی تو غار پیچید. انگار که یه میاید جون ب دومونهر حالا، و بودم کرده

تو یه تقلید  -وی تکون خورد، بعد به طرف من اومد. با شمشیر تو دستش، منو دور زد علامت بود، بدن لی

تونستم از نگاه یتونستم تکون بخورم، نمرحمانه از دفعات زیادی که تو بازی منو به مبارزه طلبیده بود. نمیبی

کردم بتونه به من آسیب برسونه. هرچند خودم، قبلا تو دریای شرقی روحش چشم بردارم. حتی حالا، باور نمیبی

 تونه بکنه.تقریبا مجبور شده بودم و دیده بودم یه ذره از همچین قدرتی چه کاری می

 موگونه اون ةتیغ که موقعی از دیرتر ذره یه –. گیج شده بودم، شمشیرو بالا آوردم حمله کردبه سرعت برق       

اما این در مقابل عذابی که تو وجودم بود  ؛آوری که ایجاد شده بود جاری شدزخم سوزش از خون. کرد پاره

ای، تیز و درخشان، تفاوتی کامل. برق نقرهبلکه با بی ؛تر از این بود که با نفرت بهم نگاه کنههیچی نبود. دردناک

های شمشیرهامون به هم برخورد درخشید. بدنم بدون اختیار خودم تکون خورد، دستمو بالا انداختم، تیغه

هامو تو زمین منگ شده بودم، پاشنهوش گیجاکه زیر نیروی ضربهحالیکرد، دروقفه حمله میکردن. اون بی

کشید و تو م میاهای زرهجور که شمشیرشو روی پولکبا یه فریب ناگهانی، به طرفین چرخید. همون کردم.فرو

ش از ارفت، به استخون سایید. با یه کشیدن نرم تیغهکرد، به جلو خم شدم. آهن سرد تو تنم فرومیم فرواشونه

کف دستمو روی زخم عمیق فشار بدنم با صدای مکیدن مرطوب بیرون اومد. نفسی از عمق وجودم کشیدم و 

 به و زد موج وجودم تو – بود جابی که هرچند –ریخت. حالا خشم ام بیرون میهدادم، خون از لای انگشت

کشیدم، قبل از اینکه  بیروناونو رفت. سریع ش فروشو سوراخ کرد و تو پهلوه کردم، شمشیرم زرهحمل سمتش

های خیلی عمیق بشه، شرم و پشیمونی همراه با وحشت از اینکه حتی یه ذره تکون نخورد، منو سوزوند. تیغه

کشیدم، هرچند که اون هیچ بار خودم رو عقب میدوباره. هروشمشیرهامون به هم برخورد کردن. دوباره

جور بودیم. اون شمشیرزن وم با هم جفتیاما ما بیشتر از اونچه انتظارش رو داشت ؛دادمحدودیتی نشون نمی

های سربازی برخوردار بودم. من سریع بودم، اون قوی بود. ضربات من زیرکانه اما من از مزیت تمرین ؛بهتری بود

و خودم رو راضی  شدنمی کرد، مگر اینکه جادوی اون محدودرحم بود. جادو مبارزه رو یکطرفه میبود، اون بی

هام روی اون الان مثل اما استفاده از قدرت ؛دیدم که از نیروی خودم علیهش استفاده کنم. یه تفاوت ظریفنمی
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ای داره، حتی زد که چنین افتخاری چه فایدهرسید. تقریبا غیرمنصفانه. ذهنم فریاد میاعدام به نظر می

 ةپوست فقط –کرد رحمانه به من حمله میقدر بیوی نبود که ایناین لیکرد که که قلبم زمزمه میحالیدر

 خواستممی که هرچند و نبود من دشمن اما ؛بود من حریف اون. رقصیدمی ایدیگه کس آهنگ با که بود بدنش

بلکه حس خودنگهداری بود،  ؛کردمی محدود منو که نبود افتخار فقط. بکشمش تونستمنمی بشم، برنده

شدم، نه تا ابد. حتی وقت خوب نمیکنه. هیچدونستم که کشتن کسی رو که دوست دارم، منو هم نابود میمی

 کردم.اگه راه برگشتم رو پیدا می

پام به یه سنگ لق گیر کرد و زمین خوردم. یه دفعه، نوک شمشیرش رو به گودی گردنم فشار داد. تکون       

 نور –کرد؟ بهش نگاه کردم ش منقبض شد. آیا با کنترل بانو هوآلینگ مبارزه میا، یه عضله تو گونهنخورد

 امید ةجرق یه بود؟ شده خسته. بود شده خیس عرق از پیشونیش ریخت،می بیرون هاشچشم از ایکنندهخیره

م اشمشیرش پایین بیاد و تو سینه اینکه از قبل لحظه یه فقط – لرزید ویلی دست وقتی اما ؛شد روشن دلم تو

 که خودم خون لجن تو افتادم، سنگی زمین روی و شد خم زانوهام کشیدم، عمیقی نفس. شد خاموش –بره فرو

 با فقط زد،می شکوفه بدنم تو که دردی بدون مهربان خالی فضای یه فراخواند، سیاهی. رفتمفرو بود گرم هنوز

های شده روشن شد. بغلفراموش ةود، تحت شعاع قرار گرفته بود. یه خاطرب اون کار این اینکه دونستن عذاب

کرد. چطور زخم مو پاک میهای روی گونهمادرم، بلندم کرد از جایی که افتاده بودم، انگشت شستش اشک

 این. داد تسکین رو اون آرومش هایزمزمه و خنک لمس اینکه تا – واقعیم آسیب اولین –سوخت م میسطحی

ها باارزش از قدرتم گشتم، زخمم رو بستم. معالج ةهام رو باز کردم. به دنبال یه تیکچشم .wouldn’t beایان پ

 کم یه ذهنم. اومد بند خونریزی و کرد فروکش درد اما –کردن موند، اخم میظرافتم، از زخمی که میاز کار بی

نه یه برق  ،اما هیچی نبود ؛وی گشتمصورت لی تو شناخت ةنشون ترینکوچک دنبال شدم، بلند و شد صاف

ذاشتم دادم. نمیو تو اون لحظه، یه چیزی تو وجودم جا افتاد: جون خودم رو هدر نمی ای پشیمونیعشق، نه ذره

و تا زنده بودم، امید وجود داشت. برای  کردم تا زنده بمونمای منو شکست بده. مبارزه میخودم یا کس دیگه

رسیدن به یه فرصت برای زنده موندن، حاضر بودم همه چیز رو به خطر بندازم. حتی زندگی خودمون رو. انرژیم 

وی پرتاب کردم. تونستم رو جمع کردم، هوا برق زد و جادوم رو به سمت لیچی میشد. هرداشت کم می

هاش رو با ست و پلکب رو شدهن ش،بینی هاش،گوش – زمین رو انداختش –ید هایی از هوا دور بدنش پیچحلقه

تونست بکنه جز اینکه اونجا دراز بکشه و مثل فشار نگه داشت. تمام پوستش رو پوشوند تا اینکه هیچ کاری نمی
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ش هطور نگاینتونستن وقت نمیشد، بندهای من هیچهاش محدود نمییه حیوون گیر افتاده تقلا کنه. اگه قدرت

 دارن.

بانو هوآلینگ تو گوشم پیچید. مگه این همون نمایشی نبود که مجبورمون کرد اجرا  ةکنندخوشحال ةخند      

وی که تو خودش تحمیل کنه؟ لی یوفاکنیم؟ آیا اون آرزوی این رو داشت که همچین عذابی رو به معشوق بی

ای هوایی که براش درست کرده بودم گیر افتاده بود، رنگش از برف هم سفیدتر بود. عق زدم، با میل باطنی ةپیل

تونستم متوقف بشم. قدرتم جاری شد، دیگه نمی اما خودم رو سفت کردم ؛کردمکه برای آزاد کردنش مبارزه می

ای پیچیده شده ی درخشید، انگار تو غبار ستارهاتک منافذ بدنش نشست تا اینکه اون با هزاران نور نقرهروی تک

تونست بیشتر از این درد بکشه؛ درد دیگه هیچ معنایی نداشت. تقلاهاش بود. دلم که از بدنم کنده شده بود نمی

رنگ شد تا جایی که دیگه نورانیش کم ةجان شد، صدای لرزش آرام هالتر شد تا اینکه بدنش بیضعیف

هام خشک بود، هرچند تو دلم یه رودخانه اشک کشیدم. چشم م رووقت بود که دستتونستم حسش کنم. اوننمی

اما تسلیم نشدم. روی زمین افتادم، انگشتام  ؛پوره و زخمیریخته بودم. چقدر بدبخت بودم، ترک برداشته و پاره

منو »بریده.  ةیه زمزم .«ببخشید»هامون رو به هم فشار دادم. ی گشتند، کف دستوبه دنبال دست سرد لی

 کار –موقع بود که فهمیدم صدای دست زدن بلندی تو غار پیچید، تو ناامیدیم یهو به خودم اومدم. اون .«ببخش

 بودن کرده ظلم بهش که رو اونایی خواستمی هوآلینگ بانو. بودم کرده کهبود  ایگفتنی غیرقابل و وحشتناک

 فقط بودن؟ پوچ هامدلیل آیا پیروزی، سرد نور تو. زدم زمین داشتم دوستش هنوز که رو کسی من اما ؛کنه اذیت

رفت. ازش عقب افتادم انگار که سوزونده موندن؟ کنترل از دستم در زنده برای خودم ةخودخواهان ةخواست برای

هام رو دور خودم حلقه نبودم. نه بعد از این، نه بعد از کاری که کرده بودم. دستشده باشم؛ لایق لمس کردنش 

هایی زشت و خام از گلوم بیرون اومد تو هقکردم و تا جایی که شکمم از اعتراض منقبض شد بالا آوردم. هق

خونسردیم رو  ةباقیمونداینا بیهوده باشه.  ةتونستم بذارم هماما تموم نشده بود. نمی ؛سکوتی وحشتناک پیچید

 .«کمانم رو بده» :احساس به بانو هوآلینگ گفتمبا لحنی بیجمع کردم، به زور روی پاهام ایستادم. 

 من بهت قول دادم. و پیشنهادم هنوزم به قوت خودش باقیه. پادشاه دیوها از»اون سرشو تکون داد پایین.       

محکم. کسی که  ةشه. یه ذهن خوب، یه بازوی قوی و اراداینکه تو رو کنار خودش داشته باشه خوشحال می

از تعریف و تمجیدش جا زدم، امیدوار بودم فکر کنه از  .«رسه کاری رو که لازمه انجام بدهوقتی زمانش می

اما الان حاضر بودم بکشمش و خوشحال  ؛خون تصور نکرده بودم ةوقت خودم رو تشنخستگیه نه انزجار. هیچ

این خود من بودم که انتخاب  .وی آغشته شده بودام به خون لیهباشم. با این حال، اون دروغ نگفته بود. دست
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مردن برای »کردم لولایش بدم تو یه حس امنیت کاذب. سعی می .«حق با تو بود»گفتم: کردم بهش آسیب بزنم. 

کنه، خاطر اینکه دیگه بعد از این، قلمرو آسمانی منو قبول نمیو فقط به ای ندارهاصولا به تنهایی فایده

وقتی بانو هوآلینگ سرش رو تکون داد، یه نگهبان کمان آتش ققنوس رو به  .«کنمپیشنهادت رو بررسی می

 رو اون هلو ةشکوف جنگل تو که باری اولین –پرت کرد. وقتی اون رو گرفتم، یه خاطره تو ذهنم جرقه زد سمتم 

 و جانبی. برداشتم قدم لرز با سمتش به دوباره برگشتم،. بودم کامل هنوز وقتی پیش، عمر یه. بودم گرفته دستم

. شهمی تموم داره ما مصیبت که کردم دعا چقدر. بود باوقار ةشاهزاد یه وجودش از اینچ هر هم هنوز شده، زنجیر

ها منو به حدی عصبانی کرد که قابل تحمل نبود. خودم به دستبندهاش اشاره کردم. دیدن اون .«آزادش کن»

کاری »مستقیم تو چشماش نگاه کردم.  .«چرا؟»پرسید: خواستم شکش رو برانگیزم. اما نمی ؛کردماین کار رو می

وی باید با تمام تشریفاتی که لایقشه خواستی انجام دادم، هرچند خیلی بهم آسیب رسوند. شاهزاده لیرو که می

اما  ؛گردونممادرش برمیودم و جسدش رو به پدربه خاک سپرده بشه. من آخرین لطف رو در حقش انجام می

به فلزی که « خوای این به دست قلمرو آسمانی بیفته؟جیر شده باشه. تازه، مگه مینمیارمش که مثل یه برده زن

 هاش بود اشاره کردم.دور مچ

کاری « »های آسمانی بدونن چیکار با پسرشون کردی؟خواستی شاهانهنمی»وقتی حرفی نزد، اخم کردم.       

اگه جسدش رو بهشون برسونی برام خوب »ام کرد. ای ظریف مسخرهرحمیبا بی« که تو کردی، منظورت چیه؟

یه سرباز تکون داد که با عجله جلو اومد.  ةسرش رو به نشون .«کردم اونجا باشم و ببینمششه. فقط آرزو میمی

موقع، وی فشار داد که باز شدن و با صدای جناق به زمین افتادن. هموناون یه چیزی رو به دستبندهای لی

تر شد، انگشتر آمتیست بانو هوآلینگ نزدیک .«صبر کن»ام انداختم تا بکشمش ببرم. شونهوی رو روی بازوی لی

شه. حالا که این باید نیروی زندگیش رو تخلیه کنم چون داره به سرعت محو می»زد. تو انگشتش برق می

حرمتی کنه. تر بهش بیذاشتم بیشنفسم تند شد، برای آروم بودن تلاش کردم. نمی .«ترهزنجیرها رو نداره سریع

قدرتمندی  نیروی شد، گرم هوا اما –رها شدن  ةم رو جمع کردم، آمادجور که به سمتش دراز کرد، انرژیهمون

های آتش ش خاموش شد و حلقهبانو هوآلینگ رو پرت کرد. اون با شدت به دیوار سنگی برخورد کرد، سپر

شمشیرش روی زمین کشیده  ةشه، نوک تیغوی رو دیدم که با لرز به پا میدورش بسته شدن. چرخیدم و لی

ش ایه قوس بزرگ تکون داد، ضربه که سه سرباز به سمتش حمله کردن، شمشیرش رو توجورشد. همونمی

ش از پا اکه با یه تیر سریع به سینه درازشده به طرفم یورش برد ةباعث شد اونا پرت بشن. یه نگهبان با نیز

دونستم کنار هم وار بود، از چیزهای کمی که میور بود. فقط یه حدس دیوونهلرزیدم، قلبم شعلهدرآوردم. می



205 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

 طلسم اما –موم کرده بودم تا با اجبار فرماندار رنیو مبارزه کنم وم رو مهردریای شرقی، شنواییچیده شده بود. تو 

 نجات راه تنها عنوانبه مرگ از فرماندار حال، این با. دادنمی جواب اینجا و کردمی کار صدا طریق از فقط اون

ن، برای شکستن کنترل بانو بنابرای و. بود کرده صحبت افتادن گیر قدرتی چنین چنگال تو که کسانی برای

اون رو تا لب مرگ بردم. هرچند اگه شکست  -موم کردم ووی، هر حسی رو که داشت مهرهوآلینگ روی لی

 رفتیم.جهت از بین میخود و بیکشت. و ما هم بیمرد یا منو مییا می خوردممی

تونستم بدون اینکه شک منتقل کردم. تا جایی که می مو به بدنشبعد از اون، وقتی دستشو گرفتم، انرژی      

دعا کردن بود که کافی  ،تونستم انجام بدمکنه، این کار رو انجام دادم. من یه معالج نبودم و تنها کاری که می

دوتامون رو نجات اما این کار رو کردم، تا هر ؛خاطر نجات خودم، جون اون رو به خطر بندازمتونستم بهباشه. نمی

اما زود  ؛و تقریبا هم موفق شده بودم بدم. امیدوار بودم با تظاهر به مرگ، بانو هوآلینگ اجازه بده ببرمش

شو حس کردم. بانو هوآلینگ با یه هنوز از خطر دور نبودیم. خیلی دیر قدرت جمع شدن انرژی .خوشحال شدم

م افسم رو تو سینهن –وی پیچیدن هایی بیرون اومدن و دور من و لیضربه، بندهاش رو باز کرد و بعد ریشه

وی دورمون وی جادویی لیحسی سفت کردن. قبل از اینکه ناامید بشم، نیرپاهام رو تا بیوحبس کردن و دست

هاش رو بالا برد. بوی نم خاک غلیظ شد و هوا از ها رو سوزوند. بانو هوآلینگ دوباره دستموج زد و اون گیاه

تونستم وی هم با تمام قدرتش منو همراهی کرد. نمیجادوی اون برق زد. یه سپر جلوی خودم بلند کردم و لی

زد کرد، جرقه میداشتیم. وقتی انرژی اون بهمون برخورد می chanceاما با هم، یه  ؛تنهایی باهاش مبارزه کنم

چکید لولیدن. عرق از پیشونیم میشد که با نور شومی در مقابل سپر ما میپایانی تبدیل میهای بیو به ریشه

من از چشمش دور  ةها با چه گرسنگی وحشتناکی دنبال ما هستن. مبارزکردم تصور نکنم اونچون سعی می

ها های قرمز بانو هوآلینگ با افزایش فشار خردکننده روی سپرمون، به سمت بالا خم شدن. اون پیچکنبود. لب

 chắcوی هم با نیروی بیشتری پیچیدن. زمان به نفع ما نبود؛ من نزدیک به خستگی مفرط بودم و قدرت لی

(probably) سربازهایی دست از یا اون، بدخواه طلسم از یا خستگی از یا –افتیم زودی میشه. بهداره کم می 

 .زدمی برق خوشحالی از هاشونصورت و کردن احاطه رو دورمون که

 –شدم. یه نقشه تو ذهنم شکل گرفت مون نمیهای به سختی به دست اومدهنه، به این راحتی تسلیم جون      

 ویلی چشم تو چشم. شدمی داده ترجیح حتمی مرگ به امید ةجرق ترینرنگکم اما – ملاحظهبی و واردیوانه

 وزن کل که حالا داد، تکون رو سرش اون. داره نگه محکم رو سپر که دادم بهش صدابی دستور یه کردم، نگاه

یه تیله جمع کردم،  ةمو تو یه گوی درخشان به اندازانرژی ةکرد. ته موندمی تقلا کرد،می تحمل رو محافظمون
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ها نگهش داشتن. وی از داخل بخوره. ترک خورد، هرچند تار عنکبوت اون پیچکپرتش کردم تا به سپر لی

هام بیرون اومد. هشدار جدی استاد دائومینگ در مورد خالی هامو روی هم فشار دادم، یه سوت از بین لبدندون

های کرد، چون آخرین ذرهتونستم متوقف بشم. سرم از ضربان درد میاما نمی ؛کوبیدقدرتم تو ذهنم مینکردن 

های بانو هوآلینگ رو نور رو از درونم بیرون کشیدم و با یه وزش باد پرتشون کردم. سپر ما خرد شد، نیرو، پیچک

ی که اونا چسبیدن انگار ریشه داشتن. ف و دیوارها، جایسق فراری، سربازهای بدنش، روی درست –پرت کرد 

احتیاط لرزید. مثل یه فانوس کاغذی که زیر پای یه آدم بیکرد و میهایی تو غار ایجاد شد، سنگ ناله میترک

شد. پاهام پخش میوبلکه از یخی که تو دست ؛لرزیدم، نه از سرمای غارله شده باشه، روی زمین چپیدم. می

شد بشم. همه چیز حالت ای که تو بدنم پخش میآرزو داشتن بسته بشن، تسلیم تاریکیهام سنگین بودن، پلک

پایان گیر افتادم. نورها م یا تو یه خواب بیافهمیدم هنوز زندهمحو و تار به خودش گرفت، تا اینکه دیگه نمی

ها تو تاریکی نکرد. اوا میپید جریان ماشکسته بدن تو که ویلی جادوی –چرخیدن، درخشان و طلایی 

م، درخشه. نورها به عمق نیروی زندگیهای شبانه میاما ناپدید نشدن، مثل نور خورشیدی که روی آب ؛رفتنفرو

 با قدرتم شد، آب من درون سرمای. قدرتم آخرین کشیدن، بیرون اینقره ةذر یه –تو اعماق سرم جاری شدن 

های منه و روی زمین دراز وی تو هم پیچیده شدن با انگشتهای لیتانگش دیدم وقتی برگشت، شدنم بیدار

صدا باز شده بود. بدنش با پیچیدن ای بود، دهنش با یه جیغ بیهای بانو هوآلینگ شیشهکشیدیم. چشم

تر پیچیدن، ابریشم لباسش رو تر و سفتکننده، دچار تشنج شد. اونا سفتخفه ةها دورش به شکل یه حلقپیچک

کردم، صفرا ش رو فشار دادن تا اینکه قرمز و بنفش شد. وقتی تقلاهاش رو تماشا میاپاره کردن، گوشت برآمده

های شون رو آویزون کردن، گلهای کاملیا دور کمرش پژمرده شدن و سرهای مغرور سابقبالا آوردم، گل

ش احو شد، تلخی از چهرههاش مای و کهنه شدن. نور از مردمکصدتومنی ابریشمی روی لباسش قهوه

 نشینی کرد... تا اینکه فقط زیبایی سردش باقی موند.عقب

اما غار بیشتر از قبل  ؛اینکه بتونم بلند بشمخالی بشه، بیوبار پرجوری دراز بکشم تا ماه چندتونستم همون      

هام تیر روی پاهام کشید، عضله وی منو بلند کرد وکه لیجورپایین ریختن، همونو ها از بالا لرزید. سنگ

کشیدن که به سمت خروجی دویدیم. یه تیکه سنگ به پشتم خورد و منو به زمین انداخت. ابرهایی از می

 کرد احضار شدید باد یه ویلی که زمانی درست –خاک پایین اومدن چون سقف ترک خورد و خراب شد وگرد

صدای غرش وحشتناک ریخت. زمین سفت کمی به  یه با ما سر پشت غار بیرون، کرد پرت غار ةدهان از رو ما که

تونستم تکون بخورم، اونجا تو خاک دراز کشیده بودم انگار میخ شده باشم. یه نفس بدن داغونم آرامش داد. نمی
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کرد. می های من نگاهوی باز بود، به چشمهای لیهام بیرون اومد. چشمو بعد یه نفس دیگه از ریه عمیق و بریده

گشت، ترس من هم کم شد. بعد اون دستشو دراز کرد طرف من، کف ش برمیاجور که رنگ به چهرههمون

هایی که بدون اینکه متوجه بشه ریخته بودن. لبخند زدم، از اینکه گرمای مو پوشوند، خیس از اشکدستش گونه

جور بود گفته بودم. نور درخشان ماه یه چی تو دلمهر ،کردم راضی بودم. دیگه حرفی نداشتموجودشو حس می

ای و یشمی برق های صیقلی نقرههای مرده مثل ستونرنگ، درختجادو رو دور جنگل پهن کرده بود. تو نور کم

زدن. مه ناپدید شد، با باد شب از بین رفت. آیا بانو هوآلینگ اون رو احضار کرده بود تا خودش رو از دنیا می

مئی رو دیدیم که تق خوردن. ما چرخیدیم و پرنسس فنگها تقخش صدا کردن، شاخهخش هاپنهون کنه؟ برگ

وی به سمت من های لیوی دوید و بغلش کرد. چشماز جنگل بیرون اومد. با یه جیغ خوشحال به سمت لی

 پریدن، دستش قبل از اینکه دراز بشه و اون رو بغل کنه، مکث کرد.

شون داد، از دیدار دوبارهها گوشم رو آزار میکشیدم و نشستم، با اینکه نجواهای اونسخت خودم رو بالا       

جایی که بهم گفتی قایم شدم، تا اینکه صدای یه »م رو لمس کرد. مئی بازونگاه کردم. بالاخره پرنسس فنگ

« حالت خوبه؟»اون با دقت من رو برانداز کرد و بعد مشتش رو روی دهنش فشار داد.  .«شکستن بلند رو شنیدم

شم، به خوب می»ثیر قرار داد. أتش منو تحتاما نگرانی ؛مردهوحشتناکی داشتم، خونی و کبود و چرک ةحتما قیاف

رنگ وی کممئی با نگاهی به لیلبخند پرنسس فنگ .«محض اینکه والاحضرت ما رو به قلمرو آسمانی برگردونین

شون های عمیقی بودن که اگه برای مدت طولانی توهاش مثل چاهاما چشم ؛اون غیرقابل درک بود ةشد. چهر

وی افتاد. سرش رو به سمت اشک آسمانی کنار کمربند لی ةشدم. نگاهش به منگولکردم، غرق مینگاه می

صداش به  .«یه جفت کامل»کمربند من آویزون بود کج کرد، نگین اون دوباره شفاف شده بود.  دوقلوی اون که از

نرمی نسیم تو یه چمنزار بود. یه حس غیرقابل توضیح برای اینکه توضیح بدم به سراغم اومد، با اینکه اون چیزی 

وی بلند شد و دستش رو به سمتم شد و لیاون جواب نداد، ساکت . «ستدوستانه ةیه هدی»گفتم: نپرسیده بود. 

ش بچسبم و از هتر بطور غیرقابل تعادلی روی پاهام ایستادم، با میل به اینکه محکمدراز کرد. اون رو گرفتم و به

مئی کمک کرد تا بلند بشه، جلوی اونا مبارزه کردم. وقتی به پرنسس فنگ ،حس پوستش روی پوستم لذت ببرم

اون به دور  ةشدکافی هم قوی نبودم که دیدن بازوهای حلقه ةواستم مزاحم بشم، به اندازخراه افتادم. نمی

هایی ها، قلبم هنوز خام بود. بعد از تمام اعترافاین اتفاق ةوی رو تحمل کنم. نه وقتی که بعد از همهای لیشونه

 که به خودم و به اون کرده بودم.
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های های بلند و گلور جنگل، به سمت بوی علفها و اونلای درختکردم، از لابهبه سمت شمال حرکت       

مئی شون کردم. نفس عمیقی کشیدم و از تازگی هوا لذت بردم. نیروی جادویی پرنسس فنگوحشی راهنمایی

یاهای ؤن راتجاری شد و یه ابر بزرگ رو احضار کرد که جلوی ما پایین اومد. با اشتیاق برای اینکه از این گورس

شکسته برم، روش پریدم. حالا که تموم شده بود، با فکر کردن به سرنوشت بانو هوآلینگ، دلسوزی تو دلم جرقه 

 –کرد که برای پدرم دلتنگی می انگیزی برای چنین موجود جاودان و باعظمتی. یاد مادرم هم افتادمزد، پایان غم

 برای. کردمنمی انتخاب اونا مثل من نه،. پشیمونی و خاطرات در غرق کرد، زندگی سایه تو رو عمرش نصف

کردم، به خوردم. به روزهای پیش رو نگاه می، حسرت نمینمیاد دست به دیگه و رفته دست از که چیزی

 کافی شجاع و استوار بودم که بهش برسم. ةای که اونجا منتظر من بود... اگه فقط به اندازخوشبختی
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 قسمت سوم

27 

های حکاکی شده کمان ریز روی کاشیشد و صدها رنگینهای کریستالی سرازیر مینور خورشید از ستون

 ها به آرامی به هم خورد.های یشم پشت تختانداخت. نسیم خنکی در تالار نور شرق پیچید و پرده مهرهمی

که روی زمین زانو حالیها روی من بود، درنآ ةهای همامروز کل دربار در جلسه حاضر بودند و وزن نگاه      

طور هایم را روی زمین فشار دادم تا بههایم را دراز کردم، بدنم را خم کردم و پیشانی و کف دستزده بودم. دست

 رسمی به امپراتور و ملکه آسمانی احترام بگذارم.

 .«بلند شو» :امپراتور فرمان داد      

 ةهای آسمانی با پارچها بلند کردم. امروز، اعلیحضرتبه آرامی پاهایم را باز کردم و سرم را به سمت تخت      

که روی موهای ملکه حالیشد، دردرخشیدند. مرواریدهای براق از تاج امپراتور سرازیر میزربفت زرد سلطنتی می

بلند وی ایستاده بود. ردای یقهها، لیر داشت. در کنار آنهای ققنوس قراخود طلا و یاقوت به شکل بالیک کلاه

های طلایی در میان ابرهای سفید مواج گلدوزی شده بود. کمربندی زرشکی تیره بود که با حواصیل ةاو از پارچ

 نشان محصور شده بود.اش در یک تاج یاقوتهای یشم دور کمرش بسته شده بود و گیس بافتهاز حلقه

ابدی روی او نیست، خیالم  ةجو کردم، با دیدن اینکه هیچ اثری از جراحات جنگل چشمواش را جستچهره      

ترسیدم. در آن غار نمور که مرگ خیلی عصبی بودم که قبل از آن به دنبالش بگردم. حتی می راحت شد. قبلا

اما به یاد  ؛هایی بود که گفتمتک کلمهتک که منظورمحالیکرد، دلم را رو کرده بودم. دردوی ما را تهدید میهر

اما پشیمان نبودم. حالا  ؛کشیدمام در نور روز و بدون خطری که بر ما سایه افکنده بود، خجالت میت ناگهانیئجر

 ام را بپذیرم، باید خودم را از بندهای گذشته رها کنم.فهمیدم که قبل از اینکه بتوانم آیندهمی

اطمینان تکان داد،  ةونژی افتاد که کنار سالن ایستاده بود. او با لبخندی که زدم، سری به نشاننگاهم به       

به معالجان دستور داد تا به من رسیدگی کنند،  -هایش از زمان بازگشتنم قلبم را گرم کرد گرمای مراقبت



210 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

 ةداوم او باعث شد شایعاتی که دربارام را تسریع کنند. حضور مگیاهان و داروهای کمیاب برایم آوردند تا بهبودی

دادم که چه که به تازگی پشت سر گذاشته بودم، اهمیتی نمیاما بعد از آن ؛به اوج خود برسد ،ما وجود داشت

های ها فقط شایعات هستند. لبتوانستم ادعا کنم که اینو دیگر نمی گویندهای در حال جنبیدن چه میزبان

که چشمان لیوی با چنین درخششی حالیملکه آسمانی جمع شده بود، انگار یک نارنگی کال گاز زده بود. در

هایی در هوا پیچید، اسمم با صدای آهسته سوخت که نگاه کردن به او برایم سخت بود. پشت سرم، زمزمهمی

ام. سپس امپراتور آسمانی صحبت کرد. کردم امروز چرا احضار شدهشد. تنها کسی نبودم که تعجب میکرار میت

 داداید. پسر ما بدون کمک شما جان خود را از دست میکماندار ارشد، شما خدمت بزرگی به پادشاهی ما کرده»

مئی نیز برای نجات او توسط شما ابراز طور مفصل از کارهای شما صحبت کرد. شاهزاده خانم فنگو او به

کنیم و از شما برای محافظت از پسرمان و نامزدش قدردانی کرده است. ما شجاعت و دلاوری شما را تحسین می

تر از آمیزی از امپراتور آسمانی کمیابهای لطفبا لبخندی محکم تعظیم کردم. چنین ستایش .«کنیمتشکر می

احساس باقی ماند. اگر از فرار اش سرد و بیهایش، چهرهماه گرفتگی خورشید بود. با این حال، با وجود حرف

کماندار »چ اثری از آن ندیدم. خاطر شده بود یا تحت تأثیر مرگ بانو هوآلینگ قرار گرفته بود، هیپسرش آسوده

شنیدن اسمم از دهان امپراتور چقدر عجیب بود. بدنم سفت شد و  .«ین، فرمان مرا گوش کنارشد شینگ

هایی در هوا بلند شد. سکوت مانند پتویی از برف بر دربار سایه افکند. صدای برخوردی به گوش رسید و نفس

دستش را به سمتم دراز کرده است، یک تکه یشم دراز و قرمز رنگ  سرم را بلند کردم و دیدم امپراتور آسمانی

هایش جا بیفتد. مکث کرد تا حرف .«کنمنشان شیر سرخ را به تو اعطا می»روی کف دستش قرار دارد. 

 .«کنیم، به شرطی که در قدرت ما باشددرخواستی برای خودت داشته باش و ما آن را برآورده می»

رنگی جلوی او گرفت. امپراتور نشان را روی سینی سرعت به سمت امپراتور دوید و سینی سیاهخدمتکاری با       

هایم های آهسته به سمتم آمد. جلوی من ایستاد و سینی را به طرفم گرفت. دستگذاشت و خدمتکار با قدم

های با چشم حس برداشتم و به آن خیره شدم. یک شیر در مرکزش حک شده بود،خشک شده بود. یشم را بی

ضخیمی از ابریشم طلایی آویزان  ةبرآمده و یال مجعد که با جزئیات دقیق تراشیده شده بود. از انتهای آن، منگول

زد فهمیدم. قلبم آنقدر تند میهایش را میهایی از حرفاما من فقط تکه ؛پیچیدبود. صدای امپراتور در تالار می

کردم ممکن است از سینه بیرون بزند. آیا درست شنیده بودم؟ آیا این واقعا نشان شیر سرخ بود؟ او با که فکر می

طلا بود. انگار داد فقط یک تکه زمین معمولی یا صندوقی پر از زد، انگار چیزی که به من میخونسردی حرف می

از آن دست کشیده بودم! با نگاه بالا، امپراتور را  ترین آرزوی من نبود، آرزویی که تقریبااین برآورده شدن بزرگ
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آور یا اعلام قدردانی ابدی؟ مسلما نه های شادیدیدم که انتظار کشیدن را داشت. او چه انتظاری داشت؟ گریه

ز صدا انداخت. فقط یک آرزو داشتم... و آرزویی نبود که او را خوشحال این سکوت طولانی، ترس ناگهانی مرا ا

صبری. یا شاید هشدار بود ای در لحن او وجود داشت، شاید بیتندی« به زمان برای فکر کردن نیاز داری؟»کند. 

به گلوم  که فراتر از حد خودم پا نگذارم؟ ترس به سراغم آمد که ممکن است این فرصت را از دست بدهم. کلمات

آرامشی بر جمعیت حاکم شد. نفسی لرزان کشیدم و « مادرم!»زدن بیرون آمدند: نفسهجوم آوردند و با نفس

 .«آرزوی من این است که اعلیحضرت آسمانی مادرم را آزاد کند»ام را آرام کنم. سعی کردم اعصاب به هم ریخته

های یک درنده تیز های ملکه مانند چنگالتر صحبت کردم. چشمتوانستم واضحتر و تا جایی که میاین بار آرام

ها را بدجنسی در لحن او باعث مکث کردنم شد. آرزوی من بدون شک خشم آن« مادرت؟ او کیست؟»شد. 

قدرت فریب خورده باشند، ماهِ بی ةههای آسمانی از اینکه برای این همه سال توسط الانگیخت. اعلیحضرتبرمی

ها درخواست مرا رد کنند و مجازات شد اگر همه چیز را فاش کنم، فقط برای اینکه آنشدند. چه میمتنفر می

 شدیدتری برای او در نظر بگیرند؟

خواسته اعلیحضرت آسمانی، مادرم از من چنین چیزی ن»دوباره روی زانوهایم افتادم و سرم را خم کردم.       

خاطر کارهای من، یا کنم به من اطمینان دهید که او بهاست. این همه کار خودم است. با فروتنی تقاضا می

کنی از ما چطور جرئت می»ملکه با خشم گفت:  .«کنم، مجازات نخواهد شدخاطر هر چیزی که امروز فاش میبه

خاطر معمولی بودم، شاید امپراتور به ةکنندهوای تالار ناگهان سرد شد. اگر یک درخواست« تقاضا کنی؟

کرد. با این حال، یشمی که در مشتم چنگ زده بودم به من محکوم می -یا بدتر-ام مرا به زندان گستاخی

ام. امپراتور با لحنی سرد هایم حق صحبت کردن به دست آوردهخاطر خون، عرق و اشکهیادآوری کرد که امروز ب

دهم که مادرت در امنیت خواهد بود. با این حال، اگر بفهمیم که به هر باشه، بسیار خوب. من قول می»گفت: 

تهدید  .«اسخگو باشیای، خودت چنین حمایتی نخواهی داشت. تو باید برای کارهایت پنحوی ما را عصبانی کرده

ها خزیدن و فراموش شدن به من هجوم آورد. هرچند از او شجاعت مرا از بین برد. تمایل به فرار کردن، به سایه

خواه بودم که بیشتر از آنچه آیا من زیاده اما من و مادرم در حال حاضر در امنیت بودیم. ؛هم جدا افتاده بودیم

فی را که ونژی یک بار به من زده بود به یاد آوردم، زمانی که برای اولین بار اینجا کردم؟ اما حرباید طلب می

وقتی خطوط نبرد کشیده »ام. که امروز ایستادهطورهای یشمی قرار داشتم، همانروی تختبهایستاده بودم و رو

نشان را به دست آورده بودم.  و به نحوی، من این کار را انجام داده بودم .«شود، با ذهنی پاک پیشروی کنمی

کارهایی که برای رسیدن به اینجا  ةدیگر هرگز فرصتی شبیه به این را به دست نخواهم آورد. حالا بعد از هم
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در قلبم  که کلماتی را که عمیقاطوربودم. موجی از احساسات از من عبور کرد، همانانجام داده بودم، یک ترسو ن

کردم، قبل از اینکه هر طلوع هایی را که هر شب قبل از خواب با خودم زمزمه میهمان .دمپیدا کر ،جای داشتند

 آفتاب بیدار شوم.

رنگ به های کمخشها شروع شد، خشزمزمه .«ئه است. من دختر الهه ماه هستممادرم چانگ»گفتم:       

وی از تعجب گرد شد، جایی عصبی پاها. چشمان لینفس زدن تبدیل شد، غرولندهای پرشور همراه با جابهنفس

شناختند، های ونژی به خط صافی درآمده بود. کسانی که مرا بهتر میکه لبحالیفکش به هم سفت شد، در

ها را در تاریکی نگه داشته بودم. با اعترافم چقدر باید د داشتند، کسانی که آنکسانی که بیشتر به من اعتما

ترس « ئه مادرت است، پدرت کیست؟اگر چانگ»ملکه هر کلمه را تف کرد. « الهه ماه؟»احساس خیانت کنند. 

ورشیدی را کشته آید. پدرم پرندگان خرفته بیرون میقلبم را پوشاند، مثل جوهر سیاه که از قلمی که در آب فرو

ام را بالا ببرم تا با نگاه او زشت او مرا واداشت تا چانه ةاما عصبانیت من از کنای ؛بود، خویشاوندان محبوب او را

پدرم شوهر مادرم است، هویی، »رو شوم، با احتیاط کمتر و غرور بیشتری نسبت به آنچه باید صحبت کنم. هروب

ها در اعماق وجودم گره خورده ای که آن کلمات با صدای بلند گفته شد، تنشی که ساللحظه .«تیرانداز فانی

یید والدینم. تا الان متوجه سنگینی این بار نشده بودم. با أبود، باز شد. سبکی در من جاری شد، امواج آزادی با ت

خاطر نداشتن وجود نداشت. قبلا به این حال، فراتر از آرامش شدید و غرورم، هیچ افتخاری در افشای هویت من

اما در چشم این دربار، تیره شدن با کسانی که رسوا شده  -خانواده و ارتباطات مورد ترحم قرار گرفته بودم 

های طلایی دار کرد. بند انگشتانش سفید بود، غلافبودند، به مراتب بدتر بود. خشم پوست صاف ملکه را لکه

رفت. امپراتور آسمانی اولین کسی بود که سکوت را شکست. میصندلی سلطنتش فرو ةروی انگشتانش در دست

لحن او خشن بود و نگاهی که به من کرد... مرا به یاد زمانی انداخت که لیوی  .«خودت را توضیح بده»

 ام فرو کرد.شمشیرش را به سینه

ماه به جاودانگی  ةرسیدن اله ةپردکس از راز پشتاما هیچ ؛دانستندداستان ده پرنده خورشیدی را می ههم      

هایم آویزان بودند، داستانی را که قبلا شنیده تک حرفباری که به تکهای خصومتخبر نداشت. برای تماشاچی

انگیز او. وحشتی که باعث شد او وجود مرا بودم دوباره تعریف کردم. خطر برای زندگی من و مادرم. انتخاب غم

شد بگیرم، وقتی از غمی صحبت کردم که هایی را که به چشمانم سرازیر میتوانستم جلوی اشک. نمیپنهان کند

های یشمی ام را روی کاشیهر روز از زندگی جاودانه مادرم را آزار داده بود. وقتی کارم تمام شد، دوباره پیشانی

هاست که مادرم زندانی سال»رت دادم. فشار دادم و برای اینکه صدایم شنیده شود، غرورم و عصبانیتم را قو
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دانست که هیچ قانونی را کند. او اکسیر را برای نجات جان ما خورد. او نمیاست، در تنهایی و بدبختی زندگی می

های کنم که اعلیحضرتتوانست چنین چیزی را بداند؟ من التماس میزیر پا گذاشته است، یک انسان چطور می

ک، خطای مادرم را ببخشند و مجازات او را لغو کنند. این لطف بزرگی است که از شما آسمانی با مهربانی و در

ام گذاشتم. نگاهم با نگاه امپراتور های لرزانم را روی زانوهای تا شدهخودم را بلند کردم و کف دست .«خواهممی

تأثیری نگرفته بود. ملکه انگشتش را به طرف من نشانه من هیچ  ةآسمانی برخورد کرد، او از التماس صمیمان

ئه و هویی تا این... کاری قابل تحمل نیست. این نسل، از چانگچنین فریب»رفت و تقریبا از خشم منفجر شد. 

ای پیش امیدی که لحظه .«گر است، پر از دروغ، دورویی و ناسپاسی. باید یک باره تمام شوداین دختر حیله

آمیزی به های ملکه رفت. هیچ فریاد حمایتوجود آمده بود، پژمرد و مرد. با این حال، سکوت به استقبال حرفبه

و من برای همین هم سپاسگزار بودم. کسی از کنار بیرون  -گوش نرسید، فقط چند نفر سرشان را تکان دادند 

ی سیاه و زینت یشم زرد که از کمربندش آویزان آمد و روی زمین خم شد تا تعظیم کند. از کلاه تشریفاتی و ردا

ها قرار گرفته بود، بود، فهمیدم که یک درباری است. او از مقام بالایی برخوردار بود که به این نزدیکی تخت

توانم نظر اعلیحضرت آسمانی، می»توانستم صورتش را ببینم. هرچند از جایی که جلوی من زانو زده بود، نمی

رخ او، خاطراتم را در هم ریخت. من این موجود جاودانه را آن صدای نرم و ملایم، پشت نیم« کنم؟خودم را ارائه 

مشاوره تو ارزش قائل  رایبلند شو، وزیر وو، و حرفت را بزن. ب»کجا دیده بودم؟ امپراتور به تخت تکیه داد. 

 .«هستیم

ترین دوران من در رسید او همیشه با سختمیکردم؛ به نظر قلبم فرو ریخت. وزیر وو؟ نباید تعجب می      

بدون ته.  ةدرخشید، به غلظت و کدری یک دریاچاو دور من می ةاینجا گره خورده است. در این نزدیکی، هال

اعلیحضرت »اش بود جا خوردم. ای که در چهرهوزیر دوباره تعظیم کرد و بعد بلند شد. وقتی چرخید، از دشمنی

شما را دزدید، دیگری به این شکل  ةئه و نه دخترش سزاوار رحم شما نیستند. یکی هدیآسمانی، نه چانگ

لیحضرت ملکه دروغ گفت وقتی قبل از ما به او سر حقیرانه شما را فریب داد. الهه ماه چقدر گستاخانه به اع

هایشان محاکمه کنم تا به همراه دخترش برای جرمگردم و او را دستگیر میزدیم! با فرمان شما، به آنجا برمی

شود که به دنبال ها بدون مجازات بمانند، این الگویی خطرناک برای دیگران میشود. اگر اجازه دهید آن

زده کرد. در برخورد کوتاهی که قبلا با وزیر داشتم، بدجنسی او مرا حیرت .«مهربانی شما هستنداستفاده از سوء

اما چرا باید مهم  ؛دانست من چه کسی هستمکرد. او آن زمان نمیبار به من نگاه میعلاقگی کسالتاو فقط با بی

ای دانست؟ چرا او چنین کلمات خبیثانهنجا نمیباشد؟ آیا او از تبار فانی من متنفر بود؟ آیا مرا لایق بودن در ای
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ور کردن شک و خشم امپراتور ساخته شده بود؟ مهربانی؟ رحم؟ از آورد که با دقت برای شعلهرا بر زبان می

خاطر خوردن اکسیر زندانی بوده است؟ ها فقط بهاین سال ةغلی به پا شد. وقتی مادرم همشدت خشم درونم غل

م پیش از آن را خراب مفریاد زدم و تمام تأثیر التماس آرا .«برای امپراتوری آسمانی ندارد مادرم هیچ خطری»

 .«بس است« »او به کسی آسیبی نرسانده، او فقط سعی داشت از من محافظت کند. او چنین چیزی را...»کردم. 

خاطر ی بدتر بود. خودم را بهآمد از هر غریوواحد بیرون می ةاما تهدیدی که از آن کلم ؛امپراتور آرام صحبت کرد

 کرد.کشت، کسی او را برای این کار سرزنش نمیام نفرین کردم. اگر او الان مرا میعصبانیت ناگهانی

کنار که در کنارم زانو زد، حالیبا ساکت شدن ناگهانی فضا، لیوی از تخت پایین آمد، ردایش را کنار زد و در      

پدر »داد. زد. قبل از اینکه صحبت کند، نگاهی هشداردهنده به من انداخت و صدایش آرامش باثباتی را نشان می

ین هستم. او فراتر از وظیفه و شرافت، برای کمک به ام را مدیون کماندار ارشد شینگگرامی، مادر. من زندگی

مئی، هنوز گروگان است. پادشاهی ما به هم . پرنسس فنگخاطر او نبود، من مرده بودممن به خطر افتاد. اگر به

او، امروز  ةشناس شما، باید به شما یادآوری کنم که به دلیل کارهای شجاعانعنوان پسر وظیفهریخت. من بهمی

گرمایی درونم جرقه زد. اینکه  .«نشان شیر سرخ به کماندار ارشد اعطا شد. یک لطف سلطنتی، نه محکومیت

که من هرگز هنوز در او دوستی دارم. لیوی فراتر از این -در میان خصومت و محکومیت  -بدانم در اینجا 

شان، ریسک خشم والدینش را به جان خریده بود، توانستم به این شیوایی صحبت کنم، با یادآوری وعدهنمی

اما اینکه بدانم  ؛نداشت. شاید برای تغییر سرنوشت من کافی نباشدت انجامش را ئکس دیگری جرکاری که هیچ

ثیر قرار داد. ملکه چنان أمرا عمیقا تحت ت -اش از افشای راز من با وجود ناراحتی -او این کار را انجام داده است 

لرزیدم و نگاهم  -پدرش  ةاما در مورد حالت چهر ؛کردبا ترس به او نگاه کرد که مردی با شجاعت کمتر فرار می

ای روی زانوهایش در کنندهرا برگرداندم. با این حال، لیوی روی حرفش ماند و همچنان با فروتنی هر التماس

 .«خاطر یک هوس پس گرفتتوان بهخواهد. حبس ابد را نمیاین لطفی نیست که او می»ها ماند. مقابل آن

خاطر علاوه بر این، درخواست کماندار ارشد به»و او اضافه کرد:  گر در صدای ملکه نمایان شدنیشخندی حیله

خاطر این فریب، گیرد. اگر او را بهنشان تعلق می ةکه این چیزی است که به دارند مادرش است. نه خودش

چطور  .«کندتر از آن چیزی است که فکر میشانسوانمود کردن به کسی که نیست، مجازات نکنیم، خوش

کند پیروزی من را که به ت میئزنی کرد؟ چطور جرزندگی مادرم مثل یک تکه جواهر در بازار چانه ةشد دربارمی

سختی به دست آمده بدزدد و آن را به این پیروزی پوچ تبدیل کند؟ خونی که ریخته بودم، عذابی که کشیده 
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های مغرور و دوباره، پرتاب کردن تحقیر و خشمم به چهرهبودم... چشمانم را فشار دادم، تمایل به حمله کردن 

 ها را خفه کردم.خیال آنبی

اعلیحضرت ملکه خردمندند. اگر نیت کماندار ارشد شریف بود، چرا هویت »وزیر وو با خونسردی تأیید کرد:       

است یاد گرفته، چه  گریای را از مادرش که اهل حیلهکاریداند چه فریبخود را پنهان کرد؟ چه کسی می

از خشم خونم به جوش آمد. توهین به خودم را بهتر از توهین به مادرم تحمل « هایی در دلش پنهان است؟نقشه

اما  ؛ای بودکه البته کار نابخردانه کردم. به سمت وزیر چرخیدم و دهانم را باز کردم تا او را سرزنش کنممی

اعلیحضرت »به گوش رسید. این ونژی بود که در کنارم نشست. های سنگی ناگهان صدای پایی روی کاشی

خدمات ارزشمند کماندار ارشد را در نظر بگیرید. او وفادارانه و شجاعانه خدمت کرده و به ما در  آسمانی، لطفا

، کمک کرده است. علاوه بر این، کماندار ارشد هایی که امپراتوری آسمانی را تقویت کردهکسب پیروزی

ئه و ال نبرد که او دختر الهه چانگؤزیر س او راکس هیچهرگز ین هرگز آشکارا کسی را فریب نداده است. شینگ

ای بود، کاش خودم به آن فکر چند نفر سرشان را به تأیید تکان دادند. استدلال زیرکانه .«هویی، انسان فانی است

یون، نظر شما سردار جیان»جا شد. خش کرد و او روی تختش جابههای امپراتور آسمانی خشده بودم. لباسکر

توانستم صورتش را ببینم. ژنرال نمی ،نفسم را حبس کردم تا ژنرال جلو آمد. از جایی که زانو زده بودم« چیست؟

کرد. نفع من سنگین کند، البته اگر چنین انتخابی می توانست ترازو را بهامپراتور، می ةعنوان ارشدترین فرماندبه

ین... ناخوشایند اعلیحضرت آسمانی، اصل و نسب کماندار ارشد شینگ»شد. اگر از اعتراف من خشمگین نمی

تر از آن، جان ولیعهد و همسر آیندة او را نجات داده است. با این حال، او سرباز دلاور و استثنایی بوده است. مهم

که شما طوراد ما با پادشاهی ققنوس را حفظ کرده است. چنین شجاعتی نباید بدون پاداش بماند، همانو اتح

ما باید از گل قدردانی کنیم، فارغ از اینکه »هایش جا بیفتد. او مکث کرد تا حرف .«ایدتعیین کرده قبلا

 .«هایش چیستریشه

گوشم را تیز کردم تا گوش کنم. آیا ممکن بود برخی از رفتار با من ابراز های اطراف تالار بلندتر شد. زمزمه      

ای از مخالفت محتاطانه؟ امپراتور چیزی نگفت. نبضم تند زد، حس کردم نگاهش روی تعجب کنند؟ حتی زمزمه

یون بر های ژنرال جیانکرد. آیا حرفها را بخار میت حرکت نداشتم و نفسم کاشیئمن است، هرچند جر

چربد؟ او خوب حرف زده بود، راهی برای بخشیدن من به نام بزرگواری و لطف به اتهامات وزیر وو می

ای با مادرم، رحمانهطور بیکه او به -اما درونم از یادآوری رحمت امپراتور  ؛های آسمانی ارائه کرده بوداعلیحضرت

یک بار . «ینکماندار ارشد شینگ»تور بالاخره گفت: امپرامنقبض شد.  -بانو هوآلینگ و اژدهاها رفتار کرده بود 
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هایی ها و وحشتکردم به شکنجهآمد آماده کردم. سعی میدیگر بدنم را خم کردم و خودم را برای آنچه که می

والدینتان سرزنش کرد. خاطر اشتباهات شما را نباید به»که در انتظار کسانی بود که او را آزرده بودند فکر نکنم. 

های شما باید به تنهایی مورد قضاوت قرار گیرد. به پاس خدمت شما، نشان شیر سرخ به شما اعطا شایستگی

کردم تا مشتاقانه منتظر کلمات درخشید، به سختی خودم را کنترل میسرم بالا آمد، امید درونم می .«شودمی

 .«گیردیید قرار نمیأمورد ت -ئه، الهه ماه آزادی چانگ -خواهید می با این حال، لطفی که»بعدی امپراتور باشم. 

ای داشت؟ من چیز دیگری از امپراتور اش را چروک کرد. حالا این چه فایدهانگشتانم دور یشم حلقه زد و منگوله

دردانی. نه برای اما نه احترامی در قلبم بود و نه ق ؛خواستم. هرچند از مجازات نشدنم آسوده شدمآسمانی نمی

پس این را به من اعطا کن، »گفتم: تقلبی به دست آوردم.  ةخدمتم را با سک ،این نیرنگی که بر سرم زدند

لطفی فقط برای من. حق »مرا به حرف آورد.  ،گرفتت میئجسارتی که از عصبانیت نش .«اعلیحضرت آسمانی

اما من چه چیزی برای از  ؛پرواپیشنهادی بی .«ای به انتخاب شما به دست بیاورمآزادی مادرم را از طریق وظیفه

 کرد.کردم که دیگر کسی شک نمیدست دادن داشتم؟ این بار شرایط را آنقدر واضح بیان می

گر در ود. کی بودم که از امپراتور آسمانی تقاضا کنم؟ اما به جای خشم، نوری حیلهرفتارم تقریبا گستاخانه ب      

بسیار خوب، کماندار ارشد. ما به شما »اش را نوازش داد. های سیاه درخشید، انگشتی بلند شد و چانهآن کره

چه » .«ا جبران کندهایش را در مقابل مدهیم که یک کار دیگر به نفع مادرتان انجام دهید تا جرمفرمان می

کلماتم از عجله سرازیر شد. برای آزادی مادرم به انتهای زمین، حتی به قلمرو « کاری است، اعلیحضرت آسمانی؟

یک تکه خاکستری تیره در  -کردم. امپراتور بدون اینکه حرفی بزند، چیزی را به سمت من گرفت دیوها سفر می

که از فلز کدر ساخته شده بود و یک اژدهای تر شدم و گردنم را کج کردم. یک مهر بود کف دستش. نزدیک

طور ماهرانه روی آن قرار داشت. ونژی به آرامی نفس کشید، نفسی از شگفتی. با تعجب به او نگاه حکاکی شده به

اند، های وحشتناکشان در دنیای فانی زندانی شدهخاطر جنایتمهر آهنین مقدس چهار اژدهایی را که به»کردم. 

دهم مرواریدها را از اژدهاها فرد دارند. به شما دستور میبهها مرواریدی منحصرهر کدام از آنکند. آزاد می

ای که اگر از فرمان من اطاعت نکردند، از هر وسیله»لحن امپراتور تندتر شد.  .«ها را نزد من بیاوریدبگیرید و آن

بخشم و شما آزاد خواهید لازم است استفاده کن. وقتی هر چهار مروارید در اختیار من قرار گرفت، مادرت را می

اینکه در دریای شرقی از ارادی عقب کشیدم. اژدهایان ارجمند! بعد از طور غیرمن به .«بود که به او ملحق شوید

نداشتم. آیا اژدهاها مرواریدهایشان را  یها باخبر شدم، تمایلی به مبارزه با چنین موجودات بزرگ و نجیبآن

توانستم خودم را برای انجام کاری که لازم است، سفت کنم؟ امپراتور از کنند؟ اگر نه، آیا میراحتی تسلیم میبه
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ام را قورت دادم و اجازه دادم حوصلگی همراه بود. ناآرامیصدایش با بی« افقیم؟آیا مو»من چه انتظاری داشت؟ 

توانستم نشین شود. من این را از امپراتور خواسته بودم، به دنبال این فرصت بودم. حالا چطور میام تهدر معده

مله انجام شد، به سادگی م و با پذیرش شرایطش تعظیم کردم. معاگرفتهایم را جلوی خودم تردید کنم؟ دست

تری بود. خدمتکاری جلو آمد و مهر را در کف دست دراز اما اینجا حرف از چیزهای بسیار مهم ؛های بازارمعامله

 ام انداختم، ابریشم از وزنش کش آمد.ام گذاشت. فلز روی پوستم سرد بود و وقتی آن را در کیسهشده

مرخصی کوتاهی بود که با خوشحالی آن را پذیرفتم. به پا ایستادم، از امپراتور با سر به من تأیید کرد.       

کردم، شاید تر از قدم قبلی بود. مستقیم به جلو نگاه میها برگشتم و پاهایم را جلو بردم، هر قدم سنگینتخت

ای از احساسات درهم پیچیده بود که رسیدم. با این حال، درونم آشفتهتفاوت به نظر میدربار بی ةنسبت به بقی

اما  ؛احساس آرامش داشتم که حقیقت بالاخره آشکار شده بود ،کرد من را از هم بپاشاند. از یک طرفتهدید می

، خشمگین بودم. امید اینکه به من این ام را از من گرفته بودنداز طرف دیگر از اینکه پاداش سخت به دست آمده

هرچند با ترس عمیقی همراه بود... اینکه شاید بهایی که برای آزادی  .گرفتدرونم اوج می ،فرصت دوم داده شود

 توانستم از پسش بربیایم.پرداختم، چیزی باشد که نمیمادرم باید می

از خدمتکارهای قصر با کنجکاوی به من زل زدند، تا منگ از تالار نور شرقی بیرون آمدم. چندوگیج      

کردند. شوکسائو به طرفم قدم زد، انگار تمیز را جارو می ةانداختند و محوطهای سنگی را برق میکه نردهحالیدر

کردم اتفاقات امروز به اما هرگز تصور نمی ؛تمام این مدت منتظر من بوده. در مورد احضار شدنم به او گفته بودم

با تعجب به او نگاه کردم. بیشتر از پنج قدم « مادرت؟ ةدربار» «حقیقت داره؟»او پرسید: این شکلی رقم بخورد. 

کننده هستند. وقتی آه، بیشتر دیدارهای با شاهنشاه خیلی کسل« »چطور فهمیدی؟»از تالار دور نشده بودم. 

کنی که چه تعجب می»او با نگاه کردن به اطراف پوزخندی زد. « دادند که صدای بلند شنیده شده... گزارش

های لبخندش محو شد و مرا به کناری کشید، دور از گوش .«تعداد آدم تو این حوالی یه کار فوری پیدا کردن

لخوری؟ تمام دفعاتی که او در مورد آیا صدایش از عصبانیت بود؟ د« ئه، الهه ماهه؟مادر تو واقعا چانگ»تیز. 

تونستم من مردن. نمی ةخودش حرف زده بود، من حرفی نزده بودم و گذاشته بودم فکر کنه خانواد ةخانواد

زد. با توجه به خواست با من حرف بزنه. شاید بهتر بود اصلا با من حرف نمیسرزنشش کنم اگه دیگه نمی

های و خودم را برای حرف« بله»گفتم: های آسمانی، من هم دوست نالایق و خطرناکی بودم. مهری اعلیحضرتبی

اما از »و مرا رها کرد.  «سفمأبرای مادرت مت»او گفت: مد و مرا بغل کرد. اما در عوض، او جلو آ ؛تند آماده کردم

 .«گفتموقت به کسی نمیام. هیچتو هم عصبانی



218 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

زد و برای خودش نگه صورت محرمانه گفته بودم، چیزهایی که او حدس میچیزهای دیگری هم به او به      

او به آرامی سرش را تکان داد.  .«شدم امنهزمانی که مطمئن می تونستم چیزی بگم، نه تانمی»داشته بود. 

به » .«کننده باشههای آسمانی خوشحالفهمم. هرچند شک دارم خبری که دادی برای اعلیحضرتمی»

اخم کردم و خشم ملکه و... خب، امپراتور اولش عصبانی  .«خوشایندی یه زهیتر که یه سیمش پاره شده باشه

رسید. باید هم راضی باشه، با طرز عجیبی راضی به نظر میبه ،اما وقتی از تالار بیرون اومدم ؛بود بود، البته که

خوام دوباره مادرم رو ببینم، باید به و حالا، اگه می»ده. خودم گفتم، داره دو برابر کار رو با یه دستمزد انجام می

تونستم جلوی خودم رو نگیرم نمی .«امپراتور تحویل بدننحوی چهار اژدها رو راضی کنم مرواریدهاشون رو به 

که فکر کنم، اگه شکست بخورم، اگه دیگه به درد امپراتوری آسمانی نخورم، قول امپراتور به من هنوز پابرجا 

با صدای بلند پرسیدم: مونه؟ اونم از راه دور، تو سرزمین ونژی؟ مونه؟ آیا مادرم از بدجنسی ملکه در امان میمی

فقط شنیدم که اژدهاها از مرواریدهاشون « »امپراتوری پر از جواهر نیست؟ ةمگه گنجین» «چرا مرواریدها؟»

شوکسائو به اژدهای  .«گن چراها نمیها باارزش هستن، هرچند داستانکه برای اون کننخوب محافظت می

طور ایمن تو دهن هر کدوم جا و یک گوی درخشان به ددرخشیای اشاره کرد که روی سقف یشمی میطلایی

گری بود که رفتن، رنگم پرید. آیا این نقشه حیلهمیهای خمیده که تو تنم فروخوش کرده بود. با فکر اون نیش

کرد، اینکه با یه ضربه از منو با همه چیز، حتی نشان شیر سرخ، ببلعند؟ آیا این کار مشکل امپراتور رو حل نمی

ر حضور دردسرساز من خلاص بشه و در عین حال به حرفش عمل کرده باشه؟ با این فکر دلم پیچ خورد. ش

طول یه صبح، قلبم از  درحس بودم. درون خودم بی .«مطمئن نیستم« »حالت خوبه؟»شوکسائو به بازوم زد. 

خب، فعلا خودت رو »خورد. تکان می و حالا تو دریایی از آشفتگی رفته بودامید به وجد اومده بود، با ترس فرو

 او با خنده به من گفت. .«خواستم به ماه برمنکشُ. من همیشه می

پس » .«ای فکر کننای ندارم، هرچند ممکنه اژدهاها طور دیگهمن همچین برنامه»با لحنی تاریک گفتم:       

 .«باهات میام»اش ضربدری کرد. شوکسائو دستاش رو روی سینه« ما؟» .«شهطور نمیباید مطمئن بشیم که این

وفاداریش اینجا  .ور بشه، ناگهان خاموش شد. اون یه فرشته بوداما قبل از اینکه شعله ؛امیدی توی دلم روشن شد

فداکاری  تونستم به این خودخواهیچطور می -اش محافظت کنه کرد تا از خانوادهبود. اون به ارتش خدمت می

وقتی  .«تونی موقعیتت رو رها کنینه، تو نمی»و در معرض خشم امپراتور قرار بدم؟ ناون رو خراب کنم و او

گوش کن. پدر من قوم و خویش ملکه رو کشت. مادر من نافرمانی از امپراتور »خواست اعتراض کنه ادامه دادم: 

خودت رو داری که ازشون محافظت کنی. چی  ةتو خانواد ،تونی وارد این ماجرا بشیمهرم. تو نمیکرد. من هم بی
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با  .«تونم تحمل کنمنمی»صورتش افتاد. « لی کنن؟های آسمانی خشمشون رو سر اونا خاشه اگه اعلیحضرتمی

هایی که اون -مون ما کارهایی رو برای خانواده» .«طور. چون ما شبیه هم هستیممنم همین»: جدیت گفتم

رو در م رفتم این ادیم. من فقط بعد از اینکه از خونهدیم که برای خودمون انجام نمیانجام می -دوستشون داریم 

 .«فهمندوقت هم نمیفهمند، هیچها ممکنه بهمون احمق بگن. کسایی که نمیمورد خودم فهمیدم. بعضی

شه اگه تونی تنها بری. خیلی خطرناکه. چی مینمی»رسید. شوکسائو حرفی نزد، هرچند هنوز آشفته به نظر می

با اطمینانی که  .«خواممن فقط از اژدهاها مرواریدهاشون رو می« »بدون اینکه کسی بدونه بهت ملحق بشم؟

تونن بکنن اینه که رد ین کاری که میجو هستن. بدترگن اژدهای دریای شرقی صلحمی»نداشتم صحبت کردم. 

ای که لازم از هر وسیله»شد، متزلزل شد: های امپراتور که در ذهنم اکو مینفسم با یادآوری حرفبهاعتماد .«کنن

اونجا  و جلو آمد. چقدر .«و تو تنها نخواهی بود»ونژی گفت: بلکه دستور بود.  نه؛ پیشنهاد .«است استفاده کن

 .«آممن باهات می»بود که ما نفهمیدیم؟ 

اما با شنیدن حرف ونژی چقدر احساس آرامش کردم. او مثل شوکسائو  ؛کسی تکیه کنم به عادت نداشتم      

تر از آن، ما بارها با هم مبارزه کرده بودیم و خوشحال کرد. مهمپذیر نبود؛ او به زودی این مکان را ترک میآسیب

که او در این کار با من همراه است. شوکسائو نفسش را حبس کرد. بعد از اینکه خودش را جمع کرد، به  بودم

در مورد خواستم می» .«شه ما رو به حال خودمون بذارید؟سرگروه، می»او پرسید: سرعت به ونژی تعظیم کرد. 

کلامی توش بود سرش را به سمتم کج کرد. بی الؤشوکسائو با نگاهی که س .«یه چیزی با شینگین صحبت کنم

به همین دلیل بود که  اما دقیقا ؛کرد، اینکه اول به نیازهای من توجه میعاشقش بودماین موضوع خاطر به

هایی که قدرت کنم، اون عصبانیرا نستم ریسک کنم او تونستم ریسک کنم و او را با خودم ببرم، نمیتونمی

تونم به اگه نظرت رو عوض کردی، می» .«شهشوکسائو، حالم خوب می»تلافی و آسیب زدن به او را داشتند. 

 .«کنهگازگرفتگی روح روباه پیر دوباره داره اذیتم می ةیون بگم برای چند روز آینده مریضم. این قضیژنرال جیان

 .«ای نداشته باشیدگروهبان، امیدوارم عادت به چنین رفتار غیرمسئولانه»او با جدیت اضافه کرد. ونژی اخم کرد. 

ام را در گلو خفه با رفتن شوکسائو خنده .«های خاصفقط برای موقعیت»دوباره به او تعظیم کرد.  و «نه، سروان»

کردم، فکر کردن به اونچه پیش رو بود مرا جدی کرد. من و ونژی در سکوت راه افتادیم و وارد باغ آشنایی شدیم 

آرام را احاطه کرده بود. او بدون هیچ حرفی بازویم را گرفت و مرا از روی پل چوبی به تالار آواز  ةکه یک دریاچ

بعد از آن ولم  وی اینجا نشسته بودم کنار زدم.ای را که از تمام دفعاتی که با لیبید کشاند. خاطرات ناخواسته

 «چرا به من نگفتی؟»کرد و به سطح آینه مانند آب خیره شد. 



220 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

چشمانم را بستم و به شبی که از خانه فرار کرده بودم فکر کردم، پر از غم و وحشت. صدای پر از اضطراب       

چیزایی که با هم گذروندیم،  ةبعد از هم» .«به مادرم قول دادم»مادرم که از من قول محرمانه بودن گرفته بود. 

ما رو به خطر  ةکه بتونم به راحتی بگم. این کار هم اما این رازی نبود ؛البته که دارم« »به من اعتماد نداری؟

او  .«اممگه مهمه؟ من هنوز هم همون آدم قبلی»دست دراز کردم تا مچ دستش را لمس کنم.  .«انداختمی

حق با توئه، مهم نیست. هرچند کاش زودتر بهم گفته بودی. شاید »دستش را چرخاند تا دست من را بگیرد. 

ام، حمایت راسخش، مرا تحت پذیرش بدون قید و شرط گذشته .«تونستم کمک کنم. شاید هنوز هم بتونممی

اش گذاشتم و بازویش دور سرم را روی سینهثیر قرار داد. تا این لحظه از آن مطمئن نبودم. به او تکیه دادم، أت

خواستم بهت بگم. یه روزی، وقتی از می»رسید. بهاری به مشامم میهایم حلقه شد. بوی خوش و همیشهشانه

 .«بله« »آیی؟کنه؟ با من میاین چیزی رو عوض می»کوبید، تندتر از قبل. قلبش به گوشم می .«اینجا دور بودیم

اما اول باید به مادرم کمک »هیجانی در من جاری شد که حالا نه تردیدی وجود داشت و نه شک و تردیدی. 

تر در آغوش گرفت و به ونژی منو محکم« کنی؟ای که امپراتور داده رو انجام بدم. کمی صبر میکنم. باید وظیفه

حرکت بی .«، تمام وقت دنیا رو داریمتا زمانی که تو برای من باشی و من برای تو باشم»خودش چسباند. 

سوزنی پشت گردنم مرا به خودم آورد و یادم انداخت که کجا هستیم، جلوی چشم هر ایستادیم تا اینکه سوزن

وی برخورد کرد که روی پل ایستاده بود، به شد. خودم را عقب کشیدم و چرخیدم. نگاهم به لیکسی که رد می

هایش گره کرده. چیزی در من تکان خورد با بی. چشمانش گشاد بود و مشتهای چوحرکتی یکی از ستونبی

 بلکه غم، برای زخمی که زده بودم. ؛نه گناه -اش دیدن چهره

لحن او سرد و رسمی بود، انگار من « شه باهات صحبت کنم؟می»وی وارد تالار شد. های شمرده، لیبا قدم      

که همین چند روز حالیدوری کنه. در هاآن کرد ازکه او همیشه سعی می هایییک غریبه بودم، یکی از درباری

طور باشه: یک قدم جلو، بعد سه همینهمیشه قرار بود  برای ماکردیم. آیا پیش، از جون هم برای هم دفاع می

یید أمسیرمون از هم جدا شده بود. با تکون دادن سرم ت ،رفتیمقدم عقب؟ نه، به خودم گفتم. دیگه با هم راه نمی

بعدا پیشت » :ونژی به من گفتکردم، هرچند درونم پیچ خورد. بیشتر از هر کسی به او بدهکار یه توضیح بودم. 

روی کف دستم  ای، شستش رواما دوباره دستم رو گرفت و با حرکت آگاهانه ؛رهوقت میکردم اونفکر می .«میام

های ونژی با لبخندی محو شکل زدگی، خودم رو عقب نکشیدم. لبکشید. نبضم تند شد و با وجود خجالت

وی تعظیم کرد، بیشتر شبیه خم شدن های بلند دور بشه، به لیگرفت و بعد ولم کرد. قبل از اینکه با قدم

هرچند بهش بیشتر از این عذرخواهی ضعیف بدهکار . «ببخشید»: وی گفتمبا لکنت به لی .کوتاهی از سرش بود
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از »مون، اون لیاقت فریبکاری منو نداشت. خاطر دوستیچیزهایی که برای هم بودیم، فقط به ةبودم. با وجود هم

چرا به من گفتی پدر و مادرت »وند. زتیرگی صداش دلم رو چ .«روزی که همدیگه رو دیدیم به من دروغ گفتی

دونستم چطوری طوره. نمینگفتم! این تو بودی که اینو فرض کردی و من... گذاشتم فکر کنی این« »دن؟مر

راهنماییت کنم، نه بدون اینکه بیشتر دروغ بگم. به مادرم قول دادم این راز رو نگه دارم. باید ازش محافظت 

فهمیدن اون کردن؟ اگه میرو کشف میتونی مجازاتشو تصور کنی اگه پدر و مادرت فریبکاری اون کردم. میمی

کردن، مثل کاری که ممکن بود امروز با من منو هم مخفی کرده؟ شاید اون رو به شکنجه یا مرگ محکوم می

خواستم ام تندتر از اونچه میهحرف .«کردممین نمیأبردم. اگه قبل از دادگاه امنیتشو تبکنن اگه طلسم رو نمی

 ةاما در این مورد حق انتخاب زیادی نداشتم، خانواد ؛بودم سفأاینکه فریبش داده بودم متاز دهنم بیرون اومد. از 

چشماش به چشمام نگاه « تر شدیم بهم نگفتی؟چرا بعد از اینکه صمیمی»اون منو مجبور به این کار کردن. 

 .«کردم هستیتو اون آدمی نیستی که فکر می»کرد، خیلی تاریک و بدون تسلیم. می

من همیشه در مورد خودم بهت حقیقت رو گفتم. فقط پدر و »عصبانیتش باعث شد من هم عصبانی بشم.       

اونا رو گم کردم. دونستن حقیقت چیزی رو  و از خونوادم جدا افتادم مادرم رو ازت قایم کردم و بهت گفتم چرا

کنه؟ نکنه چون نداخت. پس چرا این مهمه؟ چرا انقدر اذیتت میکرد، جز اینکه مادرم رو به خطر میعوض نمی

های من این حرف« پدر و مادرم فانی بودن؟ چون تحقیر شدن، به خاطر اینکه از فرمان پدرت سرپیچی کردن؟

اما حالا که عصبانی بودم،  ؛شناختمها میو بهتر از اون حرفنداد. من اومعنی نمی انگیز بود و خیلی همنفرت

کردم توضیح بدهم، او را هم اذیت کنم. عقب کشید و ای که سعی میخواستم به اندازهبدون فکر حرف زدم و می

بگی. اعتماد منو قبول کردی کردم دروغ وقت فکر نمیاین برام مهم نیست. فقط هیچ»با خشم به من نگاه کرد. 

اما حرفش حقیقت  ؛خواستم انکار کنمعصبانیتم فروکش کرد. هرچند می .«وقت اعتمادت رو بهم ندادیو هیچ

خواست بدهد، گرفته داشت. من خودخواهانه رفتار کرده بودم، خودم را پنهان کرده بودم و هرچیزی که او می

دونستم چه کاری ممکنه انجام بدی. و اما ترسیده بودم. اولش نمی ؛اهخواستم بهت بگم، خیلی وقتمی»بودم. 

شینگین، چطور حتی فکر کردی ممکنه بهت آسیب بزنم؟ به هر » .«باشم ی روی دوشتبارخواستم بعدتر... نمی

خواستم وی، نمیلی»کرد. او حالا با ملایمت بیشتری صحبت می .«کردمتونستم بهت کمک میطریقی که می

با  -ترسیدم، از اینکه ممکنه چه کاری انجام بدن این رو ازت پنهان کنم. از اینکه پدر و مادرت بفهمند می

های آسمانی تمایلی به بخشش کنی اعلیحضرتکردی. فکر میمادرم، با من، حتی با تو، اگه اونا رو عصبانی می

اگه این کار تو رو به کسایی که ازشون متنفر هستی »هاش باریک شد. میلی جمع شد. چشملبم از بی« داشتن؟
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« کرد، چرا اومدی اینجا؟ دنبال انتقام بودی؟ آیا همه چیز برای پیشرفت خودت حساب شده بود؟تر مینزدیک

انتقام نبود. نه همه چیز. آره، فرصتی رو » کشیدم.از کاری که کرده بودم خجالت نمی ،هاشو نگاه کردمجلو چشم

ها تو امپراتوری آسمانی مورد لطف خواستم خودم رو بهتر کنم. فقط قویخواستم، میکه بهم پیشنهاد دادی می

جدید  ةخاطر اینکه دنبال یه آیندهتونی منو بخوام برسم. میوقت ممکنه به چیزی که میگیرن، فقط اونقرار می

گشتم، بعد از اینکه مال خودم رو ازم گرفتن، سرزنش کنی؟ تا وقتی وارد قصر نشدم، به ذهنم هم خطور 

روشون قرار بدم. خواستم تو رو روبهوقت نمیوقت هم، هیچکرد که پدر و مادرت چه کسایی هستن. حتی اوننمی

جوری که امروز انجام دادم. های خودم، همونتلاشاما فقط با  ؛خواستم مادرم رو آزاد کنمبیشتر از هر چیزی می

 .«اتوقت از طریق آسیب رسوندن به تو یا خانوادههیچ

رسه، من فقط یه سکوی پرش که به نظر مییطور» با صدایی لرزان و« بیشتر از هر چیزی؟»او تکرار کرد:       

او سرش رو  .«امروز به تو لطف کنه، چقدر خوب به دردت خوردمطلبی تو بودم. وقتی از پدرم خواستم برای جاه

قمارت خیلی خوب جواب داد. »اش پر از تلخی بود. هاما با این حال حرف ؛به گوش من خم کرد، تقریبا با محبت

شهرت، احترام، نشان شیر سرخ. آزادی مادرت، تقریبا تو  -خواستی رسیدی، تیرانداز اول حالا به اونچه می

ای نداری چی کشیدم. مادرم هیچ ایده»غر زدم. « خواستم که ازم گرفته شده بود!فقط چیزی رو می» .«مشتته

عصبانیتم فوران کرد و دستم بالا رفت تا به او بزنم. اون دستم رو با چنگش گرفت، « چقدر عذاب کشیده!

های کوتاه و تند ه شدیم. نفسحرکت ایستادیم و به هم خیرای بیانگشتاش روی مچ دستم داغ شد. لحظه

 -اینا رو خودم به دست آوردم، با خدمت به امپراتوری آسمانی  ةمن هم»کوبید. کشیدیم، قلبم تو گوشم میمی

خودم رو از  .«آورمآخر به دست می ةجوری که آزادی مادرم رو با این وظیفبا خونم. همون -امپراتوری تو 

خواستم بهت آزار وقت نمیاما هیچ ؛خوردمت، واقعاببخشید که گول»چنگش بیرون کشیدم و از او دور شدم. 

مهم »لرزیدم که اضافه کردم، از عصبانیت و ناامیدی تقریبا داشتم می .«برسونم و لیاقت این اتهامات رو ندارم

تو اون لحظه،  .«کردممون رو داریم. شاید اشتباه میوستیکردم دنیست چی از دست دادیم، من همیشه فکر می

شرط ونژی و شوکسائو نسبت به خودم فکر نکنم. با این حال، از بین اون سه نفر، وقیدتونستم به پذیرش بینمی

 هام بیشتر از همه آزارش داده بودم.وی کسی بود که با دروغلی

اش رو پشتش قفل کرد و برگشت. وقتی حرف زد، صداش دوباره هآروم، دست ةاون با نگاهی به دریاچ      

سرش رو « آه، شینگین. ناامیدیم منو بدجنس کرده. من یه احمق حسودم، دیدن شما دوتا الان...»محکم شد. 

خواستم وقتی دوباره همدیگه رو دیدیم بهت بگم. همه چی رو تو فکرم این چیزی نبود که می»تکون داد. 
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ای مهربون هیه سخنرانی با احساس در مورد اینکه چقدر خوشحالم که منو تو دست -ریزی کرده بودم امهبرن

لباش رو  ةلبخند تلخی گوش .«شیلیدی هوآلینگ رها نکردی. هرچند، شاید الان داری از اون پشیمون می

رفت، حاضر نبودم کم داشت از بین میاش کمه، حتی با اینکه عصبانیتم با حرف«شاید»: با خشکی گفتم کشید.

ترسیدم اما می ؛تو جنگل بهار ابدی، تو اون غار وحشتناک... از دیدنت خوشحال شدم»ازش دست بکشم. 

من جونمو به تو مدیونم. ممنونم که »آور بود. کرد، انگار خاطره براش عذاباون به آهستگی صحبت می .«بمیری

تونستی خودت رو می» .«انتخاب خودم بود. تصمیم خودم. »«هیچی به من بدهکار نیستی»گفتم:  .«نجاتم دادی

پایین وش بالااحرفش قطع شد و سینه .«اما موندی. در عوض، من... من تقریبا تو رو کشتم... ؛نجات بدی

کنم. تا آخر عمر عذابم میوقت اون نگاهی که رو صورتت بود وقتی اولین ضربه رو زدم، فراموش نهیچ»رفت. می

خواست بکشمش نزدیک خودم. بذاریم همدیگه رو آروم کنیم تا می -وفا یه بخش بی -یه بخشی از من  .«دهمی

کرد رو پاک کنیم. اون خاطرات وحشتناک از شمشیرش که خونم رو ریخت و جادوی من که جونشو خالی می

 .«دونم منظورت نبوددونم خودت نبودی. میمی»اما فقط گفتم:  ؛م مثل اینکه پر از ذغال داغ بوداسینه

چیزی که تو غار گفتی، واقعا همون رو »اون ساکت موند، با اینکه هنوز نگاهش به چشمام گیر کرده بود.       

نفس عمیقی  .«آره»اون انقدر آروم حرف زد که تقریبا یه زمزمه بود. « خواستی بگی؟ اینکه دوستم داشتی؟می

گرفتم که موند؛ داشتم یاد میجوری میکردم سوزش قلبم رو کم کنم. شاید همیشه همونکشیدم، سعی می

مو هم جدی گفتم، اینکه همیشه اون چیزی رو اما حرف بعدی»شه به میل خودمون خاموش کرد. عشق رو نمی

 .«کنم، هرچند دیگه بخشی از اون نباشمیت رو مو آرزوی خوشبختی تو زندگی دارمکه داشتیم عزیز نگه می

کردم اگه از فکر می»هاش رو تو کف دستش فرو کرد، یه قطره خون روی بال طلایی یه حواصیل افتاد. ناخن

اما اشتباه کردم،  ؛تونیم راهی برای برگشتن به هم پیدا کنیملیدی هوآلینگ جون سالم به در ببریم، هنوزم می

با حرفاش جا خوردم. « رهکردم مسیرت فقط به سمت من میای ورای تصور داشتم که فکر میتو خودخواهی

خودم نگه دارم؟ اون و پیشنعنوان پاداش طلسم، اوکرد شاید من درخواست کرده باشم بهمگه ممکنه... فکر می

تونم کنم. هرچند اون لیاقتت رو نداره. هرچند نمیختی میآرزوی خوشب»ادامه داد، صداش پر از حسرت بود. 

ها روی زبونم سنگینی گفتن این کلمه .«ممنون» .«ای بودجلوی خودم رو بگیرم و آرزو نکنم بینمون طور دیگه

، هنوزم از اینکه بهت نگفتم»هام رو جلوی خودم ضربدری کردم. کرد. با اینکه هوا آفتابی بود، لرزیدم و دستمی

 ،تونستم ول کنمتونم ازت متنفر باشم. و این من بودم که احمق بودم، نمیوقت نمیهیچ« »ازم متنفر هستی؟



224 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

بالاخره های بیشتری برای گفتن داشت. گلوش تکون خورد انگار حرف .«که حقی نداشتم نگهت دارمحالیدر

 «چرا؟» .«ماباهات می» :سر تکون دادم. «ری؟فردا می»پرسید: 

خشک قبلی برگشت که بیشتر از چیزی که  ةدبانؤهاش رو بالا انداخت و لحنش دوباره به همون ماون شونه      

برای همون دلیلی که تو با من به جنگل اومدی. تو با زندگی من گره »کرد. دوست داشتم اعتراف کنم، اذیتم می

خوام، نه چون مجبورم. و نیازی به حساب و چون می ؛کنمای، چه با هم باشیم، چه نباشیم. بهت کمک میخورده

ها مدت .«ها بین ما معنی ندارهه من بدهکاری، اونچه من به تو بدهکارم، اینجور قرضکتاب نیست؛ اونچه تو ب

های بید رو تکون داد، بعد از اینکه اون رفت، من روی همون صندلی مرمری موندم. یه وزش باد درخت

کردن انگار رازهایی که به تازگی به دنیا گفته خش میها خشکرد. برگدار میهاشون آب دریاچه رو موجشاخه

که بتونم هویت خودم رو پس بگیرم و خودم رو  یدرسیایی غیرممکن به نظر میؤر کردن. اینبودم رو زمزمه می

تر شده بودم. فکر و حالا، یه قدم به آزادی مادرم، به برگشتن به خونه نزدیک از وانمودهای گذشته آزاد کنم

 اما دیدم با یه تلخی غیرقابل درک همراهه. ؛مرز بیارهوحدکردم این فرصت برام شادی بیمی

 نیبازار شبانه در دنیای فا

ها های سنگفرش آویزان بودند. درختدوزی شده بودند، بالای خیابانهای قرمزی که با حریر زرد حاشیهچراغ

شکل های لوزیانداختند، شبکهها میساختمان ةپریدهایشان را روی دیوارهای رنگکردند و سایهخش میخش

های های مات قرمز و سبز درآمده بودند. کاشیها که زمانی درخشنده بودند، حالا به رنگروی درها و پنجره

 مزاج دنیای فانی.هوای دمدمیوشدند، انتخابی کاربردی در برابر آبخاکستری سقف در تاریکی محو می

های درخشان به آن درخششی جادویی اما فانوس ؛رسیدانگیز به نظر میدر شب غماین روستا شاید       

 بخشیدند.می

ها را پر کرده بودند، اکثرشان با ها در هوا پیچیده بود. مردم خیابانصدها بوی مختلف غذا، عطر و بوی آدم      

ابریشمی درخشان به تن داشتند. زیورآلاتی های زربافت یا تر لباسای مرفهکه عدهحالیهای نخی ساده، درلباس

 بها تزئین شده بودند. صداهای بلندهای فلزی گرانهای یشم یا دیسکاز کمرشان آویزان بود، برخی با مهره

های کاغذ قرمز و دود غلیظی به هوا برخاست. ترقه. امشب جشن های درخشان، تکهترکیدن مرا ترساند، جرقه

 ها را از دور در ماه دیده بودم.هیجان روشن بود، درست مثل زمانی که آن بود؟ صورت روستاییان از



225 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

وی و ونژی جلوی یک ساختمان بزرگ ایستادند. تابلویی محکم و سیاه بالای ورودی آن آویزان بود که لی      

 روی آن با رنگ سفید نوشته شده بود:

 (Continuedبازار شبانه در دنیای فانی )

 غرب ةدریاچ ةخانمهمان

ها به روی هوای خنک شب باز های کدوحلوایی شکل آویزان بود. پنجرهدو طرف درهای چوبی قرمز، فانوس

وجوشی بود، هرچند سرم از این شد. جای شلوغ و پرجنببودند و صدای موسیقی و خنده به خیابان سرازیر می

 صدای مداوم شروع به درد کردن کرد.وسر

ها زیر کوهی در آن زندانی شده بود، سفر ای که اژدهای بلند قرناینکه به چانگ جیانگ، رودخانهقبل از       

گذراندیم. وقتی ونژی پیشنهاد داد که در این روستا توقف کنیم، من به راحتی قبول کنیم، شب را اینجا می

افتاد، من هم ممکن بود یکی یکنند. اگر یک اتفاق کوچک نمها چطور زندگی میکردم، مشتاق بودم ببینم آدم

 ها باشم.از آن

 خانه پر بود؟ شهر مطمئناخانه با دیدن ما سرش را تکان داد تا ما را رد کند. مگر مهمانصاحب مهمان      

هر جادویی مؤثر  ةجوش بود. ونژی چیزی نگفت، فقط یک سکه نقره روی میز گذاشت. این کار به اندازوپرجنب

گذاشت روشن شد. او با صدای آهسته چیزی ه سکه را در آستینش میکحالیخانه درمهمان بود، صورت صاحب

 الشعاع قرار داد.یکی از مشتریان نزدیک، آن را تحت ةاما صدای خند ؛به ونژی گفت

ای با سینی زودیاما به ؛ما را به یک میز چوبی کنار پنجره هدایت کرد. او رفت دختر جوانی، شاید دخترش      

بزرگ  ةشده و یک کاسشده، یک ماهی کوچک سرخخوک سرخ ةشده، دندهای قارچ وحشی سرخپر از بشقاب

 سوپ داغ برگشت.

 «ای وجود داره؟امشب چه سرگرمی»ونژی با اشاره به سکوی بلندی در وسط اتاق، از دختر پرسید:       

 .«های این منطقهگو، سرور جوان. یکی از بهترینیک قصه». هایش سرخ شددختر به او تعظیم کرد و گونه      

 (Continuedبازار شبانه در دنیای فانی )
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م رو قورت دادم. ونژی باید دو برابر سن پدربزرگ دختره باشه، هرچند پوست صاف و اخنده« سرور جوان؟»

 داد.ای از این موضوع نشون نمیاون هیچ نشانه ةخوردتراش ةچهر

 ش رو پوشونده بوداگو رسید. یه ریش بلند و خاکستری صورت چروکیدهقصه که خوردن بودیم غذا مشغول      

زد. وقتی روی صندلی بامبو نشست، عصای چوبی ش زیر ابروهای پرپشت برق میاهای گود افتادهو چشم

مشتری گرفت، گلوش رو صاف کرد و شروع به دارش رو روی زمین گذاشت. بعد از اینکه یه سکه از یه گره

اش، جاسوسی مورد علاقه ةزاده که توسط صیغداستانی در مورد یه پادشاه نجیب -تعریف کردن داستانش کرد 

انگیز که از طرف یه پادشاهی دشمن فرستاده شده بود، فریب خورده بود. وقتی اون زوج بدبخت تو اون پایان غم

که چند نفر با دستمال و آستین حالیو مبهوت آه کشیدن و دست زدن، در های ماتمردن، تماشاچی

کردم و از رو خفه کردم، فقط با فریبکاری صیغه احساس انزجار می کردن. من یه خمیازههاشون رو پاک میاشک

 شدم.صبر میحماقت پادشاه بی

انگیزی آن را رت کرد که او با چابکی شگفتگو پای نقره به سمت قصهکننده، تکهونژی با لبخندی سرگرم      

 اش انداخت.گرفت و توی کیسه

 «سرور جوان، دوست داری چه داستانی بشنوی؟»گو با احترام از ونژی پرسید: قصه      

 .«چهار اژدها»ونژی جواب داد:       

 هام تیز شد.تر نشستم، گوشمن صاف      

 .«آه! یه داستان کلاسیک. سرور جوان باید یه دانشمند باشه» :چاپلوسانه گفت گو با لحنیقصه      

انگیزتری در مورد های شهوتخانه ناله کردن، احتمالا به امید داستانچند نفر از حاضرین تو چای      

نقره تو ریشش به  -رو بالا برد، ساکت شدن  گو دستشاما وقتی قصه ؛باز و دوشیزگان زیباهای هوسپادشاه

 ش بود، درخشان بود.ااون که حالا تو کیسه ةانداز

 (Continuedبازار شبانه در دنیای فانی )
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خیلی وقت پیش، وقتی دنیا هنوز نو بود، هیچ دریاچه یا »اون شروع کرد، صداش به نرمی بهترین شراب بود. 

آب تو چهار دریا بود و مردم برای رشد محصولات و رفع تشنگی خود به بارون از  ةای وجود نداشت. همرودخانه

های به تر بود، با فلسچهار اژدها بود. اژدهای بلند از همه بزرگ ةکردن. دریای شرقی، خونآسمون تکیه می

خورشید  که اژدهای مروارید درخشش یخبندان زمستون رو داشت. اژدهای زرد ازحالیسرخی شعله، در

اومدن تا تو آسمون پرواز ها از دریا بیرون میبار در سال، اونتر از شب. دوتر بود و اژدهای سیاه تیرهدرخشان

 .«کنن

زاری بلندی رو از دنیای ما ویه روز، اونا صدای گریه»هاش رو ترسوند. گو صداش رو بلند کرد و شنوندهقصه      

مردم برای بارون بعد از یه خشکسالی  ةتر پرواز کردن و دعاهای ناامیداننزدیکتو پایین شنیدن. با کنجکاوی، 

هاشون از تشنگی ترک خورده بود. های لاغرشون آویزون بود و لبهاشون روی بدنطولانی رو شنیدن. لباس

ها بارون بفرسته. ور آسمانی التماس کردن که برای آدمتها پریشون شده بودن، از امپرااژدهایان که از رنج اون

های بیشتری بدون بارون اما به دلیل یه مصیبت الهی، اون موضوع رو فراموش کرد و هفته ؛ور موافقت کردتامپرا

 .«گذشت

اون مکث کرد، به فنجونش دست دراز کرد و اون رو به سمت دهانش برد. وقتی ادامه داد، لحن صداش یه       

و در حال تلاش برای گوش دادن پیدا کردم، هرچند این داستانی بود که خوب شده بود. خودم رکنترل ةزمزم

 خواستم به شاهزاده یانمینگ بگم، همونی که اون بهش مسخره کرد.دونستمش. همون داستانیه که میمی

از  هاشون روتونستن رنج مردم گرسنه رو تحمل کنن، به دریای شرقی پرواز کردن. دهاناژدهایان که نمی»      

ها اون رو به آب خالص تبدیل کرد که به زمین آب شور پر کردن و اون رو به سمت آسمان پاشیدن. جادوی اون

اما امپراطور آسمانی از  ؛کردنزانو زدن، خوشحال بودن و خدایان رو ستایش می خشک پایین بارون شد. مردم

د. اون هر اژدها رو زیر کوهی از آهن و سنگ زندانی اینکه اژدهایان از اختیاراتشون تجاوز کردن خیلی عصبانی ش

جوشان فدا کرد تا  ةاما قبل از اینکه هر اژدهایی گرفتار بشه، قدرت عظیم خودش رو برای ایجاد یه رودخان ؛کرد

اطمینان حاصل کنه که دنیای ما هرگز دوباره کمبود آب نداشته باشه. از اون روز به بعد، چهار رود بزرگ از 

 .«ها به اسم اژدهایان نامگذاری شدناون ةکه به افتخار فداکاری نجیبان -شرق به غرب از سرزمین ما عبور کردن 
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 (Continuedبازار شبانه در دنیای فانی )

گو شوق کمتری نسبت به قبل. یه زن به سرعت یه سکه به سمت قصهوها دست زدن، هرچند با شورتماشاچی

داد. من نشنیدم چی گفت، تو خاطراتی که سراغم اومده بود گم شده بودم. جواب پرت کرد و درخواستش رو 

خواستم اون رو برای من تعریف کنه. با میهای من تو بچگی بود و اغلب از مادرم این داستان یکی از موردعلاقه

ام دراز کشیدم، انگشتام تونستم خودم رو تصور کنم که روی تخت چوب دارچینیمی هام، تقریبابستن چشم

ها تو آسمون درخشش داشتن و کردن. چون ستارهزدن لمس میهای سفید نرمی رو که تو نسیم موج میپرده

 پاشیدن، به چراغ احتیاج نداشتم.اتاقم نور می ةن از پنجرشوها با درخشش مرواریدیفانوس

چرا »کرد. یه شب از مادرم پرسیدم: من این داستان رو دوست داشتم، هرچند پایانش منو آشفته می      

 «ها بارون بیاره؟ور فراموش کرد برای آدمتامپرا

کردن قلمروهای بالا و پایین کار راحتی نیست. هر روز  های زیادی داره؛ ادارهها و مسئولیتور دغدغهتامپرا»      

 .«کنهنظارت می شماریهای بیالتماس و درخواست اون به

 .«ها تشکر کنه، اونا رو مجازات کرد؟اما چرا به جای اینکه از اژدهایان برای کمک به آدم»خواستم بدونم می      

کوچیک. فقط  بخواب، ستاره»مو آروم کرد. قراریش بیاشکنندهو نوازش داد، لمس خنکم رادستش گونه      

 ال من طفره رفت.ؤاون به راحتی از س .«یه داستانه

ور آسمانی تای وجود نداره. حداقل هیچ جوابی برای اینکه از امپراکنندهفقط الان فهمیدم که جواب قانع      

 رنجیده نشم وجود نداره.

کرد. بیشتر از اون وقتی به یاد ور منو با ناراحتی پر کرد، مثل تیغی که کف پام رو سوراخ میتامپرا ةوظیف      

شون شنیده بودم، افتادم. اگر هایی که در مورد خیرخواهیتحسین شاهزاده یانکسی نسبت به اژدهایان، داستان

تونستم حتی یکیشون ست آوردن مرواریدشون بجنگم؟ میتونستم باهاشون برای به دخواستن، میاژدهایان نمی

جایی که موفقیت به قیمت  -فایده بود ناامیدکننده و بی ةتا؟ این یه وظیفرو شکست بدم، چه برسه به چهار

 شد و شکست به معنی مرگم بود.شرافتم تموم می



229 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

 ال ونژی منو از افکارم بیرون کشید.ؤس« شینگین، چی شده؟»      

 هرچند دلیلی برای این حرف نداشتم. .«ماخسته»گفتم:       

حتی بدون توقف برای »غذاش سرشو بلند کنه.  ةوی پیشنهاد داد، بدون اینکه از کاسلی« خوابی؟چرا نمی»      

 .«کشه که ما با پای پیاده به چانگ جیانگ برسیماستراحت، یه روز کامل طول می

هایی که زدیم باعث شد وجود اومد. نکنه حرفبید حرف زدیم، یه سردی بینمون به ةتالار تران از وقتی توی      

ای بود که بین من و ونژی دیده بود؟ خاطر نزدیکیکمی که بینمون مونده بود، تموم بشه؟ یا شاید به ةاون علاق

ولی با ما فاصله گرفته بود. درسته که این همون چیزی بود که قبلا ازش  ؛کردوی با ادب رفتار میهرچی بود، لی

 کرد.جور احساس پوچی تو وجودم ایجاد میاما یه ؛خواسته بودم

دختر صاحب مسافرخانه اومد که میز رو جمع کنه. اون موقع که با سرعت خیلی کم هر بشقاب رو تو سینی       

تونست چرخید، انگار نمیور میور به اونهاش مدام از اینکرد. چشمنگاه می ویذاشت، یواشکی به ونژی و لیمی

تصمیم بگیره کدومشون رو بیشتر دوست داره. راستش توی این شهر و روستا، اونا زیادی تو چشم بودن. حتی با 

تأثیری رو ها همون وی هم روی قلب انسانهای ساده و بدون اینکه بخوان جلب توجه کنن، ونژی و لیلباس

 ذاشتن که روی موجودات جاودانه.می

م رو سر برد. اتونستم اونجا بشینم. همین که باهاشون غذا خوردم، حوصلهمن بلند شدم، چون دیگه نمی      

مسافرخانه پر شده. ما سه نفر باید با هم یه »بالا اشاره کرد، اخم کرد.  ةوقتی ونژی به طبق« اتاق من کجاست؟»

تونی تخت رو داشته باشی. البته تو می»منو دید، اضافه کرد:  ةزدوحشت ةبعد که قیاف .«ته باشیماتاق داش

 تو صداش یه ذره مسخره کردن بود. .«تونن یه شب رو بدون تخت سر کننمطمئنم والاحضرت می

جور هشدار بود؟ این یه .«مونماتاق میهرچند که من به هر حال تو . »«درسته»: گفت یسرد وی با لحنلی      

های ترین تختخوابکرد. حتی اگه تو این مسافرخانه نرمکردم؟ فرقی نمییا من زیادی از حرفش برداشت می

 پادشاهی هم بود، یه تیکه چمن خیس هم برای گذروندن همچین شبی بهتر بود.

رم یه می»مثل یه آدم ترسو عقب رفتم.  .«خسته نیستماوه، راستش بعد از اینکه انقدر غذا خوردم، دیگه »      

 .«کم تو ده قدم بزنم. اولین باره که تو یه روستای آدمیزادم
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 .«باهات میام»صندلی ونژی روی زمین کشیده شد و بلند شد.       

و به یه دلیلی،  خواستم یه کم تنها باشمسر تکون دادم و لبخند زدم تا رد کردنم اونقدر بد نباشه. می      

 وی رو تنها بذارم.خواستم با ونژی برم و لینمی

با عجله از پشت مسافرخانه رد شدم و بیرون رفتم. این کوچه از خیابونی که قبلا توش قدم زده بودیم،       

که تو کردن تا روستایی داشتن به نمایش خیابونی نگاه میولی به همون اندازه سرزنده بود. چند ؛تر بودکوچک

یه زا دادن. برای گوش دادن به یه پیرمرد کهآتش رو بیرون می ةچرخوندن یا شعلاون بشقاب رو روی چوب می

胡(دو سیمه می )زد، ایستادم. آهنگ غمگینش با حال و هوای من همخوانی داشت. وقتی ساز سنتی چینی

 های مسی دیگه اومد.برخوردش با سکهش انداختم که صدای اطلا تو کاسه ةتموم شد، یه سک

دویدن یا دور کردن میهایی که پارس میدیدن، دنبال سگها دور هم میموقع شب هم بچهحتی تو این      

هایی رو که از علف خشک درست شده بود حمل ها حشرات و پروانهشدن. بعضیها جمع میفروشدست

های قرمز شیرینی هایی رو تو دستشون گرفته بودن که روش پر از توپچوبکه بعضی دیگه حالیکردن، درمی

شکری رو شکستم تا به تمشک  ةها خریدم و با فشار دادنش، پوستآجدار بود. منم با کنجکاوی یه دونه از اون

زل زدن، شاید ها به من ام لیس زدم، بعضی از روستاییههای شکر رو از انگشتزیرش برسم. وقتی تیکه ةخوشمز

کردن. مامانمم این رو دوست داشت؟ سرم رو به آسمون داشتن به ذوق من برای یه خوراکی معمولی نگاه می

 تونستم ازش بپرسم.بلند کردم، کاش می

ولی به همون اندازه  ؛تر بودرسید، کوچیکتوپ درخشان ماه از اون چیزی که تو قلمرو آسمانی به نظر می      

شد، اگه مامانم اون رو شنگ بود. به ذهنم رسید که اگه به پدرم اکسیر جاودانگی داده نمیتو شب سیاه ق

کردیم. تو یه خونه با دیوارهای سفید، سقف شاید ما هم تو یه روستایی شبیه اینجا زندگی می -خورد نمی

تونستم نفس ما، کامل. برای یه لحظه نمی ةشیروانی که از قرمزی به سبزی گز رفته بود و درهای چوبی. خانواد

 یای خودم گم شده بودم. یا شاید، ذهنم زمزمه کرد، تو مرده بودی.ؤبکشم، تو ر

کرد؟ پدرم هنوز زنده بود؟ نکنه اون... مامان رو برای انتخابش مامانم هنوز با حسرت به اینجا نگاه می      

ای اما هیچ ایده ؛تونستم دنبالش بگردمطر انداختم؟ کاش میکرد؟ منو، برای اینکه زندگیشو به خسرزنش می

 ور رو امتحان کنم.تکردم بیشتر از این صبر امپرات نمیئنداشتم که از کجا شروع کنم. و جر
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سوزن شدن روی پوستم پیچیدم. بعد از اینکه کمتر از پنجاه قدم رفتم، همون حس سوزن یخلوت ةکوچ به      

مثل همون موقعی که تو جنگل بهار  -اومد کردم، همونی که هر وقت خطر نزدیک بود سراغم میرو احساس 

وی ای لیهابدی بهم تیر زدند. غیرممکنه که اون اینجا تو قلمرو آدمیزاد باشه. به احتمال زیاد مرده، سرباز

 کردن.کرد، داشتن منو نگاه میاما این چیزی رو عوض نمی ؛کشتنش

 ؛اینجا چیزی بتونه بهم آسیب بزنه دربرای اینکه نفهمیدن وانمود کردم و به راهم ادامه دادم. مطمئن نبودم       

تا دشنه تو لباسم قایم کرده بودم. تیرکمان یشم رو هم لای یه پارچه پیچیده بودم و پشت اما برای اطمینان چند

د داد که اون رو با خودم بیارم، به نظر یه فکر خوب کمر گذاشته بودم تا جلب توجه نکنه. وقتی ونژی پیشنها

 اومد.می

تونستم به زور تو سکوت اتاقم، تمرین کرده بودم که چطور از این تیرکمان استفاده کنم. اولش فقط می      

م، خواستم قدرت اون رو امتحان کناما به مرور زمان تو دستم جا افتادن. خیلی وقته که می ؛تیرهاشو نگه دارم

شد یه تیر آتش آسمانی تش رو نداشتم. تو قلمرو آسمانی کجا میئوقت جراما هیچ -تیر درخشان رو پرتاب کنم 

 رو بدون اینکه کسی ببینه، پرتاب کرد؟

ای رو از پشتم شنیدم، به خودم یادآوری کردم که استفاده از جادو تو قلمرو های کوبندهوقتی صدای قدم      

ها ممنوعه هست، مگه اینکه خیلی ضروری باشه. اژدهای دشمن قطعا یکی از اون موارد ودانهآدمیزاد برای جا

 کردم.های جسمی خودم استفاده میاما فعلا باید از توانایی -ضروری بودن 

 «بره؟صحبتی لذت نمی؟ یه خانم خوشگل مثل تو از یه هممیری داریکجا این عجله  اب»یه مرد داد زد:       

های خوب و سربندهایی از نقره و یشم سه تا مرد با غرور جلو اومدن و منو تو اونجا دوره کردن. لباس      

رسید. با تمسخر فکر کردم واقعا باید مست باشن که به من بگن اما بوی تند شراب به مشامم می ؛داشتن

 ود.شون روی صورتشون، حدس زدن منظورشون سخت نبهای هیزخوشگل. از نگاه

با لحن تندی جواب دادم و  .«هایی که شما تو فکرشی نیستمصحبتیاز اون هم»هامو مشت کردم. دست      

 برگشتم.

 م گذاشت و منو چرخوند.اچله روی شونهویه دست چاق      
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کنن، چرا خواستی پیدات اینقد خجالتی نباش. اگه نمی» :قد بلندتره با لحن ناهنجاری نزدیک صورتم گفت      

 ةغذای قبلیش بود، الانم دستش داشت یق ةداد، انگار موندنفسش بوی بد می. «زنی؟اینجا تنهایی قدم می

 .«تونیم...دونی ما کی هستیم؟ ما میمی»زد. لباسمو چنگ می

دستشو گرفتم و یه حرکت چرخشی دادم و انداختمش زمین. عصبانیت و انزجار تو وجودم فوران کرد. مچ       

ولی یه بخشی از وجودم امیدوار بود که  ؛خواستم بشکنهاز درد جیغ کشید و دستشو گرفت. شکسته بود؟ نمی

شون جاخالی های چنگ زنندهتا دوستاش غرغر کردن و با هم به طرفم حمله کردن. از دستشکسته باشه. دو

تا لگد شون رو گرفتم و سرشون رو محکم به هم کوبیدم که صدای شکستگی اومد. با دودودادم، گردن هر

 پرتشون کردم زمین. قبل از اینکه هرکدوم بتونن بلند بشن، یه دشنه تو هر دستم جلوی گلوشون گرفتم.

کنم این اولین میفکر »ها رو فشار دادم تا یه خط باریک خون ازشون بیرون اومد، بعد با خشم گفتم: تیغه      

گردم و کنین. اگه هرکدومتون دوباره فکر چنین کار کثیفی به سرتون بزنه، برمیبار نیست که همچین کاری می

با یه نگاه تحقیرآمیز نگاشون کردم بعد پام رو روی کمر هرکدومشون  .«کنماین چاقوها رو تو قلبتون فرو می

 ش زمین شدن.شون کردم که نقوالهح گذاشتم و لگدم

 .«دیو! زن دیو!»کرد، گفت: شون که داشت با ترس فرار مییکی      

 فهمه خیلی هم دور نیست.ولی از چیزی که اون می ؛نه کاملا، با خودم فکر کردم      

شون فرستادم. شاید این تخلف کوچیکم کسی جادوی درخشان به سمت ةعصبانیتم آروم نشده بود، یه جرق      

خواستن منو مقصر رفتار اما از قصدشون حالم به هم خورد. و اینکه چطوری می ؛ای بودنفهمه. کار احمقانه

 شون جلوه بدن.وحشتناک

کنه. ه و با تمسخر نگاهم میای اومد. برگشتم و دیدم ونژی به یه دیوار نزدیک تکیه دادخفه ةصدای خند      

 .«اما به هیچ کمکی نیاز نداشتی ؛خواستم بیام کمکتمی»بهم آفرین گفت.  .«خیلی خوب بود»

 شون کردم.ها رو تو غلافشون بذارم، تمیزپیش از اینکه دشنه .«کننده بودخوشحالم که برات سرگرم»      

شدم این کار رو بکنم. کردی، من خوشحال میردشون نمی اگه خودت»های ونژی برق خطرناکی زد. چشم      

 بهم غر زد.« شون گذاشتیتونستن راه برن، چه برسه به اینکه فرار کنن. خیلی راحتبعدش دیگه نمی
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 ةکشه تا خوب بشه؛ جای همها طول میهاشون ماههمه کاری که کردم رو بهت نگفتم. زخم»      

چی  -کنن هاشون خون میاد. این شب رو به راحتی فراموش نمیاز زخمکنه و هاشون درد میکبودی

کنم دیگه بتونن به یه دختر دیگه نگاه کنن، چه برسه به اینکه خواستن بکنن و من چیکار کردم. فکر نمیمی

 .«بخوان به یکی حمله کنن

 .«وقت منو عصبانی نکنییادآوری کن که هیچ»ابروهای ونژی بالا رفت.       

هاشو دراز کرد و دور کمرم حلقه کرد. قلبم تند زد، صورتم رو از دیوار فاصله گرفت و به طرفم اومد. دست      

فهمیدمش برق هاش از یه حس عمیق که نمیکرد. چشمبالا بردم و بهش نگاه کردم، انتظار تو وجودم قلقلک می

ار یه عالمه ستاره تو ذهنم جرقه زد. برای یه های من گذاشت. انگهاشو روی لبزد. سرش رو خم کرد و لبمی

های من جدا شد، انگار هاش از لبهامون بهم چسبیده بود. بعد لبجا ایستادیم، ساکت و آروم، بدنلحظه همون

 -ور شد گشت، نفسش گرم و شیرین بود. یه گرما تو وجودم شعلهخواست و دنبالش مییه چیزی رو با عجله می

هام جریان پیدا کرد، انگار آتیش گرفته بودم. کف دستش روی کمرم بالا رفت، تو رگ -داغ سوزان، درخشان و 

های خنک به گردنم رسید، یه خط داغ کشید. انگشتاش تو موهام گیر کرد و با ملایمت سرم رو عقب کشید. لب

هش چسبوندم، بهش فشار کردم، خودم رو بیشتر بانگار همه جا تو آتیش بودم. بی دفاع. دیگه به هیچی فکر نمی

 شنیدم.آوردم تا اینکه صدای ضربان قلبش رو مثل صدای قلب خودم می

م اهاش ازم جدا شدن، نتونستم جلوی آهی که از گلوم بیرون اومد رو بگیرم. بازوهامو دور سینهوقتی دست      

دومون تو سکوت عجیبی های هرکه تو وجودم ایجاد شده بود. نفس لأییحلقه کردم، یه تسکین کوچیک برای خ

 اومد.که بینمون برقرار شده بود، به سختی بیرون می

 .«خواستم یه چیزی نشونت بدمدنبالت نیومده بودم که اذیتت کنم. می»بهم گفت:       

رودخونه پر از آدم بود که داشتن فانوس روشن ای رسیدیم که نزدیک بود. کنار راه رفتیم تا به رودخونه      

های ابریشمی که تو روستا دیده بودیم، اینا از کاغذ مومی رنگی فرستادن. برعکس فانوسکردن و روی آب میمی

خورده بودن و شکل گل لوتوس بهشون داده بودن. یه شمع تو مرکز هرکدوم از درست شده بودن که با مهارت تا

 درخشید.د که تو تاریکی میها روشن بواین گل

 .«های روی آب شاید برات جالب باشهفانوس ةفکر کردم جشنوار»ونژی گفت:       
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ریختن. غم تو هوا بود، مثل سردی ها جدی و گرفته بود، چند نفر هم آشکارا اشک میهای روستاییچهره      

 زمستون.

 .«کنن؟دارن چیکار می»پرسیدم:       

ازشون یاد ذارن و که از دنیا رفتن، احترام می عزیزانیبه خوان. دارن شون راهنمایی میاز اجداد فوت شده»      

ونژی یه فانوس  .«های سرگردون رو به دنیای خودشون برگردوننها هم برای اینه که روحن. این فانوسکنمی

 کوچیک از آستین گشادش درآورد و به طرفم گرفت.

 .«این برای چیه؟»بهش نگاه کردم.       

 .«اژدها یه موضوع کوچیک نیست. شاید باید از اجداد خودت راهنمایی بخوای»      

اینکه من تو این دنیا های فانی منو و م پیچید. با این کار، اون ریشهابهش زل زدم، یه حس لطیف تو سینه      

طور، براش مهم و منم همین موقع بود که فهمیدم چقدر براش مهممهم جایگاهی دارم رو قبول کرده بود. همون

 بودم.

فانوس رو برداشتم و شمعشو روشن کردم، بعد خم شدم تا روی آب رودخونه بذارمش. یه لحظه تکون       

خواستم؟ از کی باید راهنمایی می -رفت. من راهنمایی نخواستم خورد، بعد خودش رو درست کرد و روی آب 

اما امیدوار بودم  ؛دونستمدونستم پدرم هنوز تو این دنیاست یا دنیای دیگه. حتی اسم اجدادم رو هم نمینمی

 هرجایی که هستن، فانوسی رو که به یادشون روشن کرده بودم ببینن و بدونن به یادشون هستم.

صدا ایستاده بودیم. رودخونه با نور صدها فانوس روشن بود، یه جریان آتش زنده که با ان تاریک، بیزیر آسم      

 کرد.جریان آب به سمت افق ناشناخته حرکت می

 ةهای رودخونرنگ غروب، آبرنگ نور قرمز رنگ پریده بود. تو نور کمیه توپ کمشکل خورشید به       

کرد، زد و تا اونجا که چشممون کار میخورد، برق میزمردی پیچ می ةجیانگ که مثل یه مار آتشین تو درچانگ

 ادامه داشت.
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اژدها، قدرتمندترین گفتن لانگهامو ریز کردم و اطراف رو نگاه کردم تا جایی رو پیدا کنم که میچشم      

ش تو مه قایم شده بود. پای اخاکستری رو نشونم داد که قله-گی آبیوی یه کوه سناژدها، اونجا زندانی شده. لی

های رنگ که چشماونقدر کم -شد رنگ از کوه ساطع میموقع غروب، یه نور کمهای زرد بود. تو اونکوه پر از گل

 تونست ببینتش.آدمیزاد نمی

. اشتدگرما  بلکه ؛آوردم. دیگه فلز سرد نبودام بند کیفمو باز کردم و مهر آهن مقدس رو بیرون هبا انگشت      

و اژدها که از  -شه زد. آیا مهر به خاکستر تبدیل میگرفتم، قلبم به شدت می بلند ةوقتی مهر رو به سمت قل

 کنه؟زندانش آزاد شده، با خوشحالی به آسمون پرواز می

خوندن، ها که تو کنسرت شبونشون آواز میفقط صدای جیرجیرکاما هیچ اتفاقی نیفتاد. دره ساکت موند و       

 شد.شنیده می

 .«کنه؟این چطوری کار می» :وی پرسیدماز لی      

 هاشو نگاه کرد بعد دوباره به من برگردوندش.همهر رو برداشت و نشون      

 .«این یه کلیده. فقط باید قفلشو پیدا کنیم»      

امتحان کردم بپرسم: کشه تا کل کوه رو بگردیم. به کوه عظیم زل زدم و با خودم فکر کردم چقدر طول می      

 .«به حساب بیاد؟ "ضروری"تونه یه نیاز این می»

 .«کنهسرزنش نمی تو رواون اینجایی،  پدرموقتی تو به درخواست »هاش نشست. رنگ روی لبیه لبخند کم      

مو کنار زدم و قراریور دوباره تو ذهنم پیچید. بیتهای امپراای که لازمه، استفاده کن. حرفبا هر وسیله      

جادوم رو هدایت کردم، نور از کف دستم بیرون جهید و فلز کدر رو تو خودش غرق کرد. اژدهایی که رو مهر 

خورد. باد داغی به صورتم خورد. مهر مثل یه مشعل ه بود و تکون میور شد، انگار جون گرفتحک شده بود شعله

روشن تو هوا چرخید و دور کوه حلقه زد و بعد یهو ناپدید شد. قبل از اینکه نگران بشم، دوباره تو افق ظاهر شد 

اپدید کم نو با اونقدر نیرو به طرف دستم برگشت که نزدیک بود زمین بخورم. وقتی بهش نگاه کردم، آتش کم

 جان تبدیل شد.شد و اژدها دوباره به یه تیکه آهن بی
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زمین لرزید. نزدیک بود مهر از دستم بیفته که سریع تو کیفم گذاشتمش. یه غرش رعدآسا سکوت رو       

ها به همه طرف پرتاب شکوند. سرم رو به طرف قله چرخوندم که یه ترک بزرگ اون رو شکافته بود. سنگ

های جور کردم و روی زمین چمباتمه زدم. زبونهوشون از کنارم رد شدن که یهو خودم رو جمعشدن، چندتامی

 لولیدن.های باز شده میآتشین قرمز از دل کوه بیرون ریختن، مثل یه آتشفشان که نزدیکه فوران کنه تو ترک

کننده رو تکون داد. ای غبار خیرهالجثه بیرون پرید و با بدنش ابرهبا یه فریاد وحشتناک، یه موجود عظیم      

هایی به آساش نوکهای غولزدن، انگار تازه از فلز ساخته شده بودن. پنجهش برق میهای قرمز یاقوتیپولک

های اگه چشم های سرخابی پرپشتی تشکیل شده بود.شکل داس طلایی داشتن و یال و دمش از رشته

های تیز و های سفید استخونی و اون نیشصورتش با اون شاخ، زدن نبودش که از حکمت برق میکهربایی

 .خمیده وحشتناک بود

طور که اژدها گردنش رو به طرف آسمون خم کرد. نگاهش کل دره رو زیر نظر ما خشکمون زده بود، همون      

زد. چه پرواز ظریفی، بدون متوقف شد. بدون مکث به سمت ما پرواز کرد، بدنش تو هوا موج میگرفت و روی ما 

کردم زد که فکر میشد، قلبم اونقدر محکم میچی این موجود بزرگ بهمون نزدیک مینیاز به بال! اما هر

کدوم از اون دیو استخوانی ... هیچپیکر، لیو، اختاپوس غولایجاد کنه. شیانگسوراخ م اسینه ةتو قفس خوادمی

 ترسوندن.قدر نمیهیولاها منو این

 نه بلند و نه کوتاه، نه تیز و نه نرم. ؛کی منو از زندانم آزاد کرد؟ اسمتو بهم بگو. صدای اژدها کاملا اندازه بود      

 یکی ما که انگار پیچید،می ذهنم تو صداش –یهو متوجه شدم که در حال صحبت، دهنش بسته مونده       

 اژدها بودم نکرده خیال. بودن مبهوتوگیج اندازه همون به دوهر کردم، نگاه ونژی و ویلی به و برگشتم. هستیم

 .بود زده حرف هم هااون با

 الش بود؟ؤاژدهای لانگ سر باعظمتشو کج کرد. منتظر جواب برای س      

 ئهچانگ دختر –یین هستم اژدهای ارجمند، من شینگ»سرفه کردم، سعی کردم گرفتگی گلوم رو باز کنم.       

 غروری .«بدین بهش رو مرواریدتون خوادمی ازتون که کردم آزاد رو شما آسمانی ورتامپرا درخواست به. هویی و

 سرکوب شد.م اآور وظیفهبا ماهیت شرم داشتم مادرم و پدر اسم گفتن از که
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های بینیش بیرون میومد. نه، هاش با تهدید تنگ شد. دود از سوراخغرشی عمیق سکوت رو شکافت. چشم      

 یشم اژدهای کمان و رفتم عقب قدم یه خوردم، تکون عصبانیتش با. پاییزی طلوع شفافی به مه، بلکه –نه دود 

 .کشیدم بیرون بندهاش از رو

 .«تونی جوهر روحانی من رو طلب کنی؟چه حقی میبا »اژدها غرش کرد:       

 .«خوادور فقط مرواریدت رو میتامپرا»ش رو کم کنم. سعی کردم نگرانی .«نه جوهرت»سریع گفتم:       

 ةانداز به جواهر که جایی –زدم، یه دونه شک تو دلم کاشته شد. تو پادشاهی آسمانی طور که حرف میهمین

 خواست؟ور این مرواریدها رو میتا امپراچر – بود فراوون گل

های بینی اژدهای لانگ بیرون پرید و صداش تو ذهنم منفجر شد. مرواریدهای ما جوهر هایی از سوراخجرقه      

داری ما با میل کنه! انتظار روحانی ما رو در بر دارن. هر کسی که مروارید ما رو داشته باشه، مارو کنترل می

خاطر اینکه بارون برای مردم بیاریم، ما رو زندانی خودمون حبس رو با بردگی عوض کنیم؟ برای کسی که به

 این اما ؛هایی خارج از دسترسش فرار کنیمتونستیم به اقیانوستونستیم باهاش بجنگیم، میموقع میکرده؟ اون

و این چیزی بود  دادمی قرار هم مقابل در رو دریا و خشکی بشه، واژگون زمین و بشه پاره هاآسمون شدمی باعث

 تونستیم تحمل کنیم.که نمی

 «از این خبر داشتی؟»وی برگشتم. ریخت و به طرف لیقلبم فرو      

کدوم از هیچ ها پیش از قلمرو جاودانگی ناپدید شدن. تواژدهاها قرن. »«نه» :به تلخی جواب داد      

 .«هامون به این موضوع اشاره نشدهنوشته

ور منو گول تموقع بود که فهمیدم امپراکرد. اونبودم؛ اون چیزی رو از من پنهون نمیلوح مینباید انقدر ساده      

که من زده. اون خواستار مرواریدها شده بود، بدون اینکه از جوهر روحانی اژدها حرفی بزنه. این چیزی نبود 

نستم توتونستم این کار رو بکنم؟ چطور میای بود که کرده بودم. چطور میقبول کرده بودم... ولی خب معامله

 شون رو در ازای آزادی مادرم تسلیم کنن؟اژدهاها رو مجبور کنم آزادی

 تونستم این کار رو بکنم؟با این حال، چطور نمی      
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کردم. حبس دوتا یکی نیستن، هرچند حقیقتی تلخ بود که باید تحملش می با خودم یادآوری کردم که این      

 ةور چنین قدرتی روی اژدهاها بدم، اینکه مجبورشون کنم تسلیم ارادتشدن با بردگی فرق داره. اینکه به امپرا

 تونستم همچین کار وحشتناکی بکنم؟می -اون بشن 

کردی. حتما دلیل خوبی داشته که دوباره ازت کمک خدمت میور آسمانی تتو قبلا زیر نظر امپرا»      

آمیز گشتم، به این نخ باریک چنگ زدم تا عذاب وجدانم رو آروم کنم حل مسالمتمن به دنبال یه راه .«خوادمی

 با اینکه از خودم متنفر بودم. -

ور آسمانی خدمت نکردیم. تبه امپراوقت های اژدهای لانگ برق زد، دمش رو تو هوا تکون داد. ما هیچچشم      

تا وقتی که مرواریدها رو دوباره به ما  -تر بودیم. به اون وفادار بودیم ارزشما قبلا تحت فرمان یه جاودان خیلی با

 سپرد تا ازشون مراقبت کنیم.

وی نگاه کردم، مصممیت غمگینی امید منو هم نابود کرد. برگشتم و به ونژی و لی ةهاش آخرین جرقحرف      

 تو صورتشون دیدم.

هام به دنبال آویز یشمم گشتن، اون رو بیرون آوردم و برای آرامش خودم سفت فشارش دادم. انگشت      

اما به مرواریدهاتون نیاز  ؛سفمأمت»م پخش شده بود. اتونستم به اژدها نگاه کنم، یه حس سفت و داغ تو سینهنمی

 .«دارم

هاشو که تیزتر از نیزه بودن به هم زد. دهنش باز شد و یه توده مه سفید به طرف من اژدهای لانگ نیش      

مه دورم  -خیلی دیر  -وی و ونژی بیرون جهید، حتی زمانی که خودم هم سپر رو بالا بردم پرت کرد. نور از لی

و فقط یه  طور ناگهانی ناپدید شداما ناراحتی به ؛دار مثل یخ زدستم چسبید و یه سرماى نیشرو گرفت، به پو

خنکی خوشایند زیر گودی گردنم باقی موند. آویز من؟ اون رو بلند کردم و به نقش روی اون نگاه کردم. ترک 

 یشم دوباره به کل خودش برگشته بود. مگه نفس اژدها این کار رو کرده بود؟ و ناپدید شده بود

 فانی )ادامه( ةشب در بازارچ

های بینیش بیرون هاش از حدقه بیرون زده بود و دوباره مه از سوراخاژدهای لانگ به عقب خم شد، چشم

زد. هام جرقه میش آسمان بین انگشتکرد؟ با وحشت زه کمان رو کشیدم، آتپیچید. داشت دوباره حمله میمی
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 و قدرت دنبال به –م آشوب شده بود، کمان رو به طرف موجود نشانه گرفتم. با وحشت به مادرم فکر کردم امعده

 . ...کنم رها رو تیر این بود کافی فقط. گشتممی دادممی انجام باید که کاری برای رحمیبی

شاهزاده یانمینگ تو ذهنم نقش بست. اژدهاها تو سفرت ازت  کاغذ اژدهایاینکه فکرش رو بکنم، یاد بی      

 پرتاب آسمون سمت به رو تیر و – اژدها از دور –محافظت کنن. با غم و اندوهی شدید، کمان رو بالاتر بردم 

 یه با حال این با انداخت، سایه من روی سنگین ناامیدی یه. کردن روشن رو آسمان نور سفید هایرگه. کردم

 رو این هم مادرم دونستممی وجودم عمق تو و کنم حمله بهش تونستمنمی. بود همراه انکار غیرقابل راحتی حس

 خواست. مهم نبود چه بهایی برامون داره.نمی

نفس عمیقی کشید. اژدهای لانگ گردنش رو به طرف من دراز کرد و به کمان نگاه از پشت سرم وی لی      

 ش برق زد، شبیه به شناختن.یه چیزی تو نگاه طلایی کرد.

 کمان اژدهای یشم. چطور ممکنه؟ صداش دوباره آروم بود.      

کمان اون رو انتخاب »ال اژدها رو شنیده بود. ؤقبل از اینکه بتونم حرفی بزنم، ونژی جلو اومد. اونم حتما س      

 .«کنهکرده. الان اون ازش استفاده می

پیچه بود. مهر آهن مقدس ها میلای درختست. آه اژدهای لانگ مثل باد که تو لابهاین خیلی غیرمنتظره      

کنم چون باید باهاشون مشورت دی؟ از اون برای آزاد کردن خواهر و برادرهام استفاده میرو به من قرض می

 رسه.آسیبی نمیکدومتون گردیم و به هیچدم که به اینجا برمیکنم. بهت قول می

اول از اژدها بخواه مرواریدش رو تسلیم کنه. اگه مهر رو بهش »ونژی منو کنار کشید و با صدای آروم گفت:       

اگه حالا مهر رو از دست  -وقت اون رو نبینی. ما تا اینجا اومدیم کنه و ممکنه دیگه هیچبدی، بقیه رو آزاد می

 .«شهبدی، هیچی عایدت نمی

ها به همین دلیله که خیلی وقت -رحم بود صیحتش درست بود. ونژی تو هر نبردی همیشه مراقب و بین      

 اما اژدهاها دشمن من نبودن.؛ شدپیروز می

: تر از اونچه انتظار داشتم گفتبا لحنی ملایم .وی افتادتو چشم لی موقتی نگاهم رو چرخوندم، چشم      

 .«یین، این تصمیم توئهشینگ»
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اما غریزه منو به یه مسیر دیگه هدایت کرد. من باور داشتم اژدهای  ؛دادمباید به نصیحت ونژی گوش می      

 کردم؟تونستم بهش اعتماد کنم اگه تو تسلیم شدن تردید میده. چطور میلانگ منو فریب نمی

اژدهای لانگ بیرون جهید، مهر رو پوشوند  ةکف دستم بود. نور از پنج به آرامی دستم رو دراز کردم، مهر تو      

های عظیم اژدها به سمت بالا خم شدن. با هاش دورش بسته شدن، فکو اون رو به چنگش رسوند. وقتی پنجه

 یه پرش بلند، تو شب ناپدید شد.

اما به  ؛من اون تجربه و ثروت رو نداشتمکرد. ناراحت بود؟ ش نگاه میصدا به دور شدن شکل کوچکونژی بی      

 حس خودم اعتماد داشتم.

 .«گردهبرمی»هام رو به آستینش فشار دادم. دست دراز کردم تا بازوش رو لمس کنم، انگشت      

 «از کجا مطمئنی؟»      

دیدم رو که کردم شک و ترطبع حرف زدم، سعی میبا لحنی شوخ .«چون من فراتر از سنم عقل دارم»      

 شد، پنهان کنم.داشت بیشتر می

 .«درسته. هرچند برای یه جاودان، جوونی» :با کنایه اضافه کرداون خندید، صدایی پر و زیبا.       

وقتی گفتی کمان منو انتخاب کرده، منظورت چی بود؟ چرا » :با لبخند گفتم .«پس به من بگو، ای پیرمرد»      

 «قبلا به من نگفتی؟

چیزی بود »خم شد تا یه تار موی ول شده رو پشت گوشم بذاره، دستش یه لحظه موند و بعد پایین افتاد.       

کردم مهم باشه چون به نظر واضح بود که کمان انتخابش رو دریای شرقی خونده بودم. فکر نمی ةکه تو کتابخون

 .«کرده

کردم یه تصادفی بوده، شاید من اولین نفری بودم که کمان فکر می» .«برای من که مهم بود»اعتراف کردم:       

 .«رو لمس کردم. اینکه فقط نگهبانش هستم

  .«های اژدها باعث شد یادم بیاداما تا الان از ذهنم رفته بود. شاید حرف ؛گفتمباید بهت می»کنایه گفت:  با      
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 .«ای کشف کردی؟دیگه چیز»پرسیدم:       

داشته شه. مطمئن نبودم اون بخشش واقعیت بار به یه نفر تسلیم میفقط اینکه کمان اژدهای یشم هر»      

 .«کنهییدش میأبا این حال، واکنش اژدهای لانگ به نظر ت»ش اومد. اهیه نگاه متفکرانه به چهر .«باشه

آور شاید تعجب»پرسید:  .«من قبلا از این سلاح چیزی نشنیده بودم» :وی با نزدیک شدن به ما گفتلی      

 و دستشو دراز کرد. «تونم نگهش دارم؟خوندیم. میاژدهاها درس نمینباشه، چون ما در مورد 

وی عقب کشید و کنه. لیقبل از اینکه بتونم بهش بدم، کمان تو کف دستم لرزید انگار که اعتراض می      

 .«ای احمق نیستم که بخوام بگیرمشبه اندازه»سرش رو تکون داد. 

روز از  ةموندتظر موندیم، تا اینکه آسمون سیاه شد، تا اینکه آخرین گرمای باقیدونستم چقدر اونجا مننمی      

زمین کنده شد. تا اینکه بالاخره از خستگی روی زمین افتادم و زانوهامو بغل کردم. آیا به اژدهاها اعتماد کردن 

گاه کنم. با اینکه خوشحالی کردم به ونژی نت نمیئشون اشتباه کرده بودم؟ جراشتباه بود؟ آیا در مورد شرف

و ترس منو گرفت. با خودم فکر کردم،  کرد، در هر صورت، باعث ناامیدیش شده بودمکرد یا سرزنشم نمینمی

کنه؟ درست زمانی که ور آسمانی چه کار میتاگه دست خالی برگردم، نه مرواریدی و نه مهری داشته باشم، امپرا

های چهار ها رو بلعیده بود، با سایهشب اون که انگار شدن غیب هاستاره و ماه –خواستم شکست رو بپذیرم می

 کردن پوشیده شدن.موجودی که بالای سر ما پرواز می

شون بلند های طلاییرفتن پنجهاژدهاها جلوی ما فرود اومدن، زمین از قدرت فرودشون لرزید. خاک با فرو      

هاشون به رنگ های بلندشون به سمت آسمون خم شدن، شاخزد، گردنهاشون پشت سرشون میشد، دماغ

لرزه. ها میرسه خود هوا از نیروی اوندورشون اونقدر قدرتمند بود که به نظر می ةدرخشید. هالای میسفید نقره

اما به همون اندازه باعظمت بودن. یکی ازشون مثل نور ماه  ؛تر بودنسه تا دیگه از اژدهای لانگ کوچیک

و یه ردیف خارهای طلایی از پشتش  درخشید و یال برفی داشت. یکی دیگه به درخشانی خورشید بودمی

های عاجیش که مثل خنجرهای استخونی شد، به جز نیشها گم میطور کامل تو سایهو آخری به شدکشیده می

 درخشید.می

 فانی )ادامه( ةدر بازارچشب 
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قلمرو، اژدهایان ارجمند یک بار دیگه با هم متحد شدن. اونا بدون اینکه پلک بزنن به  ةترین رودخانکنار طولانی

ولی روی زانوهام افتادم و بدنم  ؛دونم چراهاشون از خرد جاودان درخشش داشت. نمیکردن، چشممن نگاه می

 ها فشار پیدا کرد.رو خم کردم تا پیشونیم به علف

صدای اژدهای لانگ تو ذهنم پیچید. ما از آزاد شدن، از اینکه دوباره باد رو روی صورتمون حس کنیم       

اما، ما  ؛ریختهای بینیش بیرون هاش برق زد، مه از سوراخسپاسگزاریم. زندگی دوباره باارزش شده. چشم

 دیم.ور آسمانی خدمت کنیم. ما مرواریدهامون رو بهش نمیتخوایم به امپرانمی

خواست ازم حمایت کنه. فکر تر اومد، انگار میوقتی بلند شدم، یه سنگینی روی دلم نشست. ونژی نزدیک      

 خواستنمی اگه هرچند –تونستم. ترسی نبود که منو نگه داره کنم؟ نمیکرد الان با اژدهاها مبارزه میمی

 .نکردنمی اما – کنن تیکهتیکه منو تونستنمی احتمالا

و هر چیزی که تو پادشاهی آسمانی تلاش کرده بودم  موندیعنی شکست خورده بودم. مادرم زندانی میاین       

 رفت.دست بیارم، به هیچ میبه

 دیم.صدای اژدهای لانگ دوباره تو وجودم پیچید. ما اونا رو بهت می      

وی و ونژی هم به طرف اه شنیدم، لیبا ناباوری تکرار کردم، حتی با اینکه مطمئن بودم اشتب« چی؟ چرا؟»      

 من برگشتن.

ابریشمی تو هوا موج زد. خیلی وقت پیش، وقتی  ةبا بلند کردن سرش توسط اژدهای لانگ، یالش مثل شعل      

داد، جوون بودیم، یه جادوگر قدرتمند جوهر روحانی ما رو دزدید. اگه یه جنگجوی شجاع ما رو نجات نمی

اما ما خیلی ضعیف شده بودیم که نتونیم جوهرمون رو پس بگیریم و به جای اون، جنگجو اون رو به  ؛مردیممی

تا مروارید بست. ما بهش وفادار موندیم. وقتی اون دریای شرقی رو ترک کرد، مرواریدها رو به ما برگردوند چهار

 .جانشینشه که کسی هر به یا بدیم، بهش رو هااون دوباره کرد درخواست اگه ؤظفیمم شرف نظر از ما هرچند –

تونست ازش که فقط خودش می ش بودااینجا، اژدهای لانگ مکث کرد. کمان اژدهای یشم سلاح موردعلاقه      

 و حالا، تو رو انتخاب کرده. استفاده کنه

 فانی )ادامه( ةشب در بازارچ
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کردم جایگاه اون بین اژدهاها انقدر اما هرگز تصور نمی ؛دونستم کمان قدرتمند استذهنم گیج شده بود. می

با شک  .شناختنیم یناجعنوان و اینکه اژدهاها منو به ش باشمباارزش باشه. چه برسه به اینکه من صاحب واقعی

دونم. مادر و پدر من نمیهیچی راجع بهش . »«اما من اون جاودانی که نجاتتون داد نیستم»و تردید گفتم: 

 .«انسان هستن

یه  :اما بزرگی واقعی تو وجودشه، اژدهای لانگ گفت ؛رسند، استعداد ممکنه تو خون باشهها به ارث میلقب      

و وقتی که ابرها کنار برن،  دلیلی وجود داره که کمان تو رو انتخاب کرده. دلیلی که شاید هنوز ازش خبر نداری

ذاریم و ما به انتخاب کمان احترام میة توئه، اگه این خواستشه. قسم ما باید اجرا بشه. برات روشن می

 .دیممرواریدهامون رو بهت می

ش رو روی من ثابت کرد. با این حال، یه چیز دیگه هم هست که باید بدونی. طلایی ةاژدهای لانگ نگاه خیر      

وقت که هیچ -ما کرد  ةجوری که فرماندهمون –خوایم قسم بخوری اگه مرواریدهامون رو قبول کنی، ازت می

 یطلبمون محافظت کنی. ما موجودات صلحو از شرف و آزادی مجبورمون نکنی خلاف خواستمون عمل کنیم

شه و تونیم اجازه بدیم قدرت ما برای مرگ و نابودی به کار گرفته بشه، وگرنه نیرومون کم میهستیم. نمی

 میریم.می

 ور چه چیزهایی ممکنه ازتبا اینکه هوا سرد بود، عرق روی پوستم نشست. با وحشت تصور کردم امپرا      

دادن. چیزی که اژدهاها به من پیشنهاد دادن هم و اینکه چه بهایی رو باید بابت اون می اژدهاها خواسته باشه

کافی قوی باشم که  ةافتخار بزرگی بود و هم باری وحشتناک. باری که مطمئن نبودم لایقش باشم یا به انداز

 تحملش کنم.

تونستن اگه اونا می. «ماه رو آزاد کنید؟ ةتونید مادرم، الهارجمند، میاژدهایان »با صدای آروم پرسیدم:       

ور احتیاج نداشتم. به مرواریدها هم احتیاج نداشتم. نباید شرف خودم رو در تانجامش بدن، دیگه به عفو امپرا

 گذاشتم.مقابل آزادی مادرم می

ئه و هویی رو تر شدن. حتی تو زمان زندانی بودنمون هم داستان چانگتیرههای کهربایی اژدهای لانگ چشم      

خاطر ش بهست. جاودانگیئه به ماه وابستهو چانگ ور بر اجرام آسمانی تو آسمون نظارت دارهتشنیده بودیم. امپرا

 تونیمنمی ما. حقشه – سخته که هرچند –ش ئه رعیتشه و تنبیهور. پس، چانگتامپرا ةاکسیر زندگیه، هدی
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. جنگی عمل یه. کردیم خیانت آسمانی پادشاهی به یعنی ؛کنیم آزادش بخوایم اگه. کنیم باطل رو طلسم

 کنه.چون نابودمون می بجنگیم باهاشون تونیمنمی

اما اگه مادرم رو تهدید کنن چی؟  ؛م کرد. هیچ تمایلی برای خیانت به اژدهاها نداشتمله بار تردیدم تقریبا      

ها با امنیت مادرم مقاومت کنم؟ و اگه بعدش اژدهاها تو خدمت اون ةوحشتناک معامل ةتونستم در برابر وسوسمی

 تونستم با این عذاب وجدان زندگی کنم؟شدن، چی؟ میور نابود میتامپرا

تونستم این فرصت رو از دست بدم؟ اما چطور می ؛قبول نکنمزد که این بار رو یه بخشی از وجودم فریاد می      

تونستم هم اژدهاها رو کاش راهی بود که از قدرت اژدهاها استفاده کنم بدون اینکه بهشون آسیب بزنه. کاش می

 اما فقط یه راه برای فهمیدنش بود. ؛دونستم ممکنه یا نهنگه دارم و هم مادرم رو در امان نگه دارم. نمی

 .«کنممرواریدهاتون رو قبول می»هام رو جلوی خودم گره کردم و بهشون تعظیم کردم. دست      

 شون رو پوشونده بود؟اژدهاها سرشون رو خم کردن. آیا این ناامیدی بود که چهره      

وقت مجبور هیچخورم که در عوض، قسم می»گناه تیر و تیز و عمیق به من ضربه زد. بلافاصله اضافه کردم:       

. «گردونمکنم. و مرواریدها رو بهتون برمیتون محافظت مینکنم خلاف خواستون عمل کنید، از شرف و آزادی

 دونستم کار درسته.اما ته دلم می ؛لرزید. اژدهاها این رو ازم نخواسته بودنصدام از جدیت سوگند می

ها و صدای افتادن یه برگ از شاخه رو بشنوم. بالاخره، علفتونستم لرزش شب انقدر ساکت بود که می      

 اژدهای لانگ به طرفم اومد.

های سفید درخشان، آلود کرد. بین عاجهای عظیمش از هم باز شدن، نفسش هوا رو مهطور که فکهمین      

ورد، زبونش به آرامی روی زبون قرمز خونی، یه مروارید به رنگ آتش گُلگون قرار داشت. وقتی سرش رو پایین آ

یکی بقیه هم همین کار رو کردن تا اینکه چهار مروارید تو دستم مروارید رو تو کف دستم گذاشت. یکی

خوردن، درخشان بودن ش رو داده بود. با پوستم تکان میادرخشیدن، هر کدوم به رنگ اون موجودی که هدیه

 انگار تو نور خورشید غرق شده بودن.

ئه و هویی، اژدهای لانگ با لحن جدی گفت. هر وقت خواستی ما ا تو دستای توئه، دختر چانگسرنوشت م      

 دار و اسممون رو بگو.رو صدا کنی، مرواریدها رو نگه
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از »زیر لب زمزمه کردم: ور آسمانی تقاضا کرده بود. تهام دور مرواریدها بسته شدن، چیزی که امپراانگشت      

 .«اعتمادتون ممنونم

های خنک دریای شرقی خوایم تو آبممنون از قولی که دادی. اژدهای لانگ با حسرت آه کشید. حالا می      

ای بگه، به هوا پرید و تو آسمون خط دیگه ةکه برای مدت زیادی ازش دور بودیم. بدون اینکه کلم شنا کنیم

 فتن.سفید کشید. اژدهای مروارید و زرد دنبالش ر

 فانی )ادامه( ةشب در بازارچ

ای درخشان بود. وقتی حرف زد، صداش مثل کنندهطور نگراننده بود، نگاهش بهافقط اژدهای سیاه باقی م

هایی که زیر کوه بودم، حرف ئه و هویی. تو سالاومد. دختر چانگزنگوله که محکم ضربه خورده باشه به صدا در

شنیدم، اونا راجع به بهترین تیراندازی که تا حالا زندگی کرده کردن میرودخونم شنا میهایی رو که تو آدم

 زدن.حرف می

 م رو بگیرم.اتونستم جلوی هیجان تو سینهاما نمی ؛کردم امیدوار باشمجرئت نمی« از پدرم خبر داری؟»      

زدن. جایی که دو رودخانه رودخونم نیست حرف میاژدهای سیاه مکث کرد. اونا از قبرش که دور از ساحل       

 های سفید پوشیده شده. اونجا محل استراحتشه.رسن، یه تپه هست که با گلبه هم می

ست. حتی با عمر کوتاه یه آدم، شاید هنوز تو پدرم... مرده؟ تو دلم همیشه یه امید پنهانی داشتم که زنده      

شناختمش عزاداری کردم. در وقت نمیامیدم نابود شد، برای پدری که هیچاوایل زمستون زندگیش باشه. آخرین 

 نابود بود چسبیده بهش مدت این تمام که رو یاییؤر شکست،می قلبشو این –مورد مادرم که هنوز منتظرشه 

 .کردمی

 رفتم.های خیس از شبنم، قدرت از پاهام خارج شد، تو ناامیدی فروبا زانو زدن روی علف      

وی دستش رو به طرفم دراز چشمم دیدم که لی ةونژی کنارم چمباتمه زد و منو تو بغلش کشید. از گوش      

 هاش جمع شدن قبل از اینکه دوباره پایین بیفتن.کرد، انگشت
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باوقار تو سفم. با یه پرش أتری داشتم. بابت باختت متکنندهاژدهای سیاه آه کشید. کاش خبرهای خوشحال      

 شب، پرواز کرد و رفت.

 ؛هاش دیگه سیاه نبودنبعدش، بازوی ونژی دورم سفت شد. بهش نگاه کردم، با تعجب پلک زدم. مردمک      

ای بودن مثل بارون تو زمستون. به عقب پرت شدم و بهش فشار آوردم، چون ابر بلکه به رنگ خاکستری نقره

 هوایی لایلابه از تونستممی سختی به که رفتیممی بالا سریع انقدر – سیاهی اومد و ما رو تو آسمون چرخوند

کردم، با اینکه سوز سردی مثل یخ زدن روی خورد نفس بکشم. علیه نگه داشتن ونژی تقلا میرتم میصو به که

تونستم تقلا نمیتونستم تکون بخورم، حتی گشتم. نمیم میشد، با خشم به دنبال انرژیبرگ تو بدنم پخش می

وی گیجی منو برطرف کرد، بعد صدای برخورد شدید فلز اومد که به زودی به یه صدای اکو کنم. صدای فریاد لی

 تبدیل شد.

 .«سفمأمت»      

 ةای، با سایهای نقرهای گذرا که با باد ناپدید شد، انقدر آروم بود که شاید تصورش کرده بودم. چشمزمزمه      

 و بعد همه چیز تاریک شد. -نی پشیمو
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، از مه "عطر صندل"بوی عمیقی به مشامم رسید، باشکوه و شیرین مثل یک جنگل طلایی. ذهنم زمزمه کرد 

کشید هایم را باز کردم. نشستم و انگشتانم را روی سرم که تیر میگرفته بود، بیدار شدم. چشمبرمغزی که مرا در

های ابریشم که به اتاق با مبلمان ماهونی، کفپوش سنگ مرمر سبز و پردهطورهمان فشار دادم. درد بدتر شد،

هایم را سوزاند رفت. چیز سردی دستهای دود معطر از یک عودسوز سه پایه بالا میکردم. حلقهطلایی نگاه می

ده بودند، از همان هایم حلقه زو وقتی نگاهی به پایین انداختم، عقب کشیدم. دستبندهای فلزی تیره دور مچ

اما گیر کرده  ؛ها را سر بدهموی را در جنگل بهار ابدی بسته بودند. سعی کردم آنهایی که لیجنس طناب

اما از دستم فرار کرد،  ؛م گشتمپایان فلزی غیرقابل تغییر، بدون قفل یا لولا. به دنبال انرژیهای بیبودند، حلقه

گرفت، به سمت درها زش ندیده بودند. درست مثل قله سایه. ترس مرا فراهایم آمودرست مثل زمانی که قدرت

ای شکل نشستم، عصبانیت در گودال شکمم بشکه ةها را کشیدم. قفل بودند. روی یک چهارپایلرزیدم و آن

هایم وی کجا بود؟ ونژی؟ و مرواریدها چه شدند؟ دستور شد. زندانی بودم؟ آیا جادویم بسته شده بود؟ لیشعله

ام را باز کردم و محتویاتش را روی میز ریختم. فلوت یشم و اژدهای کاغذی شاهزاده یانمینگ لرزید که کیسهمی

ها و کشوها را باز د. به سمت تخت دویدم و روانداز را کنار زدم، زیر مبلمان نگاه کردم، صندوقچهبیرون غلتیدن

ای در باد های ونژی را به یاد آوردم، زمزمهاما هیچ اثری از مرواریدها یا کمانم نبود. رنگ یخبندان مردمک ؛کردم

؟ آیا توسط یکی وانمود شده بود؟ او هم تسخیر شده بود بدخواهتوسط یک روح  قبل از اینکه بیهوش شوم. آیا او

 کرد.که شک وحشتناکی به ذهن من خطور میحالیام تنگ شد، حتی دردر خطر بود؟ قفسه سینه

در با صدای سوت باز شد. سرم رو بالا انداختم. دختر جوانی با یک سینی غذا وارد شد. او با دیدن اخم       

بانو، بیدار شدی. من... من بلافاصله به "خورد و قبل از اینکه با عجله خم شود، مکث کرد. عصبانی من جا 

صبر "او سینی را روی میز گذاشت و با عجله بیرون رفت و در را پشت سرش بست. "دم.اعلیحضرت اطلاع می

ا هیچ جوابی نیامد، فقط ام "کیه؟ اعلیحضرتاینجا کجاست؟ "به سمت در دویدم و با فریاد دنبالش کردم،  "کن!

کم محو شد. دوباره روی چهارپایه نشستم و جلوی خودم را گرفتم که از روی ناامیدی روی میز صدای پایش کم

نکوبم. از روی بیکاری، درِ کاسه چینی را برداشتم و با بی میلی به آبِ صافِ روی آن که با روغن کنجد طلایی 

اما کاسه را کنار زدم. نسیمی به داخل اتاق  ؛اش به مشامم رسیدوشمزهچرب شده بود، نگاه کردم. بوی گرم و خ

آمد و بوی عود تند را کم کرد. به سمت پنجره دویدم و نفس عمیقی از هوای تازه کشیدم. خورشید به شدت 

سقف  کمانی از رویهای رنگینتر توسط ابرهای بنفش پوشیده شده بود. کاشیدرخشید، اگرچه زمین پایینمی
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هایی شدم که به کمان می درخشیدند. به دیوارهای سیاه رنگ خیره شدم و متوجه لبهبا درخششی شبیه رنگین

اما به  -ها بالا بروم. با بالا کشیدن دامنم، پایم را از پنجره بیرون بردم کافی عمیق بودند که بتوانم از آن ةانداز

هایم را به هم فشار دادم و با نیروی بیشتری از قبل به دنبال انمانعی نامرئی به سختی سنگ برخورد کردم. دند

جو وها را پراکنده کرده بود. دوباره اتاق را جستاما ذرات نور به سرعت دور شدند، انگار که باد آن ؛ام گشتمانرژی

مسیرم پراکنده کردم و های ابریشمی و زرباف را در ها را خالی کردم، لباسکردم، محتویات کشوها و کابینت

حتی در  -خواستم با جنگ از اینجا خارج شوم، باید خودم را مسلح کنم ها را روی زمین چیدم. اگر میکتاب

های سر را بیرون ای پر از جواهرات، تمام سنجاقجو در جعبهوکنده شده از میز. با جست ةصورت لزوم با پای

 بقیه را داخل کمربند دور کمرم سر دادم. تا را در موهایم گذاشتم وآوردم، دو

در پشت سرم در با صدای جیرجیر باز شد. خودم را آماده کردم و چرخیدم، یک سنجاق طلایی لبه تیز       

های پاییزی گلدوزی شده بود، که با برگ یبلند سبز رنگ توی دستم قایم کرده بودم. ونژی وارد اتاق شد، با لباس

اش ریخته ای یشم رد شده بود و روی شانهکرد. موهای مشکی او از حلقهقرمز به طلایی تغییر میها از رنگ برگ

ور شد. این هایم شعلهای عجیبی داشت، آتش خشم در رگبود. با دیدن چشماش که دیگر سیاه نبود و رنگ نقره

دم. او به پهلو چرخید و دور کمرم یک جایگزین بود! سنجاق را به سمت صورتش پرتاب کردم و به سمت در دوی

زدم. پایم محکم به رانش خورد، بدنش سفت شد، حتی می لگدبه او کردم و که تقلا میحالیرا گرفت، در

که زانویم را خم کردم تا به شکمش ضربه بزنم، او به سرعت طورتر شد. همانکه بازویش دور من سفتحالیدر

اش فشار دادم و خودم را هایم را با تمام قدرت به سینهکه دیوانه شده بودم، کف دست آن را پایین انداخت. حالا

هایی در همان حال پشت سرم به دیوار برخورد کرد. احمق! ذهنم با سوزش فریاد زد، جرقه -عقب کشیدم 

باشم. یکی از هایم درخشید. گیج گیج پلک زدم، بعد بدنم را شل کردم، انگار که غش کرده جلوی چشم

هایم و دیگری زیر زانوهایم حلقه زد و مرا بلند کرد و محکم به خودش چسباند. کمی مرا بازوهایش دور شانه

حمل کرد قبل از اینکه روی تخت بگذارد. چشمانم را بستم، با وضوحی عجیب احساس کردم نوک انگشتان پینه 

زند. با انزجار درونی، صورتم را ره موها را از صورتم کنار میکند و با لطافتی غیرمنتظاش پوستم را لمس میبسته

ای روی من افتاد، با گشتم. وقتی سایهکه دنبال یک سنجاق سر از کمرم میحالیحال نگه داشتم، حتی دربی

چشمانم با وحشت باز شد، سنجاق را بیرون کشیدم و به سمت او ضربه زدم. انگشتانش  -وحشت سفت شدم 

یک تار مو از گردنش دور نگه داشت. لبخندی روی  ةمچ دستم حلقه زد و نوک تیز سنجاق را به اندازدور 

چیزی سرد از ستون فقراتم پایین رفت.  ."شینگ یین، امروز صبح چقدر تشنه به خونی"هایش نشست. لب
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که با طورغریبه بود. همانصدای عمیق او با آشنایی دردناکی در گوشم پیچید، با این حال او حالا برایم یک 

ای به مبارزه با چنگالش ای حکاکی شده را از دستم بیرون کشید، با نیروی تازهدست دیگرش سنجاق نقره

 پرداختم.

و خودم را به حالت  "چشمات..." ."نترس"با صدایی خفه گفتم: دستاش رو برداشت و لبخندش محو شد.       

زدند، درست مثل چشمای لیدی ام چسبیده بود. چقدر درخشنده برق میکشیدم، زانوهام به سینهنشسته بالا 

ای دونستم از چه کاری برمیاد، باید با احتیاط رفتار کنم. او شانهای به تنم افتاد. تا زمانی که نمیهوآلینگ. لرزه

با عصبانیت  ."ای اضافی نکننهالؤسازی(. برای اینکه سپنهان)  disgizeیه جور"بالا انداخت، انگار مهم نیست. 

 ."برت بودموشناختی. همون کسی که همیشه دورهمون کسی که همیشه می" ."تو کی هستی؟"پرسیدم: 

عنوان دختر وقتی خودت رو به"با دقت من رو نگاه کرد.  ."نکن. بگو کی هستیبازی با کلمات "م سفت شد. صدا

 ."دونیمای مهم رو در مورد هم میهالهه ماه معرفی کردی، من تو رو قبول نکردم؟ شینگ یین، ما دوتا همه چیز

خیر أجور دفاع یا تگفت یهچی میای که باهاش بازی کرده باشن. هرپیچشی تو شکمم حس کردم، مثل مهره

بود، حساب شده بود که عصبانیتم رو کم کنه و وجدانم رو اذیت کنه. اینکه ما رو به هم وصل کنه، وانمود کنه ما 

ما رو حتی مقایسه نکن. فریب من "یکی هستیم. هر کاری کرده بود باید خیلی وحشتناک باشه. با خشم گفتم: 

شد و به با اینکه داشت ازم دور می ."منو دزدیدیکه تو... منو زندانی کردی و وسایل حالیبهت آسیبی نزد، در

و از لرزش صدام بدم اومد. این بی  "اینجا کجاست؟"پرسیدم: زد، فکش رو بهم فشار داد. سمت پنجره قدم می

 کردم، این ترس.برش حس میواعتمادی جدیدی که دور

البته بقیه ترجیح میدن "اما بعد دوباره سرد شد.  ؛صداش یه لحظه گرم شد ."منه. دیوار ابرها ةاین خون"      

هاست که مارو دشمن جا بزنن، ازمون متنفر زیرکانه از طرف آسمانی ةاینجا رو قلمرو دیوها صدا کنن. یه نقش

اشه. اونم تونست قلمرو دیوها بامکان نداشت. اینجا نمی ."باشن و بترسن، حتی کسایی که اصلا ندیدیمشون

هایی که با ارتش بود، ها ممنوعه بود. قطعا تو اون سالها به سرزمین آسمانیتونست دیو باشه، ورود اوننمی

از روی تخت پریدم پایین و با آرنجم به یه گلدون قشنگ و  "کنی؟داری شوخی می"شد. کسی متوجهش می

تا سرباز با زره اق پیچید. در با صدا باز شد و دولعابی زدم. محکم به زمین خورد و صدای شکستن بلندش تو ات

تیز شبیه یه موش کور، اون یکی  ةهای برنزی داشت وارد اتاق شدن. یکی با یه بینی باریک و چونسیاه که لبه

شون وصل های براقسیاه رنگ دور نیزه ةهای گرد. یه سری ریشهمراه قد بلندش با پوست رنگ پریده و چشم

سرکار " :که رنگش روشن بود گفت اونیهاشون به زمین خورد. بود. وقتی ونژی رو دیدن، خم شدن و نوک نیزه
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 های قبلی خدمتکار رو فهمیدم، سرم رو. وقتی حرف سرباز و حرف"اومد ییه چیزشکستن عالیجناب، صدای 

ترسیدن و ها ازش میآسمانی ةگر که همیعنی پدرش واقعا شاه دیوها بود، همون فرمانروای حیله ؛مگرفتبالا 

که ازش  خواستم دوباره روی تخت ولو بشم، چشمام رو ببندم و امیدوار باشم که فقط یه کابوسهمتنفر بودن؟ می

شد، باد که تو سوزن میپیچید، مرواریدهاشون که تو دستم سوزناما صدای اژدها که تو ذهنم می ؛شمبیدار می

بردن رو به یاد آوردم... این یه خواب نبود. سربازها دوباره به ونژی زد وقتی که منو با خودشون میصورتم می

ستادن، با کنجکاوی واضح به من نگاه یید کردن. وقتی صاف ایأتعظیم کردن و فرمانی رو که من نشنیده بودم ت

ام رو به ه. اونا بلافاصله عقب رفتن و در رو پشت سرشون بستن. دست"برید بیرون"با لحن سردی گفت: کردن. 

کنی من رو چطور جرئت می" :با عصبانیت گفتم "سرکار عالیجناب"هم گره کردم، کاش یه اسلحه تو دستم بود. 

خلاف میلت؟ تو با من بر"ارچوب پنجره تکیه داده بود. هروم به چهاون الان روب "میلم اینجا بیاری؟خلاف بر

 ."اومدی

 ."دست انجام ندادم نیاز ا یکار چیمن ه"      

با خشم شدیدی که گلوم رو گرفته بود به سختی  ."یام میاتو این حرف رو زدی. گفتی با من به خونه"      

کردم اون از دریای هایی بود که به هم داده بودیم. فکر میاش مسخره کردن قولهتونستم فکر کنم. دروغمی

هام رو کردم. مشتوقت با این کار موافقت نمیاون باشه! هیچ ةکردم قلمرو دیوها خونوقت تصور نمیغربه، هیچ

کله زدن با عصبانیتم نبود. اون یه دروغگوی ماهر وولی مجبورشون کردم بازشون کنم، حالا وقت سر ؛گره کردم

چطور تونستی این کار رو با من "فهمیدم. تونست به من کمک کنه. باید بیشتر میاما دونستن این الان می ؛بود

های کنار میز رو برداشت. قوری ز صندلیصدام از خشم فروخورده گرفته بود. اون از اتاق رد شد و یکی ا "بکنی؟

ها رو به کرد، یکی از فنجونتا فنجون چای ریخت، درست مثل قدیم که بهم تعارف میچینی رو بلند کرد و دو

تصمیم "تا اینکه فنجون رو به لبش نزدیک کرد و ازش خورد. اخم کرد.  من تعارف کرد. با اخم بهش نگاه کردم

ای ها رو پوشوند، بوی یاس بلند شد و رنگ چایش از قهوهیه موج ملایم از قدرتش فنجون "خوبی گرفتی، سرده.

 "کردی؟اما نتونستم. با من چیکار  ؛تونستم این کار رو بکنمخودمم می"رنگ تغییر کرد. تیره به طلایی خوش

زد. رنگ در برابر پوستم برق میرو به سمتش دراز کردم، فلز تیره امهخودم رو از روی تخت عقب کشیدم و دست

یه حس حمله کردن بهش بهم دست داد.  ."کنیای نمیفقط یه احتیاط، برای اینکه مطمئن باشم کار احمقانه"

های سرزمین آسمانی رد شدی؟ و بود. چطور از محافظاعتماد کردن به ت ،ترین کاری که تو عمرم کردماحمقانه"

ای زیادی داری، شینگ یین. اگه بشینی جواب هالؤس" "ردی؟ چرا منو اینجا آوردی؟کرفتن به ارتش رو  چرا
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اون به صندلی کنار خودش اشاره کرد. با اخم بهش نگاه کردم و خودم رو روش  ."دمتونم رو میچی که میهر

 تر از یه تخته چوب بود.نشوندم، کمرم صاف

تونن ذهن خاطر اینکه دیگه نمیهای سرزمین آسمانی دیگه به قوت قدیم نیستن. شاید بهمحافظ"      

تو یکی از " ."ای بودخودم با جادو کار سادههاشون رو بخونن؟ تضعیف کردن بیشترشون و پنهون شدن دشمن

بله، البته اینجا ممنوع نیست. "تونستم کنترل کنم. لرزهام رو نمی ."اونایی. تو هنرهای ممنوعه رو انجام میدی

ها رد شده بودن و شوکشیائو رو داری افتادم که از محافظهای روحبا خشم غریدم و یاد روباه ."ستاینجا یه هدیه

اونایی که نجاتشون دادم چی؟ هیولاهایی " "تو خائن! به آدمی که آسیب زدی اهمیت نمیدی؟"ی کردن. زخم

های تکراری اما الان داریم حرف"اون مقابله کرد.  "که به سرزمین آسمانی برای نابود کردنشون کمک کردم؟

داشتی، شینگ یین؟ تو بیشتر یرسه. مگه تو هم اصل و نسب خودت رو مخفی نگه نمزنیم، این به جایی نمیمی

قدر خودتو حق به جانب نشون این"لحنش مسخره شد.  "از هرکسی باید موقعیتی که توش بودم رو درک کنی.

هر کاری که کردم "کنترل ضعیفم روی احساساتم پاره شد. "نده. وفاداری تو به سرزمین آسمانی نیست.

وقت کسی رو جز خودم . هیچذاشتممایه می کردم. از جون خودممیم محافظت اجاسوس نبودم. باید از خانواده

شه؟ چقدر خوب تظاهر به اهمیت دادن به وفاداری تو چی می"با لحن تندی اضافه کردم. . "به خطر ننداختم

تر شد و دورش غلیظ ةهال ."یکه تو دلت از زخمی شدنشون خوشحال بودحالیکردی، درسربازهای آسمانی می

دادم، برای هر کسی که من همیشه به کسایی که زیر دستم بودن اهمیت می"مثل ابرهای توفانی به هم ریخت. 

مثل " ."اومد یا نه مهم نبودکردم انجام دادم. اینکه خوشم میاما کاری رو که باید می ؛کردممرد عزاداری می

 ."کاری که با من کردی

کنجکاوی کردم، یه شکاف تو  "پس چرا؟" ."نه، نه اون. هرگز"انگار شوکه شده بود.  "چی؟"با تندی گفت:       

اما وقتی حرف زد، بدنش  ؛کردم جوابم رو بده و حتی اگه بده، بیشتر انتظار دروغ داشتمرفتارش دیدم. فکر نمی

فرزند دوم پادشاه اینجا "ثیر گذاشته بود. أوش تکرد خیلی رچی که فکر میاز تنش سفت شده بود، هر

شد. با اینکه اون توانایی کمتری داشت و ام، ونشوآنگ، داده میهای زیادی نداره. همه چیز به برادر ناتنیفرصت

که ستون قدرت ماست، نداشت. با این حال فقط  تر بود، هیچ استعدادی تو جادوی ماقدرتش از من ضعیف

برای همین پیش "دهنش کج شد و یه لبخند تلخ زد.  ."عنوان ولیعهد انتخاب شدپسر اولی بود به خاطر اینکهبه

 ةهم"با ناباوری گفتم:  ."ور کردی، نداشتتای که تو با امپراپدرم رفتم و یه معامله کردیم. خیلی فرقی با معامله

. شاید یه بخشی از من امیدوار بود که مجبور شده "که جای برادرت رو بگیری؟بود  این کارها، فقط برای این
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ا اون رو تحریک کنه. اون هکردم این چیزطلبی... فکر نمیاما حرص و جاه ؛باشه برخلاف میلش این کار رو بکنه

رحمی، اون خواستن بی ةکردم، هیچ افتخاری تو وجودش نبود. با این حال، اون جرقکسی نبود که من فکر می

ست. طلبی افسارگسیختهتونستم بفهمم که این جاهبرنده شدن به هر قیمتی، همیشه اونجا بود، اگه فقط می

ام تو هیچی از برادر ناتنی"آورد، بند انگشتاش از فشار سفید شده بود. انگشتاش روی فنجون روی میز فشار می

من  اما فقط خون مشترک داریم، اون از نظر من هیچ نسبتی ب" ."اریدونستم یه برادر دحتی نمی" ."دونینمی

هایی که از دستش کشیدم، رحمی و نفرت چیزی بهم نشون نداد. عذابنداره. از وقتی بچه بودیم، جز بی

 ؛بودم ترخاطر اینکه ضعیفتونستم در برابرش انجام بدم، نه بهها. هیچ کاری نمیها و توهینها، تنبیههزدنکتک

تا خدمتکار وفادار و دوستی که تو جوونی داشتم رو هم ازم گرفت و خاطر اینکه اون وارث بود. اون چندبلکه به

این  ،تونستم از خودم و کسایی که برام مهم بودن محافظت کنمیاد گرفتم به کسی لطف نکنم. تنها راهی که می

 ."بود که از اون بالاتر برم و تخت رو تصاحب کنم

تلاش کردم یه ذره دلسوزی رو که تو صداش بود نادیده بگیرم و جلوی یه حس ترحم رو بگیرم. کی "      

های بیشتری برای جلب همدردی من بودن؟ با نگاه تیز بهش خیره شدم و پرسیدم: دونه، شاید اینا دروغمی

که سرزمین آسمانی رو سرنگون  یای پدر منهؤر« »این چه ربطی به سرزمین آسمانی داره؟ مرواریدها؟ من؟»

کنه و قلمرو جاودانگی رو خاطر اینکه جادوی ما رو سرزنش میور خیلی عمیقه. بهتکنه. نفرتش نسبت به امپرا

تونستیم پیمان صلح رو بشکنیم، به اما نمی ؛ی که تو جنگ از دست دادیمنخاطر کساگردونه. بهعلیه ما برمی

ای هحرف .«انگیزهجادوی شما نفرت» .«کافی برای شکست دادن اونا و متحداشون قوی نبودیم ةانداز

یو وی زیر کنترل بانو هوآلینگ و کلنجارهای خودم با فرماندار رنای بود که با یادآوری عذاب لینسنجیده

ان کنه، بدبختی رو تسکین های ذهنی رو درمتونه بیماریطور نیست. جادوی ما مینه، این»تحریک شده بود. 

انگیز استفاده کرد، شه ازش برای کارهای نفرتها رو آشکار کنه، نیت بد رو تشخیص بده. میبده، دروغ

جوری که آب، آتش، خاک و هوا به سمت کارهای وحشتناک مرگ و نابودی هدایت شدن. چون کمتر از همون

ور و تبیشتر از همه، چون اونایی که تو قدرت هستن، امپرا گن.راحتی بد میشه، بهاستعدادها درک می ةبقی

تار شد. وش تیرهاچهره .«ش، کار وحشتناکیهاکنترل کردن ذهن کسی، گرفتن اراده» .«ترسنمتحداش، ازش می

شد، تا زمانی که مجبور شد، حتی بین خودمون هم تحمل نمیقبل از جنگ به ندرت از این جادو استفاده می»

هاشو برای دفاع از خودمون ازش استفاده کنیم. ساز رو سرزنش نکن، اون کسی رو سرزنش کن که نت شدیم

ور برای محکم کردن قدرتش تو قلمرو جاودانگی بود. هیچ وحدت بیشتری از یه تامپرا ةزنه. شاید این نقشمی
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ای که ست کرده، پیشگوییبخش رو درتحقق-طوره، اون یه پیشگویی خودخطر مشترک وجود نداره. اگه این

و تو جنگ، خطوط بین  تر بشیم، بهمون یه هدف دادشه. تبعید کردن ما فقط باعث شد قویباعث نابودیش می

 .«شهدرست و غلط تار می

خاطر مهارت ونژی هکدوم اعتماد نداشتم. یا شاید فقط بور، به هیچتفکرم درهم و برهم شد. بین اون و امپرا      

تونستم سر رو از ته تونست همه چیز رو اونقدر بچرخونه که دیگه نمیاین حس رو داشتم، اینکه اون میبود که 

به پدرم قول دادم اگه منو وارث کنه، بهش برای سرنگون »تشخیص بدم؟ وقتی ساکت موندم، اون ادامه داد: 

ورش پیدا کنم، چیزی که اون تخواستم قدرتمندترین سلاح رو علیه امپراکردن سرزمین آسمانی کمک کنم. می

اژدهاها. تو »با صدایی خفه زمزمه کردم:  .«شون کرده بودترسه، اونقدر که تو قلمرو فانی زندانیخیلی ازش می

شاید خوشحال »هاش رو بالا انداخت. اون شونه« خوای باهاشون چیکار کنی؟مرواریدهاشون رو از من گرفتی. می

هاشون رو هرگز! حرف»داد زدم:  .«شون کرده، انتقام بگیرنقدر مدت زندانیاینشن خودشون رو از کسی که می

شون ورتسلیم زندان شدن تا از خونریزی جلوگیری کنن. اگه مجب دوست هستن. خودشونشنیدی. اژدهاها صلح

مثل اینکه  ش پر از عزم سرد بود،اام به گوش در بسته خورد. چهرههحرف .«میرنکنی همچین کاری کنن، می

فهمیدم خیانتش تا خورد، ادامه دادم. باید میم یه چیزی پیچ میااز سنگ تراشیده شده بود. با اینکه توی سینه

باید »دستبندها رو جلوش پرت کردم. « سایه. گرفتیش تا اینا رو بسازی؟ ةاون سنگ معدن قل»چه حد عمیقه. 

« مردها رو چیدی؟تو دریای شرقی، شورش ماهی» .«تونستیمکردیم، به هر روشی که میاز خودمون دفاع می

یه دونه بذر کاشتیم که خیلی بیشتر از ارزشش دردسر درست »هاش رو به هم فشار داد و یه خط صاف شد. لب

شون محافظت العاده از دانشاما اونا فوق ؛دریای شرقی دیدن کنم ةخواستم از کتابخونکرد. خیلی وقته می

اونا و  ةشوندامون بهمون از نیروهای راضیههر چیزی که به اژدهاها مربوط باشه. جاسوس خصوصبهکنن. می

یو هدیه داده بشه تا اختلاف ریزی کردیم که اون گردنبند به فرماندار رنشون گفتن. ما برنامهطلبفرماندار جاه

تونست به یه خواد. کی میآشوب، دریای شرقی از سرزمین آسمانی کمک می ةدونستیم با اولین نشونبندازه، می

خواستیم تخت خواستیم. نمیدار بیشتر از اون چیزی شد که ما میهای فرماندهنده کمک نکنه؟ اما برنامهنجات

طلبیش رو به سمت چهار دریا ببره. دشمنی ما فقط با خواستیم جاهسلطنت دریای شرقی رو تصاحب کنه، نمی

 ای که اون روزخودم رو مجبور کردم با آرامش گوش کنم، با اینکه فکر کردن به نگرانی الکی .«هسرزمین آسمانی

هاش کردم خیلی عمیق به جوابت نمیئزد. جربرای مردمی که مرده بودن نشون داده بود، حالم رو به هم می
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ش رو دیدم، اتونستم خودم رو کنترل کنم. سرم رو بالا بردم و نگاه خیرهکردم نمیفکر کنم، اگه این کار رو می

 نگاهی با چشمانی خاکستری روشن و درخشنده.

ای ای نقرههو ذهنم تکون خورد، یه یادآوری مبهم از یه کماندار تو جنگل، همونی که چشمیه چیزی ت      

تو به من حمله کردی! تو »زد، تقریبا خم شدم. زد. با دردی که قلبم رو چنگ میوقفه به من تیر میداشت و بی

اون بعدش نگاهش رو دزدید. از خجالت بود یا عذاب وجدان؟  .«مئی تو بودیتالار. پشت ربودن پرنسس فنگ

خواستم ازت محافظت کنم. فقط برات تیر زدم تا نگهت دارم، تا تو رو تو تالار نگه بهت هشدار دادم که نری. می»

کسی تیر سیاه پردار اون واقعا به  .«کردیشدی، شاید برای امنیت فرار میدارم، دور از کمین. اگه هم زخمی می

چطور تونستی همچین کاری »اما برای آروم کردن عصبانیتم کاری نکرد.  ؛کرد، اصابت کردکه به من حمله می

به بانو هوآلینگ دستور دادم بهت »اون نفس عمیقی کشید. « دونی چه جهنمی رو اونجا گذروندیم؟بکنی؟ می

د برای بیدار کردن احساسات قوی تو آدمایی که ین، تو یه استعدااما تو، شینگ ؛آسیب نزنه. اون هم موافقت کرد

زد، عقب ای که باهام حرف میاز لحن صمیمی .«کنی، داری. هم به نفع خودت و هم به ضررتملاقات می

گناه و دستکاری کردن درد ربودن یه دختر بی»با تحقیر آتشی بهش تبریک گفتم.  .«یه نقشه با افتخار»کشیدم. 

هات بدون اینکه دستت رو کثیف کنی. هیچ کام، وادار کردنش به انجام دادن خواستهتلخ ةیه موجود جاودان

ترین ها سال خدمتم، دسترسی پیدا کردن به نزدیکده»ش جمع شد. ابا تمسخر من، چهره« شرمی نداری؟

پس تصمیم گرفتم  صبر بود،قدرت در سرزمین آسمانی، کلید پیدا کردن اژدهاها رو به من نداد. پدرم بی ةحلق

 .«برگردم و به جای اژدهاها، یه هدیه بهش بدم

گشت؟ با فکر کردن بهش یه درد تو دلم پیچید. برگشته بود به سرزمین آسمانی؟ دنبال من می .«ویلی»      

هر کدومشون کافی بود: نیروی زندگی ولیعهد یا از هم پاشیدن اتحاد با سلطنت ققنوس. حیف »ونژی آه کشید. 

چیزی تو وجودم با نبود  .«بانو هوآلینگ رو نابود کردی. پدرم از اینکه اون گم شد خیلی ناراحت شد ةشد حلق

 امیدی که هنوز بهش چنگ زده بودم که این خودش نیست ةتیکه شد، آخرین تیکه... هر ذرپشیمونی اون تیکه

که این واقعی نیست. هر کاری که از وقتی مامانم رو ترک کردم انجام داده بودم، هر چیزی که به دست آورده 

و زننده. برای آروم  گرفت، داغ، تلخرسید. تهوع داشت گلوم رو میخاطر بدجنسی اون آلوده به نظر میبودم به

تونستم کف کست خوردم. با تمام قدرتی که میکرد، شاما با شدت عصبانیتم که فوران می ؛شدن تلاش کردم

ش کوبیدم. اون نه تکون خورد و نه جلوی دستم رو گرفت، سرش با یه صدای ترک محکم به ادستم رو به گونه

یه طرف پرت شد. دستم انگار آتش گرفته بود، با اینکه اثر قرمزی که روی پوستش جا مونده بود یه رضایت 
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تونه ای نمیعصبانی؟ هیچ کلمه» .«اما دوباره منو نزن ؛دونم عصبانی هستین، مییشینگ»وحشتناکی بهم داد. 

تر شد. ای نزدیککنندهاون با صدای آروم و وسوسه .«توصیف کنه الان چه حسی دارم. چقدر ازت متنفرم

 .«خواستیشون رو میانتخاب با خودت بود. تو مرواریدها رو از اژدهاها گرفتی. انکار نکن که تو هم قدرت»

شون رو کرد. بله، قدرتولی در مورد من اشتباه می ؛قابل انکاری که زد، عقب کشیدمبا حرف راست غیر      

مگه »م تیر کشید. اخواست، نه. با این حال، با یه فهم ناگهانی، سینهخاطر چیزایی که اون میاما به ؛خواستممی

کردی کردی برام اهمیت میدی؟ چون فکر میتیر جادویی اژدهای یشمی خبر داشتی، وانمود می ةچون از گذشت

تونم انکار نمی»بدون مکث جواب داد.  .«نه« »تونم کنترلش کنم... و از طریق اون، اژدهاها رو کنترل کنم؟می

و چیزایی که تو دریای شرقی یاد گرفتم بهم یه دلیل داد تا تو رو نزدیک  ت با تیر برام جالب بوداکنم که رابطه

اون چیزی »یه سرخ شدن ضعیف روی صورتش پخش شد.  .«و بعدش... عنوان یه متحدخودم نگه دارم. اول به

کنی، چیزی تو وجودم به هم ما وجود داره، قبل از اون شروع شد. اولین باری که دیدم تیر پرتاب میکه بین 

خاطر همین بود که تصمیم گرفتم قید پارتلی( به)  partlyریخت. انتظار نداشتم همچین حسی پیدا کنم. 

حتی حالا هم یه بخشی از وجودم  .«خواستم بین ما دروغی باشهمرواریدها رو بزنم و به خونه برگردم. دیگه نمی

فهمید چقدر منو اذیت کرده. ادامه وقت نمیذاشتم نشونش بدم. هیچاما نمی ؛کشیدخاطر اعترافش درد میبه

اما  ؛روت قرار بدمخواستم خودم رو روبهوقت نمیداد. هیچور این وظیفه رو بهت نمیتکاش امپرا»داد: 

ها این سال ةور، همون چیزی رو آشکار کرد که همتت با امپراااست، تو جلسهخوجوری که سرنوشت میهمون

 .«برای من خیلی هم خوشایند نبود» .«ش بگیرماهتونستم نادیدمنتظرش بودم. یه اتفاق خوشایند که نمی

ای نبود که انجام دادن این کار به خودش هم ضربه زده باشه. اما هیچ نشونه ؛صورتش رو زیر نظر گرفتم

شون چه دونستی برای به دست آوردندونستی به مرواریدها برای نجات دادن مامانم احتیاج دارم. میمی»

خری برای اینکه خودم رو کنترل کنم و یک التماس آ .«شونچیزایی رو تحمل کردم، با این حال ازم گرفتی

 ةبا یه قدم فاصل .«ای که میگی برام اهمیت میدی، مرواریدها رو بده و بذار برماگه به اندازه»بکنم، تلاش کردم. 

مردم  ةمرواریدها برای آیند»بینمون رو کم کرد، کشید منو تو بغلش. دستاش روی پوست داغ من مثل یخ بودن. 

تو کنترل ما، به  یاژدهاهاوجود تا بتونیم تهدید دائمی سرزمین آسمانی رو از بین ببریم. با  ما حیاتی هستن

خورم یه راهی برای آزاد کردن مامانت پیدا دیم. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، قسم میشون میراحتی شکست

رسیم. خانواده، دیدیم، میمیخواستیم، به چیزایی که حتی تو خواب نکنم. به همه چیزایی که همیشه میمی

 .«قدرت و همدیگه. تنها کاری که باید بکنی اینه که به من اعتماد کنی
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خودش رو از من جدا کردم. با اینکه فقط یه روز پیش آرزو داشتم پیشش باشم، الان از تماسش حالم بهم       

به اژدهاها قول دادم. قولم برام مهمه، ». مون کشید... چقدر منزجرکننده بودخورد. اون تصویری که از آیندهمی

تونستم داد بزنم، سرش فریاد تونستم بیشتر حرف بزنم. میمی .«های تو برا خودت مهم نباشهحتی اگه قول

اما الان یه خستگی دردناک بهم چنگ زده بود، یه مریضی قلبی. ازش دور شدم.  ؛بکشم و نفرینش کنم

فکر کن. »تونستم حتی یه لحظه هم تحملش کنم. آهش سنگین بود، پر از پشیمونی. خواستم بره، دیگه نمیمی

ای نداره. ن فایدهفرار کرد»به سمت درها رفت و با یه حرکت اونا رو باز کرد.  .«ریهرجوری که بشه، از اینجا نمی

درها پشت سرش بسته شدن. عصبانیتم  .«ها رفتار کنمها رفتار کنی، مجبورم باهات مثل احمقاگه مثل احمق

شماری خورد، های بیبالا زد، فنجونش رو برداشتم و با تمام قدرت به دیوار کوبیدم، چینی ظریف به تیکه

 .شد اونا رو به هم چسبوندهایی که دیگه نمیتیکه

ها بسته بودن و درها قفل بودن. یه بار وقتی اما پنجره ؛رغم هشدارش، سعی کردم فرار کنم. مجبور بودمعلی      

ایی که بیرون بودن بخورم. هفقط برای اینکه به نگهبان -یه خدمتکار برای من غذا آورد، محکم به در کوبیدم 

تجربه که غافلگیرشون کنم. با تمام قدرتم باهاشون ای بیهسفانه اونا سربازهای کارکشته بودن، نه سربازأمت

ام هراحتی من رو زمین زدن و دوباره به اتاقم پرت کردن. روی چهارپایه خم شدم، انگشتاما به ؛مبارزه کردم

تونستم تونستم از این جای نفرین شده فرار کنم؟ چطور میزدن. چطور میروی میز با یه ریتم مداوم ضربه می

واریدها رو پس بگیرم؟ و مامانم... امیدم برای آزاد کردنش به یه خیال باطل ناامیدانه تبدیل شده بود، درست مر

تیکه یای منو به همراه قلبم تیکهؤکردم. ونژی با یه حرکت، رمثل وقتی که تو عمارت لوتوس طلایی خدمت می

چوب رو جدا کردم. دردی تیز و بی امان بهم چنگ زد، های نازک ام رو تو میز فرو کردم، تیکههکرده بود. ناخن

این خاطرات  -مون برگشت حس شدم. ذهنم به زمان با هم بودنکردم از خیانتش بیدرست زمانی که فکر می

ها و کارهایی که کرده بود فکر کردم: نداشتم با خودم مهربون باشم. به تمام حرف لهاما حوص ؛دادآزارم می

اهمیت سایه، بی ةش تو قلاروی شبانهه تیر جادویی اژدهای یشمی رو مخفی نگه داریم، پیادهاصرارش بر اینک

اما با هم یه کل  ؛کدوم به تنهایی چیز وحشتناکی نبودندریای شرقی. هیچ ةم به کتابخوناجلوه دادن علاقه

برای  خصوصبهعنوان یه هشدار، ش در مورد خودش هم باید بهحرفیدادن. حتی کمتر رو تشکیل میوحشتناک

ای دیگه ههای خودم بودم که به چیزها و خواستهطلبیقدر تو فکر احساسات، جاهاما من اون ؛کردمن، عمل می

م شده بودم. اش خیرهتونم انکار کنم که از شهرت و توجهنمی -کردم. غرورم هم تقصیر داشت توجهی نمی

کرد رو تو اون و به همین خاطر هر کاری که می کسی که بتونم بهش اعتماد کنمخواستم اون با شرف باشه، می
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کردم، اما من اجازه داده بودم. کاش به هشدار استاد دائومینگ گوش می ؛دیدم. اون منو فریب داده بودنور می

 و حالا، خیلی دیر شده بود. شهاینکه ذهن ابری به فاجعه ختم می

قبلی،  ةعنوان سلاح استفاده کنم. از دفعشدن. پریدم رو پا و دنبال یه چیزی گشتم که بتونم به درها باز      

اما بعد  ؛ام زمین بزنمهتونستم یه خدمتکار رو با دستهای مو رو بردارن. میونژی دستور داده بود همه سنجاق

آوردن. نگهبان نبود. ونژی با ردای ابریشمی نیلی رنگش که دور از تلاش فرارم، حالا سربازا بودن که برام غذا می

چرخید، وارد شد. کمربندی از پارچه که با کهربا تزیین شده بود دور کمرش بسته بود. روی موهاش پاهاش می

ر شده بود. با دیدن تاج، قیمت شرفش رو دیدم و چشمام تاجی از یشم سفید بود که یک زمرد درخشان روش کا

ام هرو تنگ کردم. به پشت صندلی تکیه دادم و از اینکه حضورش رو قبول کنم، سر باز زدم. ناخودآگاه انگشت

جوری باقی کوبیدم، همونکشیدم یا به دیوار میام کشیده شد. هر چقدر اونا رو میهروی فلز دور مچ دست

چند پوستم زخم و کبود شده بود. وقتی نگاهش به بازوهام افتاد، اونا رو پشت خودم قایم کردم. موندن، هرمی

های روی پوستم اون به جلو اومد و اونا رو بیرون کشید. با لمسش، یه حس خنکی بهم نفوذ کرد و جای زخم

روی من نشست. روبهناپدید شد. خودم رو از دستش کشیدم. نه ازش تشکر کردم، نه بهش نگاه کردم. اون 

دیگه »با صدایی پر از خشم به سمتش چرخیدم.  .«انتها نیستدیگه به خودت آسیب نزن. صبر منم بی»

جواهر تو تاجش « خوای چیکار کنی؟ غیر از اینکه منو اسیر کنی، جادوم رو مهر کنی و وسایل رو ازم بگیری؟می

ش غیرقابل درک باقی موند. اوقتی به سمتم خم شد، چهرهتر شد، شاید از عصبانیتش بود. با این حال، درخشان

های انگار خودش یه میزبان مهربون و من، مهمون باعزتش باشم. مچ «چیکار کنم که آروم بشی؟»پرسید: 

ترسم نه. حداقل تا وقتی به عقل خودت برسی، می»لبش بالا رفت.  ةم رو به سمتش بلند کردم. گوشازدهدستبند

 .«حالا که فهمیدم تو چی هستی: یه دروغگو و یه دزد». «به عقل خودم رسیدم»جواب دادم:  .«نه

 .«یه چیزی یادم اومد»ام ناراحت شده بود، خوشحال بودم. های گرفته، عقب کشید. اگه از حرفاون با چهره      

ترین فریب دادی. به سرزمین آسمانی نفوذ کردی، به نزدیکور آسمانی رو تتو، یه شاهزاده دیو، امپرا»گفتم: 

شه؟ مسلما متحدان تون نقض نمیهای دربارشون رسیدی و ازشون جاسوسی کردی. این کار با پیمان صلححلقه

ای از هاش رو بالا انداخت، هیچ نشانهخیالی شونهاون با بی .«شنسرزمین آسمانی به همراه اونا علیه تو بلند می

ممکنه بشه گفت بهشون خوب خدمت کردم. حداقل تا وقتی که مال اونا »نگرانی که امیدوارش بودم نشون نداد. 

 ترین جنگجوی ارتش آسمانی بوده، لپم رو گاز گرفتم.با یادآوری اینکه اون واقعا معروف .«بودم که فرمان بدن

ربودن پرنسس  ةها رو ضعیف کردی، باعث شورش تو دریای شرقی شدی، نقشاما این تو بودی که محافظ»
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ای حرفم رو قطع کنندهبا آرومی عصبانی .«ین، فقط تو از این موضوع خبر داریشینگ« »مئی رو کشیدی...فنگ

کنن من فقط یه جاسوسم، اونا فکر می دونن.م، حداقل فعلا نمیهست دونن من اینجا کیها نمیآسمانی»کرد. 

ها این سال ةور از اینکه همتعلاوه، امپراای نداشت. بهمثل اونایی که فرستادن تو دربار ما نفوذ کنن که فایده

غرورش خیلی زیاده. فعلا به جای اینکه متحدانش رو برای جنگی که  ،رهفریب خورده اعتراف کنه، طفره می

 .«قدرت معلوم نیست یگرده. حداقل، تا زمانی که ترازودنبال راهی برای نجات غرورش می خواد جمع کنه،نمی

 ؛درونم از عصبانیت جوشید .«کنههرچند که الان قطعا به نفع ما سنگینی می»یه لبخند روی لباش بازی کرد. 

اشت و پوستش رو کند. میوه رو خبره، یه نارنگی از توی کاسه بردولی چیزی نگفتم. اون انگار از خشم پنهونم بی

 اما من حتی تحویل نگرفتم. ؛به من تعارف کرد

ور تایی که امپراهقطعا ربودن یه سرباز آسمانی، دزدیدن مروارید»تقاضا کردم. « خب در مورد من چی؟»      

بودم درخشید، مطمئن صدام از پیروزی می« کنه؟خواست، پیمان صلح باارزشت رو نقض میبرای خودش می

اینکه باهاش معامله  .«گم چیکار کردیمنو آزاد کن، وسایل رو بهم برگردون، بهشون نمی»این بار درست گفتم. 

ا حساس باشم. میوه رو یه هاما تو وضعیتی نبودم که بخوام روی این چیز ؛کرددار میکردم غرورم رو جریحهمی

کرد از جواب دادن به من طفره بره؟ د. داشت سعی میجویذاشت و با تمرکز زیاد میحبه یه حبه تو دهنش می

اش هآرنجش رو روی میز گذاشت و انگشت مگه قبلا به این فکر نکرده بود؟ بعیده، با زیرکی که داشت. بالاخره

لرزشی روی پوستم افتاد. فکر « گی؟چی می» .«دونستیدادم این رو نمیترجیح می»رو تو هم قلاب کرد. 

م هستی. اکنه تو مهمون باعزت من، عروس آیندهدربار آسمانی فکر می»ف بعدیش خوشم بیاد. کردم از حرنمی

ور رو راضی کرد مهر رو بهت بده، بعد مرواریدهای اژدها رو برداره و با میل تگری که امپرااون فریبکار حیله

خبر بودم، نقض اگه از جنایتات بی .خاطر پناه دادن به تو سرزنشم کننتونن بهخودت اینجا فرار کنی. اونا نمی

کنه که من... که کس باور نمیا تو بودی. هیچهاین کار ةهم». «هیولایی!» :زیر لب فحش دادم .«شهپیمان نمی

گرفتم، فکر درونم با یادآوری شایعاتی که دورمون پیچیده بود، مچاله شد. شایعاتی که تحویل نمی .«ما...

ها رو دروغ ؛کردم، خیلی هم اشتباه. کلمات قدرت داشتنخودی اهمیت نداره. اشتباه میهای بیدم حرفکرمی

خاطر همین بود که قبلا به این راحتی کردن. بهساختن یا خراب میها رو میکردن، شهرتتو واقعیت زمزمه می

 دروغگوی یه –کردن ها الان این رو راجع به من باور میبود که خیلیخاطر همین به ونژی اعتماد کرده بودم. به

 به رفته آبروی با حالا کی. بود کرده پنهون شناختنشمی که کسایی ةهم از رو خودش هویت که شده شناخته

 کرد؟می اعتماد من
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خاطرم افتاد، خرد شد. تکونی که بهم با امید سست .«کرد. اون اونجا بود...اون منو باور می» :گفتم .«ویلی»      

وی حمله شده بود؟ اون اون دادهایی که موقع بردنم توسط ونژی شنیدم، صدای برخورد فلزها... مگه به لی

کرد. مگر اینکه تونست دنبالم بیاد، حتما این کار رو میکرد. اگه میتونست کمکم میآسیب دیده بود؟ اگه می

خشمگین روی ونژی  ةوقتی چهر. «باهاش چیکار کردی؟»با عصبانیت پرسیدم:  ذاشتن این کار رو بکنه.نمی

حتی اگه حرف تو رو بزنه، کم کسی » .«فرار کرده»با اطمینان گفتم: ظاهر شد، احساس سبکی بهم دست داد. 

دونن که اون نسبت به همراه سابقش احساس میانکاره و همه ای علیه تو غیرقابلهشه. مدرکباورش می

کنه ین، اگه ناراحتت میشینگ»کنه. مکث کرد، انگار داره حرف بعدیش رو سبک و سنگین می .«دلسوزی داره

 .«اما برای بهتر بودنه. یه شروع تازه. سرزمین آسمانی رو فراموش کن. دیگه اونجا برای تو چیزی نمونده ؛سفمأمت

و تو اون لحظه... ازش متنفر بودم. عظمت کاری که کرده بود روم رو گرفت، بدنم از ترس  زدرف میبا ملایمت ح

کنه؟ آیا هنوز به قولش برای اینکه ور باور کنه بهش خیانت کردم، با مامانم چیکار میتمنقبض شد. اگه امپرا

رست کنم. دهنش رو باز کرد که دوباره گشتم تا این موضوع رو دذاره؟ باید برمیبهش آسیب نرسونه، احترام می

ونژی  .«الان نه« »حضرت، ارتش آسمانی...»ولی یه سرباز با عجله اومد تو. با خم شدن عمیقی گفت:  ؛حرف بزنه

ارتش »با عصبانیت جواب داد. سرباز سفت شد، بعد دور زد و با عجله بیرون رفت، در رو هم پشت سرش بست. 

 سوختم بدونم، لحنم با کمی علاقه بالا رفت.با اینکه می« آسمانی؟

اهر ظ .«فقط یه دردسر همیشگی تو مرزهامون»ش بود. نگرانی ةیه لحظه مکث کرد و این تنها نشون      

کرد تا حرفی که شنیده بودم رو معنی کنه. اون سرباز که ذهنم داشت تقلا میحالیتفاوتی به خودم گرفتم، دربی

با عجله اومده بود تا خبر مهمی رو در مورد ارتش آسمانی برسونه. و جواب تند ونژی خیلی شبیه رفتار 

تر در حال وقوع بود، چندتا سرباز سرکش تو مرز نبود. یه اتفاق جدی ةساد ةلئهمیشگیش نبود. این یه مس

 ؛گهم فهمیدم چقدر نرم و راحت دروغ میاخواست از من پنهونش کنه. با یه تیر کشیدن تو سینهچیزی که می

س ای که بیرون رفت، به سمت درها دویدم. درها از چوب آبنوخوردم. لحظهاما دیگه به این سادگی گول نمی

های به هم وصل ساخته شده بودن، با یه تیکه چوب محکم تو قسمت پایین و قسمت بالایی که به شکل حلقه

م از اون طرف دیده نشه، پایین اای شده بود و با ابریشم سفید پوشونده شده بود. برای اینکه سایهشبکه ةشد

ای رو دو برابر کنید. اگه اتفاق غیرمنتظرهها نگهبان»چمباتمه زدم. صدای ونژی به گوشم رسید، آروم و خفه. 

ها به هم اومد، شاید هم صدای برخورد زره .«افتاد یا اگه دوباره سعی کرد فرار کنه، بلافاصله به من اطلاع بدین

م رو بیشتر کرد. حالا تهام رو دو برابر کنن، عصبانیکردن. فکر اینکه تعداد نگهبانسربازها داشتن تعظیم می
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کردم؟ دامن بلندم رو بالا زدم و روی زمین سرد و سفت مرمری نشستم. شاید بتونم یه چیز ار میچطوری فر

 پاهامعضلة  و گرفت درد گردنم اینکه تا –ها با پشت چسبیده به در نشستم مهمی بشنوم. احتمالا ساعت

تر رفت و اتاقم بیشتر تو پایینکردن چوب، بلند شدم و فرار کردم. خورشید  جیرجیر با دوبار. گی پیدا کردگرفت

و موجودات فناپذیری که دوست  خانوادگیشون ةها، تاریخچنگهبان ةولی جز غذاهای مورد علاق ؛رفتسایه فرو

وقفه تو شکمم رو آروم کردم غرغر بیداشتن، چیزی یاد نگرفتم. با یه آه، بلند شدم و تو اتاق قدم زدم، سعی می

شون مثل یه اقیانوس شب های سیاهکنم. کنار پنجره ایستادم. پایین، بیشتر از هزار سرباز جمع شده بودن، زره

کرد، کاری که همیشه قبل ی جلوی اونا ایستاده بود و داشت با سربازها صحبت میدرخشید. ونژی روی سکویمی

-بهفکر کردن به اینکه حالا داره علیه کسایی که قبلا باهاشون شونه هرچند –داد از یه نبرد احتمالی انجام می

رو ولی حتی صدای باد  ؛ام رو تیز کردم تا بشنومهزد. گوشکشه حالم رو به هم میشونه جنگیده بود، نقشه می

تونستم بفهمم شد، نتونستم بشنوم. با مشت تا جایی که درد گرفت به سپر کوبیدم. کاش میکه از اونجا رد می

 گرفتم.کرد، میهایی که ذهنم رو داغ میالؤوقت جواب سگه، اونداره چی می

هاشون رو بالا بردن. هوا با جادو داد، دستپایین، گروهی از سربازها جلو اومدن. وقتی ونژی سرش رو تکون       

اما  ؛های طلایی تغییر شکل داد. چرا؟ خودمو بیشتر به در چسبوندمبرق زد و یه تیکه از ابرهای بنفش به شن

قراری مثل اینکه روی یه پل لرزون ایستاده باشم که هر لحظه ممکنه خراب بشه و منو سربازها زود رفتن. یه بی

دورم رو گرفت. شب شده بود، پس چراغ رو خاموش کردم و اتاق رو تو تاریکی فرو بردم. شاید اگه  تو دره بندازه،

سربازها فکر کنن خوابم، کمتر مراقب باشن. به جای خودم کنار در برگشتم، نشستم و زانوهامو تو بغلم گرفتم. 

چرا ابرها رو به شن تبدیل کردن؟ اما کی؟ ارتش آسمانی چطوری توش درگیره؟ و  ؛مطمئن بودم یه نبرد نزدیکه

 .«حضرت والا درخواست گزارش داره»اومد. ها هم میهای محکم از بیرون اومد. صدای برخورد زرهصدای قدم

زد، مجبور شدم چشمام رو ببندم و با دقت گوش کنم. این دفعه یه صدای زنونه بود. اون خیلی آروم حرف می

مشکلی نبود. امروز آروم بود و »کردم. بند تیراندازی میهای هلو با چشمدرست مثل وقتی که تو جنگل شکوفه

 .«زود رفت خوابید. شاید بالاخره داره سر عقل میاد

چی، سخنرانی حضرت والا سروان منگ»هامو بهم فشار دادم. ندید. با شنیدن صدای مسخره، فککسی خ      

ام تیز شد. یه سروان؟ هگوش« خبری برای ما داری؟»ای با لحنی محترمانه گفت. نفر دیگه .«رو از دست دادیم

شه. اونا ارتش ملحق می گن ولیعهد آسمانی فردا بهمنابع ما می»شاید اون اطلاعات بیشتری داشته باشه. 

م به ترس تبدیل شد، نخواست اینجا بیاد؟ چرا؟ امید بالابلند شدوی میلی .«فتنافردا، با طلوع صبح، راه میپس
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 دادکرد؟ به نوعی، اون این موضوع رو به نفع خودش تغییر میکردم ونژی با این قضیه چیکار میچون فکر می

همه چی »با کمی نگرانی پرسی: اون. یکی از حلقش رو صاف کرد.  ةن، طعمکه یعنی... این یه تله بود و م

 .«شهای که از مرز رد شن، پیروزی ما قطعی میلحظه»لرزید: چی با رضایت میصدای سروان منگ. «مرتبه؟

هاش، رنگ شدن صدای قدمکم چی رفت. بااش بلند شد. کمی بعد، سروان منگهیید حرفأت ةی به نشانندغرول

خاطر من باشه تونست بهبه دیوار تکیه دادم و با یه موج وحشت مبارزه کردم. چرا ارتش آسمانی اینجا بود؟ نمی

 اونا. بود کرده پخش ونژی که هاییدروغ از بعد خصوصبه کرد،نمی کاری من از دفاع برای وقتهیچ ورتامپرا –

حدانشون رو جمع کنن؟ قطعا مت اینکه بدون حتی اومدن،می تنها چرا اما ؛باشن اومده مرواریدها خاطربه باید

. خواستنشنمی که جنگی نبودن، اشآماده که جنگی برای نه –خواستن حمله کنن و پیمان رو بشکنن نمی

 برای اشتیاقی کسی آسمانی ارتش تو رسیدنمی نظر به. کردممی حس این تو رو حقیقت ونژی، ادعای از بیشتر

بلکه  ؛زدنیارویی گذشته با پیروزی حرف نمیؤ. سربازها در مورد رباشه داشته دیوها قلمرو با دوباره شدن درگیر

زدن. اونا به جنگ رفته بودن تا یه پیروزی سریع به دست هایی پر از ترس حرف میبا صداهای آروم و چهره

 اما با یه پیمان ضعیف و لرزون برگشته بودن. ؛بیارن

شد، حتی اگه تحریک بشه. من باهاش فکر نمیقدر بیوقت اینوی هیچشدن. لیها از مرز رد نمیآسمانی      

کرد. نکنه این یه فریب باشه برای اینکه مورد رو قبول نمیدونستم. تلفات بیطرز فکرشو می ،درس خونده بودم

حواس قلمرو دیوها رو پرت کنه تا اونا برن دنبال مرواریدها؟ اما ونژی باید فهمیده باشه که ارتش آسمانی قصد 

کنه؟ با داشتن مرواریدها، ریزی میحمله نداره، خودش قبلا این رو گفته بود. پس ونژی چی تو سرش داره برنامه

اما  ؛مجبور کنه نزدیک سرزمین خودش یارویی روؤکرد. به نفعش بود که الان یه رونژی اژدهاها رو کنترل می

شن. از بس فکر کردم سرم تیر قلمرو جاودان علیه اونا بلند می ةها حمله کنن، بقیاگه بدون دلیل به آسمانی

کشید. دیوار ابر کنار بیابان طلایی بود. سربازها ابرهای بنفش رو به شن تبدیل کرده بودن. اونا داشتن یه مرز می

بدتر از  اما خیلی ؛بازی؟ با فهمیدن یهویی قضیه، سردم شد. این یه تله بودکردن؟ یا یه حقهجدید درست می

شدن، شدن. بعد از اینکه رد میها با یه مرز تقلبی به قلمرو دیوها کشیده میکردم. آسمانیچیزی که تصور می

 .تونستن ایرادی از قلمرو دیوها بگیرنشدن. حتی متحدانشون هم نمیپذیر میکردن و آسیبپیمان رو نقض می

 هیچ –شد ها آماده میمطمئن بودم یه کمین برای آسمانی خاطر کاری که برای دفاع از خودشون انجام میدن.به

 خفه جیغمو تا کوبیدم دهنم به رو هاممشت. وحشتناک و گرحیله ةنقش یه. ذاشتننمی خودش حال به رو چیزی

بودم،  مامانم کردن آزاد برای راهی دنبال ،بودم شده وسوسهبا قدرتش  اما! بردمنمی رو مرواریدها فقط کاش. کنم
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خواستم همه چی رو داشته باشم. چقدر داخت کنم. چقدر حریص بودم که میپر رو ورتامپرا قیمت اینکه بدون

تونستم از خودم محافظت کنم. و تونم ازشون محافظت کنم وقتی حتی نمیکردم میمغرور بودم که فکر می

شب روی کرد. سیاهی مثل نیمهوجدان من سنگینی میای که پیش رو بود، مرگ هزاران نفر روی حالا، ویرانی

دیدم زمین پر از خون ولی همه چیزی که می ؛هامو بستمام رو هم گرفت. چشمهقو ةمن هجوم آورد، آخرین ذر

های کسایی جون شوکس دائو. صورتوی. بدن بیجان لیزد. نگاه بیهای مرده برق میهای آسمانیبود که با زره

رفتن. محکم روی بند ون خدمت کرده بودم از ذهنم رد شد، همه داشتن به سمت نابودیشون میکه باهاش

 انگشتم گاز گرفتم تا اینکه پوستش ترک خورد و یه مایع گرم با طعم آهن و نمک تو دهنم سرازیر شد.

 وم رهاشد، دستهای داغ صورتم را پر کرد و دیدم تار شد. به زمین افتادم، بدنم مثل توپ جمع اشک      

 توانستم به کف مرمر سرد مشت بکوبم.مشت کردم و فقط می

خاطر تونستم بذارم بهمرگباری که منتظرشونه، بیفتن. نمی ةوی و ارتش آسمانی تو تلتونستم بذارم لینمی      

کمان اژدهای یشم رو داشتم، شاید وتونستم بکنم که جلوش رو بگیرم؟ اگه جادوم و تیرمن بمیرن. چیکار می

 به کردنم فرار امید –اما بدون قدرت، بدون سلاح، بدون هیچ دوستی  ؛کردمبیرون فرار میبه کردم و ریسک می

 کردم یادآوری خودم به و کنم تکیه تونستممی خودم هوش به فقط فعلا. بود کم ببر، چنگال تو موش یه ةانداز

 لجباز ةبچ یه مثل ونژی با. کنه سوار هم رو سنگ تونهمی آب اهوقت بعضی .برد زور با شهنمی رو نبردی هر که

 رو فرار که کنه شک من به بیشتر شد باعث فقط من سرکشی. فکربی و عصبانی ناراحت، –تار کرده بودم رف

 تونستممی موقعاون تو فقط. کنه کم هاشونگهبان بتونم تا شدم عوض که کردممی قانعش باید. کردمی ترسخت

چون ونژی  ؛ای نداشتد. اشک ریختن فایدهخورنمی گول سادگی این به اما ؛کنم فرار و بگیرم پس رو مرواریدها

رحم طلبی اون بیجاه ،ای نداشتکشم. التماس کردن فایدههیولاها رو می ،دیده بود که بدون اینکه پلک بزنم

کرد منو خیلی خوب شناخت. حداقل فکر میبود. دروغ گفتن بهش هم سخت بود، چون منو خیلی خوب می

تونست حتی فکر کنه که با ش، عصبانیت وجودم رو سوزاند. چطور میارورانهمغ تصورات یادآوری با –شناسه می

دونه، علیه خودش تونستم از چیزهایی که در مورد من میمیشم؟ اما شاید ش همراه میهای وحشتناکنقشه

استفاده کنم، تا فکر کنه که راضیم کرده که به طرفش بیام. اون سعی کرده بود با آزادی مامانم گولم بزنه. فکر 

کنم، درست مثل کاری که خودش برای حفظ موقعیتش کرده بود. اشتباه کرد برای نجات مامانم هر کاری میمی

 دونستم برای مامانم هم مهمه.و می کرد، من شبیه اون نبودم. آبروم برام مهم بودمی
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اما من با حالی بهم ریخته که همیشه صبح نبرد داشتم، پتو رو کنار زدم و بلند شدم تا  ؛هنوز هوا تاریک بود      

و به  بلد نبودم، هیچ سلاحی نداشتمکدوم رو که هیچ اما این بار، به جز لبخند و حرف زدن ؛خودم رو آماده کنم

های روشن بود، دنبال لباس های خوشگل با رنگپوشیدم. تو کمدی که پر از لباسجای زره، لباس ابریشمی می

اما ظاهری آراسته،  ؛رسیداهمیت و اشتباه به نظر میگشتم. اینکه الان نگران لباس پوشیدنم باشم، چقدر بی

کرد. با تصمیم به انجام این کار، یه لباس مشکی که خواستم بگم، پرت میچی که میهای پوها رو از دروغحواس

دار روی دامنش گلدوزی شده بود و وقتی یه بال سفید های پرلکخورد، بیرون آوردم. لکهوای الانم میوبه حال

همین کار رو بکنم.  تونستمشب پرواز کرد. کاش منم میرو لمس کردم، تکون خورد، پرنده تو ابریشم نیمه

ولی ونژی هنوز نیومده بود. با تلخی فکر کردم، شاید اون خیلی سرش  ؛ها گذشت، خورشید بالاتر اومدساعت

که تا الان تنها کاری که من حالیکنه، درکشه و توطئه میذاره، نقشه میهاشو میبرای کشتار فردا شلوغه. تله

تونستم فقط اینجا بشینم و صبر کنم، تونستم بکنم این بود که یه سوراخ گنده روی میز ایجاد کنم. نه، نمی

. بشه دیر خیلی اینکه از قبل –گردم وقتی کسایی که برام مهم بودن تو خطرن. اگه اون نیاد، خودم دنبالش می

یکی زمزمه رسید. از پشت پنل ابریشمی به گوش می به سمت در رفتم و محکم روش کوبیدم. صداهای خفه

 .«شه اگه آسیب دیده باشه یا یه چیزی اشتباه باشه؟چی می» .«ستجوابش رو نده، یه کلک دیگه»کرد: 

 شونبا شنیدن شک .«بینیماز کنیم، ما آسیب میآسیب دیده؟ اگه در رو ب»یه نفر دیگه با تمسخر گفت:       

هام برای فرار، با چنگ و لگد بهشون حمله کرده بودم و کلی جا هم نبود، اخم کردم. تو تلاشکه البته بی

گفتن لقبش برای  .«باید شاهزاده ونژی رو ببینم»صبر شده بودم، تقاضا کردم: فحششون داده بودم. الان که بی

کنن و ممکنه مجبور بشم در رو زبونم عجیب بود. در جواب خواهشم سکوت شد. درست وقتی فکر کردم رد می

هاشون رو به و نیزه بکوبم تا باز کنن، در به صدا اومد و باز شد. شش تا سرباز پشت یه سپر براق ایستاده بودن

شه می»کردن من انقدر ترسناکم؟ م رو گرفتم. فکر میاخنده سمتم گرفته بودن. حتی تو این وضعیت بد، جلوی

ها خفه تونستم، پرسیدم و سعی کردم روی کلمهترین لحنی که میبا ملایم« منو ببرین پیش شاهزاده ونژی؟

نه ها بهم ریخته به هم نگاه کردن. بعد از اینکه با هم زیر لب حرف زدن، یکی از اونا با عجله رفت. نکنشم. نگهبان

رفت؟ بعد از مدت کمی، یه سرباز زن قد بلند از راهرو اومد پایین. با وجود اینکه تو دنبال نیروی کمکی می

آر تعریف کرده بود ش زیبا بود. اصلا شبیه دیوهایی که پینگاای و صافش شک وجود داشت، چهرهچشمای قهوه

 و بود کرده عوض منو دید «دیو» ةکلم کنم، اعتراف اومدمی بدم هرچند. نبودن شبیه کدومشونهیچ –نبود 

وارد با جدیت و تازهما نداشتن.  ةکه هیچ فرقی با بقیحالیشون فکر کنم، درهبع هارو راجبدترین شدمی باعث
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های شخصی ولیعهد ونژی هستم. امروز حضرت والا دستور دادن چی، از نگهبانمن سروان منگ»قطعیت گفت: 

گشتم، اصلا حوصله نداشتم به این راحتی تسلیم بشم. اما من به سادگی به اتاقم برنمی ؛«که مزاحمش نشن

صاف و سوت ]= صریح و آشکار[ دروغ گفتم، از  .«تونم ببینمششاهزاده ونژی بهم گفت هر وقت بخوام می»

 اینکه خودم چقدر راحت حرف زدم، تعجب کردم.

با یه نگاه خشمگین از  .«کنهحضرت والا داره قبل از نبرد مدیتیشن می»پریده گفت: یه سرباز جوون و رنگ      

شاهزاده »های ناموجود دامنم رو صاف کردم. چی، دهنش رو بست و عقب رفت. یه آه کشیدم و چینسروان منگ

چرا منو »م شاد شد. اناگهانی، چهره ةیه اید هبا یه جرق .«شهونژی از فهمیدن این قضیه خیلی ناراحت می

های سروان با شک خم با اینکه چشم .«گردیمموقع برمیبرین؟ اگه اون دیدن منو رد کرد، همونپیشش نمی

صدام با « تونن یه اسیر بدون سلاح و بیچاره رو نگه دارن؟مگه هفت تا سرباز مسلح نمی»شده بود، اضافه کردم: 

هام رو بالا بردم تا فلزی که دورشون بسته شده بود، نشون بدم. که مچحالیره تمسخر بلند شد، درچالش و یه ذ

که حالیهای بلند جلو رفت، درچی با تکون دادن سرش، به من اشاره کرد که دنبالش برم. اون با قدمسروان منگ

هاشون مثل سوزن تو کردم نگاهداشتم، حس میها پشت سر من راه افتادن. با هر قدمی که برمینگهبان ةبقی

قدم باشم، عجله کردم و مسیر رو هاشون به پشتم اشاره شده بود. برای اینکه با سروان همو نیزه رهم میاهکل

ندل تو هوا پیچیده بود و از عودسوزهای برنزی کردم، به امید اینکه یه راه فرار پیدا کنم. بوی خوش صبررسی می

که حالیهای عاج رو پوشونده بود، دری ستونیطلا ةشدهای تزئیناومد. شبکهکه تو راهرو پخش شده بود، می

 رگه شده بود.ای رگههای کلفت نقرهکفپوش مرمر سبز با رگه

عود رو از بین  های شکفته، بویاینجا بوی خوش گل از درهای چوبی ته راهرو، وارد یه باغ قشنگ شدیم.      

تونم از چیزی استفاده کنم. بر رو نگاه کردم تا ببینم میوبرده بود. ایستادم و وانمود کردم مجذوب شدم، دور

که  کندم inkgoتا برگ از درخت اما خیلی ملایم بود. چند ؛شهآور کردن استفاده مییاس گاهی برای خواب

 از پر اینجا اینکه وجود با. کنم چیکار خواممی دونستمنمی هنوز البته –شه درد و سرگیجه میگن باعث دلمی

نبود. کاش  هم زاتوهم قارچ یه حتی نکردم، پیداای دیگه بخور درد به زچی هیچ بود، دارویی هایعلف و گیاه

ها لای علفتیز رو دیدم که از لابههای نوکهای آبی با گلبرگتری بودم! اما بعد ایستادم، گلشاگرد باحوصله

و یاد  مون تو ذهنم اومدبیرون زده بودن. اینا رو قبلا دیده بودم... همون روز اول تو تالار تفکر. یاد معلم عصبانی

کنم، چمباتمه زدم، یه دونه چیدم، وانمود کردم دارم تحسینش میکرد خوابیده. وی که وانمود میلی

آلودگی ش چسبناک شدن. با بوییدنش، یه خواباشیره توسطام فشار دادم تا اینکه ههاشو لای انگشتگلبرگ
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اگه با شراب قاطی بشه،  دارهای ستارهدامنم پاک کردم. گل اام رو بهروم افتاد. زود انداختمش دور و دست

صبری گلوش رو صاف کرد. سرم رو ترین خواب فرو ببره. پشت سرم، یه سرباز با بیتونه هر کسی رو تو عمیقمی

رسید گول چی قبلا از باغ رفته. از این موضوع خوشحال بودم چون به نظر میبالا بردم و دیدم سروان منگ

دستم رو روی یه سنگ مالیدم  کف و افتادم –خوام زمین بخورم یتره. بلند شدم و وانمود کردم مزدنش سخت

م رو دور کمرم بردم تا اکردن، دست دیگهتا اینکه خون روش جاری شد. با اینکه سربازها با نگرانی بهش نگاه می

شه که اولین یه لبخند پشیمون بهشون زدم. باورم نمی .«پا چلفی هستموچه دست»یه مشت گل بچینم. 

اما این فریب،  ؛وی و شوکس دائو دروغ گفته بودم، متنفر بودمدروغمو فقط چند سال پیش گفتم. از اینکه به لی

 تونستم اینکه از – تقریبا –یه حس جدیدی تو من روشن کرد. یه رضایت غیرمنتظره، یه خوشحالی درونی 

 .بدم جواب شکل همون به ونژی به تا بزنم، گول هامونگهبان

قدر عصبانیش کرده یعنی اسم بردن از لقب ونژی این ؛تهدیدآمیز ناگهانی روی صورت مرد افتاد ةیه سای      

دوی اینا انجام داده چی این کار رو برای اذیت کردنش، یا اینکه ما رو نگه ندارن، یا هربود؟ و آیا سروان منگ

خبرشو شنیدم. »کننده بهم زد، دیگه هیچ اثری از عصبانیتش نبود. شاهزاده وِنشوآنگ الان یه لبخند خیرهبود؟ 

حضرت والا، ببخشید »حرف سر تکون دادم. ش، بیاکنندهبا نگاه خیره و ناراحت« واقعا از قلمرو آسمانی هستی؟

ند شدن سفت شد. لبِ شاهزاده وِنشوآنگ با چی دوباره تعظیم کرد، بدنش موقع بلسروان منگ .«ما باید بریم

کردم نگاهش به پشتم دوخته رفتیم، حس میخیالی داد. وقتی میاعتنایی جمع شد و با دستش یه حرکت بیبی

های کاج احاطه سنگی گرد وارد یه حیاط شدیم، به سمت یه ساختمان بزرگ که با درخت ةشده. از یه درواز

 یادآور... شدمی قاطی شب نسیم با کاج هایسوزن بوی بود، شیرین و تازه هوا. سبز همیشه و بلند –شده بود 

های های مرمر سیاه رنگ با نقشکر ناخواسته رو تو ذهنم خفه کردم. ستونف هرچند بود، ونژی خود بوی

توپر چوب های داشتن. درهای بسته، از تیکهمارپیچی که با طلا تزیین شده بودن، دو طرف ورودی رو نگه می

چی با بند انگشتاش داد. سروان منگشون بود، نمیای از چیزی که پشتآبنوس ساخته شده بودن و هیچ نشونه

 :ونژی از داخل با سردی گفتکرد. هایی که روی زمین حرکت میبه در زد. یه سکوت کوتاه، بعد صدای قدم

خوام، حضرت والا. برای مزاحمت عذر می»سروان بهم نگاه بدی کرد. . «دستوراتم مشخص بود که مزاحم نشید»

داد زدم. جوابی نداد. « چی منو بیاره اینجااصرار کردم که سروان منگ»خواستم برم. من نمی .«ریمالان دیگه می

 نگرانی به هم نگاه کردن.چی آه کشید، سربازها با حبس کردم، سروان منگام سینهنفسم رو تو 
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شد. موقع در باز شد. ونژی تو ورودی ایستاده بود، لباس سبز تیره تقریبا روی زمین کشیده میدر اون      

 فکر –اش گشاد شد، بعد تنگ شدن ههاش ریخته بود، شل و بسته نشده. با دیدن من، چشمموهاش روی شونه

 یه با در شدن بسته صدای رفتم، اتاقش به. بشم وارد من که گذاشت و رفت کنار اما باشه؛ تردید و شک از کردم

 سنگی، دیوارهای کردم، نگاه بزرگ اتاق برودور به ایستادم، صاف. اومد سرم پشت ترسناک ةکوب صدای

 ؛ی دو طرف ورودی بودن، خوشبختانه روشن نبودنیهای بلند رو دیدم. عودسوزهای طلاجرهپن و بلند هایسقف

چون خوشحال بودم از اینکه هوا بدون بو هست. یه تخت از چوب ماهون روی سکوی بلندی تو وسط اتاق قرار 

ش پوشونده شده بود. کتاب و کاغذهای لوله شده روی یه میز بزرگ های سفید از قاب چوبیکه با پرده داشت

قشنگی از حیاط رو نشون بده.  ةظرتونست منکه اگه اون پنجره بسته نبود، می کنار پنجره جمع شده بودن

های قیمتی و یشم. با های طلا و نقره، چوبتا شمشیر تو اون طرف اتاق به دیوار آویزون بودن، تو غلافچند

شون، ایستادم و سعی کردم یه ذوق شدید رو تو خودم خاموش کنم. به طرفم اومد، نگاهش منو تو جایی دیدن

حال کنار دامنم آویزون اما مجبورشون کردم که بی ؛ام مشت شدنهانگشتکه ایستاده بودم میخکوب کرد. 

 اگه اما ؛داشتم فرصت یه –خبرم هاش بیکرد از نقشهم رو حفظ کنم، اگه فکر میتونستم خونسردیباشن. اگه می

شد. شدم و هیچ امیدی به فرار نداشتم. و اون کمترین دردسر من میدادم، دوباره زندانی میلو می رو ماصلی قصد

چرا... این؟ »یشمی تو موهام رسید.  ةمن، روی لباسم سر خورد تا به شون ةهای زربافتهاش از دمپاییچشم

کرد. هاش بازی مییه لبخند روی لب .«م سر رفته بوداحوصله»شونه بالا انداختم.  .«هرچند رنگش بهت میاد

های زشت فقط خواستم روش غر بزنم رو تو خودم خفه کردم. حرفاینکه می« امروز دلت برام تنگ شده بود؟»

کرد. به جاش، سرم هام رو برای اینکه اینجا باشم، خراب میو تمام تلاش دادرضایت بچگانه به من می ةیه لحظ

 .«پذیرفتمحتی اگه دلم تنگ شده بود، نمی»ه نگاه چالشی بهش نگاه کردم. رو بالا بردم و با ی

طوری جواب دادم. منم همین .«دنبال جوابم. »«ین؟چرا اینجایی، شینگ»کنده پرسید: رک و پوست      

یه « داری؟چرا منو اینجا نگه میخورم. کمان یشم اژدها رو هم. دیگه به دردت نمیومرواریدها رو داری. تیر»

کردم فقط فکر می .«جورهواضح نیست؟ قلبم هنوز همون»کرد چی بگه. لحظه سکوت کرد، انگار داشت فکر می

 خودم و بودم من که بود چیزی این –ش یه چیزی تو من تکون داد. ضعیف ااما اعتراف ساده ؛ازش متنفر باشم

ه انجام داده بود رو یادم ک وحشتناکی چیزهای وقتهیچ هاش،حرف لطافت وجود با. کردم نفرین خاطرشبه رو

و بعدش هر چیزی که برام عزیز بود رو ازم گرفت. اگه این عشق  دهرفت. ادعا کرده بود که به من اهمیت مینمی

چیزی که قبلا »دد. مر و ش. به زمین نگاه کردم، سعی کردم گیج به نظر بیام. درموندهخواستماون بود، من نمی
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تر شد، خیلی نزدیک، یه تیکه از موهاش اون نزدیک« مادرم. منظورت جدی بود؟ و ما ةآیند ،گفتی... راجع به ما

کننده با اینکه صداش آروم بود، نگاهش مراقب و ارزیابی« دیگه از دستم عصبانی نیستی؟»م رو نوازش داد. اگونه

قبلا عصبانی بودم. خیلی عصبانی. چطور بعد از »م خودم رو آروم کنم. بود. نفس عمیقی کشیدم، سعی کرد

اما حق با تو بود. چیزی که »با بالا بردن سرم، نگاهش رو جواب دادم. « تونستم باشم؟چه که کردی، نمیاون

ها براش این سال ةبیشترین اهمیت رو داره، آزادی مادرمه. به همین دلیل به ارتش پیوستم، این چیزیه که هم

اما امیدوار بودم که منظور واضح باشه.  ؛موقع کم کردمصداش رو تو اون .«م هست...او یه چیز دیگه تلاش کردم

تونی کمک گفتی می»هام رو سرخ کرده رو با علاقه اشتباه بگیره، نه با شرمی که بود. اینکه اون گرما که گونه

ش رو امتحان کنم تا اینکه مال خودم رو خواستم صداقتسیدم، انگار میبا عجله پر« کنی آزادش کنم. چطوری؟

رسه، برای حمله کردن به جای دفاع کردن حرکت ثابت کنم. اون انتظار نداشت حریفی که ضعیف به نظر می

 اما وقتی دیگه چیزی برای از دست دادن نداشتم، مهم بود؟ ؛احمقانه و ملاحظهکنه. یه حرکت بی

دن، دیگه هیچ چیزی بهمون بعد از اینکه قلمرو آسمانی رو شکست بدیم، با قدرتی که اژدهاها بهمون می»      

هاش به طرز عجیبی درخشان بودن. به زور خودم رو مجبور کردم که سر اما چشم ؛ش محتاط بودلحن .«رسهنمی

خوردم. حتی اگه خلاف ن هستن، جوش میکرد اژدهاها زیر فرمان اوتکون بدم، تو دلم از اینکه فکر می

شون باشه، حتی اگه ممکنه از خدمت بهش بمیرن. انگار قراره فردا یه نبرد عادلانه باشه، به جای میل

ریزی کرده بود. تنفر جنگیدن، برنامهایی که قبلا باهاش میهای که برای کمین زدن به سربازهای موذیانهتاکتیک

اینکه بذاره اون چیزی رو که « دی؟قول می»هام داشتم، پنهان کردم. روی لب خودم رو تو لبخند گرمی که

کننده بود. بیشتر از اون، چون خواستم، جلوی چشمم آویزون کنه، خیلی ناراحتبیشتر از هر چیزی تو دنیا می

ارتباطت رو با  ةحاضری هم»اما ذهنش همیشه تیز بود.  ؛رسیدم. اون با ناباوری آهسته پلک زدهنوز بهش نمی

گشت. منظورش م میترین شکافی تو خونسردیاون مقابله کرد، به دنبال کوچک« قلمرو آسمانی قطع کنی؟

ور مادرم رو زندانی تقلمرو آسمانی هیچ اهمیتی برام نداره. امپرا»تفاوتی روی صورتم زدم. وی بود؟ ماسک بیلی

 وارد صدام تو رو ملایمی گوییبذله اینجا، «–د. در مورد پسرشون کرد. ملکه با بدجنسی و تحقیر با من رفتار کر

و من بعدش فقط بهش کمک کردم چون  کنی؟ اون یه بار بهم آسیب رسوندیم حسادت داری هنوز». کردم

وی قبلا منو بهش متهم کرده بود. دقیقا همون چیزی بود که لی .«امیدوار بودم که برای مادرم التماس کنه

وجدان بودنش، باور کنه. تا جایی بهش نزدیک شدم که ابریشم ی که ونژی ممکنه با توجه به بیهمون چیز

م تو این تو انتخاب من بودی، حتی قبل از اینکه بریم اژدهاها رو پیدا کنیم. ناراحتی»لباسمون به هم خورد. 
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 رو اعتمادم و گفتی دروغ من به چطوری کردی، که کاری –اما تو  ؛روزهای گذشته هیچ ربطی به اون نداشت

آه، هنوز تو رو »ب انداختم، جدی شد. عق رو سرم که ایآهسته قراروقول با حالا شد، آروم لحنم .«شکستی

 .«...داره بستگی البته. کشهمی طول ذره یه –نبخشیدم 

به من  .«بتونی بینمون رو درست کنیبستگی به این داره که . »«بستگی به چی داره؟»خواست بدونه می      

ای که شناختم، تو فکر عمیق بود، هر کلمهش ضربدری کرد. اون نگاهش رو میاهاش رو روی سینهزل زد، دست

وی رو تو دنیای فانی به کرد. آیا اون سردی بین من و لیدونست مقایسه میگفته شده بود رو با چیزی که می

ها واقعا اونایی هستن که با حقیقت قاطی بوم بهش داده بودم؟ بهترین دروغشتآورد؟ قولی که روی پیاد می

دم بعد از اینکه قلمرو با من بمون، قول می»تر شد. ش ملایماهاش رو پایین انداخت، چهرهشدن. بالاخره، دست

ها رو با جدیت اون این حرف .«شنت هم مال من میاهکنم. خانوادآسمانی رو شکست بدیم، مادرت رو آزاد می

 هم به رو حالم حالا، اما –شد نهایت من مییه عهد و پیمان زد، چیزی که چند روز پیش باعث خوشحالی بی

تو رو به ». دارم فرصتی یه هنوز اینکه. بود کرده باور رو هامدروغ که زد جرقه دلم تو امید حال، این با. زدمی

، م رو نوازش کنهاوقتی که دستش رو بالا آورد تا گونه ها رو آروم کشیدم.تک کلمهتک .«دارمحرفت نگه می

ش فانی تو ذهنم جرقه زد، وقتی که مشتاق لمس ة. بغل کردنمون تو دهکدهاش مثل نقرة مذاب درخشیدنچشم

دادم. و من بهش نمی خواددونستم که اون از من چی میاما الان می ؛خواستمبودم و بیشتر از اون رو می

بعد پیشنهاد دادم. « خوریم؟ واسه جشن؟یه چیزی می»اونقدر دروغگو نبودم.  ،تونستم دوباره بوسش کنمنمی

که با یه تعظیم  دستش رو پایین انداخت، صداش رو بلند کرد و یه خدمتکار رو صدا زد .«خوایاگه خودت می»

اما الان این توجه دیگه مهم  ؛ما، با یادآوری نوشیدنی مورد علاقه«مخملشراب گل»بهش گفت: احترام وارد شد. 

ام پوست خنک مچ هدار رو پنهان کنه. انگشتهای ستارهتر احتیاج داشتم تا تلخی گلمن به چیزی قوی .نبود

ای رو دارم. شاید شراب چیز دیگه ةحوصل»کردم عقب نکشم. عی میدستش رو لمس کردن، تو حالی که س

 .«آلو؟

یید تکون داد، خدمتکار تعظیم کرد و بعد بیرون رفت. وقتی در پشت سرش بسته شد، أت ةسرش رو به نشون      

هام تو اتاق چرخید، داد که قصد خاصی داره. چشمتر شد و نشون میاون یه قدم به طرفم برداشت، نگاهش تیره

وی یه میز کوتاه اتاق ر ةاسش رو پرت کنه. یه ساز قین تو گوشحو که گشتممی – چیزی هر –دنبال یه چیزی 

یه . «زنی؟تو ساز می»پرسیدم: قرار داشت، یه ساز قشنگ، با چوب لاکی قرمز که با صدف تزیین شده بود. 

معمولا منظورشون  "یه کم"گن اونایی که می» .«یه کم»دونستم. یادآوری تلخ که اصلا در موردش زیاد نمی
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خودش رو جلوی  .«یه کم»های لبش بالا رفت. صدام با چالش بلند شد. گوشه« هستش. تو ماهری؟ "خیلی"

کننده شروع شد، نرم و شیرین. با وسوسه ةساز پایین آورد، پیشونیش از تمرکز چروک شد. آهنگش با یه زمزم

زد که ای ساز میون شدت و علاقهرفت. اون با انشینی بالا و پایین میهاش با زیبایی دلها، نتنواختن سیم

ثیر قرار داد. وقتی آخرین أش خیلی منو تحت تدونستم، بازم موسیقیایی که در موردش میهچیز ةحتی با هم

دار بدون اینکه کسی متوجه های ستارهگل ةهای چروکیدام رو به دامنم زدم. گلبرگهنت محو شد، کف دست

چینی،  ةشون تو شرابی که خدمتکار آورده بود، چکانده شده بود. با بلند کردن کوزبشه، روی زمین ریختن، آب

اما وقتی به  ؛تا دستم بهش تعارف کردم. اون با یه لبخند قبول کردیه فنجون رو با شراب پر کردم و با دو

اون حرفم رو قبول  .«به روزهای پیش رو»د، مکث کرد. فورا فنجونم رو به سمتش بالا بردم، هاش نزدیکش کرلب

خاطر طعمش تعجب یعنی به ؛زده بودش متعجب، گیج و حتی کمی وحشتاکرد و جامش رو خالی کرد. چهره

به »یه ذره زودتر از حد معمول، با امید اینکه حواسش رو پرت کنم.  .«زنیخیلی خوب ساز می»گفتم: کرد؟ 

 .«زنمزنی، نمیخوبی که تو نی می

وقت از وی، آهنگی که بهش هدیه داده بودم. ونژی هیچاون فقط یه بار صدای منو شنیده بود، تو جشن لی      

خاطر این بود؟ برای اینکه وقت بخرم، فلوتم رو بیرون یعنی به ؛من نخواسته بود که ساز بزنم و من تعجب کردم

خیلی وقته که . «کنمافتخار می»اون آروم گفت: صدا پرسیدم. ال بیؤآوردم، سرم رو به سمتش کج کردم و یه س

خواستم نگی که میتا نت پشت هم نواختم تا خودم رو با ساز آشنا کنم، تو ذهنم دنبال آهساز نزده بودم. چند

زدم، به حال بودن. وقتی ساز میها ملایم و بیم آروم و شمرده تو اون یشم توخالی سر خورد، نتگشتم. نفسمی

کرد. به ماه تو آسمان ریخت و منو خواب میها میکردم، آبی که روی سنگآبشار تو حیاط آرامش ابدی فکر می

کرد. به تر میرو راحت (های فانی زیادیآدم) countless mortalsش که به خواب رفتن تاریک، درخشش

 که –تر از نصف دوتا کوزه شراب آور قویدار که تو شراب ونژی له شده بودن، یه معجون خوابهای ستارهگل

هام کشید. نبضم به راه افتاد، جریان داشت. دستش روی فلوتم گذاشته شد و اون رو از لب خونش تو الان همین

م گذاشتم. با عجله، ساز اش بیرون کشیدم و دوباره تو کیسهیه نگاه معصوم بهش انداختم. سازم رو از دست ضعیف

جوش و شاد. ور جنبپ ملودی یه –قین رو به طرف خودم کشیدم و اولین آهنگی که به ذهنم رسید رو زدم 

ای بیرون رو خفه کنه کافی بود. اون هاما برای اینکه صدای سرباز ؛تمرین نداشتم، از اون کمتر مهارت داشتم

ین، شینگ»کرد. کردم به زودی بیارمش پایین، مبارزه میای که دعا میآهسته پلک زد، انگار با موج خستگی

 ادا کرد، عصبانیت صداش با ناراحتی قاطی شده بود.کلماتش رو با لحن مستی « چیکار کردی؟
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زدند که به اوج باشکوهی انگشتام روی ساز قین سر خوردند، تارهایی رو می .«ت بودقدری که حقهمون»      

خواست ای از گلوش خارج شد، انگار که میش. نفس عمیق و بریدهای برای وضعیت فعلیرسیدند، مسخرهمی

های ون لحظه که یه ملودی جدید از انگشتام جاری شد، یه ملودی عزادار با نتهم در –ها رو صدا کنه نگهبان

انداختم. بهش یه نگاه تحقیرآمیز  «.چرا؟»: با صدایی گرفته پرسید هاش رو خفه کرد.خراش که جیغکشدار و دل

کارهایی که کردی، تو رو ببخشم؟ اینکه به سادگی از قولی که به اژدهاها  ةتونم برای همکردی میواقعا فکر می»

دادم خیانت کنم تا به اهداف خودم برسم؟ من تونستم به کسایی که بهشون اهمیت میدادم بگذرم؟ اینکه می

ها رو صدا اما هیچ سلاحی کنارش نبود. دوباره سعی کرد نگهبان ؛اون به کمربندش دست زد .«مثل تو نیستم

، «شایدم نه»با خشم گفتم  .«کنهاین هیچی رو عوض نمی»خشن نبود.  ةکنه، صداش بیشتر از یه زمزم

خبر  ای که برای ارتش آسمانی گذاشتی،اما من از تمام تله»ها سر خوردند. ام بدون مکث روی سیمهانگشت

با  .«ها الان اینجان. خیلی دیرهاون» .«تونستم با خودم کنار بیاموقت نمیکردم وگرنه هیچدارم. باید یه کاری می

اما  ؛کرد کدومخاطر تو یا مرواریدها. فرقی نمید. بهادونستم میمی»اش بسته شد. هسفت شدن دهنش، چشم

. پیششرفتی می تونستیاگه میکردم طور که فکر میهمون»نفس زدن افتاد. صداش به نفس .«دادونستم میمی

تا هاش بسته بشه و روی زمین لم بده. لرزید و نشست، با سرعت پلک زد قبل از اینکه پلک« امیدوار بودم، اما...

زده یه خداحافظی مناسب کرد. ملودی غمو دعوت می؛ الان ایستادن، شک ربه نواختن ادامه دادمپایان آهنگ 

ایی بود که از دست داده بودیم. همون لحظه که آخرین نت محو شد، روی پاهام پریدم. مطمئن هچیز ةبرای هم

 که سفید عاج دسته یه با –نبودم چقدر وقت دارم تا اثر معجون از بین بره. یه شمشیری از کلکسیونش برداشتم 

 اینکه از قبل تونستمنمی. بدم تکون رو سرم اینکه برای فقط کردم، نگاه در سمت به – بود شده تزئین یاقوت با

حرکتش نگاه به شکل بی یواشکی. بذارم ونژی نگهداری تو رو هااون تونستمنمی ،کنم فرار کنم پیدا رو مرواریدها

. خواب، موهاش دورش ریخته بودن لکة جوهر،؛ مثل یه ش روی زمین پهن شده بوداهای سبز تیرهکردم، لباس

داد، شرم تو اون لحظه روی من هجوم آورد. اینکه فریب ش رو آرام کرده بود، وجدانم رو قلقلک میجدی ةچهر

 الان به همون راحتی برای من هم مثل اون شده بود.

خصوص تو شب قبل از جنگ، دم همچین چیز باارزشی رو بهمطمئن بودم مرواریدها اینجا هستن. ونژی یه       

تا تا مهر یشم و فلزی، یه جوهرتراش و چندش رو باز کردم، فقط چندداشت. کشوهای میز تحریریدست نگه می

جوی وهایی بود که تو جستها فقط پر از کتاب و طومار بودن، کمد هم پر از لباسبرگه کاغذ پیدا کردم. قفسه

های ابریشمی رو روشن کردم که نور تر شد. فانوسوارم روی زمین ریختن. آفتاب پایین رفت، اتاق تاریکدیوانه
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های عمیق و منظم ونژی که تو خواب عمیقی بود، سکوت رو انداختن. نفسملایمشون رو روی دیوارها می

اما اون دستور تا کی پا برجا  ؛نشم شکست. چقدر وقت داشتم تا اثر معجون از بین بره؟ گفته بود مزاحمشمی

تونستم جلوی خودم رو نگیرم و فکر نکنم آورد؟ نمیشد اگه کسی براش غذا یا گزارش میموند؟ چی میمی

رفت. مجبور هام تو کف دستم فروکنیم. ناخنکردن ما تو این مدت داریم چیکار میهای بیرون فکر مینگهبان

هام کمان یشم اژدها رو حس کرده بودم. چشمولیو به نحوی حضور تیرشیانگ ة. تو لونکردم خودم رو آروم کنم

خواستم یه ونژی رو خفه کنم، حواسم رو جمع کردم مثل وقتی که می ةرو بستم، تمرکز کردم تا صدای قوی هال

ربان قلبم رو آروم کنم، هام گذاشتم، سعی کردم ضهام رو روی شقیقهتیر خیلی سخت رو پرتاب کنم. انگشت

 ساکت اینکه با. بود داده یاد بهم دائومینگ استاد که جوریهمون –ترس، ناامیدی و امیدم رو هم ساکت کنم 

 هم در نور هایجرقه با که بود ایکنندهآروم تاریکی جاهمه. شد رها بدنم از تنش کشیدم، نفس ترراحت شدم،

 بود. آمیخته

یه زمزمه، یه باد ملایم.  -کرد گشته بود که حواسم رو پرت میباز شدن. همون حس گم ام یه دفعههچشم      

زد، درست مثل وقتی که منو به غار مخفی تو قله سایه کشونده بود. مطمئنا مرواریدها رو منو صدا می

اما یه نخ  ؛رفتمانگار تو تاریکی کورکورانه راه می. داشتننگه می یی که تیروکمان یشم اژدها قرار داشت،جاهمون

کوچیک لاکی تو  ةقدم، اون کشش رو تا یه گنجبهداد. قدمام راه رو بهم نشون میهنازک عنکبوت بین انگشت

ه یا شاید جادویی شده بود ک -وارم، حتما اون رو ندیده بودم جوی دیوانهواتاق دنبال کردم. تو اون جست ةگوش

اما دیدم با یه قفل برنجی سنگین بسته شده. دیگه  ؛هاشو کشیدمدیده نشه؟ سریع رفتم سمتش و دستگیره

برد، صبر شده بودم، شمشیریم رو برداشتم و با تمام زورم لولاهاشو بریدم. چوبش محکم بود و زمان میبی

صاف کردن بود که کسی پشت سرم  رفتن تا اینکه بالاخره درش شکست و باز شد.میها تو پوستم فروترکش

اما فقط  ؛ترسیدمگلوش رو شنیدم، یه صدای عمدی و پر از تهدید. برگشتم، از اینکه ونژی رو بیدار پیدا کنم می

قدر تو کارم غرق بودم که صداش رو موقع ورود رو شدم. اونهشوانگ روبهای زرد و مغرور شاهزاده ونِبا چشم

خواستم جیغ تونستم حسش کنم. وقتی میاون می ةکه از گرما و هال تغییر هوا شدم ةنشنیدم. حالا تازه متوج

ترسیدم اما بیشتر از اون می ؛بزنم، اون درها رو پشت سرش بست. با بودنش ترس وحشتناکی به من غلبه کرد

اما اون فقط یه  ؛رو ثابت کنه گناهیمتونست بیگفتم نمیچی میشدن، هرها رو خبر کنم. اگه اونا وارد مینگهبان

دونه داری برادر عزیزم می»تونستم از دستش خلاص بشم. نفر بود و من حالا خیلی نزدیک بودم، اگه فقط می

 کرد.هاش بازی میبا لحن خوشایندی حرف زد، یه لبخند روی لب« کنی؟چیکار می
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داد و با نگاهش کل اتاق رو زیر نظر شو نوازش میچونهجوابی ندادم، ذهنم قفل کرده بود. اون با انگشتش       

رو کرده بود، وسایل ونژی واما حالا انگار یه گردباد اونجا رو زیر ؛گرفت. وقتی من وارد شدم همه جا مرتب بودمی

قدمی به طرفین  با. «کنمفکر نمی»: ال خودش جواب دادؤخودش به س نظمی همه جا پخش کرده بود.رو با بی

خواستم بدن خوابیده ونژی رو از دیدش کردم باهاش وانمود به خونسردی کنم، نبضم تند زد. میکه سعی می

هاش منو دنبال کرد، یه نور ترسناک توشون روشن شد وقتی روی برادرش افتاد. ناامیدی تو دور نگه دارم. چشم

ای جز حمله بهش نداشتم، همزمان که با اولین برخورد فلزها، زنه. هیچ چارهوجودم بالا زد، مطمئن بودم داد می

شد اژدهاها برده بشن و مادرم برای و این باعث می شدمشدن تو اتاق. زندانی یا کشته میها سرازیر مینگهبان

شدن. بدون هیچ هشداری، جادوش تو هوا پخش شد، وی و ارتش آسمانی هم نابود میهمیشه اسیر بمونه. و لی

رفت، درخشیدن گرفت. تو میها و درها فروهای بین پنجرهشفاف که تو شکافدیوارهای اتاق با یه نور نیمه

شناختم؛ قبلا یه بار خودم شکل گرفت، انگار یه تیکه یخ قورت داده بودم. این افسون رو می م یه سردیامعده

زدم تا انجام داده بودم، برای اینکه جلوی پخش شدن موزیکم تو حیاط آرامش ابدی رو بگیرم. حتی اگه جیغ می

ر هم منو دلگرم کرد و شنیدن. این فکخش باد چیزی نمیهای بیرون جز صدای خشگرفت، نگهبانصدام می

 هم ترسوند.

کرد. هرچند م رو پنهون میخوشحال بودم که گیجی وانمود کردنم، ترس واقعی« کنی؟داری چیکار می»      

کردم بذارم مرواریدها رو پیدا ت نمیئاما جر ؛تونستم بردارمکمانم رو به راحتی میواتاق ساکت شده بود و تیر

باید خیلی ازت تشکر کنم. خیلی وقته آرزوی این »های من هنوز محدوده. قویه و قدرتکنه. نه تا وقتی جادوش 

بلکه باید حق و حقوق منو هم  ؛ترم رو تحسین و احترام بذارنلحظه رو داشتم. کافی نبود که همه برادر کوچیک

. سرش رو به سمتم تر رفتمهاش رو مشت کرد. ازش دور شدم و به اون کابینت لاکی نزدیکدست .«دزدیدمی

خلاص بشم و  وت جوری دیگه لازم نیست خودم از شردم. اینفرار می ةم، حتی بهت اجازهست قدردانت»کج کرد. 

کنن. اینکه انگیز گریه میهمه برای این ماجرای غم« »حرف؟»خشکم زد.  .«کننحرفم رو هم بیشتر باور می

لبخند وحشتناکش  .«جاسوس آسمانی، کسی که برادر ناتنی احمق من عاشقش شد، بهش خیانت کرد و کشتش

با اینکه از ونژی « ش؟ برادرتو؟ و تقصیرشو بندازی گردن من؟خوای... بکشیمی»تر شد. هاش عریضروی لب

با لحنی سرد حرفم رو تصحیح کرد،  .«برادر ناتنی»نی بودم، با فکر کردن به این موضوع دلم پیچ خورد. عصبا

خوای فرار کنی؟ ازش متنفر نیستی؟ مگه چی شده؟ نمی»شون. یدرست مثل تحقیر ونژی نسبت به برادر
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بدون اینکه منتظر جوابم بشه، دستش رو تو کل اتاق چرخوند. « این کارها رو نکردی؟ ةخاطر همین همبه

 شمشیرش رو بیرون کشید و به طرف ونژی رفت.

خاطر تمام کارهایی که کرده بود، مغزم به هم ریخت. با خودم یادآوری کردم که از ونژی متنفر بودم. به      

ر کردن کردم و چیزی بیشتر از فراهایی که داشت. ازش متنفر بودم و تحقیرش میخاطر تمام برنامهبه

تونستم اونجا بایستم و بدون اینکه فرصتی برای دفاع از خودش داشته باشه، بذارم اما آیا واقعا می ؛خواستمنمی

کرد، به همون اندازه که انگار پذیر بود. مرگش رو وجدانم قبول میخاطر فریب من آسیبکشته بشه؟ اون فقط به

 مقابل در ازم که وقتی از –خواسته، خاطرات برام سرازیر شدن ش فرو کرده بودم. نااخودم شمشیر رو تو سینه

به تنهایی به دوش کشید، دفعات زیادی که مراقب هم  رو لیوشیانگ ةحمل بار که وقتی کرد، دفاع رنیو فرماندار

تونستیم به نمیوقت کردیم. آه، چقدر بهم دروغ گفته بود و فریبم داده بود؛ هیچبودیم و از هم محافظت می

چون  ؛تونستم وانمود کنم که همه چیز بینمون پاک شده. الان ازش متنفر بودماما نمی ؛مون برگردیمقبلی ةرابط

هام دسته شمشیری از یشم شوانگ رفتم و راهش رو سد کردم. انگشتقبلا دوستش داشتم. جلوی شاهزاده ونِ

هاش خطوط مردمک چشم .«ذارم این کار رو بکنینمی»رفت. میها تو کف دستم فرورو محکم گرفته بود، یاقوت

ور شدم، شمشیریم رو بالا به سمتش حمله .«ونیشاید بهتر باشه خودت هم زنده نم»زرد بود.  ةباریکی از شعل

. کنار رفتم، چرخیدم تا با لگد خودش اون رو پس زد ةبا تیغ ،قبل از اینکه به طرفم هجوم بیارهبردم. اون 

 دیر خیلی –کرد، اون خم شد ش حرکت میابزنمش. جاخالی داد، خطا رفتم. با اینکه شمشیریم به سمت سینه

اومد. دوباره به چکید، غرشی از گلوشش درکه خون از گردنش پایین میاین با. برید رو گوشش من ةتیغ –

 مشمشیر. بود گرفته رو دورش الان درخشان سپر یه چون ؛شد ترغلیظ اون انرژی با هوا –سمتش شیرجه زدم 

رو  خودم بتونم اینکه از قبل. اومدمدر پا از و کشیدن تیر برگشتی ةضرب از بازوهام کرد، برخورد محافظش به

 جور کنم، اون مچ دستم رو گرفت و محکم پیچوندش و شمشیریم با صدایی به زمین افتاد.وجمع

 رفت. با شدت دردی که تو سرماش تو پوستم فروههای انگشتگاهم زد، حلقهیه مشت محکم به گیج      

کردم. اگه الان از هوش شدن مبارزه میبرم رو گرفت، همزمان که با بیوترکید، نفس عمیقی کشیدم. سیاهی دور

 – شدم غافلگیر که بود سریع انقدر –شوانگ بهم حمله کرد مردیم. شاهزاده ونِرفتم، من و ونژی میهوش می

. بیفتم گیر وحشتناک بغل یه تو کرد مجبورم کشید، خودش سمت به رو بدنم شدن، حلقه کمرم دور بازوهاش

خواست باعث بشه تمام چیزی که تو شکممه بالا می که بود شده تبدیل بدتری حس یه به شاهچهر تو خشم

های تو بدنش که عمر جاودان کردم به دیوار تا تمام استخونقدر پرتش میهامو داشتم، اونبیارم. کاش قدرت
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کافی نبود. به جاش لگدم رو پرت کردم بیرون، زانوم تو شکمش فرو رفت. یه لحظه از درد م ه داره، بشکنه. باز

ام رو پشت سرم پیچوند و چرخوندم، با یه نیروی هکردم، دستجور که تقلا میاما ولمَ نکرد. همون ؛جمع شد

. شد پخش زمین روی خونم و – کشید تیر –وحشتناک منو به زمین کوبید. سرم محکم به سنگ مرمر خورد 

دستش تقلا  تو کهحالیدر داشت، نگه رو هامشونه زیادی فشار با بود، زده چمباتمه سرم بالای که جورهمون

وقت بیدار ش، دیگه هیچدرسفانه براأتونستم به برادر کوچیکم در مورد این قضیه بگم. متکاش می»کردم. می

های آب دهنش رو صورتم پاشید. تهوعم گرفت، سعی کردم سرم رو اون انقدر بهم نزدیک بود که ذره .«شهنمی

رفت، نفسش داغ و سنگین رو گردنم بود. ترس تو تنم فرو ،کرداش با نیرویی که کبود میهازش دور کنم. انگشت

 .باشه بخشش نوع یه مرگ همه، از بعد شاید …گرفت، یه فکر تو ذهنم جرقه زدوجودم رو فرا

رو زدم. بذار  possibleنه، این فکر رو سریع از خودم دور کردم، یه نفس عمیق کشیدم و بلندترین داد       

دادم زندانی باشم تا اینکه زیر دست ها بیان، با خودم وحشتناک فکر کردم، بذار منو بگیرن. ترجیح مینگهبان

 از که جیغی –ولی بازم ول نکردم  ؛کردحریم شاهزاده صدا رو خفه میای نداشت، سپر اما فایده ؛این هیولا باشم

 که …کرد روشن وجودم تو آتشی و سوزوند رو ترسم شد، تبدیل خشمگین فریاد یه به بود شده شروع ترس

 ةشوانگ یه تکونی خورد و عقب رفت، شاید از شدت صدای دادم گیج شد. فقط یه لحظجنگیدم. شاهزاده ونِمی

موقع حمله کردم، با تمام قدرتی که داشتم پشت سرم رو به صورتش کوبیدم. یه اما کافی بود. همون ؛کوتاه بود

صدای شکستن تو هوا پیچید. با یه فحش منو ول کرد و دستش رو روی دماغش گذاشت تا خون رو بندازه. 

کردم. از عصبانیت قرمز شد، همزمان که نور پریدم روی پاهام، شمشیریم رو از زمین برداشتم و به سمتش حمله 

 –شو گرفتم آتش به طرفم اومد. شمشیریم رو بالا بردم و جلوی حمله ةاز کف دستش ساطع شد، یه شعل

تیکه شدن. معطل نکردم، خم شدم و روی زمین مرمری لیز خوردم، تیکه که رفتن بالا تیغه روی آتش هایشعله

کرد. با جور که افتاده بود ناله میشیدم بیرون. با یه صدای محکم افتاد و همونپاهاش رو با لگد از زیرش ک

 شد،می بلند داشت الان همین –کردم ازش چشم بردارم وحشت دنبال یه سلاح دیگه گشتم، جرئت نمی

اما دسته شمشیری از یشم تو دستم سنگین و پر از  ؛م نابود شده بوداپر از عصبانیت مرگبار بود. تیغه شاچهره

 خورد، وحشتناک صدای یه با. دوباره و –گاهش کوبیدم جواهر بود. اون رو بالا بردم و با تمام قدرتم به گیج

خواستم بالا بیارم، دسته رو نکه میای با بود، شده سنگین تنفسم. افتادن هم روی بعد و شدن گشاد هاشچشم

مرغ م جمجمش رو مثل یه تخمااز شکاف روی پیشونیش جاری بود. اگه آدم معمولی بود ضربه انداختم. خون
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خواست با من بکنه، ش رو بکشه و برای کاری که میاخواست برادر خوابیدهاما برای اون که می ؛کردپز له میآب

 و کمانم لازم بود. گفت بکشمش؟ فقط یه تیر از تیرای نداشتم. یه بخشی از وجودم میهیچ دلسوزی

 هوشبی با. بودممی مراقب باید –اش رو با احتیاط از هم جدا کردم با دویدن به سمت کابینت، در شکسته      

 رو اون سریع که شد حلقه کمانموتیر یشم دور امهانگشت. کردنمی کار دیگه هم او حریم سپر شاهزاده، شدن

چوبی کوچیک رو پیدا کنم. درش  ةبردم تا یه جعبها، دستم رو بیشتر تو کابینت فروبرداشتم. با کنار زدن آشغال

تونستم از خوشحالی بلند بخندم. کردن. میرو که باز کردم، مرواریدها با نور درخشان به من نگاه می

 باد کردممی دعا –با زمزمه کردن اسم اژدهای سیاه  ترین مروارید رو برداشتم و اون رو بالا نگه داشتم،درخشنده

 خورد،می تکون که دیدم رو ونژی و برگشتم. رسید گوشم به ناله یه. برسونه شرقی دریای به سریع رو هامکلمه

! افتادمی کار از داشت معجون. بود آشفته خواب یه تو انگار دادمی تکون طرف اون به طرف این از رو سرش

با برادرش  ،کشتمکمان سفت شدن، حتی با اینکه از وسوسه عقب کشیدم. اگه اون رو میوتیر دور امهانگشت

انداختن. خودم رو شکستن و منو تو اتاق گیر میها با شنیدن صدا در رو میو مطمئنا نگهبان کردمفرقی نمی

ریادهای متعجب پشت سرم بلند شد، آماده کردم و با دویدن از اتاق بیرون اومدم و با سرعت از حیاط رد شدم. ف

هاشون داشت شون زیاد طول نکشید؛ قدرتاز سربازهایی که با دویدن ناگهانی من غافلگیر شده بودن. گیجی

شد تا منو بگیرن. بدتر از اون، صدای آشنایی با فریاد ناامیدانه اسمم رو صدا زد. ونژی. الان کاملا بیدار ساطع می

های درخشید، ذرهزد. هوا با جادوش میدوید، پاهای بلندش با هر قدم از من جلو مییبود و با سرعت دنبالم م

 جلوی دیوار یه اما – دادم خالی جا افسونش از پیچیدم، دیگه راه یه به تند چرخشی با –زدن یخ تو هوا برق می

دن. با پریدن روی رسی بهم تقریبا و شد بلندتر پاها صدای. بود رفتن بالا غیرقابل صافش سنگ شد، سبز راهم

گاه استفاده کردم. تو قصر یشم هم عنوان تکیهتزئینی به ةهای مرمری، ازش بالا رفتم و از شبکیکی از ستون

 تمرین زیادی برای این کار کرده بودم.

خواستم میتق آشنای قدرتش تقریبا کمان یشم اژدها رو کشیدم، با شنیدن صدای تقوبوم، تیرروی پشت      

آسمانی به  ةبرید، شعلام رو میههام هنوز محدود بود، زه کمان سفت بود و انگشتگریه کنم. با اینکه انرژی

چون به پایین، به دشمنی که هر لحظه ممکن  ؛باشه تونستم دعا کنم که کافیقبلی قوی نبود. فقط می ةانداز

اما  ؛رها کنم، درون خودم از ترس پیچ خوردم رو تیر مجبورم اینکه فکر با –بود از اونجا بیرون بیاد، نشونه گرفتم 

های خوشبوشون رو جدا کرد و روی های کاج لرزیدن، با یه وزش شدید باد خم شدن که سوزنبعد، درخت

های اومد قایم شد، چشمواری که به طرفم پایین میرنگ محو شد، پشت موجود سایهها رو پوشوند. ماه کمعلف



276 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

زد بالای سرم شناور بود. نش که موج میتا ستاره تو آسمون درخشیدن. اژدهای سیاه، با بدش مثل دوکهربایی

ش اونژی ظاهر شد، با چابکی و وقار بالا اومد. به طرفم حرکت کرد، فقط با دیدن تیر درخشانی که به سینه

با نزدیک شدن یه قدم دیگه،  .«ت فرو کنمباید این تیر رو تو قلب بدجنس»نشونه گرفته شده بود، ایستاد. 

تر گرفتم و تیر رو ثابت نگه کمان رو محکموتیر« کنی؟پس چرا این کار رو نمی»نگاهش تو نگاهم سوخت. 

ای ناموسیکرد؛ تو این کار هیچ بیداشتم. رها کردنش خیلی راحت بود. اون بیدار بود، داشت من رو تحریک می

یی از پایین، توجهم رو جلب کرد. ابرها از آسمون پایین اومدن، با فرمان اما چرا تردید داشتم؟ دادها ؛نبود

کردن. آسمون دیگه تاریکی غیرقابل نفوذی نبود، با اومدن و دنبالم میزودی بالا میسربازهاش احضار شدن. به

انم داشت تموم رسه... و زمزودی، ارتش آسمانی میشد. بههای نور شکسته شده بود. تقریبا هوا روشن میتکه

 شد.می

اون  ةبوم دویدم، با پرشی بلند از لبکمان از دستم افتاد و تیر ناپدید شد. سریع چرخیدم و روی پشتوتیر      

پایین اومدم. دستم رو به چنگال طلایی چنگ زدم، با تمام قدرت چسبیدم بهش چون دم اژدها دور کمرم 

هاش به سختی و سردی سنگ بودن. نازک لباسم، فلس ةپیچید تا منو بلند کنه و روی پشتش بذاره. از لای پارچ

تر. با نگاه کردن به پایین، اولین نگاه رو سریعای، حتی از خود باد هم اژدهای سیاه به آسمون پرید. از هر پرنده

های ابریشمی پایان از ابرهای بنفش قرار داشت. فانوسبه قلمرو دیوها انداختم. شهری که روی یه ردیف بی

های برگشته تو هر شون با لبهانداختن. سقفهای عاج و سنگی مییایی روی خونهؤبر شناور بودن و نوری رودور

ها قرار داشت، های درخشان، مثل جواهر تو شب. قصر فراریم بالای اونبود، با لعابی به رنگ گوشه خمیده

درخشید. شهر ساکت بود، تو چنگال خواب کمان میاش با زیبایی رازآلود رنگینکمانیهای سنگی رنگینکاشی

ای رو و ناراحتی ذهنم بیرون کنمتونستم صدای ونژی رو از کردم، نمیاما هر چقدر هم تلاش می ؛گیر افتاده بود

های زیادی رو تو چند لحظه طی زد، فراموش کنم. بدن قدرتمند اژدهای سیاه فاصلهکه باهاش اسمم رو صدا می

 عمیق که هاییخاطره جز به –زودی قلمرو دیوها از دیدم ناپدید شد، انگار از یه کابوس بیدار شده بودم کرد. به

 .بود انداخته سایه قلبم روی که دردی و بودن شده حک

تا سرباز یا هوا پر از برق قدرت بود، مثل یه توفان خروشان. با نگاهی به پایین، یه لرز به بدنم افتاد. هزار      

ای در حال خزیدن روی آسمون. کردن، مثل سایههای سیاه روی ابرهای بنفش حرکت میشاید بیشتر، با زره

شون که و من زیر لب به زیرکی هاها یا لباسهیچ صدایی از ضربه خوردن زرهترسناک ساکت بودن، بدون 

ها رد شدیم. کرد، فحش دادم. اژدها به جلو پرواز کرد تا اینکه تقریبا از کنار اونشون رو پنهون میحرکت
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هاشون، امواج سربازهای جلویی کلاهخود براق برنزی داشتن که با عقیق تزیین شده بود. با بلند کردن کف دست

های تر شد، مهی مات شکل گرفت که درخششزد غلیظدرخشان نور به طرف ما اومدن. نیرویی که تو هوا می

های نازکی دامن منو چنگ چرخید، شاخکهای خون پخش شده بود. تو شب میهاش مثل قطرهقرمز تو چین

هام مثل اینکه دود خورده باشم، ریه -فاسد  ةزدن. شیرینی سنگینی حواس منو پر کرد، همراه با بوی بد میومی

هام رو دور خودم حلقه کردم و سرم رو از این طرف گرفته بودن. کرختی رو مغزم چنگ انداخت. لرزیدم، دست

کردم بفهمم تو چه محیط ناآشنایی هستم. کجا بودم؟ چطور اینجا رسیدم؟ و به اون طرف چرخوندم، سعی می

کردن چی بودن؟ دیدن موجودی که منو به این ات بارون قرمز تو آسمون حرکت میاون نورهایی که مثل قطر

های هاش که پشت سرش مثل روبانهای طلایی، سبیلهای سیاه و چنگالکرد، با فلسسرعت حمل می

اما به طرز عجیبی آشنا. شاید یه تصویری  ؛کردن، شکمم رو سفت کرد. باعظمت، ترسناکابریشمی حرکت می

کمانم رو برای دفاع از خودم، برای درخواست جواب، وطور غریزی تیربرد؟ بهبود که قبلا دیده بودم؟ منو کجا می

اما اون موجود به سمت بالا چرخید، اونقدر بالا که آسمون سیاه و صاف بود. نصف از ترس یخ  -دنبالش گشتم 

بریده های عمیق و بریدهخورد و نفسکمان رو محکم چسبیدم، باد به صورتم میوطور غریزی تیرزده بودم، به

 کرد.کننده رو بیرون میکرد چقدر تازه بود، شیرینی خستههام رو پر میکشیدم. هوایی که الان ریهمی

فکر . »«شناختممن تو رو نمی من...»به اژدها گفتم: گیجی از سرم پرید، هرچند هنوز از شوک گیج بودم.       

جادوی  ةکنندمه گیج»ش تو ذهنم زنگ خورد. ایصدای نقره .«زدمکردم دشمن هستی. تقریبا بهت تیر میمی

هاشون کنن، خاطرهتونن دوست رو از دشمن تشخیص بدن، تا وقتی اون رو استنشاق میهاش نمیذهنه. قربانی

ها در فرشته .«تو کل یه ارتش» .«تونه پخش بشهولی خیلی بیشتر می ؛ترهشه. این جادو از اجبار ضعیفتار می

تونیم از چطور می»هایی که تو تور گیر افتادن. وانهتونستن بکنن، مثل پربرابر این از خودشون دفاعی نمی

ترین شکاف یا تونه از کوچکداد؛ مه میترین سپرها جواب میفقط قوی« خودمون محافظت کنیم؟ با یه سپر؟

تونی ازش دوری کنی، اون رو پخش کنی یا از آسمون اما می ؛رهراحتی از بین نمیدرزی رد بشه. این جادو به

بزرگ هلالی شکل از زمین که بین  ةاون قطع -زد حالا زیر ما، بیابون مثل طلای صیقلی برق می پاکش کنی.

های اردوگاه که با طلوع زدن، آتشقلمرو جاودان قرار داشت. صدها نور کمی جلوتر سوسو می ةقلمرو دیوها و بقی

ها هنوز شدن. یه حس آسودگی سراسر وجودم رو گرفت که خیلی دیر نیست، ارتش فرشتهرنگ میصبح کم

ا احترام قاطی شون بترس -حرکت نکرده بودن. با پایین اومدن ما، سر سربازها به سمت اژدهای سیاه چرخید 

و ما تو یه ابر از شن فرود اومدیم. از پشتش سر خوردم پایین و روی زمین سکندر خوردم. فقط تو  -شده بود 
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حضورم شدن. صبر کن، اژدهای سیاه دستور  ةتا از سربازها به طرف من برگشتن، انگار تازه متوجموقع چنداون

دستبندهایی که منو بسته بودن، موج زد. فلز شکست و  ش باز شد، نفس سردش مثل یخ رویاداد. آرواره

با قدردانی هام رو مالیدم تا گرمشون کنم. چقدر سبک شده بودن، بدون بست. تیکه روی شن افتاد. مچتیکه

هوا، به اژدهای سیاه در جواب سرش رو خم کرد. با یه پرش باوقار تو . «ممنون. برای همه چیز»بهش گفتم: 

 هاش تو نور خورشید در حال طلوع، مثل اخگر درخشیدن.سمت دریای شرقی پرواز کرد، فلس

هاشون که پر از شک و موقع بود که سربازهایی که دورم رو احاطه کرده بودن رو دیدم. با دیدن صورتاون      

: و دریای شرقی خدمت کرده بود، با خشم گفتیه نفر که زیر فرمان وِنژی ت نفرت بود، سلامم رو پس قورت دادم.

مون رو تنها کشیدی که همهخوردی، نقشه نمیاین مدت که تو چادر فرمانده غذا می ةمگه هم» «.خائن»

بقیه هم « جایی که بهش تعلق داری!برو پیش دیوها، همون» .«چرا اینجایی؟»یکی دیگه داد زد: « بذاری؟

شناختم، چند چند نفری رو که باهاشون تمرین کرده بودم می ،صدا شدن. همشون برام غریبه نبودنهمباهاش 

کرد. هاشون هماهنگ کار مینفر هم از گروه وِنژی بودن. با هم جنگیده بودیم، تیرهای من با شمشیرها و نیزه

اما بعد از اینکه خودم رو  ؛، مطمئناال هم داشتنؤکردن. سدونستم چی انتظار داشتم. خب، قطعا تعجب مینمی

های تو های خصمانه و سلاحشدن که فرار کردم؟ اما الان فقط نگاهدادم، مگه خوشحال نمیتوضیح می

هایی که وِنژی پخش کرده بود رو فراموش کرده بودم. چقدر دیدم. تو اون آشوب، تقریبا شایعهشون رو میمشت

صدای آشنایی بلند شد. شوِکسْیائو بود که خودش « ها!احمق»باور کرده بودن.  ها رو در مورد منراحت اون دروغ

ت ئولی جر ؛م بهتر شدارو از بین جمعیت رد کرد و موهای بلندش تو یه کلاهخود طلایی جمع شده بود. روحیه

اما اون چنین  ؛دار کنمت نداشتم با نزدیکی بهش، اون رو هم مثل خودم لکهئکردم به سمتش بدوم، جرنمی

اگه از  خصوصبه، دشنوین باور نکنیبه هر چیزی که می»تردیدی نداشت، بازوش رو دور بازوی من حلقه کرد. 

وقت با میل خودش اونجا یین رو دزدیدن. اون هیچوی بهمون گفت که شینگقلمرو دیوها بیاد. شاهزاده لی

واقعا »بعد اضافه کرد،  .«طور نباشهحداقل بهتره این»کرد،  شوکِسْیائو فقط برای من زیر لب زمزمه .«رفتنمی

خیلی »با حسرت گفتم:  .«ذاشتی باهات بیام تا اژدها رو پیدا کنی. شاید خیلی کمتر مشکل داشتیباید می

 «حالت خوبه؟»تر فشار داد قبل از اینکه ولم کنه. اون بازوم رو یه کم سفت. «دوست داشتم

اما متوجه شدم که آزادم. با یه روشنی ناگهانی، فهمیدم که چقدر این  ؛ما هنوز تو خطر بودیم .«حالا خوبم»      

شون چقدر برای مادرم و اژدهاها گرون تموم تونستن اون رو ازم بگیرن. و اسارتحس باارزشه. چقدر راحت می

من کنار رفتن، یه قدمی اونورتر ایستاد. زره  وی به طرفهای بلند لیشده بود. جمعیت سربازها با قدم
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و  اومدای به زبونم نمیهاش آویزون بود. هیچ کلمهزد، یه شنل زرشکی از روی شونهسفیدطلاییش برق می

 خواب از که انگار آروم، ویلی. زنده و خطربی سالم، –راضی بودم  ،کردمهمین که تو اون لحظه بهش نگاه می

 طوربه من اما ؛آوردمی فشار پوستم به شازره. داد جا بغلش تو منو و کرد کم رو بینمون ةفاصل شه،می بیدار

 وجودبه بینمون قبلا که ایسردی –ش ناراحتی و ترسم رو از بین برد بغل گرمی چسبیدم، بهش خودخواهانه

 منو سرفه یه اینکه تا. کردمنمی فکر ورتامپرا خشم یا رو پیش خطر به اصلا لحظه، اون تو. کرد آب رو بود اومده

ورم باز د از ویلی هایدست عقب، به سریع قدم یه با. بودن دورمون که مراقبی سربازهای یادآوری ترسوند،

حتی الان، این ادعا برای گوشم زننده بود.  .«پسر شاه دیوها. »«چی شد؟ ونژی کیه؟»خواست بدونه میشدن. 

 ویلی به دزدکی نگاه یه «–سروان ونژی؟ یه دیو؟ اما مگه تو و اون »شوِکسْیائو نفسش رو با سوت بیرون داد. 

 اون اعلام کرد.« دادنورود نمی ةو اجازدی یه به وقتهیچ ما هاینگهبان. غیرممکنه». انداخت

به یاد مردمک  .«های خودش هم خیلی زیادنو قدرت دیگه اونقدر قوی نیستناون بهم گفت که »      

زدند. اون خودش رو پایین نیاورده بود که منو با ای درخشانی که برق میهاش افتادم، جواهرات نقرهچشم

-لیاما بعد از کاری که من کردم، شاید دیگه اونقدر خوددار نباشه.  ؛انگیزی کنترل کنههای نفرتهمچین روش

مرواریدها، برای اینکه جایگاه » .«تونم تصور کنمخوبی میهرچند که به» .«خواست؟چی می»وی با اخم پرسید: 

ها فقط بین که گفته بود... اون ایای دیگههتوضیح بیشتری ندادم. چیز .«عنوان ولیعهد محکم کنهخودش رو به

داشت. ال کردن بیشتر نگه میؤوی سفت شد، گلوش تکون خورد انگار که خودش رو از سخودمون بود. فک لی

 کنممی حس دوباره که بود خوب چقدر –م رو جمع کردم انرژی .«بذار، باید یه چیزی رو بهت نشون بدم»

شد تا جادوی ارتش دیوها رو از می خارج من از درخشانی جریان شکل به که قدرتی – شدن ترتیز هامحواس

بین ببره. فقط کمی دورتر، زمین مثل یه دریاچه که باد توش افتاده لرزید. طلایی به بنفش تغییر کرد، شن به 

یه تله. برای اینکه »وی با لحنی که توش وحشت زیادی بود زمزمه کرد. لی .«یه مرز دروغین»ابر تبدیل شد. 

تونستن تلافی ها بدون ترس از تنبیه میکردیم، اوناگه اینکار رو می» .«مجبورمون کنه معاهده رو بشکونیم

ردن حواس کردن. ما برای جنگ آماده نیستیم؛ بودن ما اینجا برای منحرف ککنن. بهمون غافلگیرانه حمله می

وقت به ارتش دستور ور هیچتامپرا «.من؟»: با ناباوری تکرار کردم .«گشتیمکه به دنبال تو میحالیها بوده، دراون

یارویی با خشمش برگردونه. لبخند کجکی ؤاینکه بخواد منو برای ر رخاطر من حرکت کنن. مگداد که بهنمی

ولی برای من، هیچ دلیلی جز تو وجود  ؛مهمه که مرواریدها رو برگردونه برای پدر،البته »روی لبش نشست. 

یه حس لطیفی تو وجودم شکوفه کرد، به قشنگی و ظرافتی اولین نور خورشید بعد از یخبندان زمستون.  .«نداره
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کردم در بسته شده، یه بار دیگه با یه جیر درست وقتی فکر می -ها این مسیر رو رفته بودیم ما قبلا خیلی وقت

کرد. مِی هم همین کار رو میرنسس فنگاون برای پ ،هاش فکر کنمخواستم خیلی به حرفاما نمی ؛شدباز می

 درد خسته شده بودم.کردم. از دلاین دفعه بیشتر از خودم محافظت می

های گل»م از وقتی که منو بردن. بهش لبخند زدم، اولین لبخند واقعی. «چطور فرار کردی؟» :وی پرسیدلی      

اون صبح تو تالار « دادی که منو از یه دعوای حسابی نجات داد؟ستاره رو یادته؟ از کلاسی که جوابی رو بهم 

 .«شوندونستمشناس بودی. وگرنه نمیآموز وظیفهخوشبختانه تو یه دانش»تفکر انگار مال یه عمر دیگه بود. 

سکوت سنگینی  .«ازشون استفاده کردم تا ونژی رو بخوابونم»کم با تردید. ه سرش رو تکون داد، هرچند ی

خواست بدونه چطور این کار رو کردم، چطور ونژی رو به خوردن معجون راضی کردم، بینمون حاکم شد. اگر می

 .«تر نداشتیحیف که سنبلی برای یه خواب طولانی»گفتم. حال، مطمئن نیستم بهش میهرازم نپرسید. به

های ونی روی برآمدگی روی گیجگاهم و بریدگیتنگی و مهربهاش با دلهاش خطرناک برق زدن، انگشتچشم

و آخرین  سوزن شدن وارد بدنم شدرو گونه و لبم کشیده شد. وقتی دستم رو گرفت، انرژی اون با گرما و سوزن

ریخت، م بهم امعده .«نه! برادرش بود. »«اذیتت کرد؟» :هاش پرسیداز لای دندونهام از بین رفت. ناراحتی

هاش روی گردنم، حالت تهوع بهم دست داد. شوِکسْیائو با آرامش شوانگ به بدنم، نفسبدن پرنس ونِ ةخاطر

این »هاش رو مشت کرد. وی دستم رو حس کرد. لیبرای دلداری، بازوش رو دورم حلقه کرد، شاید ناراحتی

شون راحت نشم. تو رفته بودی. افی سریع از دستک ةتقصیر منه. سربازهاش بهم حمله کردن. تونستم به انداز

فرار کردم، سالمم. تو هم »گفتم:  .«خوام... که زودتر پیدات نکردمفقط بعدا فهمیدیم کجا هستی. معذرت می

هوا تکون خورد، با قدرت  .«و مرواریدها رو هم دارم. این مهمه»مون رو کم کنم. سعی کردم نگرانی .«طورهمین

وی رو جایی که قلمرو دیوها بود. ترس مثل یه مشت منو گرفت و بازوی لی -ریخت، از سمت غرب وزید بهم 

باید بریم. همین الان. ارتش ونژی نزدیکه. به محض اینکه از مرز رد شدی، »چنگ زدم. تموم نشده بود. 

برای پس گرفتن  هنوزم بخوادکرد. شاید مون میکه گیج -خواستن یه مه جادویی رو روی ارتش ما آزاد کنن می

تونه فهمه؟ بدون شاهد، ونژی میدور، کی حقیقت رو می ةکنه. از این فاصلمرواریدها هیچ کاری رو متوقف نمی

 خودم رو لعنت کردم که چرا زودتر به این فکر نکردم. .«خواد بگهچی میهر

شون فرستاده شدن. بعد از یه انتظار پیدا کردنهاش رو صدا کرد، سربازها برای وی چرخید و فرماندهلی      

های کلفت از ابریشم قرمز کوتاه، سه تا ژنرال به سمت ما اومدن، نور خورشید روی کلاهخودهاشون که با منگوله

های سفید تیپ بود که رگهشون یه جاودان خوشتر بودن، یکیوی بزرگها از لیزد. اونتزیین شده بود، برق می
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ام تو میدون های تیراندازیکه سربازهاش رو برای تماشای تمرین ژنرال لیوتان -شد دیده میتو موهاش 

هاشون رو پوشونده بودن. هاشون روی مشتوی تعظیم کردن، کف دستشون با هم به لیفرستاد. هر سهمی

ها های ژنرالحرف زد. چشم وی با اقتدار محکمیلی .«این یه کمینه. نیروها رو جمع کن، فورا به خونه برگردین»

نکرده  یاشتباه ام رو بالاتر بردم، جلوی خودم رو گرفتم که عقب نکشم. کاربه من سر خورد، پر از شک. چونه

سرورم، »تره از اون سه نفر جلو اومد. جون خودم رو برای خبر دادن بهشون به خطر انداخته بودم. کوتاه ،بودم

پدرتون این بود که تا زمانی که مرواریدهای اژدها رو پس نگرفتیم، تو مرز این رو از کجا شنیدین؟ فرمان 

یین این خبر رو برای ما اولین تیرانداز شینگ»ای سفت شد. مشاهدهطور غیرقابلوی تقریبا بهفک لی .«بمونیم

کننده به من یه نگاه محکوم دونم کی بود. ژنرال لیوتان قبل از اینکه بگه،ها یه پوزخند زد، نمییکی از اون .«آورد

هر چقدر هم که  .«هاستخواهیم محتاط باشین. اون یه جاسوس برای قلمرو دیوسرورم، از شما می»انداخت. 

مثل اینکه اصلا  .«من جاسوس نیستم»شون آزارم داد. باوریسعی کردم صداش رو نگه دارم، بازم تمسخر و بی

ها تو اعتراض کردن به سرورم، جاسوس»ژنرال لیوتان تغییری نکرد و اضافه کرد،  ةحرف نزده بودم. قیاف

به تیزی یه تیغه بود.  لحنش کرد، قطع رو حرفش ویلی .«کافیه» «شون خیلی ماهر هستن. پدر شماگناهیبی

جونم اعتماد دارم، جونی که اون بیشتر از یه بار نجاتش داده. شما با  ةیین به اندازمن به اولین تیرانداز شینگ»

 «کنی، ژنرال لیوتان؟فرمان من مخالفت می

کنیم، اطاعت می»ژنرال رنگش پرید و به خاکستری مریضی زد. هر سه نفرشون یهو روی زانوهاشون افتادن. 

وقت زیادی نداریم. دیوها یه مه »وی با تکون دادن دستش بهشون اشاره کرد که بلند شن. لی .«سرورم

حمله نکنین. انرژی سربازهاتون رو برای فرار و اینکه  مون کنه. مگه اینکه مجبور باشینفرستن که گیجمی

انداختن. عصبانیت وجودم میها نگاهی هم به من نزدم، ژنرالوقتی حرف می .«خودشون رو سپر کنن، نگه دارین

ترین راهه، هرچند که مه رو فرار کردن امن»اما به راه خودم ادامه دادم و تحقیرشون رو نادیده گرفتم.  ؛رو گرفت

با یادآوری  .«شه با باد یا بارون پاک کرد. اون رو نفس نکشین. فقط یه نفس کشیدن برای گیج شدن کافیهمی

مرواریدها، »کردم، صدام لرزید. ژنرال لیوتان تردید کرد. به اژدها حمله می 差点سردرگمی خودم و اینکه چطور

 .«شونمن دارم« »باشه که ما رو با دست خالی اینجا بذاره؟ شه راجع بهشون؟ نکنه این یه کلکسرورم. چی می

هاش رو دیدم، از حرفم پشیمون اما وقتی برق تو چشم ؛صبری و برای اینکه شک اون رو ساکت کنم، گفتمبا بی

حرف رو پخش کنید. تو هر ابر بیشتر از »وی دستور داد: لی .«آرناگه عجله نکنیم، دیگه زیاد دووم نمی»شدم. 

وی، ما هم لی»ها خم شدن، بعد برگشتن و تقریبا با دویدن دور شدن. ژنرال. «دو یا سه نفر نباشن، سرعت لازمه
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اما تو... تو باید با مرواریدها  ؛نه تا اینکه اردوگاه خالی بشه»با جدیت بهم گفت: تشویقش کردم.  .«باید بریم

اما اون راست  ؛متنها بذارتو خطر وی رو اینجا خواستم لیم خورد. نمیاابریشمی ةهام به کیسانگشت. «بری

تونستم بذارم ونژی دوباره مرواریدها رو ببره. من این وظیفه رو به عهده گرفته بودم و باید انجامش ، نمیگفتمی

با لحنی گفتم که از قصد تندتر از حد  .«گردم دنبالتمراقب باش. خیلی طولش نده، وگرنه برمی»دادم. می

 معمول بود.

کنم، اگه دوباره نجاتم بدی، غرورم اعتراف می»لبش یه لبخند کجکی زد.  ةگوش« یا تهدید؟ این یه قوله»      

اما  ؛شنگم ترس رو تو خودم قایم کردولحن شوخ .«بهتره زخمی بشه تا اینکه بمیری» .«شهخیلی زخمی می

 پایین تری از ما هم در خطر بودن. ابرها از بالاو چیزهای مهم بهش اعتماد داشتم که از خودش مراقبت کنه

آسودگی  ةو پروازشون به سمت آسمون، نفسی به نشون هااومدن. با سوار شدن سربازهای آسمانی روی اون

ام شد، چرخیدم، بدنم از ترس منقبض شد. وقت مانند وارد بینیاما وقتی یه شیرینی آشنای شربت ؛کشیدم

 نداشتیم.

آلود پیشاپیش بود. ای سنگی و اخمری ونژی که با چهرهیه ارتش تاریکی به سمت ما پرواز کرد، به رهب      

 عجله». بود شده ما دشمن حالا، و —جنگید چطور کارمون به اینجا کشید؟ فقط چند هفته پیش کنار من می

 منو اون ابر، یه اومدن پایین با. درخشیدمی نور از که انداخت بیرون رو دستش شوِکسْیائو «!یینشینگ کن،

 مرز، از مونشدن دور با. بود شده پخش سرم پشت موهام خورد،می پوستم به باد. کشید اون روی نیمه نصفه

هایی که وی بین آسمانیزد. گردنم رو کج کردم، دنبال لیتکه ساتن باز نشده، جلوی ما موج می یه مثل صحرا

حتما یه . »«باید برگردم»بهش گفتم: م با پیدا نکردن هیچ اثری ازش پایین اومد. اکردن گشتم، روحیهفرار می

یین، یه چیزی شینگ»شوِکسْیائو یه نگاه به پشت سرش انداخت، بدنش سفت شد.  .«چیزی اشتباه پیش رفته

شد، بین آلود که تو آسمون کشیده میهای خونکننده بود و با ستارهپشت سر ما، مهِی که گیج .«اشتباهه

رسید وارش به همه چی که به دستش میهای مهشد، شاخهتر میخورد. با هر لحظه، نزدیکسربازها سر می

با این حال، حتی با اون فاصله، یه مه بودیم. و  ةما تو حاشی ،زد. خوشبختانه، ابر شوِکسْیائو سریع بودچنگ می

که حتی یه ذره از اون جادوی کثیف  شبستم موج گیجی به من زد. با عجله، یه سپر روی خودمون بافتم، محکم

تر به ما هم همین کار رو کردن، سپرهای درخشانی که بالای سرشون قوس های نزدیکاز اون رد نشه. آسمانی

 مه که جایی –اما با وحشت نگاه کردم که چطور اکثر ارتش پشت سر ما  ؛ندشدبرداشته بود، با سرعت دور می
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 تو امهحرف که هرچند «!کنین سپر رو خودتون»با فریاد بهشون گفتم: . شدن متوقف لرزش با – بود ترغلیظ

 .شد گم آشوب اون

نامطمئن شد. درون من از ترس یخ زد، چون  شون تند وای پیدا کرد، حرکتهاشون یه برق شیشهچشم      

و  ها افتادنو گلوهاشون رو چنگ بزنن. بعضی چند نفرشون شروع کردن به گیج شدن سرشون رو تکون بدن

ها با خوردن. یکی از اونکشیدن، به خودشون پیچ میکندن و موهاشون رو میکه کلاهخودهاشون رو میحالیدر

. کرد سقوط بود زیرش که ایخالی سمت به و پرید پایین اونجا از – تردید بدون –و بعد  ابر رسید ةسستی به لب

 بود، شده دیر خیلی اما ؛بیرون کردم پرت گرفتنش برای رو قدرتم که موقع همون حتی شکافت، رو هوا جیغم

لرزیدم. ، حالا خودم میآوردم پایین دستمو. شد بلند زمین از کوبیدن ةخست صدای یه و شد ناپدید دید از چون

 به و لرزید شوِکسْیائو. برگشت مه سمت به و چرخید ما ابر بود، خونده رو افکارم که انگار « –شوِکسْیائو، ما باید »

 که بهیعج»با حرارت گفت:  .«هاششکل ترینوحشتناک از یکی. ذهن جادوی» «چیه؟ این». کرد اشاره جلو

سعت واقعی این وحشت خودش رو نشون داد. با تمایل به فرار از کابوسی که و شدن، ترنزدیک با. «است ممنوعه

های یخ و آتیش به هم ها تکهزد، بعضی از آسمانیکردم. تو اون مهِ که موج میدر حال رخ دادن بود، مبارزه می

همراهش فرو کرد،  ةش رو تو شوناا نیزههکردن. یکی از اونکردن، بعضی دیگه با سلاح به هم حمله میپرت می

و با تمام وزنش به  اما قربانی نه فریاد زد و نه تکون خورد ؛نوکش که خونی شده بود از گوشت بیرون زده بود

ابر رسیدن. روی یه ابر دیگه، سه تا آسمانی با  ةزنان درست به لبو غلت دوشون افتادنمهاجمش حمله کرد و هر

 حس رو دردی انگار –هاشون خالی از هر احساسی بود خیالی و رها شدن به جون هم افتاده بودن، صورتبی

 نیست مهم. داد دست بهم تهوع حس یه خورد، بهم حالم. بود خون از دارلک ابرشون که هرچند – کردننمی

 اینکه با. نداشت ایدیگه جادوی هیچ که داشت ایبدجنسی و پسَتی یه جادو این بود، کرده ادعا چی ونژی

برابر بدتر بود. یه عذاب دادن، دوشد رو هم دیگه انجام میهایی که میرحمیکرد، بیوست حمله مید به دوست

شانس باشن و زنده بمونن، تا آخر عمر محکوم به پشیمونی و غم کافی خوش ةهایی که به اندازوحشتناک که اون

کردن، سپرهاشون کجا بودن؟ چرا هیچ تلاشی برای از بین بردن مه شن. چرا از خودشون محافظت نمییم

 ها هم خیلی کند بودن، تو اون گرفتار شدن، قبل از اینکه فرصت کنن خودشون رو ایمن کنن؟شد؟ آیا اوننمی

شون تو ذهنم جرقه زد. شاید واقعا منو یه های مشکوکها هشدار من رو منتقل نکرده بودن؟ چهرهیا فرمانده

 دونستن.کنه میوی رو یه احمق که به همه چی اعتماد میخائن و لی
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و یه اش رو پخش کرد تا اینکه آسمون انگار تو خون خیس خورده بود. تتر شد، درخشش بدخواهانهمه غلیظ      

های بیشتری کرد. جیغشون میکرد و گیجبلعید، سپرهاشون رو رد میهایی رو که تو حاشیه بودن میلحظه اون

کرد. از ولی بازم این حس ناتوانی روم سنگینی می ؛هوا رو پر کرد، همراه با فریادهای وحشت. من از مه دور بودم

ای در برابر این کمانم چه فایدهومتنفر بودم. تیر ،کردن نبوداینکه اینجا هیولایی برای کشتن یا هدفی برای حمله 

شد. شوِکسْیائو منو محکم وقت سیر نمیدشمن بدبخت داشت؟ یه چیز مبهم و متغیر، با یه گرسنگی که هیچ

 داد زد و به جلو اشاره کرد. چرخیدم و ژنرال مو سفید رو« ژنرال لیوتان!»رفت. اش تو بازوم فروهگرفت، انگشت

ها سرباز گیج و گمراه احاطه شده بود. یه سپر اون که حالا با ده دیدم، همونی که منو جاسوس متهم کرده بود

که صورتش از  شون به ژنرالو هیچ راه فراری نبود. با حمله شدندتر میرو پوشونده بود، هرچند که بقیه نزدیک

ورد. بعد یه آسمانی به سمت ما پرواز کرد، شنل قرمزش تلاش برای نگه داشتن سپر تو هم رفته بود، حالم بهم خ

کنم. به ژنرال لیوتان کمک می»تونستم از خوشحالی گریه کنم. ش میوی. با دیدنشد. لیپشت سرش کشیده می

بدون  .«مراقب خودت باش»مکث کرد، نگاهش روی من موند.  .«تونی بقیه رو به جای امن ببرتا جایی که می

درخشید، آسمون شون که تو نور خورشید میجواب بمونه، به سمت سربازها پرواز کرد، طلای زره اینکه منتظر

پیچیدن، با جادو، گول به خودشون میوهایی که گیجآسمانی .شون فقط آشوب بودبین اما ؛کردرو روشن می

کردم. همچین خشونت وحشتناکی. نمیوقت تصور این مصیبت رو کردن. هیچمشت و سلاح به هم حمله می

 ةاما حالا، تشن ؛خواستم از خودم دفاع کنم، نه اینکه به کسی آسیب بزنموقتی گیج شده بودم، فقط می

دونستن که تو یه جنگ شون بدتر شده بود، چون میشد. آیا آشوب و گمراهیشون تو امواج پخش میخون

 تشخیص بدن؟ تونستن دوست رو از دشمنولی نمی ؛هستن

وقت نباید مرواریدهای اژدها کشن. هیچخاطر تو عذاب میها بهاون»یه صدای خشن تو خودم بهم گفت که       

اما  ؛پشیمونی مثل یه چاقوی عمیق فرو رفته تو قلبم زد .«به بار آوردچی  گرفتی. ببین طمع و غرور تورو می

 تو که نبودم کسی تنها من. ونژی ةوقفبی طلبیجاه و قدرت برای ورتامپرا هوس –ای هم بودن نیروهای دیگه

 فکر یه. بشم غرق گناه تو خواستمنمی بود، کردنش تموم فرصت هنوز که حالا و. دادممی پس تقاص باید وجدانم

 صداشون اگه شدمی چی –تونم خیلی راحت این رو درست کنم. اژدهاها م اومد، اینکه میذهن به فریبنده

 برای ازشون چرا. ببره امن جای به منو که بودم کرده صدا رو سیاه اژدهای قبلا کنن؟ کمک بهمون تا کردممی

نژی رو برای خیانتش و و بدم نجات رو آسمانی ارتش حرکت یه با تونستممی نکنم؟ استفاده دشمن دادن فراری

ور بگیرم. تصوراتم تغییر کرد: تتونستم آزادی مادرم رو از امپرامیدادن، تنبیه کنم. با قدرتی که اونا به من می
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کسایی رو که به من آسیب زدن نابود  ةو هم برمکه وفادارها رو بالا می خودم رو با یه تاج روی سرم دیدم

کردم این بود که اسم اژدهاها رو صدا دادم. همه کاری که باید میکنم. فقط بعد از اون، مرواریدها رو پس میمی

م رفت. با تلاش برای مبارزه با وسوسه، اون رو عقب کشیدم. نه، همچین ابزنم... دست خودم به سمت کیسه

 –تونستم خودم رو ببخشم. بهشون قول داده بودم وقت نمیکرد. هیچکرد، منو نابود مییکاری اژدهاها رو نابود م

 برنگردم، ازش وقتهیچ شاید که برم راهی تو کردمنمی تئجر. کردممی عمل بهش و بود قلب صمیم از که قولی

 برای چیزی هر و بارون ،باد». برگشتم شوِکسْیائو به. باشم نشده رد دیگه هایراه ةهم از که زمانی تا نه حداقل

های گردنش بیرون شماش برای تمرکز، سرش رو تکون داد، رگچ شدید دادن فشار با اون .«آسمون کردن پاک

 تونستم از انرژی خودم جمع کردم، قدرتی که تو بدنم جریان داشت.زده بودن. من تا جایی که می

های ما سرازیر شد. یه وزش شدید باد از بین ابرها رد شد، از یه جادو از کف دست. «حالا!»: فریاد زدم      

غبار و گرما مخلوط شده بود. یه چیزی ابر ما رو تکون وطوفان تابستونی تو دنیای مردگان قاپیده شده بود، با گرد

 کشزوزه تندباد یه به طممتلا هوای –داد و من یه لنگ خوردم، خودم رو سفت کردم که به باد گرسنه نیرو بدم 

 ةاما دست ما به انداز ؛ور کردد بودن ما به ترنزدیک که هاییاون از رو مه و چرخید آسمون تو که شد تبدیل

و مه رو به  های ماصدها نفر هنوز تو خطر بودن. از همه بدتر، دیوها شروع کردن به مقابله با تلاش ،کافی باز نبود

تونستیم این دو طرف گیر افتاده بود. تا کی میخورد، بین هرتاب میوتر پیچسمت ما برگردوندن. حالا مه غلیظ

زودی شدیم. اگه بهحتی حالا، داشتیم خسته می .تونستن برای همیشه دووم بیارنرو ادامه بدیم؟ سپرهامون نمی

بلعید. کمی جلوتر، یه گروه از ما رو می ةو هم گشتوی بیشتری برمیشدیم مه رو دور کنیم، با نیرموفق نمی

شون کنم، یه لحظه تردید دیوها به رهبری ونژی رد شدن. قبل از اینکه یه ابر رو صدا کنم و روش بپرم تا دنبال

اون داد زد و به گروه « دیوونه شدی؟» .«رمشون میدنبال. »«کنی؟داری چیکار می» :شوِکسْیائو داد زدکردم. 

به ونژی اشاره  .«کنمنه، به همین دلیله که این کار رو می»جلو اشاره کرد.  ةگول شدوهای گیجزیاد آسمانی

 .«حضور اون اینجا اتفاقی نیست. شاید راهی برای تموم کردن این ماجرا پیدا کنم»کردم. 

 از برهمودرهم جمعیت این تو هرچند –کردم تا دیده نشم پیچ دنبال ونژی بین ابرها پرواز میدرپیچ      

 و درآوردم پشت از رو اژدها یشم کمانوتیر. کنه حس رو من انرژی اون که داشت وجود کمی احتمال ها،جاودان

غبار قرمز رو ولرزان گرد ةطرف تودتونستم اونآماده نگهش داشتم. اینجا مه خیلی غلیظ بود، به سختی می

 حبس رو نفسم دفعهیک – گندیدگی و عسل بوی مثل –اون که به مشامم خورد  ةببینم. با بوی شیرین و زنند

خودم رو از دست بدم، وقتی یه لحظه  کنترل که نبود این وقت الان. کردم ترمحکم رو خودم سپر و کردم
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کمی  ةداشتنی فرق بذاره. با فاصلتونست بین زنده بودن و مردن، بین کشتن یه دشمن یا یه آدم دوستمی

کم از گیجی داد، سربازها کمکرد. داشت جواب میکه با یه باد خروشان داشت هوا رو تمیز می وی رو دیدملی

 سمتش به باشه دیده رو شکارش که شاهین یه مثل ونژی بعد اما –شدن ومدن و از ژنرال لیوتان دور میادرمی

 ماسینه تو که قلبی با و بدم شکستش که شدم مصمم بوده؟ اون هدف ویلی مدت این ةهم آیا. زد شیرجه

م خیره ه به لحظه یه. بود کرده حس رو ونژی شدن نزدیک انگار اومد، بالا ویلی سر. رفتم دنبالش کوبیدمی

 هم به دست به شمشیر حالا. افتاد تنم توی لرز یه – بودن تنگ و خطرناک و روشن خیلی هاشونچشم –شدن 

 یخ و آتیش بارون یه مثل هاجرقه خوردن،می هم به هاتیغه. افسارگسیخته ةسرسختان شدت یه با کردن حمله

تونستم تکون بخورم، اسیر ترس شده بودم ه نمیلحظ یه. لرزیدنمی شونضربات شدت از ابرها ریختن،می پایین

 ةلک یه رحمبی جنگ این تو شونحرکات ،کرد میخکوب منو شمشیرزنیشون ةوحشیان و زیبا حرکات بازم ولی –

 رو خودم. کردمی تقتق مشتم تو آسمان آتش کشیدم، رو کمانموتیر وقتی بود شده سفت انگشتام. بودن تار

ها برق اما خیلی سریع بودن، تیغه ؛ه کردم، به خودم یادآوری کردم که ونژی دشمنم بودآماد کردنش رها برای

موقع، کردم؟ همونشد اگه خطا میچرخیدن. چی میچرخیدن و دور خودشون میهاشون میزدن، بدنمی

سمت  به رو تیغش و خورد غلت بعد –اخالی داد وی خم شد، از شمشیر ونژی که از بالای سرش رد شد جلی

وی زد، خونش تو هوا لی ةونژی پرتاب کرد. ونژی چرخید، شمشیرش رو تو یه قوس بزرگ تکون داد، به زر ةسین

و شمشیرش رو بلند کرد  و زخم خودش رو گرفت. وقتی ونژی بالای سرش ایستاد ای کردوی نالهپخش شد. لی

کرد. وی رو هم زخمی میآسمان شاید لی آتیش فاصله این از نه، کمانوتیر. شکست من تو چیزی یه –

 ام بیرون اومدن، به ونژی ضربه زدن. اون مثل اینکه تو شکمش زده باشن جمع شدههای هوا از کف دستحلقه

 بود.دست آورد، حالا یه سپر دورش رو گرفته ابرش سکندری خورد. تعادلش رو به ةو به لب

هرچند دیر » .«خاطر تونه به لطفا»غریدم:  .«هات برگشتهیین، قدرتشینگ»اون به طرف من چرخید.       

وی پرتاب داد، دوباره دستش رو بالا برد، خنجرهای یخی به سمت لیبا لحنی که از پشیمونی خبر می .«رسیدی

 ةحمل – کردم ایجاد ویلی و خودم دور محکم سد یه و انداختم شونبین رو خودم زدم، شیرجه هوا تو –شدن 

رر بهش برخورد کرد. این یه چیزی رو تو ذهنم تحریک کرد، یه یادآوری از زمانی که من و ونژی تو ضبی ونژی

انتظار  وقتکردم هیچهام استفاده کنم. فکر نمیتالار شیرها ایستاده بودیم، وقتی که بهم یاد داده بود از قدرت

ونژی سفت شد، از عصبانیت بود؟ ناامیدی؟ همزمان که  ةطوری استفاده بشه. چهرداشته باشه که درسش این

کرد. سپر لرزید و من خودم رو محکم و به سپر من برخورد می ریختکشید، هوا از انرژی اون به هم میعقب می
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 ما سمت به رو شونجادو و کردن حمله اون سربازهای بعد اما –و اون رو در برابرش ثابت نگه داشتم  نگه داشتم

 هام رو تو زبونم فرو کردمهای یخ و چوب و آتیش منو خراش دادن. دندونپاره شد، تکه من سپر. کردن پرتاب

وی پرتاب ور شد، توسط لیکه جیغ نزنم. یه چیزی پشت سرم سوت کشید، آتیشی بالای سربازهای دیو شعله

 خیلی –شد های آتش قرمز الان به سمتش سرازیر میشده بود. اون دستش رو به سمت ونژی حرکت داد، زبان

 اعماق به پایین، ابرش روی از درست – شد پرت اون. شکست ونژی سپر. بودن شده جدا خورشید از انگار داغ،

 رفتن دنبالش اون سربازهای که کردم نگاه رو پایین رفتم، ابر ةلب به عجله با. افتاد... قلبم. کرد سقوط پایین اون

که یکی از  . یه آشفتگی از احساسات بهم ریخته تو من پیچیدکشیدمی امنیت سمت به رو اون شونقدرت –

فکر . »«کنیتو داری یه عادت از نجات دادن من پیدا می»وی اشاره کرد: لیآسودگی بود. ها بدون شک اون

ترسیدم که ونژی رو ببینم که بالا میاد. دوباره پایین رو نگاه کردم، نصف می .«خواهیم بشماریمکردم نمیمی

وی بیهوده های قبلی لیچرخید؛ تلاشتر میاطراف ما، مه غلیظ .«وی. باید عجله کنیماین هنوز تموم نشده، لی»

کم ش داشت کمبود. یه بار دیگه، سربازها دور ژنرال لیوتان رو گرفتن که موهاش از عرق خیس شده بود، سپر

 لرزید.می

مال من ترکیب نقص نور با های بیوی با جریانجادوم در حال جاری شدن برای احضار باد بود، انرژی لی      

اما  ؛تر شدشدند. اگرچه مه کمی نازکاز فشار خم می شد، زانوهام تقریباشد. عرق از صورتم سرازیر میمی

هایی از کردند. شعلهشون رو به ما جلب میکم توجههای گرفتار آویزان بود که کمهمچنان روی آسمانی

وی ای به سمت لیز سوختگی فرار کردم. دیگری نیزهها بیرون زد. خم شدم و به زور اهای یکی از اوندست

و بار  که ژنرال لیوتان روی ابرش چمباتمه زده بودحالیاما او به راحتی ضربه را منحرف کرد. در ؛پرتاب کرد

های سیاه کشید. کمی جلوتر، سربازهای دیو رو با کلاهخودهای پر شده از نشانشون رو به دوش میحملات

کردم دیده بودم، حالا فقط تو قلب مه قابل دیدن بودن. هایی رو که وقتی با اژدهای سیاه پرواز میدیدم. همون

های نور قرمز از کف که موجحالیزد، درهاشون برق میاستعدادهای ذهنی که مه رو درست کرده بودن، چشم

 ؛ما خسته بودن ةها به اندازبود. اونهاشون خسته و پر از عرق چرخید. با این حال صورتهاشون بیرون میدست

وی، من به لی»شون اشاره کردم. طور که به سمتیعنی ممکن بود جا بزنن. امیدی تو من روشن شد، همان

 .«دارکنم. طلسم رو اینجا نگهاستعدادهای ذهنی حمله می

بارم زیاد شد. باد تو هوا چرخید، مثل هنوز حرفم رو تموم نکرده بودم که قدرت اون برای به دوش کشیدن       

و به یه استعداد ذهنی  ومد. یه تیر از آتش آسمان از دستم پرتاب شداها فرود مییه توفان که روی آسمانی
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ی که برخورد کرد. اون یه بار جیغ زد، بدنش پیچ خورد و پوستش از نور ترک خورد. همزمان که سقوط کرد، مه

 اوج هوا تو ابرم – بود پشیمونی یا پیروزی برای زمانی نه –، پراکنده شد. مکث نکردم اومداز دستاش بیرون می

 چون کردنمی اشاره من به و زدنمی فریاد ذهنی استعدادهای. کردم پرتاب دیگه تیر یه و دیگه تیر یه و گرفت

اما یه سپر دیگه به جاش ظاهر  ؛بشه خرد اینکه از قبل لرزید سپرم. شد سرازیر سمتم به هااون جادوی سیل

با سر اشاره کردم، یه تیر دیگه از . «یین، مواظب باش!شینگ»وی فریاد زد: لیشد، به رنگ طلایی درخشان. 

گرفتم، اش خورد. همزمان که به نفر پنجم نشونه میم به شونهاما تیر بعدی ؛ام پرتاب شد. دیو خم شدهانگشت

ها از ذهنی از صف خارج شدن و فرار کردن. مه پشت سرشون موند. بازم تعداد بیشتری از آسمانیاستعدادهای 

م هاش رها شده بود، لباس مشکیو حالا تعداد بیشتری به ما ملحق شدن. موهام از آخرین پیچ گیجی بیدار شدن

 چرخیدن میآسمو تو و کشیدمی زهزو – شدمی ترقوی ما تندباد کهحالیدر –خورد گری باد تکون میبا وحشی

ها مثل ستارهقبل از اینکه به فراموشی بره؛ ش تر شد، نورهای قرمزکرد. مه نازکآسمون رو تمیز می ةو هر گوش

چون ابرهامون به سمت امنیت  ؛رو داشت که تازه گذشته باشه یتوفان بعد از مشان آرا. آسمتو سحر محو شدن

هام زد، نفساما نبض من هنوز تند می ؛کردن. ما در امان بودیم، دیوها رفته بودنقلمرو آسمانی حرکت می

هام به سرعت کم اومد. گزینهتند میور منتظر من بود، تندتخاطر فکر کردن به چیزی که تو ملاقاتم با امپرابه

ور تحویل بدم، یا با رد کردنش تها رو به امپرادونستن مرواریدها رو دارم، یا باید اونمیها شدن. حالا که ژنرالمی

آور، حتی اگه انتخابی باشه. هر کدومش یه خیانت بود، یه از دست کجی کنم. یه انتخاب عذابآشکارا بهش دهن

 رو مادرم ورتامپرا که داشت وجود ترسی بدتر، حتی. اژدهاها یا مادرم آزادی چه –نهایت باارزش دادن یه چیز بی

جوری که دستور داده بود ا زور مرواریدها رو از من بگیره، همونب اینکه یا. کنه تنبیه من سرپیچی برای بیشتر

 شون.بگیرم

دوتاشون محافظت کنم! همچین چیزی غیرممکن بود، مگه تونستم از هرکرد. کاش میسرم داشت درد می      

ای تو ذهنم شکل گرفت، م رو بدون آسیب رسوندن به اژدهاها انجام بدم. یه ایدهاباشه که معاملهاینکه... راهی 

شوِکسْیائو صدام کرد، همزمان که کنارم ایستاد.  ،«یینشینگ»ضعیف و تازه. وحشیانه و بدون شک خطرناک. 

 اصلا اگه –م رو لو بدم ات نکردم نقشهئرف نزدم، جربیشتر از این ح .«هنوز نه. »«تونمنمی»جواب دادم:  .«بریم»

ها بود. همچین اطلاعاتی اون رو به ها و حدساز ایده کنندهگیج ةرشت یه بیشتر گذاشت، نقشه رو اسمش بشه

 سقوط سمتش به داشتم خودم که وضعیتی –داد و تو یه موقعیت غیرقابل تحمل قرارش می نداختخطر می

. «بکنی؟ برام کاری یه تونیمی حالا»با جدیت ازش پرسیدم: . بودم افتاده گیر شرفم و عزیزانم بین – کردممی



289 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

شد شاید این باعث می .«م کردیون نگو برنگشتم. این حرف رو پخش کن که تو جنگ گمبهش» .«کاری هر»

این . »«امیدوار بودم یه چالش واقعی بهم بدیفقط همین؟ »با تمسخر گفت: ور دیرتر بیدار بشه. تشک امپرا

اما اگه کارها طبق نقشه پیش نرفت، شاید بتونی راهی پیدا کنی خشم  ؛روزها همه چیز در مورد من یه چالشه

م رو پنهان کنم. اون مکث اکردم ترس نگفتهبا شوخی حرف زدم، سعی می« اعلیحضرت آسمانی رو کم کنی؟

تنها « ممنون» .«کنممراقب خودت باش. هر کاری از دستم بربیاد می»بالاخره گفت: و به صورتم نگاه کرد.  کرد

که به سمت قلمرو آسمانی پرواز طورهرچند خیلی چیزهای دیگه نگفته مونده بود. همون .چیزی بود که گفتم

وی نگاهم از لی .«هیین، پدرم منتظرتشینگ»خداحافظی تکون داد.  ةو دستش رو به نشون کرد، یه بار برگشتمی

تونم نمی»دادم بهش بگم، رو دزدیدم، موهامو از روی پیشونیم کنار زدم، همزمان که شجاعت به خرج می

هاش خیلی تاریک و اولش هیچ نگفت، چشم .«مرواریدهای اژدها رو به پدرت تسلیم کنم. بهشون قول دادم

کردم بهش اعتماد کنم؟ اون مرواریدها رو برای پدرش ت میئتردید کردم. جر« کنی؟چی کار می»د. ی بوجد

که با گرمایی  کرد جلوی من رو بگیره؟ اما وقتی به صورتش نگاه کردمخواست، سعی میخواست؟ و اگه میمی

 کنه سعی شاید کنه، بحث باهام شاید. بوده موردبی هامنگرانی فهمیدم –داد روشن بود که هنوز آزارم می

 .کنهنمی خیانت من به وقتهیچ اما ؛کنه منصرفم

استاد دائومینگ،  ةکنه. طبق گفتشون رو به مرواریدها وصل میاژدهاها گفتن یه جادوئه که جوهر معنوی»      

اما  ؛دونم ممکنه باشه یا نهشه اگه بشه این رو باطل کرد؟ نمیناپذیر نیست. چی میهیچ جادویی شکست

اما فقط همونی که باهاش  ؛دارمبه این ترتیب، قولم رو به پدرت نگه می»با لکنت ادامه دادم،  .«خوام بفهمممی

با « فقط مرواریدها و نه بیشتر، منظورت اینه؟»هاش شکل گرفت. رنگ روی لبیه لبخند کم .«بستم و نه بیشتر

ور قصد داشت بیشتر از اون چیزی که تکرد. امپرایید کردم، با وجود شکی که داشت اذیتم میأتکون دادن سرم ت

 که اصلا قولش رو داده بودیم آورد کهدست میهمون چیزی رو به و حالا، دقیقا توافق شده بود از من بگیره

خیلی چیزها بودن که ممکن بود اشتباه پیش بره. شاید جادو  ،خواست. شاید جواب ندههمونی نبود که می

اما  ؛شدعصبانی می قطعا ،کردور مرواریدها رو بدون جوهرشون قبول نمیتغیرقابل باطل کردن بود. شاید امپرا

تر شد، اون روی وی نزدیککه تحمل کردنش رو داشته باشم. همزمان که ابر لیکدوم ای داشتم؟ هیچچه گزینه

تر از تو اون لحظه، راحت .«وقت زیادی نداریم»و دستش رو دراز کرد تا دست من رو بگیره.  ابر من پرید

 که اتفاقی هر وجود با و نبودم تنها. کشیدم نفس – کردم ترک رو آرامش حیاط که زمانی از –های اخیر سال

بردم. های خودم هیچ لذتی نمین حال، از کشوندن اون به توطئهای با. بود من دوست هنوز اون بود، افتاده ما بین
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تونستم از اما الان نمی ؛شدداد، باعث نارضایتی و خشمش میوی رو در مقابل پدرش قرار میهای من لینقشه

ا به هبارون روی زمین خشک خوشایند بود. نه وقتی که خیلی چیز ةکمکش سر باز بزنم، نه وقتی برام به انداز

 .«به جایی که اژدهاها توش به دنیا اومدن» «ریم؟کجا داریم می»پرسید: این کار بستگی داشت.  ةنتیج

حال هایی که همیشه در درخشید. امروز، آبشده تو صدفش میقصر مرجان خوشبو مثل یه مروارید سرخ      

طور که از روی پل کردن. همونگذاری مینظیری بودن، امواج با کف سفید تاجتغییر بودن، آبی درخشان و بی

شدیم، یه چیزی قلبم رو چنگ زد، خاطرات ناخوشایندی از آخرین باری که اینجا بودم سرازیر کریستالی رد می

شناختن، حضور اون که منو هم میحالیشناختنش. دروی تعظیم کردن، چون سریع های قصر به لیشد. نگهبان

خبر اومده بودیم، به سرعت به دیدن شاهزاده یانکسی برسیم. ما رو به ادب بودنمون که بیباعث شد با وجود بی

وی از دیوار که یه خدمتکار برای پیدا کردن شاهزاده یانکسی رفت. لیحالییه اتاق بزرگ راهنمایی کردن، در

های رنگارنگ تو درخشید. ماهیمانند میهای جواهرکه با رنگ کردنگاه می ایالعادهمرجانی فوق ةصخر هشفاف ب

 – بودن طعمه دنبال به که هاییشکارچی –شدن ترهایی که از بالا رد میبزرگ ةو از سای کردناون شنا می

بهش . کردمی فکر بودمش کشونده توش من که غیرممکنی وضعیت به شاید بود، گرفته شاچهره. ترسیدنمی

ریزی بسیاری با چیزی که برنامه. »«مدیاو من با که ممنونم اما ؛خوایمی که نیست چیزی این دونممی»گفتم: 

اما تو همیشه حمایت من رو »ور مبهم. های اونآب ةنگاهش به من برگشت، به انداز .«کنی مخالف هستنمی

ثیر گذاشت. با ورود شاهزاده یانکسی أاما چقدر روی من ت ؛ش گفته شدای که با لحن آرومکلمات ساده .«داری

و کمربندی  شدش رد میهای طلایی از روی ردای حریر خاکستری مرواریدیخوردن باز شدن. ردیف درها با سُر

ها رو چروکوبه دامنم فشار دادم تا چین هاموطور پنهانی کف دستاز لاجورد دور کمرش بسته شده بود. من به

 کرد.های خاک، عرق و خون رو پنهان میای بود. حداقل رنگ تیره، لکهصاف کنم، هرچند که تلاش بیهوده

اولین کماندار، بالاخره تصمیم گرفتی از »آمد گفت و بعد به من برگشت. وی خوشاون با لبخند به لی      

سفانه، ما تو شرایط بهتری أمت»با تأسف سرم رو تکون دادم. « سواحل گرم ما بری؟سرزمین سرد آسمانی برای 

اگر به چیزی نیاز داری، فقط کافیه »شو از بین برد. فوریتی که تو صدام بود، شادی .«اینجا نیستیم، والاحضرت

ام قبلا بندهای هانگشتطور ایستادم، اون منو مطمئن کرد، نشست و اشاره کرد که منم بشینم. من همون .«بگی

کردن و با آتش درونی سوزن میریخت. روی پوستم سوزنکرد و مرواریدها رو تو کف دستم میمو باز میکیسه

ها مرواریدهای این»تر شد، سرش به سرعت بالا اومد. شون نزدیکدرخشیدن. شاهزاده یانکسی برای بررسیمی

کلمات با  .«به من داده شدن»« شون آوردی؟چطوری به دست»با تعجب پرسید:  .«بله« »اژدهایان بزرگوارن؟
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ترسید تردید و نامطمئنی بیرون اومدن. عادت نداشتم رازهام رو به راحتی فاش کنم. حتی الان، بخشی از من می

رو به قلمرو آسمانی تحویل بده. شه ما و اینکه شاهزاده یانکسی مجبور می که با اومدن به اینجا اشتباه کردم

کی بهت دادشون؟ کی حق داره همچین کاری »شاید با حس کردن ناراحتی من، اون سفت شد و عقب رفت. 

کردم که اما خودم هم هنوز باور نمی ؛ش نیش خوردمکمی از شک .«خود اژدهایان»: جواب دادم« بکنه؟

مور کرد تا مرواریدهای اژدهاها رو أیین رو مپدرم شینگ»ی توضیح داد: ولیمرواریدهاشون به من سپرده شده. 

شاهزاده یانکسی با صورت درخشان بلند شد.  .«ها با مهر اون از دنیای فانی آزاد شدنبرای اون جمع کنه. اون

 شه. فعلاموقع باخبر میپدرتون بهوالاحضرت، »جلوی اون رفتم.  .«اژدهایان آزاد شدن! باید پدرم رو مطلع کنم»

 .«تر هست که به کمک شما نیاز داریمیه موضوع مهم

نگاهش با احتیاط دوباره من رو زیر نظر  .«باید یه چیزی در مورد این مرواریدها ازت بپرسم« »فوری؟»      

تونم جلوی خودم رو بگیرم که فکر نکنم، چرا نمی»آمیز شد. نشست، محافظتگرفت و همزمان که دوباره می

های تونم راجع به نیتنمی« »ها رو رها کردن؟خواد؟ و چرا اژدهایان اونور آسمانی مرواریدها رو میتحالا امپرا

فهمیدم مرواریدها برای اژدهاها چه اهمیتی دارن. مطمئن رف بزنم. وقتی قبول کردم، نمیاعلیحضرت آسمانی ح

اون جواب نداد، سرش به یه طرف کج شده بود، انگار هنوز تصمیم  .«شون محافظت کنمباش، قول دادم از آزادی

یی که جوهر معنوی اژدهاها اون جادو»کشیدم و جلو رفتم.  یعمیق نگرفته بود که به ما اعتماد کنه یا نه. نفس

به من نگاه کرد، انگار « چرا؟»قلبم با انتظار جوابش کوبید. « شه باطلش کرد؟کنه... میرو به مرواریدها وصل می

وقت به ها دیگه هیچخوام جوهر اژدهاها رو بهشون برگردونم. اونمی»کرد بفهمه. من یه پازل بودم که سعی می

خوای این کار رو بکنی؟ چرا فقط مرواریدها رو به اژدهاها پس چرا می» .«بود ای بدهکار نخواهندکس دیگه

اون با دقت و زیرکی کاوش کرد. به مادرم فکر کردم، کسی که شاهزاده یانکسی شاید هنوز ازش خبر « دی؟نمی

تو کارم کنم. اگه مرواریدها رو به اژدهاها برگردونم، راستش، منم دارم خودخواهانه رفتار می»نداشته باشه. 

باید چیز مهمی » .«خوامشور چیزی رو به من قول داده که خیلی میتخوام. امپراشکست خوردم. اون رو نمی

تر از خانواده نیست. هیچ چیزی مهم»ابروهاش رو بالا داد. با صدای آروم گفتم:  .«باشه، اولین کماندار

که به صندلیش تکیه حالیانکسی نرم شد، درشاهزاده ی ةچهر .«دونی، والاحضرتطوری که خودت میهمون

شو مل چونهأبا ت .«زنی قویهاین جادویی که حرفش رو می»کرد؟ پدر و مادرش؟ داد. به برادرش فکر میمی

اما فقط با خون صاحب واقعی  ؛ها هم باطلش کردشه با همونو می مهر با خون و جادو شکل گرفته»مالید، 
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بود. هنوز شانسی بود. هر جادویی به جادو نیاز داشت، هرچند با شنیدن حرف خون یه کم ممکن « مرواریدها

 وی نگاه کرد.ترسیدم. اون مکث کرد و به لی

. «نشکدوم ناراحت نمیهایی هستی که هیچراحت حرف بزن، والاحضرت. بین دوست»وی گفت: لی      

یین، آیا فقط اولین کماندار شینگ»هاشو روی میز گذاشت. ل کرد و آرنجهاشو تو هم قفشاهزاده یانکسی انگشت

وی از لیتر شد. وقتی سرم رو تکون دادم، اخمش عمیق« به تو بود که اژدهاها مرواریدهاشون رو پیشنهاد دادن؟

کنن اون با ها فکر میشون، جنگجویی که نجاتشون داد، چیز زیادی معلوم نیست. بعضیفرمانده ةدربار»پرسید: 

. «کردن؟شون رو پیشنهاد نمیطوره، چرا اژدهاها به تو یا پدرت وفاداریور آسمانی نسبت داشت. اگه اینتامپرا

ها فقط سلطنتی... شایعه درست بود یا این هایهای طلایی روی سقف کاخ یشم، گلدوزی روی لباسمجسمه

این مدت به قدرت اژدهاها طمع داشته؟  ةور همتنمادهایی برای جاودانه کردن یه افسانه قدرتمند بودن؟ آیا امپرا

تو قلمرو آسمانی، اطلاعات زیادی در مورد »خاطر امتناع از سر خم کردن به او ریشه داشته؟ شون بهآیا تنبیه

ها هیچ تمایلی برای خدمت به پدرم ندارن. وقتی آزاد شدن این رو واضح دونم که اوننداریم. فقط می اژدهاها

ای آزاد کردن جوهر اژدهاها کار ساده»شاهزاده یانکسی آهی کشید. « پرسی؟چرا می»وی مکث کرد. لی« کردن.

بستن جوهرشون به مرواریدها انجام داد. ای که اون جنگجو برای نیست. به یه فداکاری بزرگ نیاز داره، فداکاری

اژدهاها مرواریدهاشون رو به تو »اون به سمتم روی میز خم شد،  .«نصف نیروی زندگی برای کامل کردن جادو

شناسن. بنابراین، فقط تو هستی که باید شون به رسمیت میعنوان صاحب واقعیکه یعنی تو رو به تسلیم کردن

م که با استراحت دوباره کوبیدن. نصف نیروی زندگی؟ برخلاف انرژیهاش تو ذهنم میکلمه .«این بها رو بپردازی

ها. خیلی کشید. شاید هم قرنها طول میم دههنیروی زندگی ةاومد، شاید برای به دست آوردن دوباربه دست می

کسایی که دوستشون تونستم از شد. چطور میشدم. کشیدن کمان اژدهای یشم یه چالش میخیلی ضعیف می

وی دستم رو گرفت و محکم نگهش داشت. تونستم از خودم دفاع کنم؟ لیدارم محافظت کنم؟ چطور می

 .«ای وجود دارهیین، این کار رو نکن. حتما راه دیگهشینگ»

ار، دستم رو از توی دستش کشیدم، حواسم به نگاه نافذ شاهزاده یانکسی بود. خیلی راحت بود که برم کن      

اما قبلا  ؛گرفته بشه تصمیمبرام بذارم سرنوشت کار خودش رو بکنه. بذارم به جای اینکه خودم کلنجار برم، 

دونستم چقدر دیگه وقت دارم. حتی تونستم ریسک کنم. نمینزدیک بود مرواریدها رو از دست بدم، دوباره نمی

ور هم حتما از نبودنم کلافه شده بود. تو امپرا شدنهمین الان، شاید نیروهای ونژی داشتن بهمون نزدیک می

گرم خون دهنم  ةو مز تر گاز گرفتم تا اینکه گوشت نرمم پاره شد، سوزش داشتداخل لبم رو گاز گرفتم، محکم
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 و. کردممی ضعیف هیچ برای رو خودم –کرد یا اگه جادو کار نمی کردرو پر کرد. اگه شاهزاده یانکسی اشتباه می

 به اون. آوردممی دست به رو شابدی دشمنی کردم،نمی تسلیم آسمانی ورتامپرا به رو مرواریدها موقعاون اگه

و تنها جاد اما ؛شد رد تنم از ایلرزه... که خودم به راجع ذاشت؟می احترام مادرم به نزدن آسیب برای قولش

هام و یه مشت گلبرگ ونژی رو گول زده قبلا هم بدون اون زندگی کرده بودم. با حرف ،قدرتی نبود که داشتم

تونستم با یه داد، میم شکست داده بودم. اگه این کار جواب میاشدههای بستهبودم، یه شاهزاده دیو رو با قدرت

. کنم عمل – اسمی صورت به –بستم ور تو به قولی که با امپرا ضربه اژدهاها رو آزاد کنم و با مرواریدها برگردم

 .داشتم مادرم کردن آزاد برای فرصت یه هنوز

ام لرزید وقتی مرواریدها رو تو کیسه انداختم و بندش رو محکم گره زدم. هدست .«دممن انجامش می»      

به »اون گفت: حالا که تصمیم گرفته شده بود، مشتاق بودم که شروع کنیم.  .«والاحضرت، از کمکتون ممنونم»

اما  ؛کنهکنه و نیروی زندگیت راه رو باز میخون مهر رو باطل می. »«یه سلاح احتیاج داری. یه سلاح قدرتمند

ت خیلی ضعیف باشه، بیشتر از خودت رو خالی جوهر اژدهاها باید از مرواریدها بیرون کشیده بشه. اگه سلاح

چیزی که نگفت هشدارش بود: ممکنه بمیری. کمان  .«برگشتی نیست کنی. وقتی جادو شروع بشه دیگه راهمی

م پایین آوردم و روی ااون رو از روی شونه« کنه؟این کار می»ای روی پشتم بود. کنندهاژدهای یشم با وزن راضی

ش ش رو لمس کرد. وقتی کمان با لمساهای پیچیدهمیز جلوی اون گذاشتم. شاهزاده یانکسی با احترام طرح

کنی؟ چطور همچین چیزی تو کمان اژدهای یشم رو کنترل می»تکون خورد، سریع دستش رو عقب کشید. 

اون گفت:  .«ده کنترلش کنمخود کمانه که به من اجازه می. »«مطمئن نیستم»صادقانه جواب دادم: « ممکنه؟

و گرمای  .«خواستن بدننمی»اعتراف کردم: . «دادن خاطر اینه که اژدهاها مرواریدهاشون رو به تواین به»

تونم ازشون محافظت کنم. کردم میو با تکبر فکر می قدرتشون شدم ةاما وسوس»شرمندگی تو وجودم بالا رفت. 

اما باید  ؛کنممیمون عذرخواهی خاطر عجلهوالاحضرت، به»کمان رو از روی میز بلند کردم.  .«کردماشتباه می

انتهای جنوبی یه »اون بلند شد. « این نزدیکی هست که بتونیم اژدهاها رو احضار کنیم؟ یدنج و خلوت بریم. جای

هاش بود. انگیزی روی لبلبخند غم .«برمتیکه زمین آروم داره. اگه اعتراضی نداری، خودم شما رو اونجا می

اما اژدهاها  ؛ها افسانه هستیمم اژدهایان بزرگ رو ببینم. ما برای فانیهاست که آرزو دارکنم، مدتاعتراف می»

 .«اندما افسانه ةبرای هم

های تمیز و زیادی نداشت. با وجود آب ةکه فاصل شاهزاده یانکسی با ابرش ما رو به ساحل برد      

احاطه شده بود و خالی از آدم بود. های بلند و تیز ش، جای تعجب نبود که این ساحل با صخرهانخوردهدست
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زودی کرد؟ بههای سفید ایستاده بودیم، به مرواریدهای توی دستم نگاه کردم. کار میکه روی شنجورهمون

شون آتش روشن فهمیدم. نفس عمیقی کشیدم و اسم اژدهاها رو با نجوا به مرواریدها گفتم، در عمق درخشانمی

خش جا ساکت شد؛ دریا و آسمان با هم ادغام شدن. با یه صدای خشان قلب، همهیه ضرب ةشد. فقط به انداز

که به سمت جورگذاری کردن، همونو با کف سفید تاج ها از آبی به سبز تغییر کردن، امواج بالاتر اومدننرم، آب

خواست کل تر شد تا جایی که میتر و عریضو عریض دویدن. توی افق، یه گرداب دهن باز کردساحل می

و به سمت آسمان اوج گرفتن. آب سرد روی ما  اقیانوس رو ببلعه. از اعماق اون، چهار اژدها به بیرون جهیدن

شون روی ساحل جلوی ما، هوا از قدرتشون درخشیدن. با فرود اومدنها زیر نور خورشید میریخت، قطره

اش هرفته بود. شاهزاده یانکسی با دهن باز به عقب برگشت. لباسشون تو شن فروطلایی هایلرزید، پنجهمی

کردم، سعی کردم به دیدن که آب رو از صورتم پاک میجورخیس بود، موهاش به پیشونیش چسبیده بود. همون

م اژدهاها ساحل رو تو های عظیقدر پریشون و خیس شده بود، لبخند نزنم. بدننقص که اینوعیببی ةشاهزاد

های کهربایی اژدهای بزرگ هاشون با ظرافت و سبکی به سمت ما میومدن. چشمبرد، با این حال قدممیسایه فرو

ئه و هویی. چرا ما رو احضار کردی؟ شاهزاده یین، دختر چانگروی من ثابت شد، صداش تو ذهنم پیچید. شینگ

ما حرف زده بود؟ با نگاهی عذرخواهانه بهش نگاه کردم.  ةبزرگ با همیانکسی به شدت نفس کشید. آیا اژدهای 

جور اونجا شدم همونادب بودم، تا الان اون رو تو تاریکی نگه داشته بودم. خوشحال میمن یه مهمون خیلی بی

 اژدهایان». کنم تلف وقت این از بیشتر نداشتم تئجر اما –شون لذت ببرم بایستم و از دیدن اژدهاها تو شکوه

« ؟خواینمی رو همین هم شما آیا. برگردونم بهتون و کنم آزاد مرواریدها از رو تونمعنوی جوهر خواممی. بزرگوار

 و به اصل مطلب رسیدم. صریح حرف زدم

هام پیچید. ما اژدهاها سرهاشون رو بلند کردن، هوا از هیجان پر شده بود. صدای اژدهای بزرگ بین گوش      

این  ،میتونستیم این رو ازت بخواکنیم. قبلا نمیبیشتر از شنا کردن تو دریا و پرواز کردن تو هوا آرزو می این رو

م تیر اهاشون که درخشش طلایی داشت، سینهفداکاری باید از روی قلبی راضی باشه. با دیدن امید تو چشم

شون های گرسنهتکان ظریفی خم کردن، نگاه های بلندشون رو بااژدهاها گردن .«کنمپس من سعی می»کشید. 

لاجوردی بیرون کشید.  ةای با دستبه مرواریدهای توی دستم دوخته شده بود. شاهزاده یانکسی دشنه

وی بین ما پرید و مچ دستم رو اما لی ؛سرم رو تکون دادم و کف دستم رو به سمتش دراز کردم« ای؟آماده»

یین، مراقب باش. اگه موقعش متوقف نشه، شینگ»ز نگرانی جمع شده بود. گرفت. صورتش رنگ پریده بود و ا

تونی وقتی جادو شروع بشه، نمی»شاهزاده یانکسی هشدار داد.  .«اون باید این کار رو تنهایی انجام بده« »من...
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مطمئنی »وی بدون توجه به او، فقط با من صحبت کرد. لی .«میرهدخالت کنی. اگه این کار رو بکنی، می

این . »«تصمیمم رو گرفتم»آروم بهش گفتم:  .«خوای این کار رو بکنی؟ مجبور نیستی الان تصمیم بگیریمی

و دشنه رو از شاهزاده یانکسی گرفت. وقتی سرم رو تکون دادم، بند  بالاخره ساکت شد .«انتخاب منه

ش رو روی کف دستم کشید. یه بریدگی خوب و تمیز، نه خیلی ادشنه سفید شد، و تیغه ةهاش دور دستنگشتا

حس کرد، خون گرم بیرون ریخت. سطحی و نه خیلی عمیق. فلز سرد با شکافته شدن پوستم، سوزش رو بی

 واریدها چکه کنه.هام رو مشت کردم و دستم رو برگردوندم، گذاشتم مثل بارون قرمز روی مرانگشت

ام رو بستم و مسیر نورها رو تو هبا فکر کردن به چیزی که پیش رومه، درون خودم به هم پیچیدم. چشم      

که ته سرم پنهون شده بود. با یه کشیدن شدید  درخشان نیروی زندگیم رسیدم ةبدنم دنبال کردم تا به هست

 نیروی نشدم، متوقف اما – بود خودم به تجاوز جوریه رسید،می نظر به اشتباه کار این چقدر –اون رو جدا کردم 

 از پر و ناپذیرشکست قوی،. کرد پیدا جریان هامرگ تو باروبندبی رود یه مثل ریخت، بیرون آزادانه زندگیم

هام به مرواریدها اما وقتی نیروی زندگیم از دست ؛تراز ماه درخشان و ترروشن انتهابی هایستاره از. قدرت

پام گرفته شد. نزدیک بود زمین بخورم که با وسرازیر شد، ناگهان ضعف عجیبی به سراغم اومد، قدرت از دست

 ةم رو محکم روی هم فشار دادم تا درد گرفت، زانوهام رو قفل کردم، با غریزالرزش، خودم رو نگه داشتم. فک

رای متوقف کردن جریان مبارزه کردم. نیروی زندگیم روی مرواریدها سُر خورد، خونم رو درخشان کرد درونیم ب

 شدن، معلق هوا تو دستم کف از مرواریدها. بشه جذب اسفنج، تو آب مثل اینکه از قبل قلب ضربان یه –

الص تبدیل شدن. فقط اونموقع بود که خ ةشعل گوی به هرکدوم اینکه تا شدمی ترروشن شوندرون درخشش

شد. های بریده از گلوم خارج میها روی زانوهام افتادم، نفسجریان نیروی زندگیم رو متوقف کردم، روی شن

رفت. از همه بدتر، هام بالا میای تو پاها و دستکنندهحسکه خستگی بیجورعرق روی صورتم جاری شد، همون

 تونستم امیدوار باشم که کافی بوده.م بود، یه بخش ذاتی از من کنده شده بود. فقط میخالی تو وجود ةاون حفر

بدنم سرازیر شد، تو کل بدنم  داخلام رو تو دستش گرفت. انرژی اون به هوی چمباتمه زد و دستلی      

رنگ بود. دیگه ش کمهای دیگه که من رو درمان کرده بود، گرما و آرامشاما برخلاف دفعه ؛جریان پیدا کرد

ریخت؟ دیگه وقت فکر داد هدایت کنم، انگار داشت آب تو یه لیوان پر میتونستم قدرتی رو که به من مینمی

زنان خودم رو از روی زمین نفسکردن به این چیزها نبود، کارم تموم نشده بود. خودم رو عقب کشیدم، نفس

مان اژدهای یشم رو بالا بردم. یه زمانی تو دستم مثل ابریشم خم بلند کردم. چند قدم به عقب تلوتلو خوردم، ک

 ؛هام کش اومدنبرید تا اینکه از خون لیز خورد. عضلهام رو میهاما حالا زه کمان سفت شده بود، انگشت ؛شدمی
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 یه کمش قدرت دیدن با. درخشید آسمان آتش از باریک تیر یه – بالاخره –اما محکم نگهش داشتم، تا اینکه 

اما حالا وقت ترحم به خود نبود. با نشونه گرفتن به سمت مروارید قرمز، صاعقه رو به مرکز  ؛دپیچی دلم تو درد

ش شلیک کردم. با یه برق کورکننده بهش برخورد کرد، یه ابر طلایی از مروارید بیرون زد. اژدهای بزرگ سوزان

ش درخشید اهای درخشان رو تو بدنش بکشه. سینهکرد تا ذرهش رو گشاد باز ش رو به جلو دراز کرد، دهنگردن

اما  ؛انگار یه ستاره رو قورت داده بود، قبل از اینکه به تیرگی محو بشه. مروارید قرمز روی شن افتاد. سالم بود

شون از انتظار درخشان بود. سه بار ش خاموش شده بود. اژدهای دیگه به سمت من برگشتن، صورتآتش درونی

های و به سمت دهان کردبار ابر طلایی فوران میمونده زدم. هرمان رو کشیدم، سه تا تیر به مرواریدهای باقیک

های مثل شکوفهام تا استخوان بریده بودن و خونم هم تقریبا خالی شده بود، انگشترفت. انرژیمنتظر اژدهاها می

ها رو تو . چهار مروارید روی زمین افتاده بودن. خم شدم و اونشدهای سفید پخش میروی شنآلو تو برف،  

اما یه چیز حیاتی توشون  ؛شب. زیبا بودندستم جمع کردم، به رنگ آفتاب، قرمز آتشین، سفید یخی، سیاه نیمه

 از بین رفته بود. وقتی یه بار ماه کامل رو دیده باشی، دیگه هلال ماه برات جذاب نیست.

صورت یک هاشون به شکل لبخند درآمد. صداهاشون بههای طلایی درخشید و دهنای اژدها با تکههچشم      

تر از هر آهنگی تو دنیا. ازت ممنونم. ما دوباره کامل شدیم، دوباره صاحب نشینانداز شد، صدایی دلصدا طنین

، به جاش بهشون تعظیم کردم. اژدهای حال برای حرف زدن بودمزده و بیخودمون هستیم. من که خجالت

بزرگ با چنگالش یک پولک درخشان از بدنش کند، به زیبایی گلبرگ یک رز شکفته. اون پولک رو با خم کردن 

آییم. پولک رو سرش به من تقدیم کرد. اگه به ما احتیاج داشتی، این رو تو مایعات فرو کن، ما پیش شما می

ای بگن، چرخیدن و تو آب شیرجه زدن. با ناپدید شدن دیگه ةینکه کلمبرداشتم و محکم گرفتمش. بدون ا

 من دست روی رو دستش ویلی. شد سرش بالای آسمون مثل دوباره و –آخرین موج از دمشون، دریا آروم شد 

 کاری هیچ اما – بخشیدمی التیام رو ماخورده زخم هایگوشت داشت، جریان من تو قبلا اون جادوی کشید،

کردم، احساس عجیبی از تهی  نگاه اقیانوس به دادم، تکیه بهش. بده انجام تونستنمی درونم بودن خالی برای

ها دوخته شده بودن داشتم. شاهزاده یانکسی کنارمون ایستاده بود، به آرامی یک مجسمه، نگاهش به دور دست

من باید از شما تشکر کنم، دختر »درخشان بود. لبخندش . «تون ممنونموالاحضرت، از کمک»بهش گفتم: بود. 

 ؛باکش پر از غرور شدمهام سرخ شد، از خطاب بیگونه .«دارهمی امنگه الهه ماه. چیزی که امروز دیدم تا ابد گرم

از کاری که کرده بودم  ،اما مادرم هنوز زندانی بود، سرنوشت ما تو یه وضعیت ناپایدار معلق بود. پشیمانی نداشتم
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ور آسمانی به تمپراا. بود افتاده بود، روم پیش که یاروییؤر از افزایش به رو وحشت ةسای اما –خوشحال بودم 

 و بعد از امروز، بهش دلیل زیادی داده بودم که هیچ رحمی به من نشون نده. ش معروف نبودمهربونی
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3۸ 

 –تونستیم تا دنیای فانی پایین رو ببینیم و می خورد. یه روز صاف بودآسمون سر میابر ما با یه نسیم ملایم تو 

ردم. تو دوردست، نور خورشید روی اژدهای طلایی که روی سقف کاخ کمی نگاه روروبه به هدفبی من هرچند

کردن تا پرواز میپوش سیاه تو افق ظاهر شدن، روی ابرهای بنفش ای زرههزد. سربازیشم نشسته بودن، برق می

شون با هم ما رو محاصره کردن، فقط برای اینکه ونژی رد بشه کنار وری آسمانی قرار بگیرن. همهتبین ما و امپرا

خورد، زمرد تو تاجش با آتش رفتن. حالا اون جلوی من ایستاده بود، ردای خاکستری تیره دور مچ پاش پیچ می

وی کنارم سفت شد، ش بسته شده بود. لیاشت، یه شمشیر به پهلوای به تن ندیشم درخشش داشت. هرچند زره

چیزی برای اعتراف کردن « »هات رو اعتراف کنی؟خائن. اومدی گناه»شد. عصبانیتش مثل موج ازش ساطع می

لحن نرم و لطیف ونژی عمدی برای عصبانی کردن بود.  .«اماز دربار آسمانی نشنیدهنیست. من هم هیچ اتهامی 

و  اما نه امروز ؛شاید. »«دیدونم. و تاوان کارهاتو پس میدونی چی کار کردی، منم میتو می»ی غرید: ولی

با  .«امروز برای مبارزه با تو نیومدم»ونژی با عمد ازش برگشت، نگاهش به من قفل شد.  .«مطمئنا نه به دست تو

اون  ةدربار» .«رسهنظر نمیطور بهاین»گرفته بودن اشاره کردم.  اش به سمت ما نشونهههایی که سربازتیر و نیزه

مرواریدها رو به من »گفت: وی تکون خورد، هرچند نگاهش از من جدا نشد. سرش به سمت لی .«حرفی نزدم

 خواد.انگار داره یه سنجاق سر ازم می .«بده

دیگه خیلی دیره. مرواریدها الان به دردت »وقت. دم، نه الان، نه هیچدیگه هیچ چیزی بهش نمی      

 .«بهشون برگردونده شده ،جوهر اژدهاها رفته« »گی؟چی می»اخم کرد، صورتم رو زیر نظر گرفت.  .«خورننمی

جدی حرف زدم. اگه  .«این دروغ نیست» .«دایین. بهت نمیدروغ نگو، شینگ»دار کشید. نفسی عمیق و صدا

 از رو مرواریدها. بردمی بین از رو مادرم آزادی برای امید آخرین –گرفت کرد، اگه بازم مرواریدها رو میباورم نمی

تونی بگی لش چه شکلی بودن رو دیدی. میقب». رفتم ابر ةلب به و گرفتمشون دستم تو و آوردم بیرون ماکیسه

اما همین چیزی بود که  ؛خواستم بفهمه چقدر بی خاصیت شدنزد. هرچند می نبضم نامنظم« که الانم همونن؟

بالاخره با « چرا؟»م کنه. به مرواریدها خیره شد، بدون حرف. اخاطرش تنبیهور کشف کنه و بهتترسیدم امپرامی

خشم از لای دندونش بیرون ریخت. صداش از شوک، وحشت و ناامیدی به لرزه افتاده بود، مثل یه موسیقی 

دلنشین برای گوشم بود. انتظار این رضایت عمیق رو نداشتم، این پیروزی غرورآفرینی که با وجود همه کارهایی 

اطر خبه»بهش گفتم: . بود فایدهبی همش –ای که من رو توش گرفتار کرده بود بود، اون ترفند پیچیده که کرده

خوام ازت تشکر کنم که نشونم دادی چه کاری باید انجام بشه، اینکه اگه مرواریدها تو می« »چی؟» .«تو
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مرواریدها رو دوباره تو  .«تونستم دوباره اجازه بدم این اتفاق بیفتهشد. نمیافتادن چی میهای اشتباه میدست

تر شد، عصبانیت از اما به جاش، ابرش نزدیک ؛«خوای، بذار رد بشیمحالا که دیگه چیزی نمی»م انداختم. اکیسه

اگه بهت بگم فقط برای مرواریدها »پرسید: های بیشتر آماده کردم. شد. خودم رو برای دروغرنگ میش کماچهره

شمشیرش،  ةکرده دور دستهای گرهوی با مشتلی .«خاطر چی اومدیبرام مهم نیست به. »«نیومدم چی؟

 .«وی، بهش حمله نکنلی»تر اومد. آستینش رو گرفتم. نزدیک

از « کنی؟چطور همچین فکری می. »«اینا، هنوز براش اهمیت میدی؟ ةبعد از هم»با ناباوری پرسید:       

پر شدم. بهترین فرصت غصه واز ته دلم از خونریزی، وحشت و غم»عصبانیت بخار شدم و دستش رو ول کردم. 

کنن. و اگه دوباره بهت اش بهمون حمله میهما اینه که راضیش کنیم بذاره بریم. اگه بهش حمله کنی، سرباز

تو که قلبشو »: آروم گفت .«فرستمیه صاعقه تو قلبش فرو می»صدام رو بلند کردم تا ونژی بشنوه،  ،«آسیب بزنه

شم خوشحال می»م تند و تیز بلند شد. اخنده. «تونی بزنی؟مییین. دیگه چه آسیبی قبلا شکستی، شینگ

 اما –م درخشش داشت اهای قفل شدهبعد کمان رو باز کردم، آتش آسمان بین انگشت ةلحظ .«امتحان کنم

 قدیمی هایزخم از چکید،می پایین دستم از که هاییخون به ونژی نگاه. بود شده ترضعیف قبل از شک بدون

لحنش خشن و نگران بود. ما خیلی « ؟شدی ضعیف چرا اومده؟ سرت چی». شد خیره بودن، شده باز دوباره که

درد رو تو  ةم رو حس کنه. جواب ندادم، نالاشدهباهم مبارزه کرده بودیم، جای تعجب نداشت که بتونه قدرت کم

شمشیرت رو زمین »آمیزی گفتم: با لحن تهدید. «خودت رو خسته نکن»وی هشدار داد: لیخودم خفه کردم. 

کنم. حتی با اینکه نمیت فروااتو عقب بکش و بذار بریم. در عوض، این رو تو سینههسرباز. »«دیو ةبذار، شاهزاد

های شکست. چشمفرما شد، هیچ حرفی یا نفسی اون رو نمیسکوت سنگینی بینمون حکم .«لیاقتش رو داری

تونی به کاخ یین، دیوونه شدی؟ اگه قدرت مرواریدها رو از بین بردی، چطور میشینگ»ای درخشید. ونژی نقره

اما  ؛دنم سفت شداز تمسخرش ب« های آسمانی اعتماد داری؟ورها و ملکهتقدر به رحم امپرایشم برگردی؟ این

 حصرش،وحدبی هایفریب یادآوری با من؟ امنیت برای بود؟ نگرانی –ای هم حس کردم زیرش چیز دیگه

 .بردم بالا رو سرم سرکشی با و ندادم اهمیتی

موم وبیشتر از اعتماد به تو. اعتمادم به تو قبلا برام چی به دست آورد؟ دروغ و زندانی شدن. جادوم مهر»      

تونستم از عصبانیت تو اون لحظه لرزیدن رو کنترل کنم. ونژی دستش رو به نمی .«هام رو دزدیدنشد و وسایل

شی. دارم. این دفعه زندانی نمیت میرو بشی. با من بیا، نگههور آسمانی روبتخواد با امپرانمی»سمتم دراز کرد. 

ش پیشنهادش و نگرانی .«دم... بدون هیچ شرطیانجام میهر کاری از دستم بربیاد برای کمک به تو و مادرت 
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تونستم و دیگه نمی رفتار هر کسی بود ،اما حرف زدن راحت بود. چیزی که مهم بود ؛عجیب منو غافلگیر کرد

م. خودم از خودم محافظت ابا تو نمی»م رو محکم گرفتم و نگاهم رو بهش دوختم. ابهش اعتماد کنم. اسلحه

شانس باش اگه فقط مثل مادرت دونی تو دربار آسمانی چی در انتظارته؟ خوشمی»ش تیره شد. اچهره .«کنممی

وقت بهش خیانت اون حمایت منو داره. برعکس تو، من هیچ» :وی صاف و ساده اعلام کردلی« ت کنن!زندانی

رفت. با درد تیر م فرواش تو شونهتیرها توی هوا سوت کشید، یکیقبل از اینکه حرفی بزنم، تگرگی از . «کنمنمی

وی تیر رو که لیجورکشیدم و جیغم رو تو گلوم خفه کردم، کمان از دستم افتاد. آیا این یه تله بود؟ همون

آتش »رسید. ش به طرز عجیبی پریشون به نظر میااما چهره ؛درآورد و زخمم رو درمان کرد، به ونژی خیره شدم

هاش به خاکستری دریای مواج شبیه بود وقتی به سمت من اش داد زد. مردمک چشمهبه سرباز .«رو نگه دارید

 «دونم داداشم بهت چی گفت. بهت آزادی و مرگ من رو پیشنهاد داد. رد کردی. چرا؟می»برگشت. 

دونم چرا، گه. بهش نگفته بودم. نمیاما چیزی نمی ؛کنهم میهوی داره با تعجب نگاتونستم حس کنم لی      

حتی بدترین دشمنم هم لیاقت این نوع مردن رو » .«خاطر تو نبودبه»خواستم بهش بگم. با خشم گفتم: ولی نمی

قی نفس عمی .«ت ممنونم. اون شب نجاتم دادیمندیفتااز شر»روحی زد. لبخند بی .«نداره. کار درستی نبود...

دارم. نفرت و ت میدیگه برخلاف میلت نگه»شو بیرون داد، صداش پر از پشیمونی بود. سکشید و وقتی نف

برای اینکه جبران کنم، »ش جمع شد و پوزخندی زد. اوی نگاه کرد، چهرهوقتی به لی .«خوامت رو نمیاکینه

 .«طورتو هم همین» .«شانس نیستیقدر خوشبینیم، اینمیدیگه رو بعدی که هم ةاما دفع ؛ذارم آزادانه بریمی

شد ذاشت بریم؟ پس چی میمی زد. با ناباوری به ونژی نگاه کردم. تله بود؟ واقعاوی موج میتحقیر تو لحن لی

وقت واقعا فکر اما هیچ ؛ای که با پدرش کرده بود؟ یه بخشی از من امیدوار بود این کار رو بکنهآرزوهاش؟ معامله

وی وزید لی ةکردم چنین کاری بکنه. این افکار رو تو خودم نگه داشتم. یه باد شدید همراه با انرژی درخشندنمی

تونستم حس کنم گرمای نگاه ونژی اما می ؛و ابر ما رو با خودش برد. هرچند جلوی خودمو گرفتم که برنگردم

و با  شد. پوستم مثل یخ شده بودشدیم، وحشتم بیشتر میتر میخ یشم نزدیکچی به کاکنه. هرمون میدنبال

کنه، زد. هیچ شکی نداشتم که تغییر مرواریدها رو حس میور قلبم تند میتفکر کردن به عصبانیت امپرا

مون کرد؟ تنبیهمیعنوان انجام معامله بردارم. آیا به فریبکاری متهمم مرواریدهایی که هنوز امیدوار بودم بتونم به

هام حلقه های گرمی دور مچرفتن. انگشتهام به سرعت بالا و پایین میکرد؟ سرم رو تو دستم گرفتم، نفسمی

مرواریدها رو داری. »هام رو بیرون کشید. موهاشو گرفته، دستوی با ملایمت، مثل اینکه یکی از قلمشدن. لی

 .«کار رو انجام دادی. من باهات هستم
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وی دستم رو ول نکرد. نور خورشید روی دیوارهای سنگی تا وقتی به تالار نور شرقی فرود نیامدیم، لی      

درخشید، درخشان و روشن. کاملا برعکس ترسی که تو وجودم پنهان شده بود. یه حس فرار کردن بهم دست می

 لیو،شیانگ –که قبلا گذرونده بودم  اما مثل هر سختی ؛داد، اینکه تا جایی که اسمم رو فراموش کنن، غیب بشم

 شدم، تالار وارد که همین. شدممی روهروب هم این با –ابدی  ةوی تو جنگل چشمیو، مبارزه با لیماندار رنفر

 که نجواهایی مقابل در نبود چیزی این اما ؛شدن تیز هاچشم شدن، سفت هابدن – چرخید سمتم به هانگاه ةهم

های دلسوزانه به پیچید. نگاهتو گوشم می« ودی» و «دروغگو» ،«خائن» هایکلمه. بودن پیچیده مار سِسِ مثل

کردن چطوری گولم رو خورده. با این استقبال خصمانه، درون خودم جمع شد، انگار داشتن فکر میوی میلی

وی هم خاطر لی. بهعصبانی بودم ،شدم، حتی با اینکه از اینکه بدون فرصت دفاع کردن مجرم شناخته شدم

کردن. خودم رو صاف مثل یه نیزه نگه داشتم و به طور، کسی که اونا باید به قضاوتش بیشتر اعتماد میهمین

 شونسرزنش سنگینی بشم مطمئن اینکه برای اما – غرور روی از نه –ها نگاه نکردم جلوی تخت رفتم. به درباری

ای شک تی ذرهح نکردم تئجر پس نکردم، اشتباهی کار که بود این دفاعم تنها. نکنه له رو من دروغین شجاعت

های یشمی هام رو به کاشیآسمانی زانو زدم، خم شدم و پیشونی و کف دست ةور و ملکتنشون بدم. جلوی امپرا

 –ها بلند کردم نداد. با تردید، سرم رو به سمت تخت بلند شدن ةاجازبهم ور تامپرا ،زدم. سکوت جوابم رو داد

های حریرشون که به رنگ شب بود، سر خورد. اژدهای یین دامنپا بعد و شونجواهرنشان هایکفش روی نگاهم

ای روی لباس ملکه های نقرهکه ققنوسحالیچرخید، درور میتشده روی پایین لباس امپراطلایی گلدوزی

های مروارید ور آسمانی با دقت صورتم رو زیر نظر گرفت و به جلو خم شد، رشتهتهای امپراچشمرقصیدن. می

بهم گفتن که خائنی. اینکه مرواریدهای اژدها رو به قلمرو دیوها بردی و به »خوردند. روی تاجش به هم می

اما  ؛جدیت ازت دفاع کردشون کردی. داستان سختی برای باور کردن نیست، هرچند پسرم با معشوقت تسلیم

 این بود که چقدر با شور و حرارت قبلا برای مادرت التماس کردی. مطمئنا ،تنها چیزی که منو کمی مردد کرد

مادر وتونه با یه پدرای نمیهیچ بچه کردی. مطمئناهات اون رو به سرنوشت بدتری دچار نمیبا جنایت

 .«جا نبودهاعتماد من بهت بی داشتنی همچین کاری بکنه. مطمئنادوست

ای که این تهدید رو متوجه نشم، احمق نبودم. تهدیدش برای مادرم عمیقا اما من به اندازه ؛صداش آروم بود      

تونستم پیشش از خودم دفاع کنم، خیلی منو آزار داد. آه، از اینکه از قلمرو دیوها فرار کرده بودم و الان می

ولی چیزی  ؛کردهای خیالی من به مادرم حمله میگفتن، اون به تلافی جرمام درست میهخوشحال بودم. غریزه

وقت ور آسمانی حکیمه. من هیچتامپرا»این بود که این عذاب تازه شروع شده بود.  ،که به همون اندازه واضح بود
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نداشتم با جونمون اون رو عصبانی ت ئاما جر ؛کردم میاها خفهزبونیگفتن این چرب .«کردمهمچین کاری نمی

« مرواریدهای اژدها کجاست؟»ای بود. ملاحظهور به پشتی تخت تکیه داد، هوا بینمون پر از انتظار بیتکنم. امپرا

اما خودم رو مجبور کردم آروم باشن، دستم رو دراز کردم  ؛لرزیدنکردن و میجو میوهام تو کیسه جستانگشت

شون رو بین انگشت یکیور داد. اون یکیتبدم. یه خدمتکار اونا رو ازم گرفت و به امپرا تا مرواریدها رو نشون

های سیاه یخ زیر ابروهای . وقتی به من با اون تکهگرفت بالا جلوی نور ش بلند کرد واشست و اشاره

: زد فریاد بلند صدای با. زمستون ةگزند سرمای با –ش نگاه کرد، درون خودم از سرما یخ بستم ااخموشده

 قبلا چون ؛بود تروحشتناک عصبانیتش. لرزیدنمی پاهام لباسم، زیر «!بزنی گول منو کنیمی تئجر چطور»

اما اینکه خم به ابرو بیارم و التماس کنم، اعتراف به گناه بود. و این کاری بود که  ،ار بودخودد خیلی همیشه

 تونستم انجام بدم.نمی

ها مرواریدهای اژدهاها هستند، همونی که شما دستور دادین ور آسمانی، این هیچ کلکی نیست. اینتامپرا»      

وی به جای اینکه جای خودش روی تخت بره، لی .«گهپدر گرامی، اون راست می« »نه نیستن!» .«دنبالش باشم

جوهر اژدهاها »براق چرخید. ور درخشید و دور مرواریدهای تکنار من موند. نور سفید از کف دست امپرا

ولی به جاش عصبانی  ؛ترسیدماما لحنش پر از تهدید بود. باید خیلی می ؛زدتر حرف میحالا آروم« کجاست؟

خواست از من برای مجبور کردن اژدهاها به تسلیم شدن استفاده کنه. مستقیم امپراطور می ،شدم. تصادفی نبود

ور تجایی که بهش تعلق داره. امپرابهشون برگردونده شد، همون»ردم. اش نگاه کردم و تکون نخوهبه چشم

مشتش رو  .«م رو انجام دادمامرواریدهایی بود که دستتونه. من وظیفه ،آسمانی، تمام چیزی که از من خواستین

ا موافق اژدهاه« »اژدهاها باید زیر فرمان من باشن. باید به قدرت من تسلیم بشن!»صندلی کوبید.  ةروی دست

ها با صدای با خودم غر زدم که حرف تندی زدم. هرچند که جز حقیقت چیزی نگفتم. درباری .«نیستن

های ابریشمی و حریرشون ازم دور شدن. انگار من یه بیماری مسری داشتم و اونا جاودان نبودن. خش لباسخش

شون جوریگذاشتن مرواریدها همون» .«خوان تحت فرمان کسی باشنپدر گرامی، اژدهاها نمی»وی گفت: لی

یین فقط با خطر زیادی برای خودش افتادن؟ شینگشد اگه دوباره دست دشمن میخیلی خطرناک بود. چی می

« کردن!چه ویرانی به پا می ،کردناونا رو پس گرفت. تصور کن اگه دیوها با فرماندهی اژدهاها بهمون حمله می

 آسمانی انگشتش رو به سمتم گرفت، ساکت شدن. ةاما وقتی ملک ؛شون رو حبس کردننفسها با حیرت درباری

های قرمز برق زد. های سفیدش در مقابل اون لبو دندان .«خیلی گستاخی کردی»ملکه با عصبانیت گفت:       

اما تو یه خائنی و باید به سزای  ؛ازت دفاع کنههای خودت، پسرم رو فریب دادی که گریحال، با حیلههربه»
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ت بهت خیانت کرد؟ امیدواری دوباره خودتو تو دل اخواستنت؟ معشوقهخیانتت برسی. برگشتی چون دیگه نمی

چون به من  ؛برابر بدتر بودمو از بین برد. دوداریخویشتن ةهای زشت، آخرین ذراین حرف« پسرم جا کنی؟

 ؛ادبی بزرگی بودکرد. پاهام رو صاف کردم و بلند شدم. بیفقط نه به اون شکلی که اون فکر میخیانت شده بود، 

م رو انجام دادم، مرواریدهای امن خائن نیستم. وظیفه»خواستم بزنم، چیزی نبود. هایی که میاما در مقابل حرف

 انجام رو دادین دستور که همونی. دزدیدم رو اونا دوباره جونم گذاشتن خطر با بعد –اژدها رو به دست آوردم 

 برای احترامی هیچ زنی؟می حرف شرف از» .«دکنی آزاد رو مادرم شرف، و قول طبق خواممی فقط الان و دادم

برای کارهای »رد: ک اضافه و کرد سرزنشم خشن صدای یه «!کن التماس و بزن زانو نداری؟ آسمانی ورتامپرا

هاش از عصبانیت ظاهری بیرون برگشتمو دیدم وزیر وو داره جلو میاد، چشم .«ها مردنخیلیتر از این هم کم

طور بود. وزیر زده بود. حالم بهم خورد. اون ثابت کرده بود که نه دوست من و نه دوست مادرمه، و اینم همون

بارها بهتون خیانت واون بارهاور آسمانی، شما خیلی به این دروغگو لطف کردین و تامپرا»ها خم شد. جلوی تخت

برای یه لحظه « دونه شاید اون واقعا جوهره رو به اژدهاها نداده و به خائن قلمرو دیو داده باشه؟کرده. کی می

چطور . »«این حقیقت نداره»: بالاخره تونستم بگمش گیج شده بودم. انتونستم حرف بزنم، از اتهام بدخواهانه

آیا حرف من کافی نیست؟ چون موقعی که »وی بهش خیره شد. وزیر وو مقابله کرد. لی« تونی ثابت کنی؟می

کرد، من باهاش بودم. وقتی جوهره رو به یین رو دزدیدن و وقتی که اون کنار ما علیه ارتش دیو مبارزه میشینگ

شو با چالش بیرون هر کلمه« شک داری؟گردوند، کنارش بودم. وزیر وو، تو هم به شرافت من اژدهاها برمی

 انداخت.

عالی، شما مهربون و حضرت»تردید بود. وش پر از شکااما چهره ؛وی خم کردوزیر سرش رو به احترام لی      

تون با تیرانداز اول خبر داریم. آیا چیزی هست که برای محافظت از مون از... دوستی ویژهبخشنده هستین. همه

های وزیر آمیز وزیر خندید. چند نفر دیگه هم بلند خندیدن. حرفهای کنایهیکی با نیشخند به حرف« ؟داون نگی

عنوان و بهش یادآوری کنه چیزی رو که اون به ور کنهور رو شعلهتبا دقت چیده شده بود تا خشم امپرا

ترین نقاط قوتش بودن. قبلا فکر ها در واقع بزرگکه اونحالیکرد، دروی تحقیر میلی« هایضعفنقطه»

اما از  ؛ها باشهزادهخاطر نژادمه، شاید تحقیرش نسبت به آدمهکردم شاید بدجنسیش نسبت به من بمی

ها باشه. بدون اینکه ور رو علیه ما تحریک کنه، باید بیشتر از اینتکرد امپراش و طوری که تلاش میدشمنی

های ای نسبت به پدر و مادرم داره؟ انرژی توی تالار تغییر کرد، تکهکینه خودم بدونم ناراحتش کردم؟ نکنه یه

دیگه حلقه کردم. ام رو به همهیخ تو هوا شناور بودن وقتی برای اینکه یه ذره گرما رو حس کنم، دست
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نتقل های آروم محو شدن، یه لحظه قبل از اینکه سکوتی کل اتاق رو ببلعه، انگار به سرزمین مردگان مزمزمه

ور آسمانی سردتر از قلب یه یخچال طبیعی بود. دستش رو بلند کرد و به سمت بیرون تشده بودم. صورت امپرا

 سرعت با –تر بود های سفید از نوک انگشتاش بیرون زد، حتی از نور کمانم هم درخشانگرفت، جرقه

تم تکون بخورم، حتی تونسنمی. کرد غرق برف و یخ از کولاک یه تو منو ترس. اومد من طرف به ایکنندهخیره

هام رو از زیبایی وحشتناک آتش آسمانی بردارم، یه ضربان قلب قبل از اینکه با دقت تونستم چشمنمی

م رو اهسین ةتا سوزن سفید داغ قفسکننده. هزارداغ و ای به من برخورد کنه. درد منفجر شد. سوزانندهرحمانهبی

هام پایان. احساس نکردم که روی زمین چپه شدم، اشک از چشمو دوباره تو یه عذاب بیکرد، دوباره سوراخ می

ریخت، بدون اینکه حتی یه قطره خون باهاش قاطی بشه. این شکنجه از بریده شدن های یشمی میروی کاشی

م زد، از گوشتهام بود که با دریای نورهایی که روی پوستم جرقه میبلکه از عصب ؛یا سوراخ شدن بدنم نبود

 دریایی، عقرب زهر از نه لیو،شیانگ اسید از نه –وقت همچین دردی رو احساس نکرده بودم شد. هیچکنده می

 هامترس ترینتاریک یا هاکابوس بدترین تو چیزیهیچ. کرد فرو من تو رو شمشیرش ویلی وقتی حتی

 کنه. آماده کرد،می تیکهتیکه رو وجودم کل که فرساناج عذاب این برای منو تونستنمی

های بریده و خفه صحبت کردم. بدنم از شدت بالا آوردن خشک شده بود. با افتخار به اینجا اومده با نفس      

شاهد تحقیر کامل من هستن. بعدش جیغ زدم و سکوت رو  اما دیگه برام مهم نبود که یه عده غریبه ؛بودم

هام رو خفه کنم، خون تو دهنم جاری شد. بهش شکستم. خیلی دیر شده بود که زبونم رو گاز بگیرم که جیغ

 ناراحتیش – ویلی –م. تو گیجی خودم، یه صدا تو گوشم پیچید اآمد گفتم، یه یادآوری که هنوز زندهخوش

 نکردم، زندگی که ایزندگی یه از کوتاه تصاویر. شدممی غرق عذاب تو که حالی تو حتی زدمی چنگ رو قلبم

تونستم به خونه پیش کردن. کاش میتا حسرت و آرزو رو بیدار میرفتن، هزارژه میر ذهنم تو نرفتم که هاییراه

کرد. کاش فقط... این ت نمیشدیم. کاش ونژی به من خیانوقت از هم جدا نمیوی هیچمادرم برم. کاش من و لی

زد غرق بشم، مبارزه کردم. ممکن ای که صدام میهام رو ببندم و تو فراموشیآخرش نباشه. با حس اینکه چشم

 –م سفت بشه و دوباره قوی بشم اعصبانیت بودم، اینکه اراده ةبود از این جون سالم به در ببرم؟ منتظر یه جرق

 تو. مردماینجا می دونستممی دیگه الان .نبود کرد،می نفوذ هاماستخون تو که ایخستگی این جز چیزی اما

خواستم اما نمی ؛شهاحساسی که عدالتش اجرا میبخششی، فقط رضایت بی نه بود ایدلسوزی نه ورتامپرا ةچهر

عشق خودم تا  ةدیدم، از چهررفتم. همه چیز رو میهای باز میبخش خودم رو غرق کنم. با چشمتو نادونی لذت

. ، بدنم لرزیدهام رو روی زمین فشار دادم و سرم رو چند سانت از زمین بلند کردموقتی کف دست قاتلم. ةچهر
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یشمی با برخورد به  ةعذاب لرزوننده بود. گردنبندم از لای لباسم بیرون افتاد، صفحکشیدم یه هر نفسی که می

وی دوباره تو صدای فریاد لی« پدر!»ها صدا کرد. فقط چند ثانیه گذشته بود؟ یه عمر عذاب کشیده بودم. کاشی

 داد.گوشم پیچید، همراه با اون شکستن صدایی تو هوا که خبر از اتفاق شومی می

. درست مثل زمانی که از ، گیج بهش نگاه کردموقتی یه دیوار درخشان از نور طلایی دورم رو گرفت      

 چند محافظ اینکه وجود با. شد پودر باهاش برخورد موقع ورتامپرا آسمانی آتش –سربازهای دیو محافظتم کرد 

پریده و عرق روی پیشونیش جلو وی با صورت رنگحال شد. لیبی موقت نجات این از بدنم شد، خرد بعد لحظه

وی، کنار برو. اگه لی»دونستم، به دادم رسید. جوری که همیشه میها ایستاد. هموندوید و بین من و تخت

ور خیلی خصمانه بود، انگار با یه دشمن حرف تصدای امپرا .«کنمدوباره باهام مخالفت کنی هیچ رحمی بهت نمی

های طلایی روی زد نه پسرش. ملکه با عجله از تخت پایین اومد و تو شتابش نزدیک بود زمین بخوره. گلمی

وی، این دختر فریبکار لایق حمایت تو نیست. لی»وفان گیر کرده باشن. طانگار تو  ،خوردنتاجش تکون می

وی دستش نه، بازوی اون رو کشید. وقتی لیوی رو دور کملکه برای اینکه لی .«ما رو تهدید کرده ةکارهاش هم

خواستم اشاره کرد. می ،دویدنوی میهاش که به سمت لیور به نگهبانترو از دست ملکه بیرون کشید، امپرا

کرد، یه خوشحالی شدید بهم دست داد. انقدر سردم بود که فکر اما از اینکه برای موندن مبارزه می ؛بهش بگم بره

 روی رو دستم شد، روشن وجودم تو جرقه یه دیدم، رو شامبارزه وقتی اما –وقت گرم بشم یچکردم دیگه هنمی

 به کرد، بلند رو دستش که موقعی ورتامپرا نگاه. بود فایدهبی تلاشی که هرچند برسم، بهش تا کردم دراز زمین

اش هگشتان نوک اینکه وجود با اما ؛کنه تحمل رو ایدیگه ةحمل تونستنمی داغونم بدن. چرخید من سمت

 هام رو باز نگه دارم.دوباره درخشیدن، مجبور کردم چشم

ای به سمت من حرکت کرد، با اینکه عذاب آور آهسته بود. کنندهزمان ایستاد. آتش آسمانی با سرعت خیره      

وی من رو از گیجی درآورد. سرم رو تکون دادم، فریادی از گلوم بیرون اومد وقتی که اون از دست فریاد لی

 رو اون تا کردم دراز رو دستم که حالی تو حتی –ها فرار کرد و با بدنش برای محافظت از من جلو پرید نگهبان

. گرفت منو هایدست که وقتی شکسته ةزمزم یه .«نه». شده دیر خیلی دونستممی که حالی تو حتی. بزنم کنار

آخر پشیمون  ةنستم از دیدن این صحنتونمی – عشق و گرما از پر – کرد برخورد هاشچشم به هامچشم وقتی

ولی هیچ درد تیزی پوستم رو سوراخ  ؛بشم. نور سفید کل دیدم رو پر کرد. خودم رو برای مرگ آماده کردم

نورانی گیر کرده بودم، به نرمی و  ةبرنگرفت. به جای اون، تو یه پیلای وجودم رو درنکرد... هیچ عذاب سوزاننده

 لحظه همون. طورهمین منم –دوختم. اون سالم و زنده بود  ویهام رو به سرعت به لیلطافت مه صبح. چشم
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 رو پدرم گردنبند تا کشیدم بیرون ویلی دست از رو دستم. زد موج ماسینه روی خنکی یه کردم، حسش که بود

آسیب حفظ  از رو ویلی و منو که نوری همون. بود شده پیچیده نور تو و کردمی مورمور پوستم روی بگیرم،

جوری که سنگ صاف قبل از اینکه نفس هام گرم شد همونولی خیلی زود محو شد، یشم بین انگشت ؛کرده بود

شناختم. از ور آسمانی... تو اون لحظه اصلا اون رو نمیتاژدهای بلند اون رو درست کنه، ترک برداشت. امپرا

نی اپشیماحساس  ،رو بکشه تعجب رنگش پریده بود، از خشم سرخ شده بود. آیا برای اینکه نزدیک بود پسرش

ش به سمت من برگشت، خودم رو مجبور کردم که شد. وقتی نگاه سنگیکرد؟ برای من که قطعا پشیمون نمیمی

 کنار رو خودش ردای ویلی. دادممی جوابش خودم نفرت با و پذیرفتممی رو اون نفرت –نگاهش رو تحمل کنم 

ماه، مرواریدها رو از اژدهاها  ةگرامی، فرمان شما این بود که در ازای لغو حکم اله پدر». زد زانو زمین روی و زد

یین طلب شون حرفی نزدین. اگه اشتباهی کردیم، برای خودمون و شینگپس بگیریم. شما از جوهر معنوی

تحویل داده شدن.  ،جوری که قول داده بودیمکنم. با این حال، چهار مروارید جلوی شماست، همونبخشش می

 .«طرف شما ،فقط یه طرف معامله مونده که انجام بشه

تر سرشون های شجاعها رو از بهت بیرون آورد. چند نفر از درباریوی تو کل تالار پیچید و درباریصدای لی      

اونا چیز زیادی از کردن. البته پچ میهای بلندشون با هم پچیید تکون دادن. پشت آستینأت ةرو به نشون

ولی در عوض یه  ؛دونستن. تو چشم اونا من کارم رو تموم کرده بودممرواریدها و قدرتی که زمانی داشتن نمی

ها وی یادش انداخته بود که خیلیهای لیور آسمانی خشکش زد. آیا حرفتم زده بودن. امپرااصاعقه به سینه

جا ساکت بودن، شاید وقتی به خونه برگشتن دیگه انقدر خودشون هایی که اینکنن؟ زبوندارن با شک نگاه می

وی سرنوشت ما رو رحم؟ در مورد من، لیدونستن؟ یا خودسر و بیرو کنترل نکنن. آیا اون رو عادل و مهربون می

شد. تبدیل شده بود. تنبیه من، تنبیه اونم می« ما»های به انتخاب« من»های به هم گره زده بود. انتخاب

وی محافظت کرده بودم، اونم اینجا داشت از من محافظت ابدی از لی ةجوری که من تو جنگل چشممونه

جوری که قبلا بهم گفته بود، بین ما نیازی به کرد. بعد سرم رو تکون دادم تا این فکرها رو دور کنم. همونمی

موند. صدای نرم و لطیف ما سالم می حساب و کتاب نبود. مهم نبود مسیرهامون چقدر از هم دور بشه، پیوند

ای رو کنم که یه همچین سرکشیور آسمانی، با فروتنی به شما پیشنهاد میتامپرا»وزیر وو دوباره بلند شد. 

کنن. یادتون نره که موقع خاموش کنید. این دختر و مادرش از سرزمین آسمانی یه مسخره درست میهمون

جوری که دخترش الان سعی کرد شما رو گول بزنه. ن کرد، هموناشما پنه ش رو ازاهئه وجود بچچطور چانگ

وی به سمتش لی« تونن شما رو گول بزنن و بدون هیچ آسیبی فرار کنن؟شه اگه بقیه فکر کنن میچی می
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تونه مثل اون آتش آسمانی بدون هیچ آسیبی؟ می»برگشت و به جایی که من روی زمین افتاده بودم اشاره کرد. 

 هایدسته و «!ساکت»امپراتور داد زد:  « –رو تحمل کنه؟ اون برای هر اشتباهی بیشتر از حد کافی تاوان داده 

 و گرد هایچشم با که ملکه حتی کس،هیچ. بود شده استرس از پر و سنگین هوا. گرفت محکم رو تخت

 یادآوری با. شد بسته محکم آسمانی ورتامپرا دهن. بخوره تکون کردنمی تئجر کرد،می نگاه ویلی به باورنکردنی

 بار دیگه یخ تو هوا برق زد.چون یه ؛پذیرفتن مرگ شدم ةاون عذاب، بدنم لرزید و آماد

 ژنرال – قوی و مصمم باثبات، –ها سکوت رو شکست. یه نفوذ نزدیک شد های محکم روی کاشیصدای گام      

خدمتگزار وفادار  ةوظیف کنید، صادر رو حکم اینکه از قبل. آسمانی ورتامپرا» :زد زانو تخت جلوی یونجیان

وحشتناک قلمرو دیو نجات داد. سربازها  ةشماست که یادآوری کنه تیرانداز اول امروز ارتش آسمانی رو از تل

سرش رو بلند کرد و به سمت ورودی تالار اشاره  .«خوان ازش قدردانی کنن و همین الان هم بیرون منتظرنمی

توجه  ،شدکرد. با ناباوری به بالا نگاه کردم، به سختی روی پاهام بلند شدم و به دردی که با هر حرکت بیشتر می

پچ ها جلوی من کنار رفتن و با هم پچیون نگاه کردم. درباریژنرال جیان ةنکردم. آروم برگشتم و دنبال اشار

 سربازهای از دریایی تالار، طرف اون سرش، پشت درست و –ردن. شوشیاو نزدیک ورودی ایستاده بود کمی

شون برق کشیده شده بود. با هم خم شدن، نور خورشید روی زره ،کردآسمانی بود که تا جایی که چشم کار می

آروم شد. وقتی در جواب اونا خم طلایی. قلبم تو گلوم پرید و دردی که تو بدنم بود -زد، موجی از آتش سفیدمی

کسایی که  ،ولی به دوستام وفادار بودم ؛ام جمع شد. من به سرزمین آسمانی وفادار نبودمهاشک تو چشم ،شدم

کسایی که باهاشون خونریزی کرده بودم. وقتی صاف ایستادم، چشمم به شوشیاو افتاد.  و باهاشون جنگیده بودم

زدم باید خیلی چیزها رو مدیونش باشم. کی دیگه برای سلام کردن دستم رو به سمتش بلند کردم. حدس می

تنم تو گردنم ور آسمانی. پوست تیون خبر بده و ارتش رو اینجا بیاره؟ ارتش امپراتونست به ژنرال جیانمی

ای فایده ،کردممورمور شد. یاد خودم افتادم، چرخیدم و دوباره روی زانوهام افتادم. التماس یا خواهش نمی

هام حرف .«ور آسمانی، من خائن نیستم. شرایط معامله رو انجام دادم و منتظر عدالت شما هستمتامپرا»نداشت. 

 تو بود آرامشی یه شد،می بعدش که هرچی ولی –پا بودن، صدام از بس فریاد زده بودم گرفته بود ودستبی

 هادرباری از تاچند شد، بلندتر تالار تو هازمزمه صدای. دادم انجام ومدهابرمی دستم از کاری هر دونستممی اینکه

 طور تو ورودی تالار موندن.پراکنده نشدن و همون سربازها کهحالیدر. دادن تکون رو سرشون

ای از خشم و عصبانیت چند دقیقه ور آسمانی مثل یه نقاب سلطنتی باوقار بود، بدون هیچ نشونهتامپرا ةچهر      

خاطر خدمت ارزشمندت، به یین. بهتیرانداز اول شینگ»پیش. وقتی حرف زد، صداش آروم و باثبات بود. 



308 ...................................................................................................................................................  
 
 
 

 

مهتابدختر   

اما نباید از  ؛تونه آزادانه ماه رو ترک کنهشه و از این به بعد میئه بخشیده میچانگکنیم. ت عمل میاخواسته

ماه، هنوز وظیفشه که هر شب، بدون هیچ استثنایی، طلوع ماه رو  ةعنوان الههاش شونه خالی کنه. بهمسئولیت

از داخل و بیرون تالار نور شرقی بلند شد. اگه کسی هم  欢呼یه لحظه سکوت کامل. بعد صدای .«تضمین کنه

پاهام برگشتم و احساس کردم  ةشون به گوش کسی نرسید. من روی پاشنمخالف بود، ملکه یا وزیر وو، اعتراض

بزرگوارانه بود.  و درخور بخششور تشه. بخشش امپراکه با وجود اینکه ذهنم گیج بود، تنش از بدنم خارج می

کاری  و م نرسیدمادونستم که واقعا به خواستهدونست، منم میجوری که اون میاصلا انتظارش رو نداشتم. همون

خودش از معامله عمل نکنه، چون قاضی من هم  سهمخواست رو انجام نداده بودم. حق داشت که به که اون می

 اعتبارش و آبرو حفظ برای –هوای دربار و سربازهاش وخوندن حال بود. بخشش اون با دقت سنجیده شده بود، با

و دیگه هیچ بخششی تو کار نبود. وقتی  هاش یه تهدید احساس کردم. همه چیز خوب نبودو منم تو حرف

هام رو دورش زد. انگشتور دستش رو تکون داد، یه مهر جلوی من ظاهر شد که مثل یه ستاره برق میتامپرا

ای بود نه کردم، بدنم رو خم کردم و سرم رو به کف سرد سنگی فشار دادم. تو وجودم نه فروتنیحلقه 

تونستم کرد و نمیکردم. هر جای بدنم درد میاما تو این نمایش مسخره نقش خودم رو بازی می ؛ایقدردانی

شد اما خوشحالیم رو نمی ؛نکنم سوزن شدن از ترس رو نادیده بگیرم. یاد گرفته بودم که به راحتی اعتمادسوزن

مثل پرتوهای خورشیدی که تو کل آسمون  ،شدتو وجودم پخش می و شدمی سرازیر آزادانه –کنترل کرد 

 رفتم خونه.تابید. داشتم میانتها میبی
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3۸ 

گل یاس ماه رو بارها تو ذهنم اومده بودم اینجا، هرچند که فقط یه بار این مسیر رو طی کرده بودم. اول جنگل 

دار، بعد دیوارهای سنگی درخشان قصر نور پاک. ای قوسبو تو دوردست. سقف نقرهدیدم، درخت درخشان برگ

خواستم هام رو بستم و بوی تند چوب دارچین رو استشمام کردم. اگه این یه خواب بود، نمیمن. چشم ةخون

ها روشن بود پریدم. هر لحظه الان، مامان و نور فانوس بیدار بشم. ابر خودم رو نگه داشتم و روی زمین که از

کردن. به زور چند قدم برداشته بودم که درها باز شدن و یه زن ار حضور یه مهمون عجیب رو حس میپینگ

هاش رو هم لاغر اندام با لباس سفید بیرون اومد، یه گل صد تومنی قرمز تو موهاش بود. رنگش پریده بود، لب

داد. دیگه اون ود. مهمون دیدن اینجا یه اتفاق نادر بود، معمولا بدشانسی یا خبرهای بد رو خبر میفشار داده ب

زمان اینجا  ،ار چسبیده باشم. با این حالها ترسیده باشم و به پینگای نبودم که فرار کرده باشه، از ناشناختهبچه

روی صورتم کشیده شد و پاهام روی مسیر  شناختمش. یه لبخنددیدمش میجایی که میهر ،متوقف شده بود

های آسمون ن. و قلبم... قلبم مثل چراغ روشن بود، از تمام ستارهدقدر سبک نبووقت اینسنگی دویدن. هیچ

 ،وقتی عقب کشید .«برگشتم»هام رو دورش حلقه کردم، الان ازش بلندتر بودم. دست« مامان!»تر. درخشنده

کرد یه دامی هست که غافلگیرش کنه؟ نگاهش تو من رتم نگاه کرد. نکنه فکر میبدنش سفت شد و تو صو

هاش م. یه نفس عمیق کشید، درست قبل از اینکه انگشتاهام رو دید، رفت سمت چال روی چونهچرخید، چشم

قه شدن، زد. بعدش بازوهاش دورم حلهاش مثل نور ماه روی آب برق میم رو نوازش کنه، چشمابلند بشه و گونه

 هام بغل کرد.تر از تو خوابمنو محکم

دوباره و دوباره تکرار کرد، هر دفعه بلندتر از سری . «یینیین، شینگشینگ»: مادرم زیر لب زمزمه کرد      

دیگه هم دم در تونست باور کنه که واقعا منم. یه نفر کرد، بیشتر میچی بیشتر اسمم رو صدا میپیش. انگار هر

ظاهر شد، شاید صدای مادرم رو شنیده بود. کنار یه ستون صدفی ایستاده بود و سرش رو کج کرده بود که منو 

م یه حس شیرین و ناگهانی مو گفت. شنیدن اسم بچگیآروم اسم بچگی ةبا یه زمزم« ستاره کوچیکه؟»ببینه. 

وقت از اینجا نرفته بودم. راستش، قلبم همیشه اینجا مونده هیچ انگار ،ها اصلا نگذشته بودنبهم داد. انگار سال

 ةتو هم»کرد. جوری که قبلا بغلم میبه طرفم دوید و منو محکم بغل کرد، همون. «ار! منم!پینگ» داد زدم: بود.

ها رو تو اون انگار برای مدت زیادی ،ریختهاش پشت سر هم بیرون میحرف« ها خیلی نگران بودم!این سال

 نبودی تو اگه. ارپینگ نه،» « –موقع تنهات گذاشتم. خیلی کند بودم. خیلی من... من اون»دلش نگه داشته بود. 

 که تصویری آخرین «کردی؟ فرار سربازها دست از چطوری». کردم بغلش ترمحکم .«کردمنمی فرار وقتهیچ من
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م رو از دست داده بودم، فکر تقریبا تمام انرژی»شد. جانش بود، تو حالی که ابرش دور میبدن بی ،داشتم ازش

کردم مردم. خوشبختانه یه باد شدید شروع به وزیدن کرد و منو به یه جای امن برد. قبل از اینکه بتونم می

دونستم اما نمی ؛سرزمین آسمانی برگشتمبه  تکردن آوردم. برای پیدام رو به دست میبرگردم باید دوباره انرژی

موقع دیگه به من شک کردن و از اون»ش رنگ پریده بود. اهچهر .«موقع سربازها منو نگه داشتنکجا رفتی. اون

یه حس سبکی تو  .«کردی پیدام کنیدونستم سعی میمی» .«دادن از اینجا برمبدون اجازه بهم اجازه نمی

رنگ شد. ما تا زمانی بیرون موندیم که نور ماه کم .«تونستییعنی نمی ؛اینکه نتونستی»م پخش شد. اسینه

خواستیم جدا کدوم نمیهامون به هم گره خورده بود، هیچکردیم، دستخندیدیم و گریه میتا با هم میسههر

قید و بی عشق خانواده، یه نبود هم با –بشیم. تا حالا نفهمیده بودم که چقدر دلم برای این حس تنگ شده بود 

خواستم کاری کنم که این کمال این لحظه، این تجدید روحم رو از بین خواستم تکون بخورم، نمیشرط. نمی

های مداوم که ست، غر زدنها کمیابن؟ وقتی خوشحالی مطلقهقدر این لحظهببره. تو یه زندگی جاودانه، چ

 چیز هیچ به لحظه اون تو –م اهار تو کنارم، روی زمین خونو پینگکنه. با مادر آزارمون میدن رو ساکت می

 .شدمی لبریز داشت خوشی از قلبم نداشتم، نیاز ایدیگه

ای رد شدیم. نگاهم فقط وقتی که شب به نورِ مرواریدیِ سپیده دم تبدیل شد، ما بالاخره از در ورودی نقره      

ها کدام از اینکرد. هیچ 停留ایسفید و هر ستون چوبی حکاکی شدههای یشم پریده، چراغروی دیوارهای رنگ

تر از چیزی بود که به تر بودند. سکوت عمیقاما برای من صد برابر باارزش ؛های کاخ یشم قابل قیاس نبودبا گنج

ش راضی بودم. روی چیزهایی که گذرانده بودم، از ةاما بعد از هم ؛طور آرامشی که تو هوا بودآوردم، همینیاد می

م هستم، با خودم زمزمه کردم، به اهام خطوط روی چوب رو دنبال کردم. تو خونهرفتم و با انگشتصندلی فرو

 و بشه ناپدید هااین ةهم اینکه. بشه ناپدید بردارم ازش رو نگاهم لحظه یه اگه ترسیدممی –کردم مادرم نگاه می

بودم، شاید به ناامیدی عادت  دیده زیادی هایکابوس شاید. بمونم باقی آسمانی سرزمین تو تختم تو تنها من

 نیشگون رو خودم. باشه خیال یه فقط هااین ةهم که بود ماسینه تو ترس یه بود، جاهمون هنوزم –کرده بودم 

. بود واقعی این که گفتمی بهم چون ؛بردم لذت سوزش از شد، ظاهر بازوم روی قرمز ماه که وقتی تا گرفتم

ها شروع شد: حالت خوب بوده؟ خوشحال الؤتو دستم گذاشت. بعد س رو داغ خوشبوی چای فنجون یه ارپینگ

تونستم با جزئیات جواب دادم، سعی کردم کردی؟ تا جایی که میبودی؟ تموم این مدت کجا بودی؟ چیکار می

رات مثل زمانم تو عمارت لوتوس طلایی تار که بعضی از خاطحالیها اضطراب و کنجکاوی رو برطرف کنم. درسال

صحبت کردم،  ،خواستم. وقتی از اینکه وارد کاخ یشم شدمبودن، بعضی از خاطرات تیزتر از چیزی بود که می
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اون یه نگاهی به پشت سرش انداخت، « ور آسمانی هویتت رو فهمید؟تآیا امپرا»مادرم آستینم رو گرفت و کشید. 

بهش اطمینان دادم. قبل از اینکه بتونه بیشتر « موقع نهاون»سربازهای مسلح بریزن تو خونه. انگار منتظر بود 

صداش « تیراندازی؟»هام تو جادو، مبارزه و تیراندازی براش تعریف کردم. ال کنه، سریع در مورد تمرینؤس

 .«مثل پدرت»با افتخار گفت: جور خاصی شد. یه

 اسم وقتهیچ –ی تو گلوم گیر کرد. برای مدت طولانی با ترس از اینکه کی هستم زندگی کرده بودم اگلوله      

 حالا. بودم باز زمین یه تو هرز علف یه مثل... ندارن وجود اونا که کردممی وانمود وردم،آنمی رو مادرموپدر

 اسم وقتهر بودم، راحت خودم ةخون تو. کرد قطع رو حرفم مادرم بار، یه. بگم دنیا ةهم به فریاد با خواستممی

ترش کردن ابروهاشو . «ت با ولیعهد آسمانی چیه؟ارابطه»: پرسیدشد. می گرما از پر صدام ،آوردممی رو ویلی

لحن مادرم فریبنده و « این سروان ونژی هم دوستته؟»لکنت زبان گرفتم، صورتم داغ شد. « ما... دوستیم»دیدم. 

ار یه سکوت معذب برقرار شد. مادرم با نگرانی به پینگ. «نه»: خواستم داد زدمبلندتر از چیزی که می ملایم بود.

هایی که الی نپرسیدن. با عجله شروع کردم به تعریف کردن از جنگؤنگاه کرد و خوشحال شدم که دیگه س

ارتش آسمانی باهاشون مبارزه کرده بودم. بهتر هایی که تو خدمت توشون شرکت کرده بودم، موجودات و دشمن

ار با شنیدن شرح هیولای ژیانلیو لرزید و اون هیولاها بجنگم تا با اونایی که تو ذهنم بودن. پینگ ةبود با هم

 «ترسیدی؟»ش ضربدری کرد. اهاشو روی سینهدست

کشیدم. من از اون اما از اینکه اعتراف کنم خجالت نمی ؛ها منو بزدل بدوننترسیدم. شاید بعضیهمش می      

افتادن. از اینکه آسیب ببینم، شکست بخورم و بیشتر از های شجاعی نبودم که بدون ترس به خطر میقهرمان

ایی که نگفتم یا هچیز ةوقت مادرم یا عزیزانم رو نبینم. اینکه از همترسیدم. اینکه دیگه هیچهمه از مرگ می

اما خودم  ؛کردنخاطر شجاعتم تحسین میندادم پشیمون بشم. اینکه زندگیم رو... زندگی نکنم. منو به انجام

کارها رو با وجود ترسم انجام داده بودم. چون انجام ندادنشون بیشتر منو  این اینکه –دونستم حقیقت رو می

وی رو نجات دادم، اونا خیلی تعجب کردن. بهشون از کارهای ترسوند. وقتی تعریف کردم که چطور جون لیمی

اک خواستم اون خاطرات دردنکرد انجام بدیم، چیزی نگفتم؛ نمیوحشتناکی که لیدی هوآلینگ مجبورمون می

ای خواستم بیشتر ناراحتشون کنم. هرچند، وقتی هویتم رو بهشون گفتم و معاملهرو دوباره بیرون بکشم و نمی

چطور تونستی همچین کاری بکنی؟ »ور کرده بودم رو تعریف کردم، رنگ مادر از صورتش پرید. تکه با امپرا

محکم بهم فشار داده بود که بند هاشو خیلی بلند شد و تو اتاق قدم زد، دست« همچین ریسکی بکنی؟

اینا  ةموقع هماون« »شدی؟شدی؟ کشته میشدی چی؟ شکنجه میاگه زندانی می»اش سفید شده بود. هانگشت
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مادر، من نشان شیر »م محو شد. اجدیش خنده ةاما با دیدن چهر ؛خندیدم« های خیلی واقعی بودناحتمال

رو به دست آورده بودم. زمان بهتری برای اینکه این رو ازش بخوام وجود  ورتسرخه رو برده بودم. لطف امپرا

کردم، الان اینجا نبودم. وقتم رو با افسوس خوردن از این فرصت از دست موقع این کار رو نمینداشت. اگه اون

ث کردم و تو بعد یه مک .«و اون یه سرنوشت بدتر بود کردم که امتحان کرده بودمگذروندم، آرزو میرفته می

 و ساکت اون .«خوردی رو اکسیر اون وقتی –تو هم خودت رو به خطر انداختی، مادر »صورتش نگاه کردم. 

 خاطربه من و دادی نجات منو موقعاون تو». شدم پشیمون بودم زده که حرفی از تقریبا که طوری شد، حرکتبی

هاش پایین زمان اشک از گونههم گرفت، شکل مادرم هایلب روی رنگکم لبخند یه .«ممنونم ازت اون

 چکید.می

امروز یه »هاشو پاک کرد. آستینش اشک ةو با گوش «های غمگینآه، دیگه بسه از این حرف» :ار گفتپینگ      

بینین، حالم میطور که و همون» .«کنیمترین روز. دیگه گریه نمیکنندهست. خوشحالکنندهروز خوشحال

هاشون روی من موند تا اینکه مطمئن شدن هامو کشیدم. چشمبراشون اطمینان دادم، بلند شدم و دست .«خوبه

هام م نگفتم. زخماهای سفید روی سینههیچ جای زخمی روی من نیست. هرچند چیزی از تار عنکبوت زخم

شون روم مونده برای همیشه نشونه ،وقت برنهیچ کردمور. فکر نمیتهنوز حساس بودن، از آتش آسمانی امپرا

دست آورده بودم هیچی نبود. وقتی مادرم تا زخم در مقابل چیزی که بهاما این چه اهمیتی داشت؟ چند ؛بود

یین، چه شینگ» :با درکی عمیق پرسیدفهمید سروان ونژی محترم از قلمرو دیوهاست، با وحشت عقب رفت. 

 اون فریب تحمل هنوز –دونستم چی بگم رد کردن حرفش تکون دادم، نمی ةسرم رو به نشون. «حسی داشتی؟

 از متفاوت دردی. کردم احساس کامل رو ونژی خیانت سنگینی بودم، امنیت تو دیگه که حالا. بود سخت برام

 باعث شرایط وی،لی با. کردممی تحمل خودم میل با رو کدومهیچ اینکه نه شدم، جدا ویلی از که وقتی

رویی و که با ونژی... دوحالیبه پادشاهیش داشت. در تعهداتی و بود آسمانی ولیعهد اون. شد جداییمون

احتیاط و قدر منو زخمی کرد. زخمم با پشیمونی قاطی شده بود که انقدر بیهای خودش بود که اینانتخاب

ای هم بود، اینکه اعتمادم به خودم رو از بین برده بود. اینکه هاش رو خوردم. و تلخیخرد بودم که گول دروغبی

 فرار و کنم بیهوشش دارو با تا دارم دوستش کردم وانمود وقتی –منو پایین کشیده بود، به عمق فریب خودش 

 .کردمنمی هم افتخار بهش اما ؛کشیدمنمی خجالت بودم کرده که کاری از. کنم

« چی شد مرواریدها؟ اژدهاها چی شدن؟»تری داشت که بپرسه. های مهمالؤار سخوشبختانه، پینگ      

غریب، اون قدرت و ظرافت رو ادا کنم. وقتی از وها حق اون زیبایی عجیبتونم با کلمهدونستم چطور مینمی
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اینکه ماهیت اژدهاها رو بهشون برگردوندم حرف زدم، دست مادرم روی دست من قرار گرفت. هیچ سرزنشی 

: ار زمزمه کردپینگدرخشید. برای به خطر انداختن خودم و آزادی اون وجود نداشت، فقط افتخار تو صورتش می

به حرف زدنم ادامه دادم، تا جایی که  .«کردم برای همیشه از دست رفته باشنفکر می. »«اژدهاها آزادن»

 تونستمنمی وقتی –رفتم شد طفره میهاشون جواب دادم، فقط وقتی که خیلی دردناک میالؤتونستم به سمی

موقع بود خورشید بالا اومده بود و آسمون آبیِ لاجوردی بود. اون شد، تموم که وقتی تا. کنم پنهان رو احساساتم

ور آسمانی که بهم داده بود و به سردی تهام دور مهر امپرام رو باز کردم و دستم رو توش بردم. انگشتاکه کیسه

از روی جوری که تونستم نفس بکشم، همونزد که به سختی مییه مشت برف بود، حلقه شد. قلبم آنقدر تند می

با گیجی گفت و « زنی؟یین، چرا داری زانو میشینگ»صندلی سر خوردم و جلوی مادرم روی زانوهام افتادم. 

 بلند سمتش به رو هامدست جاش به اما –هاش رو دراز کرد تا بلندم کنه جوری که به جلو خم شد، دستهمون

دونستم لرزیدم که حتی نمیونقدر میا. درخشیدمی خورشید نور تو یخ مثل بود، امهدست کف بین مهر. کردم

 .بشه که کردممی دعا چقدر شد؟می درست کار این اینا؟ ةهم یا امید، هیجان، بود، ترس از –چرا 

 –ای تو فلز زده شد قبل از اینکه جواب بدم، یه جرقه« این چیه؟»اون مهر رو از دستم گرفت و بالا برد.       

ای غرق کرد. من و کنندهش بیرون اومد و مادرم رو تو درخشش خیرهعمق از اینقره سفید نور از هاییخط

 تیکه یه به الان مهر و شد محو یهویی که –هامون رو بستیم، تقریبا از اون نور شدید کور شدیم ار چشمپینگ

ز ا هاشچشم برگشت، فمطر به وقتی. بود مرمر سنگ از انگار شد، حرکتبی مادرم. بود شده تبدیل سیاه زغال

که جوریهمون .«جادو شکسته شد. من آزادم»درخشید. شگفتی پر بود، از هزارتا فانوس روشن هم بیشتر می

ور تحال شد. تا همین لحظه از یه کلک بد از طرف امپراار خوشحال از جاش بلند شد، بدنم از راحتی بیپینگ

هایی که عمیق دفن شده بودن اما اون به حرفش عمل کرده بود. سیل احساسات از من رد شد، گره ؛ترسیدممی

 سبکی یه از پر لحظه اون تو وجودم کل –کننده رو دور کرد، غصه رو ازم دور کرد های کمینهرو باز کرد، سایه

 .بشه شروع دوباره تونستمی ما زندگی بالاخره،. بود گیرندهاوج و درخشان
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مادرم و  ،بازی نداشتم و نیازی هم بهشون نداشتمهام، تنهایی ما اصلا بار سنگینی نبود. من دوستی یا همبچگی

ام تو سرزمین ه، دلتنگ دوستمشااما حالا، بعد از چند هفته غرق شدن تو اون آر ؛ار برام کافی بودنپینگ

کردم برآورده شد. قبل از اینکه فردا خورشید طلوع کنه، میآسمانی و بقیه شدم. آرزوم زودتر از چیزی که فکر 

اما با فکر دیدن اون یه هیجانی تو وجودم  ؛ام از خواب سنگین بودهوی رسیده. چشمار صدام کرد که لیپینگ

 ذهن اون، ةموردعلاق رنگ –پیچید. از تخت پریدم بیرون و صورتم رو سریع شستم، بعد یه روپوش آبی پوشیدم 

شونه زدم و یه قسمتش رو بالا جمع  موهامو شونه یه با. گفت بهم اینو کنم ساکتش اینکه از قبل خیانتکارم

 هر –قرار بود، به خودم گفتم چون بعد از این تنهایی خوشحال بودم که یه دوست هام سریع و بیکردم. قدم

 با راحت و بودن نشسته ویلی با که دیدم رو مادرم شدم، اینقره هارمونی تالار وارد وقتی. ببینم رو – دوستی

چون معمولا خودمون چای  ؛ریختنارشون ایستاده بود و براشون چای میک ارپینگ. زدنمی حرف هم

رو از نزدیک ببینه. وقتی دیدمش  وی، ولیعهد آسمانیریختیم، حدس زدم حضور اون امروز برای اینکه لیمی

های ابریشم و مشکی بسته شده بود، منگوله ةیشم آبی تیره اون با یه تیکه پارچنفسم تو حلقم گیر کرد. لباس ابر

طلایی جمع شده بود و پشت کمرش ریخته بود. با  ةیشم از کمربندش آویزون بودن. موهای بلندش تو یه حلق

هاش رو روی زانوهاش گذاشته بود، وقاری داشت که تو اون مدت ندیده راحتی روی صندلی نشسته بود و دست

لکنت زبان « تو... تو اینجایی»تر بود. بودم. وقتی بلند شد که به استقبالم بیاد، لبخندش از خورشید هم درخشان

 فکرهای مرتب از ذهنم پریدن. ةگرفتم، هم

دستشو دراز کرد که دستمو بگیره. این صمیمیت منو « اما امیدوارم ناخوشایند نباشه؟ ؛بدون دعوت اومدم»      

نه، »: بالاخره تونستم جواب بدم که گرما و صمیمیت تو نگاهش برام غیرمنتظره بود.جوریغافلگیر کرد، همون

ای دارن. مادرم با اینکه قبلا یه کم نگران بود، با ار گفتن که کار دیگهبندی عالی، مادرم و پینگزمانبا یه . «اصلا

ها ارتباط برقرار جوری با آدموی نشون داد. اون یهوی، رضایت کاملشو نسبت به لیتنها گذاشتن من و لی

ل از اینکه بدونن کیه. درست مثل اولین کرد، حتی قبکرد، یه صداقتی داشت که بقیه رو به خودش جذب میمی

راستشو گفتم. خواب آروم « کردمبهتر از چیزی که فکر می. »«حالت خوبه؟»پرسید: باری که همدیگه رو دیدیم. 

خیال بدون مسئولیت. کسی نبود که قلبمو آتیش بزنه یا با ناامیدی غرقش کنه. بدون کابوس. یه زندگی بی

تر شده. ماه یه انرژی نست معجزه کنه. از وقتی برگشتم، نیروی زندگیم هم قویتوهمچین تجملاتی می

خاطر این بوده که جادوم سرکوب شده بود. یه مدت قوی داره که قبلا ازش خبر نداشتم، شاید به ةتجدیدکنند
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کردم بشه. هرچند بدنم داشت خوب اما شاید زودتر از چیزی که فکر می ؛کشه تا دوباره قوی بشمطول می

تونستم قدم بزنم. فقط می osmanthusبار تو جنگل گل تونستم چندقرار بود. من فقط میشد، روحم بیمی

 .«حالت خوبه؟»: الشو تکرار کردمؤس چند ساعت وقت رو با خوندن کتاب و گوش دادن به موسیقی بگذرونم.

. و خجالت هم آزارم داد که ، یه ترس وحشتناک بهم دست دادوقتی به سرپیچی کردنش از پدرش فکر کردم

یارویی آزاردهنده ؤمادرش رو به دوش بکشه. تنها چیزی که بعد از اون روگذاشته بودمش که بار خشم پدر تنها

مشتاقی شدید برای برگشت به خونه بود، اینکه از سرزمین آسمانی برم، یه کم هم تو ذهن من بود، یه 

تر شد، وی سفتور نظرش رو عوض کنه و بخواد مهرش رو پس بگیره. نگه داشتن لیتترسیدم که امپرامی

ومده نیچیزی نیست که قبلا از پسش بر»جایی که ایستاده بودم نگه داشت. ش منو تو هموناهای تیرهچشم

 .«باشم

باعث شد  شنزدیکی و شاشدت نگاه خیره ،اما با این حال ؛ال کنمؤخواستم بیشتر سلبمو گاز گرفتم، می      

وی قدیم برگشته بود، قبل از اینکه... این فکر مکث کنم. امروز یه چیزی تو اون فرق کرده بود؟ تقریبا انگار به لی

و امروز یه خواهشی ازش داشتم، اینکه منو و مادرم رو  رو کنار گذاشتم. اون اینجا بود، از بودنش خوشحال بودم

پدرم ببره. خودخواهانه، برای اینکه این خبر رو به مادرم بگم صبر کرده  به قلمرو مرگبار ببره. اینکه ما رو پیش

اون  ةبودم. تا اینکه بذاریم چند روز از خوشی کامل لذت ببریم، تو دیدار دوباره و آزادی دوباره به دست اومد

دونستم که اون در اولین فرصت مشتاقه که به قلمرو مرگبار پرواز کنه و پدرم رو ببینه. یه اما می ؛غرق بشیم

 .«مادر، یه چیزی باید بهت بگم»تونستم به تعویق بندازم، دستشو تو دستم گرفتم. شب، وقتی دیگه نمی

باعث شد رنگش مثل گچ سفید  های ناخوشایندی که پر از پیشگویی بد بود. یا لرزش تو صدای من بود کهکلمه

ش منو اذیت کرد. فکر کردم، بذارم االتماس بچگانه .«خوام بشنومشنمی»بشه؟ دست سردش از دستم رها شد. 

کرد. بهتره قلق رو همه چی مثل قبل پیش بره؟ نصف با امید، نصف با انکار؟ یه چیزی تو وجودم سرکشی می

 .«سفم. اژدهای سیاه بهم گفت... پدر مردهأمت»ه معلومه پاره بشه. کامل قطع کنیم تا اینکه بذاریم تا تهش ک

موقع مچاله شد، بدنش با تا شدن به چون گلوم به هم چسبیده بود. اون ؛ها شکستصدام موقع گفتن این کلمه

های من مثل ش عقب نکشم. حرفاهای خفهشد. محکم نگهش داشتم، سعی کردم از جیغجلو بالا و پایین می

برید، تمام امید رو ازش گرفته بود. من پدری رو که چاقویی که گیاهی رو که هنوز به زندگی چسبیده بود می

اما مادرم همسری رو که هنوز دوستش داشت از دست داده بود. حالا،  ؛وقت نشناختم از دست داده بودمهیچ

هاشو به آستیناش پرواز کردیم. صورت مادرم سفید بود و با اضطراب انگشتتایی با هم به قلمرو مرگبار سههر
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خورد. وی به نرمی یه پرنده تو هوا سر میزد. خیلی وقت بود که از ماه بیرون نرفته بود. خوشبختانه، ابر لیمی

پیدا کردیم که  کوچکی رو ةرسیدن، تپاژدهای سیاه اونجا رو خوب توصیف کرده بود. جایی که دو رود به هم می

هایی بزرگ گرد از سنگ مرمر قرار داشت. شخصیت های سفید پوشیده شده بود. تو بالاترین نقطه یه قبربا گل

 دادند:که با طلا تزیین شده بودن اسمی رو نشون می

HOUYI 

داده بود. یه هایی که شکست هایی که برده بود، دشمنهای افتخارات پدرم؛ جنگدورش پر بود از نقاشی      

کرد که هیچ باشکوه بود، حتی برای یه پادشاه تو این دنیا هم لیاقتش رو داشت. با این حال، ناراحتم می قبر

هاش حرفی از خانواده یا نوادگانش نبود. نکنه تا تهش تنها زندگی کرده بود؟ مادرم بازویم رو چنگ زد، قدم

با صدایی که از درد « خوایتونیم بریم، اگه میمی»صه داغون بود. غوسست شد. به قبر نگاه کرد، صورتش از غم

های بلندش رو بالا زد، جارو رو برداشت و با یه آستین. «نه»: با شدت داد زدزمزمه کردم.  ،م گرفته بوداتو سینه

ببینن که با پشتکار هر الهة ماه رو ای معمولی هآدماگه انرژی زیاد شروع به جارو کردن کرد. یه لحظه فکر کردم 

. یهویی به ذهنم رسید، بیشتر از هر کسی، اونا احترامی رو که کننفکر میچی کشه، ها جارو میکدام از روستایی

گذاره. ن بده حتی تو مرگ، هنوز بهش احترام میفهمیدن. اینکه بهش نشوذاره میخواست به شوهرش بمی

خاک و کثیفی از روی سنگ مرمر استفاده کردم، تا جایی که وچمباتمه زدم، از دستمال برای پاک کردن گرد

های هرز رو جمع کنه. وقتی اونجا کاملا وی اول دورتر ایستاد، بعد خم شد تا علفها دوباره برق زدن. لینوشته

های چینی. عودها رو روشن م نذری که خودش درست کرده بود آورد، میوه و کیک روی بشقابتمیز شد، مادر

ها جلوی خودمون، جلوی قبر زانو زدیم و سه رنگ بهش دادم. با نگه داشتن اونسرخ کم ةکردم و سه تا با شعل

کردیم. بعد از خم شدن آخر، ترین از دست دادمون عزاداری میبار خم شدیم. یه زن و یه دختر، برای بزرگ

رفت. دستش  فشار دادم. دود نازکی از بخور خوشبو به سمت آسمون یمسی کوچیک عودها رو محکم تو سوزن

« کنی؟ری، به چی فکر میمادر، وقتی شب تو جنگل راه می»رو لمس کردم تا از فکر عمیقش بیرون بیارمش. 

 خواستم این رو بپرسم.خیلی وقت بود که می

 .زندگی ما با هم و پدرت ،تو، وقتی بچه بودی»اش بود. هیایی روی لبؤاش رو بست، لبخندی رهچشم      

ای از های شکستهبعد سرش رو پایین انداخت، زمزمه .«که جا نمونده بود کنم اون پیش ما بودچقدر آرزو می

شد اگه کردن؟ چی میا اشتباه میهشد اگه دکترکنم... چی میها فکر میبعضی وقت»دهنش بیرون اومد. 
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اما  ؛کردیم. الان موهام سفید بودزندگی میها رو با هم تو دنیای پایین این سال ةخوردم؟ هماکسیر رو نمی

جوری که به آسمون رفتم، یه بار برگشتم تا اون رو کنار همون»تر دستم رو گرفت. محکم .«خوشحال بودیم

 رو خودم هاشب بعضی. بود برگشته دیر خیلی. بود عذاب از پر شاچهره بود، شده دراز دستش –پنجره ببینم 

 کردم؟ رو کار این چرا فهمیدمی آیا. داشت حسی چه دید پرواز حال در منو وقتی کنممی فکر دم،می عذاب

به جلو نگاه کرد، گلوش تکون  .«شمهم متنفر می خودم از ها،شب اون شد؟ متنفر ازم... آیا کرد؟ خیانت احساس

کردم، و ای که اکسیر رو دستم گرفتم، فقط به تو و خودم فکر میتو اون لحظه»خورد قبل از اینکه ادامه بده. 

یه  ،خواستم ما زنده بمونیم. وقتی اون رو خوردم، مرگ شوهرم رو قبل از خودم انتخاب کردماینکه چقدر می

وقت از هیچ»لرزید. صداش با احساسات ناگهانی می .«تورو... انتخاب کردم و زندگی بدون اون رو انتخاب کردم

کردم. اونچه که بعدش اومد، دوباره این کار رو می ةو با این حال، حتی با دونستن هم شمم آزاد نمیاغصهوغم

 .«شد تو رو داشته باشمچون باعث می

فکر خودم لعنت فرستادم. برای ال بیؤخاطر سهاش سرازیر شد. بهچشمهاش مثل یه بارون پراکنده از اشک      

مون رو پنهان غصهوتونستیم مدام قایم بشیم و غماما نمی ؛کنهدونستم ناراحتش میپرسیدنش، با اینکه می

نهایت از کسایی که دوستشون داشتیم. از طریق اون درد فهمیده بودم که بخشش، رشد و در  خصوصبهکنیم، 

کردم شبیه موقع به ذهنم رسید، شاید من و مادرم بیشتر از چیزی که فکر میهامون وجود داره. اونالتیام زخم

دوی ما انتخاب کرده هایی که به دستمون اومده بود رو غنیمت شمرده بودیم، هردوی ما فرصتهم هستیم. هر

خوردند، انگار حضور منو فراموش کرده بود. نگاهش  هاش از دستم لیزبودیم که زندگی کنیم. به آرامی، انگشت

ها رو تلفظ خورد تا بدون صدا اونهاش تکون میهای براق اسم پدرم روی سنگ قبر خیره شده بود، لببه نوشته

کنه. میراث و دستاوردهای اون روی سنگ غیرقابل تغییری حک شده بود. برای همیشه تو ذهن دنیایی که 

شده بود، تا زمانی که کتاب برای خوندن و آهنگ برای خوندن وجود داشته باشه. نجاتش داده بود حک 

خودیه. بلند شدم و کنار اما برای کسایی که دوستش داشتن تسلی بی ؛بشه wouldn’tوقت فراموش هیچ

درخشید و بادی که با موهامون وی پیوستم. ساکت ایستادیم، تماشای آب که زیر نور خورشید میرودخانه به لی

 ةهای پوسیده، آب رودخونهای شکوفه، برگکرد. هوای دنیای مرگبار پر از عطرهای مختلف بود؛ گلبازی می

مون رها خواستم که منو از نامزدی Fengmeiاز پرنسس »زد. بعد به طرفم برگشت. خاکی که از زندگی پر می

اون یه لبخند . «چرا؟ کی؟»: بالاخره پرسیدمدونستم چی بگم. با ناباوری بهش نگاه کردم، نمی .«کنه

سر زدم. بهش  Fengmeiنیاز داری بپرسی چرا؟ بعد از اینکه تو رفتی، به پرنسس »کننده بهم زد. پشیمون
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تونستم بهش گفتم. اون بیشتر از چیزی که من میحقیقت رو گفتم، چیزی که باید خیلی زودتر بهش می

شد. خیلی با درک بود. و ازم خواست بهت بگم، نمیوقت مال اون پیشنهاد بدم، لیاقت داشت: قلبی که هیچ

 .«کنم از همون روزی که نجاتش دادی فهمیده بودامیدوار بود که ما با هم خوشبختی رو پیدا کنیم. فکر می

خواستم اذیتش مون افتاد، وقتی فهمید جفت دارن. نمیهای آسمانیش وقتی روی مهرهایادمه نگاه خیره      

قلمرو « »اتحاد چی؟ ةدربار»کرد انکار کنم. تونستم شادی رو که الان تو وجودم شکوفه می، نمیکنم... اما خب

که این پیوند به اندازه یه ازدواج قوی نخواهد حالییید کرد. درأققنوس حمایتش رو از سرزمین آسمانی دوباره ت

دستمو گرفت، اون رو  .«مونن. هم ملکه و هم اون از کمک ما سپاسگزارناما اونا دوست و متحد ما باقی می ؛بود

هاش از احساسات سرکش زد. چشمخودم می قلب بلندیِ  همون به قلبش که جایی –ش فشار داد اروی سینه

مو گرفت، من ناخودآگاه بهش تکیه دادم، به سمت گرمای ش گودی گونهادرخشید. وقتی کف دست دیگهمی

لازم نیست الان بهم جواب بدی. » :گفت« قلبم مال توئه، همیشه مال تو بوده»گفت: همیشگیش کشیده شدم. 

 ةاندازموقع به اون ،کردمچی فکر کنی. قبلا اشتباه میدونم به زمان نیاز داری که با مادرت باشی و به همهمی

آخر رو به جدیت یه عهد و پیمان  ةاین جمل .«کنموقت تو رو ناامید نمیاما دیگه هیچ ؛جنگیدمکافی برات نمی

گذاشتن. انگار خورشید از پشت ابرها گفت. احساساتی که منو پر کرده بودن دیگه فضایی برای حرف زدن نمی

اما فعلا تو درخششش غرق  ؛ها ممکن بود دوباره برگردنکرد. سایهبیرون اومده بود و آسمون رو روشن می

اندازی وی به من برای راهبه سمت ماه پرواز کردیم. قبل از اینکه بره، لی شدم. با نزدیک شدن غروب، دوبارهمی

که از مهمونا استقبال حالیها ممنوع نبود و درما دیگه برای جاودان ةهای محافظ کمک کرد. خونطلسم

دور قصر نور تاهای قدرتی بافته بودیم که دورکردیم. با هم، جادومون رو به رشتهکردیم، باید احتیاط میمی

ش به شکل یه هاشو بست، انرژیوی ادامه داد. وقتی چشمخالص کشیده شده بود. وقتی از کار خسته شدم، لی

 ها چرخید و بعد ناپدید شد.موج نور فوران کرد، دور طلسم

رو  چه دیو، چه روح، چه فرشته ؛کنندیگه هم برای اینکه کسایی که خودشون رو پنهان می یه چیز»      

 .«اما امیدوارم بهت هشدار کافی بده ؛تونه جلوی ورودشون رو بگیرهکه نمیحالیشناسایی کنم اضافه کردم. در

تکرار کردم، روی کلمه لکنت گرفتم. فکر « فرشته؟»اون توضیح داد. با جدیت تو صداش، خون از صورتم پرید. 

هایی که من ازشون هیچ نقشه»وی تیره شد. لی ةسه، خطر و ترس تمومه. چهرکردم دیگه کارمون با دسیمی

هایی به باخبر باشم وجود نداره. با این حال، پدر و مادرم از دخالت ارتش برای کمک بهت ناراضی هستن. زمزمه

ها دوباره ضعف به حساب میاد. بعضی ةها نشونشدنشون تو این قضیه، از نظر خیلیگوششون رسیده که تسلیم
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. ماه ةاله تبعید اژدهاها، کردن زندانی –کنن اونا می ةهای گذشتال بردن عقلانی بودن تصمیمؤشروع به زیر س

خواستم برم من فقط می»ای به من دست داد. لرزه .«شیدی آزادانه بچرخنخور هایپرنده اینکه به دادن اجازه

خوام اینجا، تو عنوان یه چالش در نظر نداشتم. فقط میوقت هیچی از این رو بهخونه و مادرم رو آزاد کنم. هیچ

اما تو تنها نخواهی بود. من با تو خواهم  ؛ترسنتونیم کنترل کنیم که بقیه از چی مینمی» .«صلح زندگی کنم

هاش رسوند و نفس گرمش رو ها رو به لبمو گرفت، اونزدههای یخوی دستلی .«، تا زمانی که اجازه بدیبود

ها و شایعاتن، فعلا چیزی نیست که نگرانی داشته ها زمزمهکنم. اینفقط دارم احتیاط می»روشون فوت کرد. 

تونستن هنوز عواقب وحشتناکی های اشتباه میگوشها و شایعات تو تکان دادم. زمزمه مثل آدم آهنی سر .«باشه

 داشته باشن.

 –وی رفت، خیلی تو تخت چرخیدم تا خوابم ببره. و حتی تو خواب هم آروم نشدم اون شب، بعد از اینکه لی      

 عجیبی رنگ ابرها. کردممی نگاه آسمون به و بودم ایستاده بالکن روی توش که شدم گم واضح یایؤر یه تو

های چرخید. با اون چشماشتن، تقریبا بنفش. وقتی یه آدم بلندقامت کنارم اومد، ردای سبز رنگش تو باد مید

اون کاری که کردی  ةاما هم ؛مرسی که اجازه دادی بریم»ای بهم خیره شد، انگار منتظر بود حرف بزنم. نقره

خلاف میلت مجبور وقت تو رو برکه دیگه هیچگم. اینچیزی رو که گفتم، جدی می» :خشک گفتم .«شهپاک نمی

تا وقتی که از دست ندادم، نفهمیدم »یه حسرت تو صداش بود، چیزی که قبلا ازش نشنیده بودم.  .«کنمنمی

جوابش رو ندادم.  .«دادمای انجام میشد دوباره شروع کنیم، کارها رو جور دیگهچی داشتیم. کاش می

مقابله به  .«ولی ممکنه جواب ندم ؛تونی بپرسیمی» .«خواستم ازت بپرسمیه چیزی می»دونستم چی بگم. نمی

گردوند. زیادی رو برمی ةهای آزاردهندگویی کشیده بشم که خاطرهوخواستم بیشتر تو گفتمثل کردم، چون نمی

من برات تنگ دل » .«شه بهم لطف کنی؟ دلم برات تنگ شده بودمی». اما یه پوچی توش بود ؛با اینکه لبخند زد

یه نیمه حقیقت، یه نیمه دروغ. به خودم یادآوری کردم هرچیزی که برام تنگ شده بود، فریب  .«نشده بود

 تیر منو –بوم، قبل از اینکه اژدها تو رو ببره رو پشت»هاش برق زد. نشینی ما بود، نه واقعیت فریبش. چشمهم

 .«نه»دونستم. الان، بالاخره جوابش رو می و. بودم پرسیده بار نهایتبی خودم از رو الؤس این «زدی؟می

هاش کم شد. صداقتش حداقل لیاقت صداقت من رو داشت. با همون یه کلمه، نفس عمیقی کشید، تنش از شونه

ای وجود نداشت. از اول همون دیو هیچ فرشته« »یه فرشته اهمیت بدی؟ ةوقت به یه دیو به اندازشه هیچمی»

م رو نادیده گرفتم. با جدیت سرش رو تکون داد. ابه نوعی، تونستم صدام رو آروم نگه دارم، سوزش تو سینه .«بود

 «چه اتفاقی بیفته؟» .«کنم تا این اتفاق بیفتهشاید. هرجوری منو ببینی، صبر می»
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یا حداقل، »اش کنار سرم کشیده شد، به آرامی موهام رو نوازش کرد. هانگشت .«ره دوستم داشته باشدوبا»      

تیز روی زبونم، اون ناپدید شد. وقبل از اینکه بتونم خودم رو عقب بکشم، با یه جواب تند .«دیگه ازم متنفر نباش

وجود آورد خیلی واضح بود، احساساتی که بهآلود و اخمو بیدار شدم. خوابم خیلی های خوابصبح بعد با چشم

ینکه ممکنه به خوابم نفوذ کرده باشه و ا از عصبانیت بین. رفتمفرو فکر تو زیادی مدت برای –واقعی بودن 

کنه، گیر کرده بودم. بالاخره بلند شدم تا لباس بپوشم. قدر اذیتم میناراحتی از اینکه فکر کردن بهش هنوز این

ام فلز سرد رو های تو موهام که طرح ابر روش حک شده بود، خشکم زد. انگشتدیدن سنجاق نقره جلوی آینه، با

کمان یشم رو برداشتم، قبل از اینکه اتاق رو ولمس کردن، اون رو بیرون کشیدن و تو یه کشو پرت کردن. تیر

اینکه همیشه یه سلاح دم  اده بودام انداختم. وقتم تو ارتش به من احتیاط رو یاد داون رو روی شونه ،ترک کنم

های طلا و وی بافته بودیم چک کردم. رشتههایی رو که من و لیدست داشته باشم. با بیرون رفتن، دوباره طلسم

 سرکشی حس یه با. ترمحکم هم آهن از اما ؛عنکبوت تار ظرافت به –ای که محکم به هم بافته شده بودن نقره

 رو ونژی خواب شب، اون. امآماده باهاشون رویارویی برای باشن، کرده کمین افق تو دشمنان اگه کردم، فکر

کردم این آخرین باری نبود که احساسی دارم، هرچند حس می چه نبودم مطمئن بودم، آشفته. ندیدم

 بینمش.می

ها بهمون سر ای من به روال عادی برگشت. از وقتی که مجازات مادرم برداشته شد، خیلی از جاودانهروز      

 به بیشتر –شون رو برطرفه کنن ها هم برای اینکه کنجکاویها برای احترام گذاشتن، بعضیزدن. بعضیمی

اونا رو  ،از اولین فنجون چای خواست بعدداستان ما علاقه داشتن تا اینکه واقعا نگران باشن. دلم می رسوایی

های ولی با این حال، به جز این اذیت ؛گرفتهای من رو میاما نگاه تند مادرم جلوی بی ادبی ؛بیرون کنم

کوچیک، بودن تو خونه عالی بود. اینکه احساس امنیت، آزادی و دوست داشته شدن رو داشته باشم. شوکسائو 

نشینی باهاش اومد. من همیشه از همها هم سرزده میزد، خیلی وقتسر می طبق قولی که داده بود، زیاد بهمون

اومد، حتی استاد دائومینگ و ژنرال خوشحال بودم و اینکه خبرهای قلمرو رو ازش بشنوم. مینی هم می

 شنیدن بودم، کرده پیدا که هاییدوست با خونم کردن تقسیم –من بودن  ةهای مورد علاقها زمانیون. اینجیان

 رو اون بلکه ؛کردنمی کم آرامش از اینشینیهم همچین. پیچیدمی ما هایسالن تو که هاییقهقهه و اونا صدای

ی نارنگی سفید هاگل جنگل تو ما. زدنمی سر بهمون ویلی از بیشتر مهمونی هیچ حال، این با. کردمی بیشتر

رفتیم. وقتی من کین یا فلوت زیر آسمان پرستاره راه می های روشن،داشتیم، بین فانوسهای طولانی برمیقدم

دیدم کردم و میها سرم رو بلند میکرد. بعضی وقتکشید یا نقاشی مینشست، طرح میزدم، اون کنارم میمی
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اما دیگه از لمسش  ؛لرزیدام روی ملودی میهش با اون شدت به من خیره شده بودن، انگشتاهای تیرهچشم

شد، اون حس گناه رو نداشتم. و ذهنم، یه بار دیگه، دم، یا وقتی که با دیدنش ضربان قلبم تند میفراری نبو

 یا ببافه.ؤمون رت کرد تا برای آیندهئجر

شدم که روی بالکن خونمون خوابید، من به مادرم ملحق میرفت میمی ارگا، بعد از اینکه پینهبعضی شب      

 من و پایین قلمرو خاطرات تو اون –اما هر کدوم تو خاطرات خودمون گم شده بودیم  ؛ایستاده بود. با هم بودیم

. بشه مزاحم خواستنمی هازمان این تو اون چرا فهمیدم،می دهندهتکان وضوح یه با حالا. بالا آسمون خاطرات تو

 –کردیم جور آرامش پیدا میمون، یهغصهونشینی با هم و تقسیم کردن غمهم تو زدیم،نمی حرفی اینکه با و

 رفته مادرم کی فهمیدمنمی تنهام، که شدممی متوجه هاوقت خیلی. نداشتم ازش درکی هیچ بچگی تو که غمی

وی لی و من آیا. بودم غرق چرخیدن،می ذهنم تو که هاییالؤس به دادن جواب و خودم فکر تو انقدر –

فراموش کنیم؟ آیا پیوندهایی که بریده شدن دوباره  ،تونستیم واقعا همه چیزایی رو که باعث جداییمون شدنمی

م داشته های درهم زندگیخونم، امیدوار بودم که زمان کافی برای باز کردن گره مشاشدن؟ تو آرساخته می

 اینکه از باشم، فراری عشق از –تونستم همیشه تو این راه قدم بردارم اما نمی ؛باشم. با اینکه جاودان بودیم

 عهدسست که کردمنمی فکر وقتهیچ. باشم داشته وحشت ببینم آسیب اینکه از بترسم، بگیرم اشتباهی تصمیم

 با که ستجاده یه زندگی کردممی فکر همیشه. شناختمنمی رو خودم قلب دیگه که بود این حقیقت اما ؛باشم

که به جوریهایی خارج از کنترل ما. همونچرخه. شانس و فرصت، هدیهپیچه و میرنوشت میس هاینشیبوفراز

شه. اینکه کنیم ساخته میهایی که میموقع به ذهنم رسید که مسیر ما از انتخابکردم، اونپایان نگاه میشب بی

قدم بشیم یا سر جای خودمون بمونیم. تو ظاهرش، فرصت بریم یا بذاریم از دست بره. اینکه با تغییر هم دنبال یه

م رو دفن کنم و اها قایم بشم، گذشتهاما دیگه مجبور نبودم تو سایه ؛کامل رو طی کرده بود ةزندگی من یه دور

مادرم رو پنهان کنم. تو کل هشت وتم و اسم پدرخواستم اینکه کی هسوقت نمیم بترسم. دیگه هیچااز آینده

ماه و انسانی هستم که خورشیدها رو کشته  ةها حرف پخش شده بود که من دختر الهپادشاهی قلمرو جاودان

پایان. نور ماه کامل و درخشان بود. تو ها بیبود. تو تاریکی، هزاران فانوس روشن شدن. آسمون صاف بود. ستاره

 فردا. ةقشنگی، قلبم راضی بود و منتظر وعدشبی به این 

 

 


